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  ۴٢......................................................نامھ یازدھم : جادوی آبرو .........................................

  ۴۵.............................................نامھ دوازدھم : راز کتابخوانی و قلم .......................................
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  ٨٢...........................................: جادوی حجاب .............................................سی و یکم  نامھ

  ٨۶..............................................) ....................................من: جادوی نفس (سی و دوم  نامھ



٥ 
 

٨٩....... ................دیوانھ سازی عرفانی .............................................. –نامھ سی و سوم : خود   

 نامھ سی و چھارم : راز زندگانی و غیبت امام مھدی(ع) ............................................................. ١٠١

١٠۶..... ..........................ماندن ........................................................نامھ سی و پنجم : رفتن و   
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  ٢٢٢................ .............................نامھ نودم : پیامبران محبت ....................................................

  ٢٢۴... ...............................نامھ نود و یکم : مسئلھ وحدت مسلمین.................................................

  ٢٢۶..... ............................نامھ نود و دوم : محنت و محبت..........................................................
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  بسم الله الشھید

  

  سرّ عبودیت: امھ اولن

  

علل شود چیزی جز اسباب و کام و پیروزی و سعادت نامیده می در حیات بشر بر روی زمین آنچھ کھ خوشی و - ١
جدّی دیگری ندارد و مابقی  در یک کلام آدمی در حیات دنیا جز رنج کشیدن کار .رنجھای بزرگ و ماندگار نیست

  .گیھای اوستمسخر

ات مادی خود و مایملک زندگیش چھ برنامھ ھا و اھداف و آرمانھای بزرگی دارد آنھم بر ھر فردی در قبال امکان -٢
. و اطلاعات و روابط اجتماعی و ...اساس چیزھائی بس حقیر و فانی : خانھ ، ماشین ، میراث ، مدرک ، ھمسر و فرزند 

مخلوقات بیشمارش و با اینھمھ امکانات حال چگونھ می شود خداوند عالم برای این کائنات بی آغاز و پایانش و اینھمھ 
لامتناھی اش دارای ھیچ طرح و برنامھ و مقصود و آرمانی نباشد و کل جھان ھستی بھ عبث باشد و منظوری جز عیاشی 

  ھا و امیال جانوری و کودکانھ بشر در میان نباشد . 

  براستی منظور خدا از این کارگاه خلقت دائم و بی انتھایش چیست ؟  -٣

  اصلاً آیا می شود این ھستی بی پایان بر عبث باشد و ھیچ خالق و صاحب و مدبرّ و مدیری نداشتھ باشد ؟  -۴

ای از آن بر عبث نیست .  ھر ذره و میکروبی دارای یک جھان حیرت آور و نظام یافتھ و ھدفمندی است کھ لحظھ -۵
  این کائنات چیست ؟ پس ھدف 

بیافریند اصلاً جھانی نمی  لیای خود بھ بشر گفتھ است کھ اگر قرار نبود انسان راخود خداوند از طریق انبیاء و او -۶
ھر چھ کھ ھست مربوط بھ انسان است و بھ انسان منتھی می اش . پس مقصود خداوند از خلقت جھان لامتناھی آفرید

  شود و لذا صورت و روح خودش را بھ انسان بخشیده است . 

کھ و عرفانی و روحانی بشر  یالھی درباره انسان و ارزش انسانی و فضائل اخلاق ھمھ مجموعھ معارف توحیدی و -٧
تاکنون بواسطھ علما و عرفای بزرگ تشریح شده است و مقصود خداوند را تبیین نموده است و مجموعھ آنچھ کھ بشر از 

یده گیھا و رموز بی پایان مقصود خداوند درباره خودش فھم نموده و بیان کرده است در قبال عظمت جھان ھستی و پیچ
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آن و ھنر و علم و صنعتی کھ دمادم خلاق تر می شود ، ھیچ است . یعنی خودشناسی و خداشناسی و ھستی شناسی بشر 
  تاکنون بسیار اندک و حقیر است و پاسخگوی این عظمت ھا نیست . 

انبیاء و اولیاء و حکما و عرفا در طول ھر چند کھ عالیترین بیان از مقصود خداوند درباره جھان و انسان از زبان  - ٨
تاریخ بھ ما رسیده است ولی ھمھ اینھا باز ھم در قبال عظمت ھستی و خالقش ، بس حقیر است و شعور و وجدان انسان 

  را اندکی ھم قانع و راضی نمی سازد . 

  ند ؟ براستی خدا کیست و این جھان ھستی چیست و انسان در این میان چکاره است و چھ می ک -٩

فقط از این دیدگاه است کھ حق و معنای این آیھ در قرآن کریم اندکی درک و تصدیق می شود کھ : انس و جن را  -١٠
  نیافریدم الا اینکھ مرا پرستش کنند . 

براستی آدمی در قبال عظمت ھستی و خالقش جز خشوع و ستایش و پرستش و بندگی چھ می تواند کرد . و اینست  -١١
این پرستش محصول طبیعی فھم و بیشتر متوجھ عظمت ھستی می باشند خاشع تر و بنده تر و عابدترند . آنانکھ کھ 

مشاھده این عظمت است . و لذا درک این عظمت و جلال و جبروت الھی بھ حدی می رسد کھ فرد عارف از خود فنا می 
  شود از فرط خشوع . 

سراسر ، آرمان و اندیشھ ای جز عبودیت و پرستش حضرت حق براستی برای آدمی در این جھان ھر کار و  آری -١٢
در قدرت و زیبائی و دقت و عظمت و جلال و رحمت و بطالت و حماقت اوست و غفلت او از این عظمت خلاق و بی انتھا 

  وت و جمال و کبریائی پروردگارش .حکمت و صفا و جبر

یت آفریده است انسان عاقل و بینا و باشعور جز عبودیت اگر خداوند ھم نمی فرمود کھ انسان را فقط برای عبود -١٣
ھیچ وظیفھ و رسالت و کار با ارزشی برای خود در جھان نمی یافت کھ زندگیش را لایق زیستن سازد و ھستی اش را 

  مستحق بودن نماید . 

ی کند مگر اینکھ جز پرستش بدرگاه حق ھیچ کار دیگری نمانسان اگر چشم و گوش و ھوش و حواسی داشتھ باشد  -١۴
  بقول خودش اکثر مردمان کور و کر و خر باشند . 

انسان اگر ذره ای ھوش و شعور داشتھ باشد و حتی حواس جانوری اش فعال باشد مگر می تواند جز بھ یاد او  -١۵
  ت کند . باشد و جز دیدار او ھمّ و غمّی داشتھ باشد و جز برای او زندگی کند . تا چھ رسد بھ اینکھ بر او معصی

پرستش و عبودیت خداوند ھیچ نیازی بھ عقل و عرفان و ایمان و اسلام و دین و شریعت ندارد فقط کافیست کھ  -١۶
انسان ھمان حواس جانوری اش تعطیل نباشد . زیرا ھمھ حیوانات بلاوقفھ مشغول تسبیح و سجده بر آستان اویند و 

  ذکرش می گویند . 
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ست ؟ آیا حق با ابلیس نبود کھ آدم را سجده نکرد و فرزندان آدم را از ھمین دنیا بر براستی انسان را چھ شده ا -١٧
  دوزخش وارد نمود تا لااقل در قعر آتش خدا را یاد کنند ؟ 

براستی اگر اینھمھ رنج و عذاب فزاینده و دردناک و مھلک برای انسان در جھان نمی بود انسان چھ می شد و  -١٨
  ی گشت ؟ تبدیل بھ چھ ھیولائی م

براستی کھ خداوند با آفرینش دوزخ ، محبت خود را درباره آدمی بھ تمام و کمال رسانید وگرنھ آدمی خود را نابود  -١٩
  می ساخت و موھبت وجود را از دست می داد و خداوند را ھرگز نمی شناخت . 

ان خدایش را نشناسد و بھ پرستش با بدتر از این نیست کھ انسای مصیبت و بدبختی و فلاکت و ھلاکت و بدشانسی  -٢٠
  او نرسد . 

فقط از این بابت است کھ می توان ارزش دین و حق پیامبرانش را درک کرد . زیرا ھمھ مخلوقات عالم بدون پیامبر  -٢١
اً کور و دین خداوند را می شناسند و می پرستند ولی آدمی با اینھمھ پیامبر و مذاھب الھی باز ھم او را نمی شناسد و اکثر

  و کر و مدھوشند و گوئی کھ نیستند . 

  براستی آدمی از سنگ و چوب ھم پست تر است ! چرا ؟  -٢٢

تمایز انسان از سائر موجودات عالم اینست کھ خداوند این موجود را از صورت خود صورت داده و از روح خودش  -٢٣
ی این امتیازات کھ بایستی انسان را از جبرئیل و روح بخشیده و علم و کلمات و اسماء خود را در او نھاده است . ول

نزدیکتر و ساجدتر و عابدتر سازد ولی چرا حاصل این موھبت استثنائی این شده کھ اسرافیل و میکائیل ھم بدرگاه حق 
  انسان پست ترین موجودات شود و برای تربیت و جزایش مستحق دوزخ گردد . چرا ؟ 

بر تخت سلطنت خود بنشاند و کل قدرتش را بھ او بخشد آیا این فرزند زین پس  اگر پادشاھی فرزند خردسالش را -٢۴
! چھ بسا خصم خونین پدر خواھد برای پدرش ھیچ ارزش و حرمتی قائل خواھد شد و قدر پدر را خواھد دانست ؟ ابداً 

  قتل پدر خود زده اند . . ھمانطور کھ بسیاری از فرزندان برای ھر چھ سریعتر رسیدن بھ سلطنت پدری خود دست بھ شد

خداوند ، انسان را خلیفھ خود کرده است و لذا انسان خودش احساس خدائی دارد و خدائی جز خودش نمی شناسد  -٢۵
جانشین خداست یعنی انسان خلیفھ و بخصوص کھ این خدا در پس پرده غیبت است از چشم انسان . چرا کھ انسان وجوداً 

ت و اینست کھ خداوند غایب است . یعنی خداوند خودش را فدا و فنای عشق خود بھ وجود خداوند را تصاحب کرده اس
انسان نموده است و خود بر عرش فنا نشستھ است . پس آدمی خیلی ھم تقصیر ندارد و تقصیری اگر باشد تقصیر عشق 

  خدا بھ انسان است کھ استغفرالله !
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و این واقعھ خلافت اللھی خود . و لذا اینھمھ پیامبران آمده  انسان دچار نسیان شده است نسبت بھ این عشق الھی -٢۶
اند تا آدمی را از این نسیان نجات دھند و بھ یاد آورند کھ : ای انسان تو مخلوقی ھستی از خداوند کھ بر جایگاه وجودی 

  او قرار گرفتھ ای پس حق این عشق را بیاب و ادا کن !

  .ندارد ( ذکر ) کل دین خدا رسالتی جز این یادآوری  -٢٧

ھر چھ کھ انسان را بھ این یاد آورد دین است و ھر چھ کھ او را از این یاد ببرد کفر است حتی اگر نماز و عبادت  -٢٨
  باشد. 

و بیھوده نیست کھ خداوند می فرماید کھ اکثر مردم ، خود را بھ نام خدا می خوانند و می پرستند . یعنی بر سر  -٢٩
ئر مذھبی ھم خود را می پرستند و نھ خدا را . و خداوند اینان را بدترین مردمان خوانده و نجس و نمازھایشان و در شعا

  ظالم عظیم نامیده است کھ این گناھشان را ھرگز نمی بخشد و عذاب می کند . و این نسیان مضاعف و دوگانھ است . 

  ی داد . اگر انسان دارای خودآگاھی می بود این نسیان مالیخولیائی رخ نم -٣٠

  اگر انسان بر صورت خود نظر نماید و در آن تأمل کند می بیند کھ این صورت از آن او نیست و یک ھدیھ است .  -٣١

  اگر انسان در روح و روان خود نظر و تأمل نماید می یابد کھ این روح او نیست و یک ھدیھ است .  -٣٢

این احساسات و امیال و ھوش از آن خود او  کھ ند درک می کنداگر انسان بر دل و وجدان و جان خود نظر و تأمل ک -٣٣
  نیست و یک ھدیھ است . 

اگر انسان بر حیات و ھستی خود نظر کند می بیند کھ این خود او نیست و کس دیگری است . و او اصلاً وجود  -٣۴
  ندارد و این وجود دیگری است . 

می تواند آن را کھ وجود دارد ( یعنی خداوند ) پرستش کند و  انسان وجود ندارد . پس آنکھ وجود ندارد چگونھ -٣۵
  اصلاً بشناسد و اطاعت کند ! و اینست کل راز انسان و عبودیت او . 

پس اگر انسان آنگاه ھم کھ بواسطھ اخبار انبیاء الھی باور می کند کھ مخلوق است و باید خالق را بپرستد تازه بھ  -٣۶
عی است . یعنی این شرک و ظلم عظیم کھ مستوجب عذاب است امری اجتناب ناپذیر است خودپرستی می پردازد امری طبی

زیرا عدم کھ نمی تواند وجود را یعنی خدا را بشناسد و بپرستد . و وجود انسان کھ تماماً خدائی است در پرستش خدا جز 
ی جمال و کمال و روح خداست و جز خودپرستی راه دیگری ندارد و این خودپرستی عین خداپرستی است زیرا انسان دارا

  این وجودی ندارد . پس سجده بر خود ھمان سجده بر خداست . آیا نھ اینست !
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در حقیقت انسانھای لامذھب مشغول پرستش اربابان خود ھستند و این ھم عین خداپرستی است زیرا ھمھ انسانھا  -٣٧
خود را می پرستند در عبادات و نمازشان . و اینھم درست است  ذاتاً و وجوداً خلیفھ خدایند . ولی آنانکھ با مذھب ھستند

  و عین خداپرستی است . ولی خداوند آنان را کافر و اینان را مشرک می داند و مشرکان را بدتر از کافران می داند . 

را . یعنی  پس براستی چگونھ باید خداوند را پرستش کرد ؟ مگر اینکھ ھمان فنا را پرستش کند یعنی عدم خویش -٣٨
وجود بھ پرستش عدم بپردازد . و این بمعنای آنست کھ خداوند مشغول پرستش انسان است زیرا خداوند وجود است و 

  انسان ھم بدون مقام خلیفھ گری او عین عدم است . 

اگر طبق تعریف ، خداوند موجودی است کھ در ھوش و حواس و درک بشری نمی آید پس مترادف با عدم است .  -٣٩
  پس خداپرستی خالصانھ جز فناپرستی نیست . یعنی وجود باید عدم را بپرستد . 

خدا را از ھر دو سو مشاھده می کنید ؟ اگر بخواھی  –خلیفھ گری و جانشینی انسان  ،آیا در این ماجرای عبودیت -۴٠
اگر بخواھی باشی و وجود بنده و مخلوق باشی خدا می شوی . و اگر بخواھی خدا باشی بنده می شوی . بھ زبان دیگر 

عدم است . این سرّ الاسرار  –داشتھ باشی عدمی . و اگر بخواھی عدم خود را بپذیری عین وجودی . این جانشینی وجود 
  خلقت و جادوی بی انتھای عبودیت است کھ بقول مولانا : اندر عجبم کھ من منم تا تو منی . 

  است . جنون وجود و عدم . جنون عشق بین خدا و انسان .  و این وادی حیرانی و سرگشتگی و جنون الھی -۴١

وقتی انسان ، خدا را می پرستد این خداست کھ انسان را می پرستد وقتی ھم کھ او را نمی پرستد خود را از عشق  -۴٢
  او محروم کرده است . اینست مسئلھ !

کھ عدم را می پرستد و وجودش می بخشد  عدم چگونھ می تواند وجود را بشناسد و بپرستد ؟ پس این وجود است -۴٣
  دمادم . 

عبودیت انسان نسبت بھ خداوند غایت لطف و کرم و محبت وعشق خدا بھ انسان است و از منظر عقل بھ یک  -۴۴
  شوخی متافیزیکی و جادوئی می ماند . 

وقتی این جمال و کمال انسان چگونھ کسی را می شناسد و می پرستد ؟ بواسطھ جمال و معرفت و علم و روحش .  -۴۵
و روح ھمھ خود خداوند باشد پس این خداوند است کھ مشغول پرستش چیزی است کھ الله نام دارد کھ در ھوش و حواس 

  بشر نمی گنجد و عین عدم است . پس این خداوند است کھ عدم را می پرستد و آدم می کند . 

  عنی این اجازه را بھ خدا بدھند کھ آنھا را بپرستد و سجده کند ؟ پس عارفان چگونھ می توانند خداوند را بپرستند ؟ ی -۴۶
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آیا براستی چھ کسی قادر است کھ خداوند را بپرستد نھ خودش را . و نھ اینکھ از خدا بخواھد تا او را بپرستد و  -۴٧
  سجده کند ؟ و یا از او بخواھد کھ خودش بر خودش سجده کند . زیرا وجود و عدم ھر دو اوست . 

بیھوده نیست کھ خود خداوند در قرآن کریم می فرماید کھ " شکر نمی کنید الا خودتان را . " حرف نھائی این آیھ  -۴٨
  و ... .  ن . یاد نمی کنید الا خودتان رااینست کھ : پرستش نمی کنید الا خودتان را . سجده نمی کنید الا بر خودتا

ً قادر بھ پرستش او نیست و از مالیخولیای مذکور آدمی تا جلوه ای از جمال پروردگار را دی -۴٩ دار نکرده باشد مطلقا
  رھائی ندارد ھر چند کھ این مالیخولیا غایت عشق و لطف خدا بھ بنده است و یا غایت خودپرستی بنده . 

  عبادت حقیقی فقط از آن کسانی است کھ دیدارش کرده باشند و لاغیر .  -۵٠

یقی است و لذا امت محمد نخستین امتی است کھ استحقاق عبادت حقیقی را یافتھ است بانی عبودیت حق (ص)و محمد -۵١
بشرط آنکھ محمدی شده باشد یعنی لقاءاللھی باشد . و این لقاء جز در جمال امامی آشکار ممکن نیست . و اینست کھ 

حی و حاضر ندارد اگر ھم عبادت  می گوید کھ بی امام کافر است و بی امام را نماز نیست . یعنی کسی کھ امام (ص)محمد
کند مشغول خودپرستی است ھر چند کھ در این خودپرستی اش مشمول اشد و اکمل لطف خداست و این خداست کھ او را 
میپرستد و بر او صلوة می کند . و وای بر او اگر این حق را نداند . و اگر بداند تا ابد تارک صلوة می شود و سر بھ کوه 

  د تا فنا شود از فرط خجالت . تا اینکھ جمال یار بیند و آئینھ این جمال گردد . و بیابان می نھ

ھر گاه کھ در عبادتش این مالیخولیا را کشف کرد از فرط خجالت می میرد و فنا می شود و آئینھ جمال آری ! عارف  -۵٢
  یار می گردد . آیا مفھوم است ؟ امیدواریم !

  . و ھر کھ او را دید او می شود .  و او را نمی بیند الا خود او -۵٣

حال دانستید کھ آیا مقصود از این ھستی لامتناھی و کائنات و کھکشانھای بی کرانھ و آسمانھای بی نام و نشانھ و  -۵۴
  این موجود دیوانھ کھ نامش انسان است ، چیست ؟ 

  دیدار نمی کنید ؟ آیا پنداشتید کھ شما را بھ عبث آفریدیم و بسوی ما نمی آئید و ما را  -۵۵

حال بھتر می توان فھمید کھ چرا در روز دیدارش اکثر مردمان کافر خود را با صورتھا در آتش دوزخ سرنگون می  -۵۶
  کنند و می گویند کھ : ای کاش خاک می بودیم و آدم نشده بودیم !
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  شقاوت : نامھ دوم

  

عرفانی " بنویسم کھ نامھ اولش با نظر  ھای نامھ وان " جموعھ آثارم را تحت عنس متصمیم دارم انشاءالله زین پ -۵٧
زیبا و خدائی آغاز شد و از او می خواھم کھ این آغاز عروجی برتر و دیداری کبریائی را فراھم آورد ھم برای  بس الھی

ست در من و ھم برای شما و ھم کل مردم ایران و بلکھ کل بشریت ماتم زده این دوران . منظورم ظھور حضرت دوست ا
  موعود . 

بشر این دوران مفلوکترین انسان تاریخ جھان است زیرا ھیچکس را ندارد کھ او را دوست بدارد زیرا دل کسی برای  -۵٨
او نمی طپد . حتی قلب جانوری بشر نیز از کار افتاده است زیرا قلوبش بھ تصرف اجنھ و شیاطین درآمده است در کارگاه 

  ھای اینترنتی . ماشین و تکنولوژی و بولھوسی 

امروزه ھمھ ھویت ھا و صفات و نسبت ھا و القاب دروغین و بلکھ وارونھ ھستند . دیگر زنی با زائیدن مادر نمی  -۵٩
شود . دیگر مردی با گائیدن ھمسر و پدر نمی شود . دیگر فرزندی ، والدین خود را دوست ندارد . دیگر معلمی شوق 

یچ واعظ و روحانی باوری بھ خدا ندارد . دیگر ھیچ پزشکی با معالجھ بیمارش شاد تعلیم شاگردانش را ندارد . دیگر ھ
نمی شود و بلکھ خود خصم سلامت مردمان است . جز عیاشی لحظات معنای دیگری باقی نمانده است کھ آنھم تبدیل بھ 

تن تنھا معنائی از زندگی جنون خودآزاری شده و جز عذاب نمی آفریند . خودآزاری و عذاب و زجر و رسوا ساختن خویش
انسانھای عصر جدید است کھ قابل فھم می باشد . انسان مدرن جز انتقام کشیدن از خود کاری ندارد زیرا بخودش خیانت 
کرده است . و من بسیاری از این آدمھا را شفاعت نمودم و از عذابھا رھانیدم ولی عاقبت از من انتقام کشیدند از شفاعت 

کشیدند . و این درسی الھی بود زیرا آن عذاب و انتقام خدا بود کھ بر آنان فرود آمده بود و من با خدا  حبت من انتقامو م
در افتاده بودم و عدالت او را درک نمی کردم . آن عذاب الھی عین رحمت او در حق ستمکاران بود تا لااقل از خودشان 

  . خجالت بکشند و بخود آیند و بھ خیانت خود افتخار نکنند 

خدمت و محبت بھ کسی کھ بھ تو خیانت و جفا کرده است موجب می شود کھ در خیانت و جفایش مفتخر شود و بر  -۶٠
آن بیفزاید زیرا انسان خائن و جفاکار احمق است و لذا محبت و وفا را فھم نمی کند و بلکھ آنرا در تصدیق جفای خودش 

  خود می کند . می پندارد و دیوانھ تر می شود و خیانت را ھویت 

در فرھنگ قرآنی آدم بدبخت را شقی گویند یعنی سنگدل و فاقد رحمت و محبت . زیرا دل کانون درک و دریافت مھر  -۶١
نمی کند . و اینست کھ بدبخت  و رحمت است و دلی کھ سنگ شده است از ھر مھر و محبتی محروم است زیرا آنرا درک

جفاھا و خیانت ھای اوست و این جزای اعمال اوست . زیرا و عمال زشت او . و آنچھ کھ دلش را سنگ کرده است ااست
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کسی کھ پاسخ محبت را با خیانت داده است دیگر دلش حق دریافت محبت را ندارد حتی اگر ھمھ اطرافیانش بھ او محبت 
  نسان مدرن !کنند او در قحطی محبت بسر می برد . و این عذابی عظیم و مقیم و عقیم است . و اینست معنای ا

کھ از محبت محروم  و از آن تغذیھ می شوند . یعنی دلتقوا و عقل و معرفت جملگی در خدمت مھر و محبت ھستند  -۶٢
و شقی گردیده باشد ذھن ھم از عقل و معرفت و فضیلت بیگانھ می شود زیرا انسانی کھ بھ کانونی از محبت اتصال 

فضیلت و عقل و معرفت ندارد و بدون نور محبت ، عقل و معرفت قوانینی نداشتھ باشد اصلاً انگیزه ای برای تقوا و 
  خشک و بیروح و بی انگیزه اند و در انسان قدرت اجرائی ندارند . 

در قرآن کریم می خوانیم کھ خداوند می فرماید کھ : اگر خدا را دوست دارید پس از رسولانش پیروی کنید . پس  -۶٣
خلاق و عقل و معرفت است محصول محبت الھی است و انسان بدون این محبت قادر بھ پیروی از رسول کھ پیروی از ا

  تعقل و تقوا نیست . 

. پس انسان شقی ، ر نباشد از عقل ھم بیگانھ استتا انسان کسی را دوست نداشتھ باشد و از محبت او برخوردا -۶۴
  ر درجات . احمق ھم ھست . بی عاطفگی و بی عقلی و بی اخلاقی امری واحد است د

  عذاب الھی ، شقاوت دل را نرم می کند و لذا موجب پیدایش عاطفھ و سپس عقل می گردد . و این حق دوزخ است .  -۶۵

انسان عاقل گاه خودش بر خود سخت می گیرد و ریاضت می کشد تا دلش را نرم تر سازد و لذا عقلش ھم تقویت  -۶۶
  شتن است کھ دل را از سنگ شدن مصون می دارد و ذھن را از حماقت . می شود . و تقوا حداقل این سخت گیری بر خوی

  دل و ذھن می شود . و اینست مسئلھ انسان مدرن و راز بدبختی ھای او .  بی تقوائی موجب مرگ -۶٧

و انسان مدرن بھ لحاظ عملی و بولھوسی آزادترین انسان تاریخ است ولی این آزادی در وجودش تماماً تبدیل بھ غل  -۶٨
زنجیر شده است و او را بھ زجر و ضجھ و فریاد " یا آزادی " انداختھ است . و این نعره جنون یک دیوانھ در زنجیر 
است و نھ یک انسان آزادیخواه ! و اینست کھ چنین انسانی فقط در زندان از این غل و زنجیرھای روح خود آزاد می 

از روانی برای انسان مدرن است تا بر دست و پاھایش زنجیر زند شود . رونق روزافزون زندان ھا در عصر جدید یک نی
  تا شاید زنجیرھا و قفل ھای دل و اندیشھ اش باز شود . 

آزادیخواھی انسان مدرن عمدتاً جھت آزادی خیانت و جفا و تبھکاری است و لذا این آزادی دلش را سنگ کرده است  -۶٩
  اینست فریاد آزادیخواھی او کھ گاه جانش را ھم می دھد .  و روح او در این زندان سنگی دل محبوس است و

آنچھ کھ این انسان را بھ اسارت روح و جنون و جنایت انداختھ است آزادیھای نامشروع و خلاف عقل و اخلاق و  -٧٠
  عاطفھ است . این آزادی ضد آزادی است . 
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د و در جائی دیگر آنرا عین اسارت می خوانید . این برخی بما می گویند کھ : شما در یک جا از آزادی دفاع می کنی -٧١
تناقض از چیست ؟ پاسخ ما اینست کھ آن عقلانیت و شریعت و اخلاقی کھ بھ زور تحمیل شود ھیچ ارزشی ندارد و از 

و بولھوسی و بی تقوائی  ،درون موجب فساد می شود و بالاخره این جبر را می شکند . انسان باید آزاد باشد و در آزادی
جنون و مفاسد نفس خود را مھار کند تا بھ آزادی روح برسد . این ھمان حق لااکراه فی الدین است . جامعھ را بایستی 
آزاد گذاشت منتھی نھ آن حدی کھ آزادی سائرین نابود شود . یعنی نھ کسی حق دارد در خیابان برھنھ باشد و نھ بھ زور 

دی است . بایستی حداقل عرف را بر جامعھ حاکم کرد و شرع را آزاد در حجاب شود . این ھر دو ضد دین و ضد آزا
گذاشت و تبدیل بھ قانون جزائی نکرد و سطح فکر و فرھنگ و معرفت را در مردم بالاتر برد تا از آزادی سوء استفاده 

ائی آزاد نیستند بلکھ نکنند . جوانی کھ بھ لحاظ اخلاقی فاسد شد دیگر آزاد نیست . یک دختر ھرزه و یک پسر معتاد آدمھ
برده اند . حکومت باید عرف را حراست کند و شرع را آزاد بگذارد تا انتخاب شود . نمی توان آداب زندگی یک فقیھ و 
عالم و عارف را بر ھمھ تحمیل کرد . زیرا در اینصورت جامعھ از درون خود بسرعت می گندد و ستم اشاعھ می یابد و 

رود و ظلم لباس دین بر تن می کند و این اشد فساد است . بنابراین اگر اکثر مردمان از مرز حق و باطل از میان می 
آزادی جھت بولھوسی و بی تقوائی بھره می گیرند ھرگز دال بر ابطال حق آزادی نیست و بدین معنا نیست کھ ھمھ مردم 

ر ابطال آزادی نمی شود ھمانطور کھ سوء را باید در زندان محبوس کرد تا رستگار شوند . سوء استفاده از آزادی دال ب
  استفاده از دین دال بر حقانیت کفر نیست . و اینکھ آزادی اصل فطری دین است . ابطال آزادی ابطال دین است . 

کسی کھ وجدان و عصمت و عھد و ایمان خود را می فروشد در حقیقت نور دل خود را خاموش می کند و دل خود  -٧٢
شقی و احمق و بدبخت می سازد و از حریم رحمت حق محروم می کند و از آزادی روح ساقط می  را می کشد و خود را

گردد زیرا روح در قلبی کھ سنگ شده است زنده بگور است . پس آنچھ کھ آزادی انسانی را نابود می کند بی تقوائی و 
ر دست دیگران باشد کھ بتوانند از کسی بی وفائی و خیانت و جفا بھ کانونھای محبت است . پس آزادی چیزی نیست کھ د

بگیرند . بنابراین کسانی کھ برای آزادی نعره می کشند و سینھ چاک می کنند و آدم می کشند در قحطی محبت ھستند و 
می پندارند کھ با آزادی عمل بیشتر می توانند در خیابانھا محبت شکار کنند . و نیز آنانکھ در لباس شرع بھ سرکوبی 

عرفی مردم می پردازند از تماشای عواطف بین مردم زجر می کشند زیرا در قحطی محبت ھستند و لذا دشمن  آزادیھای
  دیدن محبت در دیگران می باشند . اینان تحت عنوان دفاع از شرع بھ سرکوبی محبت می پردازند . 

  ماه دی٢٢                                                                                                                         
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  لتوکّ  :نامھ سوم

 

عادی ھمھ امورش را بھ عقل شخصی خود تدبیر می کند ولی فقط در ی چھ مؤمن و چھ لامذھب در شرایط آدم -٧٣
ادث منفی مثل فقر و خودی ھم رجوع می کند البتھ آنھم بھ تشخیص عقل خودش . حو مواقع بحرانی است کھ بھ عقل غیر

عذاب الھی ھستند و یا بلایا و نعمات و  یاتنھائی و بیماری و اتھامات رسمی و غیررسمی و امثالھم از منظر معرفت دینی 
ھر کسی غریزتاً بھ غیر رجوع می کند زیرا تشخیص می دھد کھ این حوادث از خارج امتحانات الھی . در چنین مواقعی 

او وارد شده است . منتھی انسان مؤمن این غیر را خدا می داند و لذا بایستی بھ غیر خدا از اراده و تشخیص او بر 
ذاب رجوع نکند و تسلیم و صبور بماند و حداکثر با سائر مؤمنین مشورت کند تا حق این بلایا را بھتر درک نماید . ع

تر شدن می شود . ولی بلا و نعمات و  تلاش برای فرار از آن فقط منجر بھ پیچیده الھی کھ غیرقابل اجتناب است ،
امتحانات الھی جھت رشد و تعالی مؤمن است و اگر مؤمن از آن بگریزد از لطف و نظر الھی گریختھ و بخود ستم کرده 

. بنابراین مسئلھ توکل و رضا مربوط بھ حوادث ناخواستھ و خلاف میل می کنداست و چھ بسا امتحانی را تبدیل بھ عذاب 
ر است و بایستی خالصانھ و صادقانھ و کامل باشد و نھ مشرکانھ . مثلاً وقتی کسی دچار بیماری می شود نمی و اراده بش

تواند سرنوشت سلامت خود را ھم تحویل پزشک دھد و ھم بگوید : خدایا توکل بھ تو . این عین شرک و معصیت است . 
ک و رباخوار و ھر کس و ناکس دراز کند و ھم یا کسی کھ دچار ورشکستگی می شود نمی تواند ھم دست بسوی بان

بگوید کھ بھ خدا توکل کردم . در چنین وضعی انسان مؤمن و متوکل بایستی صبور بماند تا ھر گاه کھ خداوند اراده کرد 
  مشکلش را حل کند و حلاّل خودش بسوی فرد بیاید و ایمان و عزّت و عقل خود را از دست ندھد . 

معلمین اخلاق و دین ھم بھ مردم توصیھ می کنند کھ در مواقع بلایا برای رفع بلایا تلاش کنند و  ولی متأسفانھ حتی -٧۴
بھ لحاظ ذھنی ھم بھ خدا توکل نمایند . این چھ فرقی دارد با انسان غیرمؤمن و غیرمتوکل ؟ آیا تفاوت در ھمان جملھ " 

شرک و اخلاص فقط بھ برخی جملات و آیات ظاھری و  خدایا توکل بھ تو " است ؟ اگر چنین باشد کھ فرق کفر و دین و
  شعارھای دینی است . ولی چنین نیست و آدمی اگر خود را فریب دھد نمی تواند خداوند را بفریبد . 

برخی می گویند کھ معنای توکل و رضا موجب سوء استفاده افراد و جوامع شده و ایجاد انفعال و تنبلی و رخوت می  -٧۵
از رشد و خلاقیت و تولید بازمی دارد و بھ جبرگرائی می کشاند و از اختیار و اراده و آزادی ساقط می  کند و جوامع را

کند . با توضیح مذکور اصلاً چنین نیست زیرا مسئلھ توکل و رضا مربوط بھ زندگی عادی و روزمره نیست کھ امور در 
ی آدمی بایستی تلاش کند و مراقب باشد کھ بھ حرص ارچوب اراده و عقل و تدبیر فرد در جریان است . در وضع عادھچ

و حسد و دنیاپرستی نگراید و مبتلا بھ حرام نشود و حدود الھی را رعایت کند و ھمین . ولی در مواقع بحران کھ زندگی 
فرد از اراده شخصی اش خارج می شود و اراده غیبی وارد می گردد مسئلھ توکل بھ غیرخویش اصلاً موضوعیت و 

  می یابد کھ فرد یا بخدا توکل می کند و یا بھ امامش .  مفھوم
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ً تکرار می شود تا معنای توکل را یا نفی کند و یا بھ بازی شرک بگیرد -٧۶ کھ : اگر  این مثال کلامی مضحک عموما
ضحک و فروریختن باشد آدمی بایستی بھ آن تکیھ دھد و یا بگریزد ؟! این مثال نیز یک مثال مدیواری خراب و در حال 

فریبنده و شیطانی است . این مثال ھیچ ربطی بھ مسئلھ توکل و رضا ندارد . کسی کھ بھ عمد و آگاھانھ بھ این دیوار تکیھ 
زند یک احمق و کافر است . احمق تر و کافرتر از او کسی است کھ چنین مثالی را دستاویز می کند تا توکل را بھ بازی 

  گیرد. 

ناخواه بھ غیر پناه می برد چھ کافر باشد و چھ مؤمن . این غیر اگر خدا باشد او متوکل است انسان بحران زده خواه  -٧٧
  و اگر غیر خدا و غیر امام باشد او کافر است و این عملش کافرانھ است . 

 عقل ، وحی بدن است و امر خداست کھ در شرایط عادی امور حیات آدمی را باید سامان دھد و این نیز نوعی توکل -٧٨
بھ خداست کھ از طریق توکل بھ عقل محقق می شود . ھر چند کھ اکثر مردمان حتی در شرایط عادی ھم بھ عقل خود 
عمل نمی کنند و بلکھ بازیچھ وسواس ناس و خناس و تبلیغات و زمانھ اند و از بولھوسی ھا پیروی می کنند و نھ عقل 

  کھ نور دین است و حکم بھ اطاعت از اخلاق می کند . 

در حقیقت توکل ھمان تعقل برتر است آنگاه کھ عقل عادی و رایج و معمول فرد پاسخگو نیست فرد مؤمن از الله  -٧٩
  ایمان برتر را نیز طلب می کند . پناه می برد بھ الله اکبر . یعنی عقل برتر کھ ریشھ در ایمان دارد و

ل بھ ایمان خویش و دل خویش است و اجتناب از توکل اگر ھمان توکل بھ خداوند است برای فرد مؤمن عین توک -٨٠
  رجوع بھ غیر خویش الا بھ امام و پیر معنوی خویش . 

پس توکل قلمرو رجعتی برتر و عمیق تر بھ خویشتن خویش است . توکل بھ عقل و ایمان برتر . و لذا توکل کارگاه  -٨١
  تعالی و عروج معنوی انسان است در بلایا . 

کل نھ انسانی عقل گریز و مسئولیت گریز بلکھ انسانی عارف و متکی بھ نفس وحدانی خویش پس انسان اھل تو -٨٢
  است و خودکفا و عزیز و نھ دریوزه و خوار کھ از بی چادری خانھ نشین شده باشد . 

نامند  توکل مقام اولیای الھی است و عامھ مردمان با این مفھوم فقط بازی و مکر می کنند و آنچھ را کھ توکل می -٨٣
  غایت شرک و نفاق و خودفریبی آنھاست . 

توکل مقام در خود نشستن و با خدای خویش ھمنشین و صبور بودن است . انسان مؤمن ھمواره متوکل است یا بھ  -٨۴
  نور عقل و یا عرفان و یا امام . زیرا این سھ نور حق در انسان اھل ایمان است . 
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  راز شب : نامھ چھارم

 

ھر شب بر آسمان دنیا وارد می شود . در قرآن ھم می خوانیم پروردگارم می فرماید کھ :  (ص)پیامبر اکرم حدیثی از  -٨۵
کھ شبھا کلام خدا در قلوب مؤمنان شدیدتر شنیده می شود . و از عرفا ھم مکرراً نقل شده است کھ سحرگاھان با حضرت 

ر زندگی بنده مکرراً تحقق یافتھ است و کاملاً درست است . ایشان دیدار می کنند . ھمھ این آیات و احادیث و ادعاھا د
ولی مسئلھ اینست کھ چرا شب ؟ مگر شب چھ موقعیتی ویژه دارد کھ خداوند بھ بندگانش تا این حد نزدیک می شود . 

  براستی شب چیست ؟ 

ت بواسطھ دست بزرگترین ویژه گی شب برای روح و روان آدمی ھمانا رجعت بخویشتن و در خود خزیدن اس -٨۶
  کشیدن از امور دنیوی و سکوت حاکم بر محیط و در خواب بودن مردمان و رھائی نفس شب زنده دار از وسوسھ ناس . 

آیا بھ غیر از این امور اجتماعی ھیچ خاصیتی خاص ھم در شب وجود دارد کھ مختص شب باشد ؟ چرا خداوند  -٨٧
  ست کھ خداوند مقیم دل مؤمن است چھ شب و چھ روز !شبھا بر آسمان دنیا وارد می شود ؟ مگر نھ این

  بخشی از ویژه گی شب زنده داری در رجوع و استغراق مؤمن بھ دل خویش است کھ خانھ خداست .  -٨٨

  مسلماً خداوند مقیدّ بھ شب و روز نیست ولی شب و روز دو وضعیت از تجلی و حضور او در جھان است .  -٨٩

مان فقدان نور آفتاب بر اھل زمین است . آیا نور آفتاب حجاب حضور پروردگار بر مؤمنان بزرگترین ویژه گی شب ھ -٩٠
  است ؟ 

شبھا ممکن می شود کھ خواب عمیق است واقعھ در خود رفتن است و بھ زبانی غرق در دل خویش  کھ بخواب رفتن -٩١
  حاصل این پرواز در خویشتن است . شدن است و از درب دل است کھ آدمی پرواز می کند در آسمان دل . و رؤیاھا 

  خواب و رؤیا حاصل فقدان آفتاب است . و لذا خواب روز اصلاً جایگزین خواب شب نمی شود .  -٩٢

انسان شب زنده دار سفر در دل خویش را در ھوشیاری انجام می دھد و کشف و شھودھا حاصل این سفر در ظلمات  -٩٣
  گاه این سفر منجر بھ دیدار با خداوند می شود در غایت تاریکی شب . نفس است در حین بیداری و ھوشیاری . و 

  نور خورشید انسان را از خویشتن بیرون می آورد و بر دنیا وارد می کند و انسان از خودبیگانھ می شود .  -٩۴

  بھ زبان ساده عالم خواب ھمان سیر انفس است و عالم بیداری و روزھا ھم سیر آفاق است .  -٩۵
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  ل درب ورود و خروج بین دنیا و آخرت ، عین و غیب ، طبیعت و ماورای طبیعت و زمین و آسمان است . د -٩۶

مرگ ھم کھ خواب کامل و ابدی است ھمانا ورود ھمیشگی انسان بھ جھان آخرت و ماورای طبیعت و آسمان است  -٩٧
و از درب دل خود از تن خود کھ ظرف  از درب دل خویشتن . یعنی مرگ ھم واقعھ در خود رفتن است و بخود پیوستن

  دنیاست خارج شدن . 

  اقعھ در خود خزیدن است و نھ از خود جھیدن . پس مردن بر خلاف تصور عامھ و -٩٨

  پس شب زنده داری ھم واقعھ در خود خزیدن و رجوع بخود و خود شدن است در مراتب توحید .  -٩٩

دانستھ اند . و نماز و دعای شب و شب زنده داری را ھم برترین  اینست کھ اصولاً خواب را یک عبادت غریزی -١٠٠
عبادات خوانده اند و مرگ را ھم مقدس ترین واقعھ زندگی و کاملترین عبادتھا . و اینست کھ خداوند می فرماید کھ وقتی 

  کسی می میرد خدا بھ او بسیار نزدیک است . این تقرب الی الله در حد کمال است . 

وند بھ انسان مرده از ھر زمانی نزدیکتر است پس انسان با مرگش بخود می آید و بیش از ھر زمانی اگر خدا -١٠١
  خودش است و این رجعت بخود عین رجعت الی الله است . 

  است خودبخود عین رجعت الی الله است .  اری کھ موجب رجعت بخویشاینست کھ شب زنده د -١٠٢

  ات در زمین است و بدون آن حیات می میرد . می دانیم کھ نور آفتاب منشأ حی -١٠٣

  در حقیقت حیات اخروی حیات باطنی است یعنی حیات قلبی و روحانی .  -١٠۴

پس حیات اخروی کھ از جنس حیات عالم خواب است حیاتی فاقد نور آفتاب است و حیات ظلمات است مگر اینکھ  -١٠۵
از جنس نور ایمان و یقین و معرفت است . و این نور توشھ آدمی بھ نوری دگر و برتر در خویشتن رسیده باشد کھ 

  آخرت و نور راه حیات پس از مرگ است . 

  انسان در شب زنده داری بھ این نور دگر دست می یابد و با آن آشنا می شود کھ ھمان نور خداست .  -١٠۶

ی با آفتابھائی دگر و برتر و از دل درب عالم غیب است درب ملکوت و جبروت و لاھوت آسمانھاست . آسمانھائ -١٠٧
  نوری دگر . 

  شب زنده داری حیات عارفان است کھ سالکان سیر انفس و باطن انسان و جھان ھستند .  -١٠٨

  شب زنده داری وادی موت قبل از موت است .  -١٠٩
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ضلالت ھا و غفلت ھا گی است زیرا ھمھ بدبختی ھا و جھالت ھا و ی تنھا راه نجات انسان از فلک زدشب زنده دار -١١٠
فقط از و دنیاپرستی ھای انسان حاصل اسارت او در جبر گردش زمین بدور خورشید و جبر شب و روز است . و انسان 

  گی رھائی می یابد و اینست فوز عظیم . کر شبانھ از این اسارت و فلک زدطریق شب زنده داری و فکر و ذ

ت کھ بایستی از خورشید فلکی روی گردانید و بھ آفتاب ملکی روی نمود . آفتابی دگر و برتر مقیم در دل انسان اس -١١١
کھ این آفتاب در حقیقت ھمان ملکوت خورشید فلکی است . زیرا آخرت ھمان باطن و ملکوت دنیاست و بقول قرآن کریم 

  . ھر چھ در این دنیا ھست در آن دنیا ھم ھست ولی از نوع ملکوتی و روحانی و برتر و جاودانھ اش 

و اینست کھ جایگاه شب و روز برای اھل ھدایت و معرفت حق تغییر می کند و این معنا در قرآن و احادیث مذکور  -١١٢
  است . 

  شب زنده داری دانشگاه عارفان است . معرفت نفس جز در شب زنده داری حاصل نمی آید .  -١١٣

و او را برای عبادت و دیدارش برپا می کند و آیات و  خداوند ھر کھ را لایق ھدایت بداند خواب شبش را می گیرد -١١۴
بینات خود و فرقان و قرآنش را بر او تلاوت می کند و تعین می بخشد و از نزد خودش بھ او رزق می دھد و او را نور 

  ھدایت مؤمنان و حجت مردمان می سازد . ھمھ اقطاب و اوتاد و ابدال و اولیای الھی شب زنده داران ھستند . 
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  خودشناسی : نامھ پنجم

 

" ھر کھ خود را شناخت خدا را شناخت " این حیرت آورترین سخن بشر در تاریخ است چرا کھ خودشناسی حیرت  -١١۵
دیگر تجربھ ھای بشری را تحت الشعاع خود می گیرد و ماھیتش آورترین و جادوئی ترین تجربھ بشر است کھ ھمھ انواع 

عجبا عارفان کھ تمام عمرشان را صرف این شعار کرده اند کمتر از ھر انسان دیگری حرفی را دگرگون می سازد . و 
  برای گفتن از خودشان دارند چرا کھ چیزی بنام خود در خود نمی یابند کھ بخواھند درباره اش چیزی بگویند . 

م خودش محو می گردد و از ھر کھ روی بخود کند و بھ تحقیق درباره خودش بپردازد خیلی سریع از مقابل چش -١١۶
  خود فنا می شود و جز خدا و خلقش باقی نمی ماند . 

بزرگترین ارزش خودشناسی اینست کھ انسان از شرّ خودش رھا می شود و از حقارت من خویشتن نجات می یابد  -١١٧
 .  

ی از خود رھائی ندارند و آنانکھ پشت بخود ھستند و عمری از خود می گریزند و اسیر اشیاء و مردمانند لحظھ ا -١١٨
در اسارت خود جان می کنند . ولی آنکھ روی بخود می کند از دام خود می رھد زیرا جز خداوند و اراده و آثار و صفات 

  و افعال او نمی بیند . 

خداشناسی در عرصھ الھیات و علوم دینی و فلسفھ و عرفان نظری ظلمانی ترین علوم است و متکبرترین و  -١١٩
  رین موجود را می پرورد کھ تمام علمش حجاب رابطھ او و خداست و انسانی بیگانھ تر از او نسبت بھ خدا نیست . سیاھت

ھ در رجوع بخود یافتھ می شود یعنی صورت و چیزی است ک ھ از خود باقی می ماند ھمان اولینآخرین چیزی ک -١٢٠
  جمال خویشتن . 

  س از مرگشان برای ما در ذھن ما می ماند جمال آنھاست . آخرین یادگاری ھم کھ از عزیزان ما پ -١٢١

معرفت آدمی ھم درباره پروردگارش در قیامت کبرا و در واقعھ لقاءالله است . یعنی جمال پروردگار ھمان کمال ِ -١٢٢
  کمال اوست . 

ز برای خود اھمیتی آیا براستی چند درصد مردم جمال خود را درک می کنند و برای جمال خود در نزد خود و ا -١٢٣
  قائل ھستند ؟ جز عارفان واصل را با جمال کاری نیست . 
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در قرآن کریم ھم روح حاکم بر دعوت الھی ھمانا جلب توجھ بشر بھ جمال مخلوقات و کائنات است و تأمل در  -١٢۴
  صورت موجودات . 

کھ ھستند بر من آشکار فرما ! حق  حضرت رسول ھم در دعایش می فرماید : پروردگارا حق اشیاء را ھمانگونھ -١٢۵
  ھمانگونھ کھ ھستند ھمان جمال آنھاست و سخن از حق جمال است .  ءاشیا

علم و عرفان حقیقی و نھائی و ابدی در حق جمال پدیده ھاست چرا کھ عالم خلقت سراسر عالم جمال است و  -١٢۶
  خداوند اسماء و صفات و اراده اش را در خلقت جمال بخشیده است . 

انسان اھل کتاب و سواد آنقدر در اجزاء و مفاھیم انتزاعی و مجرد غرق شد کھ اصل واقعھ یعنی جمال را از یاد  -١٢٧
  برد. 

عالیترین دعائی ھم کھ خداوند بھ بنده اش تلقین می کند اینست کھ : پروردگارا بر ما نظر کن ! یعنی بر جمال ما  -١٢٨
کن بلکھ بگوئید کھ بر ما نظر  : نگوئید کھ خواستھ ھای ما را رعایت و اجابتبنگر . و بخصوص تأکید می فرماید کھ 

  . یعنی نگوئید کھ امیال و افکار و صفات و معانی ما را رعایت کن بلکھ جمال ما را رعایت کن . کن

  و نیز می فرماید : آنانکھ از دیدار پروردگار مأیوسند و یا منکرند ھمانھا کافرانند .  -١٢٩

  کمال جھان ھستی ھم قیامت است کھ واقعھ ظھور جمال حق است و این غایت خلقت است . و  -١٣٠

پس در دین خدا و خاصھ اسلام نیز کمال در جمال است . علت کمال و خاتمیت نبوت محمدی ھم در واقعھ معراج  -١٣١
  اوست کھ دیدار با اوست . 

ل را تباه کرده است و لذا بھ تخریب و تبدیل طبیعت بزرگترین نقص و مرض تمدن مدرن ھم اینست کھ حق جما -١٣٢
پرداختھ و دوزخ صنعت را پدید آورده است و جمال طبیعی بشر را ھم تبدیل کرده است با انواع جراحی ھا و بزک 

  کردنھای مصنوعی . 

ً کتمان و برخی می پندارند کھ دنیاپرستی ھمان جمال پرستی  -١٣٣ ال و غفلت از انکار جماست در صورتی کھ اتفاقا
  صورت جھان است و پرستش فایده ھای مادی و مصرفی و جزئی آن است . 

علوم جزئی و مصرفی و فنیّ موجب انھدام جمال جھان شده است و زمین و آسمان را بھ فساد کشیده است و  -١٣۴
  جھان را در دوزخ دود و آتش و قیر و سیمان تباه نموده است و از چشم انداختھ است . 
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پس کمال معرفت نفس و عرفان ھم نظر بر جمال خویشتن است و تأمل و تعمق در این جمال : چرا بر خود نظر  -١٣۵
  و این شاھراه ھدایت است .  –قرآن  .نمی کنید 

چرا کھ خداوند از صورت خود بھ انسان صورت بخشیده است و از روح خود در او دمیده است . و صورت انسان  -١٣۶
  است . ھمان جمال روح خد

  ؟ د کھ جلوه ای از جمال خداوند است؟ آیا کسی جمال خود را باور دارسی این معارف را قلباً باور داردآیا براستی ک -١٣٧

آیا براستی چند درصد مردم بھ استثنای لحظات آرایش و بزک کردن برای نمایش بھ دیگران ، ھرگز در تنھائی  -١٣٨
  ؟ جمال خود را در آئینھ تماشا می کنند 

  آیا براستی چند درصد مردم چشم دیدن جمال خود را دارند ؟  -١٣٩

آیا براستی چند درصد متفکران و حتی داعیان عرفان برای جمال خود ارزشی قائل ھستند و تحول جمال را در  -١۴٠
  خود پیگیری می کنند و درباره اش تأمل دارند ؟ 

مال خود در آئینھ می شود و از این تماشا سرمست شده و احساس انسان فقط در سرآغاز نوجوانی بناگاه متوجھ ج -١۴١
الھی می یابد ولی بسرعت خود را فراموش کرده و از یاد خود می رود و در خودنمائی ھایش بھ مردمان گم و گور می 

  شود . 

. ھمچنین آرایش  می دانیم کھ تماشای جمال خود در آئینھ بخصوص قبل و بعد نماز از امور عبادی در اسلام است -١۴٢
و نظافت و تزئین صورت خود بھ ھنگام نماز از مستحبات معروف است چرا کھ قرار است خداوند در نماز بر بنده اش 

  نظر کند . 

  آیا واقعھ ای برتر و مقدس تر از آفرینش ھست ؟ و این یعنی پیدایش صورتھا .  -١۴٣

فی کنم دست بکار خلقت زدم . پس جھان ھستی عرصھ خداوند می فرماید کھ چون دوست داشتم خود را معر -١۴۴
  ظھور جمال خالق از پرده غیب و عدم است در سلسلھ مراتب ظھور . 

و انسان خلیفھ خداست . یعنی صورت و سیرت آدمی و جمال و روح او از خداست زیرا خدا بر جای آدم نشستھ  -١۴۵
و می بینیم ھمان خداست . و اینست کھ خودشناسی عین  است و آدم بر جای خدا . یعنی آنچھ کھ از خود می یابیم

  خداشناسی است . 
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آنچھ کھ آدمی را از تماشای جمالش و از پرداختن بھ روح و روانش فراری می کند احساس بیگانگی او نسبت  -١۴۶
خودش  بخویشتن است و این بیگانگی عین حقیقت است زیرا این خدا است کھ بر جای آدم نشستھ است ھمانطور کھ

  فرموده کھ از صورت و روح و علم خودش بھ آدم داده است پس گریز انسان از خویشتن عین گریزش از خداست . 

  آدمی تماماً از خداست و خدائی است پس خود آدم کیست ؟ اگر صورت و روح و علم  -١۴٧

این من یک موجود مطلقاً غیبی خود آدم ھمان کسی است کھ در آدم می گوید " من " . آدمی جز " من " نیست و  -١۴٨
و فرضی و مفروض است . یک ایده محض و مطلق است . عدمی است کھ نامش " من " است ولی صورت و روح و 

  علمش ھمھ از خداست . 

حال این " خود " عدمی و مفروض و مفقود قرار است وجود یابد و این وجودیابی جز در طریق شناخت خدا  -١۴٩
  کھ خود من است . ممکن نمی شود خدائی 

غایب از اسمای پس این خدا نیست کھ غایب است . خدا حاضر است و این آدم است کھ غایب و عدم است . و لذا  -١۵٠
  خدا نیست و حاضر از اسمای اوست . 

  پس خدا در آدم حاضر است و آدم در خدا غایب است .  -١۵١

د " در دست نداریم و مابقی ھر چھ ھست خداست در از آدمیت و موجودیت خود ھیچ نام و نشانی جز " خو -١۵٢
  صورت و سیرت و علم و ادراک و جان و روح . 

و فقط با مرگ است کھ برای اولین بار با تمامیت موجودیت " خود " روبرو می شویم آنگاه کھ صورت و روح  -١۵٣
  ھر دو از ما می رود بسوی صاحب اصلی اش . 

  یزی از ما می ماند ؟ آیا براستی با مرگمان چھ چ -١۵۴

این نیز از حماقت معرفت دینی ماست کھ می پنداریم پس از مرگ با روح خود زندگی می کنیم . در حالیکھ در  -١۵۵
  حدیث قدسی آمده است کھ با مرگمان روح بسوی او بازمی گردد . پس از ما چھ می ماند ؟ 

" در عربی بمعنای "خودشدیم ھمان می ماند . یعنی نفس کھ  " شناختیم و یافتیم وبا مرگمان ھر آنچھ کھ از "خود -١۵۶
  است . 

  مسلماً خودِ ما داشتھ ھای دنیوی ما نیست زیرا از ما جدا می شود . پس از ما چھ می ماند ؟  -١۵٧
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بمیزانی کھ خدا را در خود و خود  ف و باورمان درباره خدائیت ماست" خودِ " ما در ھمھ حال ھمان درک و کش -١۵٨
  ا در خدا یافتیم اینست توشھ ھستی ما در آخرت و حیات جاوید . ر

آن خداشناسی کھ با مرگمان از ما می ماند الھیات فلسفی و فرضیات عرفانی و اعتقادات موروثی و آموزه ای  -١۵٩
می  نیست بلکھ مشاھدات و ادراک الھی ما در خود ماست کھ " خود " را از یک ایده عدمی محض بھ عرصھ موجودیت

  می فرماید کھ : براستی ھر کھ خود را نشناخت نابود است .  (ع)آورد و اینست کھ علی 

آنچھ کھ برزخ و دوزخ نامیده می شود ھمان خودِ عدمی و مفروض ماست کھ ھیچ نور و نشان و مشاھده و یقینی  -١۶٠
  از خداوند در خود ندارد و نیافتھ است . 

  . زیرا فقط خداست کھ باقیست . توشھ آخرت آدمی جز خدا نیست  -١۶١

دوزخ کھ ھمان تجربھ نابودی است روبرو نمی  م وجودی یافتھ ایم و با مرگمان باپس اگر خدائی در خود یافتھ ای -١۶٢
  شویم . 

پس در آئینھ آنقدر بر این بیگانھ ( خود ) نگاه کنید تا آشنا شود و خودآ شود . ھر گاه کھ خود ھمان خودآ شد  -١۶٣
چرا چشم دیدن خدا را  –حاصل شده و انسان از عدم بھ وجود آمده است : پس چرا بر خود نظر نمی کنید ! قرآن  توحید

  ندارید . نگاه کنید تا بینا شوید و زیبا شوید و خودآ شوید . 
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  ناجی موعود: نامھ ششم

 

عجونی از جھل و جنون و مالیخولیاست ھمھ باورھای دینی بشر در طول تاریخ مافسانھ ناجی موعود نیز ھمچون  -١۶۴
  و تا آنجا رفتھ است کھ خود تبدیل بھ عنصری ضد نجات شده است و خصم ھر نجاتی راستین است و مھد دجّالیت . 

ام: مسئلھ آدم و حوا (رابطھ  حقیق درباره چند موضوع کلیدی بودهاندیشھ و ت بنده تمام عمرم را بلاوقفھ مشغول -١۶۵
  لوژی و نجات و امام زمان و ناجی موعود . و لذا ھمھ آثارم بر محور این سھ امر بسیج شده است . ، تکنوزن و مرد)

ولی مسئلھ ناجی موعود و امام زمان غایت و کمال ھمھ آثار من است و ترجیع بند ھمھ اندیشھ ھا و آرای بنده  -١۶۶
  شناسی نامید .  محسوب می شود بطوریکھ مجموعھ آثارم را بایستی دائرة المعارف امام

و این مسئلھ صرفاً امری تئوریک ھم نبوده است بلکھ پا بھ پای تفکرات و تألیفاتم مشغول خدمت بھ مردم و نجات  -١۶٧
آنھا از انواع بدبختی ھا بوده ام . و ادعا می کنم کھ در این دوران کسی چون بنده با دردھای بشر مدرن دست و پنجھ نرم 

بیب و حبیب ھفتاد و دو ملت و مذھب بوده ام و ھیچکس انسان مدرن را چون من نمی شناسد نکرده است و بزرگترین ط
از اشراف تا عوام ، از غنی تا فقیر ، از روستائی تا شھری ، از بیسواد تا دکتر و متخصص و از کافر تا مؤمن ، از زن 

مام ھستی ام را قربانی کرده ام و کسی چون تا مرد و کودک و از قاضی تا مجرم و از حاکم تا محکوم . و در این راه ت
  من چنین نکرده است . 

پس طبیعی است کھ ھیچکس چون من درباره نجات و ناجی موعود و امام زمان تفکر و تأمل نداشتھ باشد و با  -١۶٨
  این معنا با تمام وجودم عجین ھستم . 

  . بی ھیچ رنج و ھزینھ و مزد و منتّی .  ادعا می کنم کھ ھر کسی کھ از من طلب نجات نمود نجات یافت -١۶٩

ولی تا بھ امروز اغلب قریب بھ اتفاق کسانی کھ بواسطھ بنده نجات یافتھ اند پس از مدتی دوباره بھ جھل و جنون  -١٧٠
  و مفاسد گذشتھ خود بازگشتھ اند و بھ عذابھائی برتر مبتلا شده اند و ھیچکس ھم از دیگران عبرت نگرفت . 

  نده خود ناجی موعود ھمھ روابط اجتماعی خود بوده ام بھ معنای کامل کلمھ . یعنی ب -١٧١

ھر کسی از ھر عذاب و ناکامی و بدبختی و مرض و فساد و مصیبتی کھ داشت بھ آنی نجات یافت و بھ وضعی  -١٧٢
ا ندانست و رسید کھ بھ اعتراف خودش عین بھشت موعود بود کھ در تصورش ھم نمی گنجید . ولی قدر این نجات ر

  بزودی از دستش داد . این یعنی چھ ؟ 
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  این بدان معناست کھ بشریت ھنوز لایق نجات نشده و استحقاق رستگاری نیافتھ است .  -١٧٣

این بدان معناست کھ بشریت ھنوز بایستی عذابھا بکشد و عذابھای شدیدتر و غلیظ تر و لاعلاجتر و سوزاننده تر  -١٧۴
  اید تجربھ کند تا آنجا کھ آرزوی نابودی کند . و این آستانھ نجات است . و نابود کننده تری را ب

این بدان معناست کھ بشریت نیازمند معرفتی بیشتر و عمیق تر است درباره خودش و زمانھ اش و جھانی کھ در  -١٧۵
دت و شقاوت و عذاب آن زندگی می کند و درباره ھمھ خوشبختی ھا و بدبختی ھایش . و درباره معنای خیر و شر و سعا

  و نجات و راست و دروغ . و نیز درباره ماھیت علم و جھلش و کفر و ایمانش . 

و مجموعھ آثارم مھیا کننده روان و اندیشھ بشر برای رسیدن بھ استحقاق نجات است . و این آثار چون بدست  -١٧۶
  ناجی موعود خواھد بود .  انیجھ بشریت برسد و تبدیل بھ یک فرھنگ واحد جھانی شود آنگاه آماده ظھور

  آثار بنده فرھنگ نجات جھانی را فراھم می آورد . این فرھنگ امام زمان است : فرھنگ نجات ! -١٧٧

در ھر دوران و بھ ھر زمین و زمانی ناجی موعود وجود دارد ولی مردمان آماده نجات نیستند و ھنوز بھ جھل و  -١٧٨
ز تمامیت خود و علم و عقل و دین و سعادت و طرز فکر خود مأیوس نشوند و از جنون و جھنم خود دلخوش ھستند . تا ا

زمانھ خود و ھر آنچھ کھ پیشرفت و سعادت و خوشی نامیده می شود دل نکنند ھنوز آماده نجات نیستند . ناجی و امام 
  زمان ھمواره حاضر است این مردمند کھ غایب ھستند . 

ی عالم کھ بھ این استحقاق نجات رسیده باشد بواسطھ یک ناجی زنده نجات خواھد با اینحال ھر فردی در ھر کجا -١٧٩
در کار نیست و قرار نیست کھ کسی بھ آتش جھل و مفاسد دیگران بسوزد زیرا خداوند عادل و  ییافت و ھیچ تبعیض

جنونی کھ نامش  مھربان است . آنچھ کھ از نجات دادن برتر و مقدم بر آن است بیدار کردن است از خواب جھل و
  پیشرفت و دیانت است . 

امروزه دو دجال جھانی داریم دجّالی کھ در لباس علم و تکنولوژی و پیشرفت و رفاه پنھان است و دجّالی کھ در  -١٨٠
لباس دین و عرفان و معنویت و آزادی و برابری و عشق پنھان است . و بنده این ھر دو دجّال را در سراسر جھان رسوا 

  .  کرده ام

را بھ قتل رسانیده ام و مدتی بطول می کشد تا خونش کاملاً  بریزد و بمیرد تا بشریت بیدار  بنده با قلم خویش دجّال -١٨١
  شود . 

می دانیم کھ مسیح و مھدی با ھم ظھور می کنند . مھدی بیدار کننده عقول و قلوب است و مسیح ھم شفاعت کننده  -١٨٢
عصر این ھر دو رسالت را برای برخی از مردمان بھ انجام رسانیده ام . ولی رسالت  بدبختی ھاست . و بنده در این

ماندگار من رسالت مھدوی من است کھ عرفان من است کھ جھان را برای مسیح و مھدی آماده می کند . این ھر دو با 
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پیش من است یعنی واقعھ تداخل من و در من بوده اند : مسیحیت و مھدویت ! این مصداق و تعبیر آن رؤیای پانزده سال 
  ماه و خورشید و وحدت این دو در وجود بنده : مسیح و مھدی ! من در کمال و جمال مظھر وحدت این دو ھستم . 

بنابراین اگر بشریت آماده می بود این ماه و خورشید یعنی مسیح و مھدی از وجودم پا بھ عرصھ ظھور می نھادند  -١٨٣
. بھرحال ظھور بسیار نزدیک است و مسیح و مھدی از آسمانھای برتر پا بر زمین نھاده اند  و نجات جھانی آغاز می شد

و وجودم زمین این دو است . و خداوند ھر گاه اراده کند این ظھور محقق می شود و من بھ پای ظھور این دو قربانی 
  خواھم شد . 
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  دوست داشتن : نامھ ھفتم
  

و مفاھیم موجود در گویش روزمره و فرھنگ عامھ بشری در جھان است از رایج ترین الفاظ دوست داشتن یکی  -١٨۴
  و با این حال یکی از مبھم ترین واژه ھاست کھ اساس بیشترین سوء  تفاھمات نیز می باشد . 

یان نوع و وقتی بھ کسی می گوئیم کھ " دوستت دارم " منظورمان از ادای این واژه چیست ؟ " دوست داشتن " ب -١٨۵
  وضعیتی از رابطھ بین دو انسان است . آیا اصولاً چند نوع رابطھ بشری داریم ؟ 

و دوستانھ است  یآدمھا از روابطی کھ با یکدیگر دارند یا لذت می برند و یا رنج می کشند . نوع اول دوست داشتن -١٨۶
  ھ است و نوع دوم ھم میل بھ قطع رابطھ دارد . و نوع دیگر نفرت انگیز است . نوع اول مایل بھ استمرار و تقویت رابط

دوست داشتن و دوستی یکی از انواع رابطھ نیست بلکھ وضعیتی از رابطھ است کھ می تواند در ھر یک از انواع  -١٨٧
یا  روابط بشری حاکم شود . مثلاً رابطھ بین افراد یک خانواده می تواند دوستانھ ھم باشد یا نباشد . رابطھ بین دو ھمکار

  شریک می تواند دوستانھ ھم باشد یا نباشد . رابطھ بین دو ھمسایھ یا ھمسر نیز ھمینگونھ است . 

بین افراد بشر است کھ حتی بدون ھیچ نیازی ھم می تواند ادامھ یابد و بدون ھر  روابطپس دوستی وضعی از  -١٨٨
  شرط و قاعده و جبری مایل بھ استمرار رابطھ است . 

ک خوب و موفق یا دو تا زن و شوھر موفق یا دو تا ھمسایھ و ھمکار موفق آنھائی ھستند کھ در ورای دو تا شری -١٨٩
آن اصول و قواعد و شرایط و جبرھائی کھ آنھا را بھم مربوط کرده است باز ھم میل بھ ادامھ رابطھ دارند و اگر زمینھ 

  می یابد . دنیوی و جبری ارتباط ھم از بین برود باز ھم ارتباطشان ادامھ 

  پس دوستی و دوست داشتن رابطھ ای فوق دنیوی و ماورای وظیفھ و قوانین و قید و شرط است .  -١٩٠

  آیا براستی اساس و منشأ دوستی و دوست داشتن از کجاست و بھ کجا می رود ؟  -١٩١

ی و مشروط خارج است و می توان گفت دوستی ھمان رابطھ روحانی بین دو انسان است کھ از قلمرو نیازھای ماد -١٩٢
  نیز از قلمرو اراده ذھنی و منطقی بشر ھم خارج است . 

آنچھ کھ دوستی و دوست داشتن را آلوده می کند و بھ فساد می کشد و از بین می برد نیازھا و توقعات و قید و  -١٩٣
  شرطھائی است کھ در رابطھ پدید می آید . 
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تقابل مبتلا نشود و توقعات دنیوی پدید نیاورد و بالاخره دوستی را تباه و ھیچ دوستی ھم نیست کھ بھ نیازھای م -١٩۴
  نسازد و چھ بسا مبدلّ بھ عداوت نکند . 

ھر دوستی و دوست داشتنی با یک احساس آشنائی ناخودآگاه و ذاتی و فوق منطقی آغاز می شود کھ در حقیقت  -١٩۵
کھ در آغاز ھر دوستی بر زبان می آید اینست  تینخستین سئوالا بایستی آنرا آشنائی بین دو روح دانست . و لذا یکی از

کھ : آیا من تو را در جائی ندیده ام ؟ این سئوال چھ بر زبان آید یا نیاید در ذات ھر دوستی حضور دارد و ھمین سئوال 
ز دوستی ھا آن گوھره روحانی دوستی ھاست کھ موجب اعتمادی ماورای طبیعی می شود و ھمین اعتماد در بسیاری ا
  بالاخره فرومی پاشد و لعن می گردد و نوعی فریب تلقی می گردد کھ ھر یک بھ طرف مقابل نسبت می دھد . 

  بھرحال روابط دوستانھ را بایستی نوعی رابطھ روحانی دانست کھ علتش خود خداوند است .  -١٩۶

کریم ھم می خوانیم کھ ھر کسی بھمراه  بسیاری از سرنوشت ھا معلول این دوستی ھاست ھمانطور کھ در قرآن -١٩٧
یک دوست بھ بھشت یا دوزخ وارد می شود . بر این اساس باید ادعا کرد کھ سرنوشت ھر کسی در رابطھ با یک دوست 

  نوشتھ می شود و ھیچکس بھ تنھائی سرنوشت خود را رقم نمی زند . 

دمی در مسیر خیر یا شر است و ھیچکس بھ این بدان معناست کھ دوستی موتور محرکھ خلاقیت ھا و رشد آ -١٩٨
تنھائی بھ ھیچ سوئی حرکت نمی کند و ھیچ کار بزرگی انجام نمی دھد و شھامت آزمون اعماق ناشناختھ حیات و ھستی 

  خود را ندارد . 

اد و آنانکھ ھرگز دوستی دائمی و عمیق ندارند ھرگز از حیطھ حیات جانوری خود خارج نمی شوند و بلکھ حتی ابع -١٩٩
  یات جانوری خود را ھم نمی کاوند و دارای حیاتی نباتی ھستند . اعماق ح

یم کھ در ھر رابطھ دوستانھ یکی در جایگاه مراد و امام قرار دارد و دیگری ھم در مقام مرید بایبھ تجربھ نیز می  -٢٠٠
  و مأموم است . و این امر طبیعی و خودبخود رخ می دھد . 

ظر اعتقاد و معرفت اسلامی ، دوستی ھمان تجلیّ زمینی ولایت حق در روابط بشری است در بدین ترتیب از من -٢٠١
سلسلھ مراتبی کھ از غایت کفر و جھل و ضلالت تا کمال ایمان و معرفت و محبت حضور دارد از ولایت شیطانی تا ولایت 

. و این بدان معناست کھ ھیچکس بدون  عرفانی سلسلھ مراتب ولایت خداوند و اراده او در آحاد بشر بر روی زمین است
  ا غیرمستقیم و جاھلانھ . مام نیست بطور مستقیم و آگاھانھ یا

تعھد و وفای ھر کسی در قبال دوستش ھمان محک و میزان سنجش آدمیت اوست کھ نوع سرنوشت او را رقم می  -٢٠٢
  زند . و مھم نیست کھ طرف مقابلش چھ کرده باشد و چگونھ آدمی باشد . 



٣٤ 
 

ھر کھ بھ دوست خود خیانت کرد بخودش خیانت کرده است و پس از آن بھ دام دوستی پلید و خائن می افتد و  -٢٠٣
  بسوی دوزخ ضلالت می رود . 

البتھ کم نیستند مردمی کھ ھرگز دوستی نمی گیرند و زندگی گلھ ای و توده ای دارند و پیرو و مقلد زمانھ اند و بھ  -٢٠۴
ھای و چھ بسا ناآگاه تحت ولایت طاغوت کنند . و اکثر مردم اینگونھ اند کھ البتھ بطور غیرمستقیم جبرھای حاکم زیست می

  زمانھ اند . 

انسانھای موفق و بزرگ و اثرگذار در امور دنیا و دین و معنا و علم و عرفان و اقتصاد و سیاست از گروه حیات  -٢٠۵
و دو نفری مبادرت بھ کارھای بزرگ می کنند چھ در راه ھدایت و چھ  توده ای نیستند یعنی دارای دوستانی مستقیم ھستند

  ضلالت . و اینان امامان مردمانند . 
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  تلاوت ، تأویل و تنزیل قرآن: نامھ ھشتم

  

ھ این کتاب برای عامھ توده ھاست و فھم آن بسیار آسان است پس چرا کسی ر قرآن کریم دھھا بار آمده است کد -٢٠۶
  می گیرد و نمی آموزد و ھدایت نمی شود . پند ن

اگر چنین است کھ خداوند درباره کتابش می فرماید پس چرا اینھمھ مفسّر پیدا شده است کھ بھ مردم اجازه فھم  -٢٠٧
قرآن را نمی دھند و بلکھ تلاش در فھم قرآن بدون واسطھ این مفسران نوعی الحاد و ارتداد تلقی می شود . این چھ 

  ؟  رازی است

اگر بدون تفسیر نمی توان بھ حقایق و نور ھدایت قرآنی دست یافت پس ھمھ مردمان بایستی بھ حوزه ھای دینی  -٢٠٨
بروند و تمام عمر خود را صرف این علوم نمایند کھ البتھ چنین امری محال است . پس راز آسان بودن قرآن برای عامھ 

  مردمان چیست ؟ 

اعراب است و وای بحال عجم کھ حتی معنای ظاھری آیات را ھم نمی داند . و وای بحال و این تازه معمای ھدایت  -٢٠٩
  بیسواد کھ حتی الفاظش را ھم نمی داند . 

براستی مسئلھ چیست ؟ ھدایت آسان قرآن برای عامھ مردمان چھ رازی است ؟ زیرا خداوند مردمان را مستقیماً  -٢١٠
  ھدایت شوند و ھرگز آنان را بھ مفسران و واسطھ ھا رجوع نداده است . دعوت بھ قرآن کرده است تا متذکر شده و 

نیست بلکھ نسخھ عملی را بایستی از رسولان و اولیای  یاز کل قرآن آشکارا درمی یابیم کھ این کتاب نسخھ عمل -٢١١
  ھی کھ اساس ذکر است . امر دریافت . کتاب قرآن کتاب ذکر است یعنی بھ یاد آوردن خدا . و نیز کتاب تفکر در آیات ال

برخی می پندارند کھ منظور از آیات ھمان کلمات قرآن است در حالیکھ آیات چیزی جز موجودات جھان ھستی  -٢١٢
و ذکر بمعنای بھ  . نیست و لذا بخش عمده قرآن سخن از موجودات جھان است و دعوت بھ تفکر درباره این موجودات

و جھانیان تفکر کند مشغول تأویل جھان و قرآن است و است . و ھر کھ در جھان یاد آوردن خداوند ھم حاصل این تفکر 
  آن تأویل ھم خود خداوند خالق است : ذکر !

این جھان ھستی و موجوداتش یعنی آیات قرآنی ھمان زمین و آسمانھا و موجودات جھان ھستند . و ھر کھ درباره  -٢١٣
آورد و اینست ھدایت قرآنی . و البتھ این کار برای ھر انسانی باسواد یا  تفکر و تأمل و نظر کند خداوند را بھ یاد می

بیسواد و عرب یا عجم امکان پذیر است . یعنی انسان اھل قرآن انسان متفکر درباره جھان و جھانیان است . و اینست 
  تلاوت قرآن و ھدایت آن . 



٣٦ 
 

ن و جھانیان و بخصوص وجود خودش کھ برترین پس اھل قرآن کسی است کھ اھل تفکر و نظر است درباره جھا -٢١۴
آیات جھان است و اشرف آیات . اینست تلاوت قرآن کھ ھیچ نیازی بھ عمری تحصیل ادبیات عرب و علم کلام و تفسیر و 
حدیث و فلسفھ و امثالھم ندارد . و اینست راز آسانی قرآن برای عامھ مردمان جھت ھدایت و ذکر پروردگار . و اینست 

ریت قریب بھ اتفاق سوره ھای قرآن بنام موجودات جھان است : گاو ، عنکبوت ، مورچھ ، انسان ، جن ، ملائک ، کھ اکث
  پیامبران و غیره . و ھر کھ اھل این تفکر باشد مشمول نزول قرآن می شود . 
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  گی معمای روزمرّ : نامھ نھم
  

  . رگی است مبھ لحاظ لغت ھم براستی ھمان روز روزمره گی -٢١۵

اکثر قریب بھ اتفاق مردمان ھر روز صبح چون از خواب برمی خیزند با خود می گویند : ای وای باز ھم یک روز  -٢١۶
دیگر ! حالا چکارش کنیم و چگونھ از شرش رھا شویم و پشت سرش گذاریم و فنایش سازیم و ... . این راز روزمره گی 

  بمعنای روزمرگی است . 

  ت فقط برای پر کردن لحظات و ساعات و روزھاست و سپس ھفتھ ھا و ماھھا و سالھا . ھمھ اشتغالا -٢١٧

سالھ و پنج سالھ و ده سالھ می کنند در حقیقت برای رھا یک اکثر آدمھائی کھ برای زندگیشان برنامھ ریزی ھای  -٢١٨
ریزیھا برای زمان کشی است . و این شدن از زمانی کھ روی دستشان باد کرده است برنامھ ریزی می کنند . ھمھ برنامھ 

و در بدان دلیل است کھ اصلاً نمی دانند کھ برای چھ زنده اند و این عمر برای چیست و از کجا آمده و بھ کجا می روند 
 چکاره اند . ھمھ این برنامھ ھا از سر بیکاری است . در واقع پرکارترین آدمھا باطناً و روحاً بیکارترین آنھا ھستند اینجا

و بیش از دیگران دچار تورم زمان و فرسایش روح در لابلای چرخ دنده ھای ساعت ھستند . اینان با اشتغالات خود 
چرخ زمان را ھول می دھند تا زودتر سپری شود . اینان ھرگز ساعتی بخود نیندیشیده اند کھ چیستند و چکاره اند و از 

  برای چھ بدنیا آمده اند . 

ندارند کھ زندگی می کنند تا امرار معیشت کنند تا از گرسنگی نمیرند و بیشتر خوش بگذرانند . این اکثر آدمھا می پ -٢١٩
  اندیشھ ذاتی اکثریت مردمان است . 

اکثر مردمان زندگی می کنند چون زنده اند و جز گذرانیدن این عمر چاره ای دیگر ندارند . زندگی می کنند چون  -٢٢٠
  جرم بایستی برای زندگی برنامھ ای داشتھ باشند تا حوصلھ شان سر نرود . زنده اند . چون زنده اند لا

آنھائی کھ آرزوھا و برنامھ ھای فشرده تر و سنگین تری دارند بیشتر دچار تورم زمان ھستند و ساعتی بیکاری  -٢٢١
نده بودن فکر نکنند . فکر را برنمی تابند . اینھا حتی در خواب ھم می دوند و کار می کنند تا بھ خود زندگی و دلیل ز

  کردن درباره معنا و حقیقت زندگی مرگبارترین کارھاست برای عامھ مردمان . 

گوئی تیری بر قلبشان انداختھ ای و می خواھند تو را بکشند . در  مردم بپرسی کھ برای چھ زنده ای ؟ وقتی از -٢٢٢
ر از این نیست . معنوی ترینشان می گویند : برای این نظر آنھا سئوالی بی معناتر و مضحک تر و در عین حال کشنده ت

زنده ایم تا تلاش کنیم و توشھ ای برای آخرت بیندوزیم . و آنگاه کھ از جنس این توشھ سئوال کنی مقادیری اعداد و 
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.. . گویا کھ کھ گرفتھ اند و خیراتی کھ داده اند و . ئیارقام در ذھن دارند : تعداد رکعت نمازھائی کھ خوانده و روزه ھا
د از گرسنگی می میرند درست مثل زندگیشان کھ اگر کار نکنند از نپس از مرگشان اگر این عبادات و خیرات نباش

  گرسنگی می میرند . گوئی بھ دنیا آمده اند تا مبادا کھ بمیرند . ھر چند کھ باز ھم می میرند . و ... . 

یماری نیست بلکھ از این بابت است کھ اسباب و امکان زمان کشی را برای اکثر آدمھا رنج بیماری از بابت خود ب -٢٢٣
از دست داده اند و دچار تورم زمان شده اند و مجبورند کھ کمی ھم بخودشان بیندیشند کھ برای چھ زنده اند و تاکنون چھ 

  کرده اند . 

کسی شما را آفریده است ؟ آیا بھ  اینست کلام خدا کھ : پس چرا بر خود نظر نمی کنید ؟ بھ کجا می روید ؟ چھ -٢٢۴
  عبث آفریده شده اید ؟ و ... . 

ً و عملاً نیھیلیست ھستند و پیرو مکتب  -٢٢۵ فلسفھ زندگی اکثر مردمان فلسفھ عبث است و براستی کھ اکثر مردم ذاتا
و ھزینھ بازیھا  اصالت عبث ! و لذا ھمھ امور زندگیشان بھ مثابھ بازی و سرگرمی و وقت گذرانی است . فقط بازیھا

  متفاوت است و سلیقھ بازی کردن و قواعد بازی . 

ھمھ جنگھا و عداوتھا از بازیھاست و برخاستھ از عبث گرائی زندگی آدمھا . زیرا جنگ غایت منطقی ھر بازی  -٢٢۶
  است زیرا بازی آنگاه کھ جدیّ شد از قاعده خارج می شود و جنگ آغاز می گردد . 

ھ ھمین دلیل از خود گریزان است و خود را با اسباب بازیھا و آدمھای بازیگر سرگرم می کند تا انسان تنھاست ب -٢٢٧
احساس تنھائی نکند یعنی خودش را احساس نکند و متوجھ خودش نشود و از خودش نپرسد کھ چیست و چکاره است و 

  چھ می کند و برای چھ ؟ 

کھ : تو کھ ھستی ؟ چھ جوابی دارد بدھد و بشنود . ھیچ !  آدم وقتی روی بخودش می کند و از خودش می پرسد -٢٢٨
زیرا او بوضوح می بیند و با تمام وجود احساس می کند کھ خودش نیست . بھ ھمین دلیل از خود بیزار و فراری است تا 

ید بنامدش . با این بیگانھ لحظھ ای تنھا نباشد زیرا حرفی ندارد برای گفتن و اصلاً نمی داند کھ نامش چیست و چھ با
  اینست مسئلھ !

آیا براستی تو کھ ھستی ای آدمیزاد ؟ خوب می دانی کھ تو خودت نیستی . تو این سانی نیستی کھ ھستی . تو آن  -٢٢٩
  سانی ! تو انسانی ! تو خدائی کھ سر از خاک درآورده ای . از کھ می گریزی ؟ از خدایت ؟ یا از خودت ؟ 

ی خواھی وجودت را تحویل بگیری و بر جای خدایت بنشینی و انسان شوی . تا کی بھ ای آدم ! ای عدم ! چرا نم -٢٣٠
بھانھ لقمھ نانی چون سگ دوانی . ای دروغگو ! تو می دوی تا لحظھ ای با خود و در خودت نباشی . تو از خودت بھ 

یر و با او آشنا و دوست کجا می دوی . مگر می شود از خدا گریخت . مگر می توانی از وجودت بگریزی ! تحویلش بگ
شو ! با او بمان . صبور باش . بنشین و ببین کھ تو ھمان ھستی کھ می خواھی باشی . پس چرا خودت را در دیگران و 
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در غیر خود جستجو می کنی . تو ھمانی کھ باید باشی و در عطش آنی . تو خدائی کھ خاکسترنشین شده ای . کافیست کھ 
کنی . آنگاه ھمانی کھ ھستی و باید باشی ! چرا از زندگی می گریزی و خودت را می کشی .  خودت را بتکانی و گردگیری

  زیرا از زنده ای کھ با توست می گریزی و بھ خاطرات اموات پناه می بری . 
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  : جادوی عرف و شرعنامھ دھم

  

شرع کھ خود وجھی کھن و ریشھ ای از  با اندکی تفکر و تأمل در آداب و رسوم و عرف و سنن مردم و حتی -٢٣١
عرف است بناگاه کمترین دلیل عقلی و یا دینی و یا حتی دنیوی بھ لحاظ منافع مادی در این امور نمی یابیم و ھمھ آنھا را 
مجموعھ ای افسانھ و جادو می یابیم کھ چنان پیوندی با روح مردمان دارد کھ بدون آن تصوری از زندگی مردم ممکن 

  نیست . 

  خواستگاری و عقد و عروسی تصوری از یک ازدواج داشت ؟  و مراسم فی المثل آیا می توان بدون آداب و رسوم -٢٣٢

  آیا می توان بدون آداب و مراسم عزائی و کفن و دفن تصوری از خاکسپاری و مرگ یک انسان داشت ؟  -٢٣٣

  رائی ، تصوری از تغذیھ بشر داشت ؟ آیا می توان بدون آداب و فنون آشپزی و سفره اندازی و پذی -٢٣۴

آیا می توان بدون اینھمھ قراردادھای اجتماعی مھمل و بی معنا و بی فایده تصوری از روابط اجتماعی و جامعھ  -٢٣۵
  داشت ؟ 

اینھا ھمھ تاریخ است یعنی سنت است . یعنی عرف و عادت است . یعنی فرھنگ است کھ در ھمھ جا با الفاظ و  -٢٣۶
  عابیر مذھبی ھم توأمان است و مقدس می شود . آداب و ت

با یک نظر از بیرون براستی زندگی انسان بر روی زمین را سراسر اسطوره و افسانھ و جادو می یابیم کھ ھنوز  -٢٣٧
ھم در عصر علم و فن ادامھ دارد و ھزینھ ھائی بیش از پیش را بخود اختصاص داده است و مدرنیزم ھم چیزی جز 

شدن ھمان سنت و اساطیر نیست صنعتی شدن سنت و تکنولوژیک شدن تاریخ . ھمھ امور فقط پر زرق و  پیشرفتھ تر
  برق تر و پرھزینھ تر شده است . 

نگاه کنید کھ آیا این انسان علم پرست آیا ذره ای سنن و آداب و رسوم و نماز و عباداتش علمی تر و عقلانی تر  -٢٣٨
  شده است ؟ 

بھ پیش می رود و بھ آخرش نزدیک می شود اتفاقاً افسانھ ای تر و جادوئی تر می شود منتھی با  تاریخ ھر چھ کھ -٢٣٩
  ھیبتی تکنولوژیکی تر و پرھزینھ تر . 

نگاه کنید در ھزاره سوم میلادی ھم ھنوز انسانی کھ بر سر نماز می ایستد و یا بھ عبادتی مشغول می شود  -٢۴٠
  خویش و دیگران است . ھمچون جادوگری است کھ مشغول طلسم 
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و لذا بناگاه از  اند عده ای در جنون شتاب تکنولوژی بھ آخرالزمان تاریخ پرتاب شده و از تاریخ خارج گردیده -٢۴١
و دیوانھ و تبھکار و معتاد  ندھمھ رسوم و آداب بریده و از عرف و شرع و جامعھ و حتی غرایز حیوانی ھم ساقط شده ا

تیمارستان است یا زندان و یا قبرستان . ولی مابقی بھ لحاظ معنا و محتوا و فکر و روان ھیچ  یا در انکھ جایش ندشده ا
فرقی نکرده اند . و با توسل بھ تاریخ ھر چھ بیشتر سعی می کنند تا از گردونھ تاریخ پرتاب و طرد نشوند . و این نھضت 

  بنیادگرائی ھا در جھان است چھ از نوع دینی و چھ ملیّ . 

آخرالزمان ، آخر زمان عمر سنت و عرف و اساطیر و شریعت و رسوم و ملیت و فرھنگ است زیرا ھمھ اینھا از  -٢۴٢
  تاریخ است و آخرالزمان یعنی پایان تاریخ . 

و این آستانھ ظھور امام زمان است زیرا امام زمان انسان خارج از زمان است کھ بر زمان احاطھ یافتھ و آنرا  -٢۴٣
  ، صاحب زمان !صاحب شده است 

امام زمان انسان فوق تاریخ و ماورای سنت و شریعت و عرف و عادت و ملیت و فرھنگ و رسوم از ھر نوعی  -٢۴۴
  است . 

  انسان بدون تاریخ . اینست انسان آخرالزمان ! -٢۴۵

گ یا نابود این انسان آخرالزمانی در خروج جبری اش از تاریخ و سنن و عرف و شرع و رسوم و آداب و فرھن -٢۴۶
  می شود و یا بھ امامش می پیوندد بواسطھ عرفان . 

  عرفان ، فرھنگ آخرالزمان است و بدون آن بی فرھنگی و سقوط و انحطاط اجتناب ناپذیر است .  -٢۴٧

مجموعھ آثار بنده مھیا کننده فرھنگ انسان آخرالزمان است . فرھنگی ورای تاریخ کھ امام زمان و انسان کامل را  -٢۴٨
معرفی می کند و تنھا راه نجات از سقوط در تکنولوژی ! زیرا تکنولوژی انسان را خلع تاریخ می کند و در این واقعھ 

  فقط انسان دارای امام و امام شناس است کھ نابود نمی شود . 
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  جادوی آبرو: نامھ یازدھم

   

ی اش بر آبروسازی قرار دارد و اسیر وسواس و حیات و ھستانسان بمیزانی کھ خود را از چشم دیگران می نگرد  -٢۴٩
ناس و خناس است و شبانھ روز نگران اینست کھ دیگران درباره اش چھ می گویند دچار بی ھویتی و مسخ شخصیت 
شده و بھ بی ارادگی و مالیخولیا مبتلا می شود و عقل و ھوش فردی اش باطل شده و حتی منافع حیاتی خود را ھم درک 

کسی مردم را بھ دو دستھ متضاد درمی یابد گروھی کھ او را تأئید می کنند و گروھی کھ او را تکذیب می  نمی کند . چنین
کنند . چنین کسی بازیچھ چاپلوسان و ریاکاران و شیادان حرفھ ای می شود کھ او را تقدیس می کنند . این یاران دروغین 

در پس پرده مذاکره می کنند و دشمنان او را تحریک می کنند تا در عین حال نرخ خود را بالاتر می برند و با دشمنان او 
قیمت خود را بالاتر برند . چنین انسان آبروپرستی یک موجود بغایت بدبخت و دریوزه و بازیچھ و دیوانھ است . و ما 

ثیر این ایرانیان در این نوع ھویت شدیداً ریشھ داریم و سرنوشت فردی و خانواده گی و ملی ما ھمواره تحت تأ
آبروپرستی بوده است . و دشمنان ما ھم از این نقطھ ضعف ما غایت سوء استفاده را کرده اند و بخشی از توطئھ ھای 

این  ملی بر اساس این نقطھ ضعف ملی ما طراحی شده است . امروزه دولت احمدی نژاد بھ مثابھ نفس واحده و عریان
ملی و اصول اعتقادی و آرمانی و انقلابی ملت ما را قربانی این رود تا کل منافع ھویت آبروپرستانھ است کھ می

آبروپرستی مالیخولیائی کند . و این بمعنای قیامت ملت ایران است کھ آقای احمدی نژاد ھم امام این قیامت است و اسوه 
  آبروپرستی ایرانی . 

معناست کھ آب روی ملت ایران بدست و  قیامت آن روزی است کھ نھان اندرون انسان عیان می شود . و این بدان -٢۵٠
  اراده امامش بھ اوج خود رسیده و بناگاه نابود می شود و نھان ملت عیان می شود . 

یم جان کسی را کھ بما انتقاد ما ایرانیان جانمان را فدای کسی می کنیم کھ از ما تعریف و تمجید کند . و می گیر -٢۵١

کسی است کھ چاپلوسی تو را ی است کھ عیوب تو را بھ تو ھدیھ کند و دشمن تو می فرماید کھ دوست تو کس(ع) . علیکند
دشمنان دوستان خود ھستیم و دوست دشمنان خود . پس ملتی واژگونسالاریم . و این عذاب . پس ما ایرانیان می کند

ه است و کل ملت و خودشیفتگی و خودپرستی و ریاکاری ماست کھ امروزه دکتر احمدی نژاد اسوه تمام و کمال آن شد
انقلاب ما را بھ غایت سرنوشت ھویتی خودش می رساند و کمال آبروپرستی و خودشیفتگی ما را آشکار می کند . و تا 

رسواتر می شویم خودستاتر می  کھ ھمین جایش آشکار شده است کھ این عاقبتی فجیع و مرگبار است . و عجبا ھر چھ
  ر بھ بی آبروئی !شویم . و این دیگر فضاحت است : افتخا

گی فرھنگی وپرستی است . و این زشت ترین ویژسرنوشت اکثریت ایرانیان قربانی آبروسازی و آبروبازی و آبر -٢۵٢
کند و ھر ضد ارزشی را تبدیل بھ یک آبروی مالیخولیائی اینست معنای قیامت ملی کھ بھ بی آبروئی افتخار میماست. 

  کرده است . 
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ھ در آبروپرستی دارد و آدمی برای جلب نظر دیگران و ایجاد شخصیتی محبوب در نزد دیگران البتھ ریاکاری ریش -٢۵٣
  دست بھرکاری می زند و چھ بسا ایثار می کند تا دیگران او را آدم خوبی بدانند . 

نی دارد یعدر واقع دروغ و ریا اگر امّ الفساد است ریشھ در اراده بھ خوب بودن در چشم و قضاوت دیگران  -٢۵۴
مردم . و این عین کفر است . ھمانطور کھ اراده بھ پرستیده شدن در زن منشأ مفاسد اخلاقی و روسپی پرستیده شدن در 

  گری اوست.

ریاکاری در عامھ بشری کمابیش حضور دارد و اراده بھ پرستیده شدن کھ ذات کفر بشر است منشأ این ام الفساد    -٢۵۵
  بشری تا این حد نیست کھ فرد بخواھد حیات و ھستی خودش را فدای این امر کند .است . ولی در ھمھ افراد و جوامع 

ھزینھ پرستیده شدن و ریاکاری در نزد ھر فرد و جامعھ ای متفاوت است . بسیاری از مردم تا آنجا آبروداری و  -٢۵۶
یان برای آبروسازی تمام زندگیمان ریاکاری می کنند کھ منافع حیاتی شان را دچار ضرر و خطر نسازد . ولی اکثر ما ایران

  را سرمایھ می کنیم و این تراژدی زندگی یک ایرانی است . 

از منظر قرآنی و اسلامی پیروی از نظر اکثر مردمان در زندگی نشانھ گمراھی است و ھر کس کھ در زندگی پیرو  -٢۵٧
رانی در اوج است و شاید در ھیچ فرھنگ نظر عامھ مردم باشد ظالم می شود . این ظلم بخود و دیگران در فرھنگ ای

دیگری تا این حد نباشد کھ واضح ترین نماد کفر ذاتی و فرھنگی است و در نقطھ مقابل خداپرستی قرار دارد زیرا اکثر 
  مردمان مشرک و منافق و ریاکارند و از توحید و اخلاص بیزارند . 

زیرا این اراده اساس دروغ و ریا و فریبکاری است کھ ام در چشم دیگران منشأ شرارت است اراده بھ خوب بودن  -٢۵٨
  الفساد است . 

در نزد خود خوب است ریاکاری و آبروسازی و مردم پرستی ریشھ در بی ھویتی و بی ایمانی دارد زیرا آنکھ  -٢۵٩
م . آنکھ در نزد نیازی ندارد کھ دیگران او را خوب بدانند و تمجیدش کنند و بلکھ نگران رضای خداست و نھ رضای مرد

  خدایش بی آبروست تلاش می کند در نزد مردم آبرو بسازد . آبروپرستی ھمان نفاق است . 

ً آدمھائی دیکتاتور و مستبد و  -٢۶٠ انسانھای آبروپرست و بی ھویت تاب تحمل کمترین انتقادی را ندارند و لذا طبعا
و ھر کھ را انتقادی نماید دشمن می دانند . چنین آدمھائی زورگویند کھ نقاب عشق و ایثار و خدمت بر صورت زده اند . 

تمجید مردمان نیز از ریا و دروغ و چاپلوسی را دشمن می یابند زیرا تعریف و  بسرعت بھ انزوا می روند و کل مردمان
رکوبی جھت سوء استفاده است . حال اگر رئیس یک دولت اینکاره باشد با کل مردم بھ تضاد و عداوت می رسد و بھ س

مردم می پردازد . و فقط برخی عناصر و گروھھای فرصت طلب و چاپلوس باقی می مانند کھ دارای منافع ویژه ای از 
  بابت این چاپلوسی ھستند و لذا اینھا ھم بسرعت بھ جناح مخالفان ملحق می شوند . 
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ار می شود یک دشمن کشف می کند آدم آبروپرست و خودشیفتھ از برای ھر عیب و مشکلی کھ پیدا می کند و آشک -٢۶١
کھ در حال توطئھ است تا او را خراب و بی آبرو سازد . و لذا چنین آدمی شبانھ روز مشغول دشمن تراشی برای خویشتن 
است . نگاه کنید دولت ما را کھ کمترین عیبی برای خود سراغ ندارد و عالم و آدمیان را دشمن می داند و گوئی کل 

است تا آبرویش را ببرد . و این وضع دولت است کھ کل قوای کشور را برای حفظ آبروی خود بسیج بشریت توطئھ کرده 
  . ھر روزی یک بی آبروئی رخ می دھد کرده است و

سانسوری و خفقان خویشتن است . نگاه کنید کھ والدین آبروپرست چھ خفقانی بر  –آبروپرستی باعث خود  -٢۶٢
  تھای آبروپرست ھم چنین ھستند . خانواده خود تحمیل می کنند دول

عجبا کھ حدود سی سال است کھ تلاش می کنیم تا ثابت کنیم کھ بھترین دولت و ملت و نظام بر روی زمین ھستیم  -٢۶٣
دار جھان ھستیم . و دمفاسد رکور یو ھر روزی یک فاجعھ و رسوائی بر جھانیان آشکار می شود و امروزه در بسیار

بھ اوج خود رسیده است و می رود کھ در انفجاری ھمھ امور واژگون شود و این نقاب سی  ١٣٨٨این رسوائی در سال 
این قیامت سالھ بشکند و فرو ریزد و ملت نفس راحتی بکشد و از این خفقان نجات یابد و از شر این آبرو رھا گردد . 

  بلکھ توبھ می کنند . . و خوش بحال کسانی کھ آنچھ را کھ آشکار می شود انکار نمی کنند نفاق است

امروزه انشقاق نظام ما بھ دو جناح متخاصم در حقیقت انشقاق بین آبروپرستان است و کسانی کھ دیگر از  -٢۶۴
آبروسازی خستھ شده و می خواھند صادق تر زندگی کنند و این نقاب سی سالھ را بشکنند و بی ریاتر باشند . و جالب 

آبروپرستی انقلابیون اولیھ و کھنھ کارند و دولت احمدی نژاد کھ سخنگوی آبروداری  اینکھ اکثر اصلاح طلبان و مخالفان
است تازه بھ دوران رسیده است و ھنوز خستھ نشده است . این نبرد بین صدق و آبرو است کھ بدون تردید بھ نفع صدق 

  ی منافقانھ است پایان می یابد ھر چند کھ صدقی کافرانھ باشد . این رویاروئی صدق کافرانھ با ریا
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  راز کتابخوانی و قلم : نامھ دوازدھم

در طی ھزاران سال ھیچ کتابی در خانھ کسی نبود الاّ کتب آسمانی کھ در انگشت شماری خانھ ھا یافت می شد کھ  -٢۶۵
رشد اھالی روستا در آن اھل سوادی بود . و البتھ در ھر روستائی شاید فقط یک اھل سواد و ملاّ بود کھ عاقل و عالم و م

بود کھ عمده مشاوره ای کھ بھ مردم می داد در موارد ازدواج و طلاق و بیماری و مرگ بود . و در مابقی امور مردم 
  خود زندگی خود را تدبیر و تعقل می کردند . 

وادند ولی در ولی امروزه در سراسر جھان در اکثر خانھ ھا لااقل یک باسواد وجود دارد و در شھرھا کھ ھمھ باس -٢۶۶
ھر امری محتاج مشاوره ھستند در حالیکھ امروزه اکثر مردمان نسبت بھ ملایان عصر قدیم یک علامھ محسوب می شوند 
و دریائی اطلاعات درباره امور زندگی دارا ھستند و با اینحال محتاج تر از ھر زمانی ھستند و در تدبیر ابتدائی ترین امور 

مری یک متخصص وجود دارد . ولی با اینھمھ احساس امنیت و آسایش موجود در خانواده زندگی عاجزند و درباره ھر ا
ھا روز بھ روز کمتر می شود با اینکھ روزانھ بواسطھ رسانھ ھا بر اطلاعات ھمھ افراد جامعھ افزوده می شود . این 

  اطلاعات موجب قحطی عقل و اراده در بشر شده است . 

مخصوصاً رادیو و تلویزیون و ماھواره و اینترنت نیاز بھ مطالعھ کتاب روز بھ روز  در عصر رسانھ ھای عمومی -٢۶٧
  کمتر می شود الا برای درس و مدرسھ و امتحان و مدرک . 

کتاب خوانی بھ چند انگیزه و چند نوع است . عده ای برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعھ می کنند . عده ای برای  -٢۶٨
ند . عده ای برای پر کردن اوقات بیکاری مطالعھ می کنند . عده ای ھم برای خوابیدن مطالعھ توجیھ خود مطالعھ می کن

می کنند . و اکثر اھل مطالعھ از این چند گروه مذکورند . و عده بس اندکی ھم برای رشد اندیشھ و بیداری وجدان و کشف 
  اسرار زندگی مطالعھ می کنند . 

دگرگونی مطالعھ ای بس کمیاب است . زیرا بسیار اندکند کسانی کھ در عقل و  مطالعھ بھ قصد رشد و تحوّل و -٢۶٩
  شعور خود احساس نقص و عیبی کنند و خود را نیازمند دگرگونی بدانند . 

قرآن تنھا کتابی بر روی زمین است کھ در جای جای آن خواننده اش را بھ تفکر و تعقل و تأمل و تعمق دعوت می  -٢٧٠
ھر حکم عملی ھم کھ می دھد باز مخاطب را امر بھ تفکر می کند . در حقیقت قرآن را بایستی کتاب  کند . حتی از پس

تفکر دانست کھ فکر کردن را تبلیغ می کند و بھ مخاطبش می آموزد کھ چگونھ و بھ چھ اموری فکر کند . از این بابت 
  ھیچ کتاب آسمانی یا زمینی دیگری مشابھ قرآن وجود ندارد . 

ھ بیان دیگر قرآن کھ کتاب خداست ، اصلاً مطالعھ کردن را تعلیم می دھد کھ انسان چگونھ مطالعھ کند . یعنی در ب -٢٧١
  جملھ بھ جملھ کتاب باید تفکر کند . اھل قرآن اھل تفکرند . و اھل تفکر اھل قرآن ھستند . 
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؟ پاسخ آنقدر اندک است کھ برابر صفر  براستی چند درصد از اھل مطالعھ در آنچھ کھ می خوانند تفکر می کنند -٢٧٢
  است. 

باید گفت کھ تفکر در انسان مدرن و باسواد و تحصیل کرده عصر جدید در حال انقراض است و کتاب خواندن نیز  -٢٧٣
  در حال انقراض است . 

ان سخن گفتھ اند و نخستین کتابھا ھمانا کتب آسمانی بوده اند کھ از راز خلقت و مبدأ و معاد جھان و رسالت انس -٢٧۴
نھایتاً خالق جھان را معرفی کرده اند . در حقیقت کتب آسمانی شناسنامھ خداوند و کائنات و موجودات ھستند و انسان را 

  مخاطب قرار داده و مسئول حیات و ھستی اش دانستھ اند . 

د . و " کتاب " در لغت عربی اصلاً کتب آسمانی بھ مثابھ نامھ ھای خدا بھ بشرند و پیامبران ھم نامھ رسان اوین -٢٧۵
  بمعنای " نامھ " است . 

کتابھائی ھم کھ انسانھا می نویسند بھ مثابھ نامھ ھستند کھ نویسنده آن اول خودش را بھ مخاطبان معرفی می کند  -٢٧۶
ی چند درصد ست. در حقیقت ھر کتابی باید دارای این ویژه گی ذاتی باشد . ولی براو سپس پیامش را عرضھ می دارد 

  کتابھا اینگونھ اند . 

آیا در چند درصد کتابھای روی زمین می توان نویسنده اش را تا حدودی شناخت و اصلاً نویسنده اش بھ معرفی  -٢٧٧
  خود ھمت می کند . 

ه ھویت نویسندشد ولی کمترین شناختی از زندگی و چھ بسا آدمی ھمھ آثار یک نویسنده بزرگ را مطالعھ کرده با -٢٧٨
  اش نداشتھ باشد . و اکثر کتابھا چنین ھستند . 

اتفاقاً باید گفت کھ در اکثر کتابھا نویسنده اش سعی در پنھان کردن خویشتن از چشم خواننده دارد و این کتاب ضد  -٢٧٩
  کتاب است . 

وید و خود را بھ ی گکتاب باید نامھ ای باشد کھ نویسنده اش از احوال و افکار و تجربیات خود با مخاطب سخن م -٢٨٠
  . او معرفی می کند

در اکثر کتابھا ، نویسنده در پشت اطلاعات و اخبار و مسائلی کھ طرح می کند پنھان می شود و این دال بر جھل و  -٢٨١
  عدم صداقت نویسنده است و مکری در کار است . 

  ست . غیبت نویسنده در کتابش واضح ترین دلیل گمراه کننده بودن آن کتاب ا -٢٨٢



٤٧ 
 

از امامان ما روایت شده است کھ مؤمنان در تلاوت قرآن قادر بھ دیدار با پروردگارند . ھر کتابی بھ درجھ ای  -٢٨٣
بایستی چنین رابطھ ای را بین خواننده و نویسنده یا گوینده اش برقرار کند . اینست مھمترین ویژه گی یک کتاب ھدایت 

  تعلیم دھنده جان . بخش و روشنائی آفرین و بیدار کننده و 

کتابی کھ حامل روح نویسنده و معرّف ھویت او نیست کتابی بی ارزش و بلکھ مضرّ است و علوم و اطلاعات  -٢٨۴
  موجود در آن کتاب ظلمانی و حجاب تفکر و خرد است حتی اگر علوم و اخباری بکر و بزرگ باشند . 

ست و آنچھ ھم کھ نبع علم و خرد او اتصال نیافتھ ابوط شود بھ ماگر خواننده نتواند با وجدان و روان نویسنده مر -٢٨۵
می یابد مقادیری اخبار و اطلاعات است کھ وبال اندیشھ و دل و وجدان خواننده است . این قاعده شامل حال ھمھ کتابھا و 

  نویسنده ھاست اعم از علمی و دینی و ادبی و عرفانی و غیره . 

ی از سائر کتب در ھمین مسئلھ حضور نویسنده یا گوینده کتاب در بطن و متن کتاب تفاوت کتب آسمانی و عرفان -٢٨۶
  است . و قدرت روحانی ھر کتابی ھم بمیزان حضور روحانی نویسنده در کتاب است . 

جاذبھ روحانی و قدرت بلاغت و جاودانگی برخی معارف و حکمت ھا نیز بدلیل حضور روحانی گوینده آن در بطن  -٢٨٧
  ست . و این راز بلاغت است بمعنای قدرت رسانائی سخن . کلام ا

ویژه گی آثار گویندگانی ھمچون حافظ ، مولوی ، شکسپیر و داستایوفسکی و ھدایت و دکتر شریعتی از ھمین  -٢٨٨
  بابت حضور روحانی آنھا در بطن سخن است . 

  قدرت بلاغت نھج البلاغھ نیز از ھمین روست .  -٢٨٩

ظلمانی اند یعنی سوادند، د قلم ھائی کھ مرکّبی نورانی دارند . اکثر قریب بھ اتفاق قلم ھا و کتابھا بسیار اندکن -٢٩٠
  ی دھند .. و لذا ظلمت و سیاھی را بھ ذھن و دل خواننده انتقال مسیاھند
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  غربت دیدار یار در : نامھ سیزدھم

  

عجیب در اعماق دل و جان و مغز استخوانم شدم  دچار لرز و احساس سرمائیبا واقعھ نزول روح در دازگاره  -٢٩١
بھمراه عرق سردی کھ مستمراً از من جاری بود بخصوص در نیمھ شب ھا و در اوج نزول اذکار الھی . تا واقعھ چند 
دیدار از جمال قدسی پروردگارم این وضعیت بھ اوج خود رسید و دچار رخوت و کرختی و بی حسی در اعضاء و عضلات 

ماً وقت صبح سحر بھ سراغم می ا و رگ و پی خود شدم کھ بتدریج با دل دردھا ھمراه شد کھ این دردھا عموو استخوانھ
. در این دوران اشتھای غذائی من نیز مستمراً کاھش می یافت تا آنجا کھ حس گرسنگی را بکلی از دست دادم و آمد

 ً رمی خاستم تمام بدنم بی حس بود و گوئی خون در روی بھ ضعف نھادم و تحلیل رفتم . و ھر گاه کھ از خواب بجسما
رگھایم از جریان افتاده بود . بدینگونھ بود کھ ماساژ و لگدمال شدن من بواسطھ اطرافیانم آغاز شد . و این تنھا التیام و 

ج موجی تسکین موقتی من از این وضع مرگبار بود . حقیقت این بود کھ من جسماً بسوی مرگ می رفتم . تا اینکھ بتدری
از گرمائی تب مانند بسراغم آمد کھ تا مغز استخوانھای مرا می گداخت و گوئی کھ نوعی درمان در نقطھ مقابل آن سردی 

و کرختی بود کھ بھ یاری ام آمده بود . و این وضع تاکنون ادامھ یافتھ است و از اسرار زندگی من است کھ  یو بی حس
  .  ھیچ اسمی بر این بیماری نمی توان نھاد

با گزارشی شدم کھ عین ماجرای بیماری من  ھدیشب یکی از کتابھای ابن عربی را تورقی می کردم کھ بناگاه مواج -٢٩٢
است . ایشان البتھ بدون ھیچ دلیل و رازگشائی می گوید عارفانی کھ از جمال حضرت حق در این دنیا دیداری می کنند و 

برمی  ی و مرگ عضلات و بدن می شوند کھ بھمراه آن آتشی آنھا را دردارای شھود جمالی ھستند دچار رخوت و بی حس
درباره علل و معنا و راز و علاج این بیماری و بدون اینکھ منبع این گیرد و می گدازد . ایشان بدون ھیچ توضیح دیگری 

بی اینگونھ اند و با اینکھ خبر را معلوم کند گزارش کوتاھی می دھد و می گذرد . البتھ اکثر مطالب و معارف آثار ابن عر
این حقایق تماماً عرفانی ھستند ولی شرح و بیان عرفانی ندارند و لذا آثار ایشان بخصوص فتوحات مکیھ کھ بزرگترین 
ً بیروح می نمایند و از عقلانیت و حکمت علمی بری ھستند و این بزرگترین نقطھ ضعف آثار و منطق  اثر اوست عموما

ین آثار را از دسترس اھل علم و تفکر و تحلیل دور می کند زیرا معارف و حقایق عرفانی بایستی ابن عربی می باشد کھ ا
دارای فھم و منطق عرفانی نیز باشند مثل آثار مولانا و عطار . این نقطھ ضعف وراثت عمری تعلیم ایشان در نزد ابن 

  رشد فیلسوف شھیر پیرو ارسطو است . 

کھ دیدار با تجلیات جمالی پروردگار موجب مرگ تدریجی بدن می شود و بدن از درون  مثلاً ابن عربی می فرماید -٢٩٣
یخ می زند و از بیرون با آتشی قدسی محاصره می شود ولی علت و معنا و راز عرفانی این واقعھ را توضیح نمی دھد . 

  سائر اسرار عرفانی آثار ابن عربی نیز کمابیش ھمینگونھ اند . 
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ت ؟ چرا دیدار با تجلیاتی از جمال قدسی حق بجای اینکھ موجب احیای تن و جان شود موجب چرا چنین اس -٢٩۴
بیماری و ضعف و مرگ می شود ؟ مگر نھ اینست کھ خداوند منبع قدرت و قوای ھستی و سلامت و عزّت است و منشأ 

د . این مسئلھ بیش از ده سال حیات است و لذا جمالش نیز جمال جان جانان است پس چرا اثری معکوس بر انسان می نھ
  ذھن مرا بخود مشغول داشتھ و سوء ظن ھای خطرناک پدید آورد کھ الحمد� از آنھا جستم . 

چرا عمر آدمی از آغاز تا مرگش سراسر رنج است و شادیھایش بس سطحی و اندک می باشد ؟ زیرا کارگاه خلقت  -٢٩۵
  ر کھ خود فرمود کھ : براستی کھ انسان را از رنج آفریدم . از عدم است و ھستی یافتن سراسر رنج است ھمانطو

و بعلاوه می دانیم کھ مرگ بھ مثابھ کمال خلقت خاکی انسان است و آدمی در دوران پیری دچار بیماریھا و رنج  -٢٩۶
طور کھ این رنج می میرد و این مرگ بھ مثابھ جھشی در خلقت است و رویکرد بھ خداست ھمانفزاینده است و در اوج 

خود می فرماید : آنگاه کھ یکی از شماھا می میرد و گرد او جمع می آئید در آن لحظھ خداوند بسیار نزدیکتر از شماھا 
بھ اوست . پس مرده در غایت تقرب الی الله قرار دارد و مرگ کمال عبودیت و عروج است . و لذا حتی یاد مرگ ھم 

ان ھم از عبادات است و اینست کھ می فرماید : بیمار بودم بھ عیادتم و نیز عیادت بیمارعبادت محسوب شده است . 
نیامدی . یعنی فرد بیمار ھمنشین خداست و دیدار با او دیدار با خداست . و بلکھ این بیماری خود عین حضور خدا و 

ی حاصل از مظھر او در انسان است . و مرگ ھم آستانھ حیات برتر است . پس رنجوری تن و تحلیل و ضعف جسمان
دیدار او نشانھ حیات برتر است زیرا نقش جمالش در ذرات ھستی انسان پایدار است و این پایداری موجب اعتلای مستمر 

  حیات می باشد و تن خاکی قادر بھ تحمل این حد از حیات و ھستی نیست و ضعف نشان می دھد . 

برتر است دچار پریشانی و گاه بیماری جسمانی می ھمانطور کھ نوجوانان در دوره بلوغ جنسی کھ آغاز حیات  -٢٩٧
شوند بخصوص دختران کھ قرار است مھد زایش باشند . ھمانطور کھ ایاّم عادت ماھیانھ زنان اوج فعالیت حیاتی آنھا و 

  دال بر سلامت آنھاست . 

ش دچار نوعی تب شد کھ بھ یاد آوریم کھ پیامبر اسلام نیز از دوران نبوتش دچار ضعف جسمانی شد و با معراج -٢٩٨
  ھمان محاصره آتش قدسی حق بود کھ او را از درون و برون متعادل می ساخت : سرمای درون و گرمای برون !

این سرما و گرما بیان دیگری نیز دارد کھ بیانگر وضعیت اصحاب اعراف است کھ بر پل صراط بر بھشت و دوزخ  -٢٩٩
سرما از سوی بھشت است و آن گرما ھم از جانب دوزخ می باشد . و  در دو سویشان احاطھ دارند . این برودت و

عارفان بر پلی کھ از میانھ و ورای بھشت و دوزخ می گذرد در حرکت ھستند و در انتظار دیدار حق ، کھ : پروردگارم بر 
  صراط در انتظار من است !

  و بھشت و دوزخ دو تجلّی از حضور حق در خلق است .  -٣٠٠
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دیگر اینکھ دیدار با حق موجب تلطیف تن و جان و روان شده و لذا وجود آدمی در عالم خاک و در میان مسئلھ  -٣٠١
می شود و رنجور می گردد . زیرا اعتلای حیات موجب بالا رفتن درجھ حساسیت و ادراک است و  ترخلق لطمھ پذیر

لای بھ آتش و عذاب الناّر می باشند و اینست آنانکھ صاحب رسالت اجتماعی ھستند دائماً در آتش دوزخ خلق در خطر ابت
  معنای نعره " خلصّنا من النّار یا رب " در دعای جوشن کبیر !

بھشت و دوزخ و برزخ سھ مرحلھ کلی از خلقت انسان و سھ کارگاه ھستی بخش بھ انسان است و انسانی نیست  -٣٠٢
تا انسان شود و ھمان موجودی گردد کھ موجب رضای الا اینکھ این ھر سھ مرحلھ را در ھمھ طبقاتش بایستی طی کند 

  خالق است و لذا بر رضوان او درآید کھ جایگاه حیات و ھستی ابدی انسان است . 

ولی انسان اھل معرفت این مراحل خلقت را با آگاھی و بینائی و اختیار طی می کند و در آن سبقت می جوید و با  -٣٠٣
  سوزد و مقیم ابدی آن نمی شود و ھر چھ سریعتر طبقات دوزخ را طی می نماید . اطاعت از احکام الھی در دوزخ نمی 

عامھ مردمان طبقات حقیقی دوزخ و بھشت را پس از مرگشان طی می کنند ولی عارفان کامل در ھمین حیات دنیا  -٣٠۴
لیم و توکل و رضا می طی طریق می کنند و در دوزخ دارای جوشن ھستند کھ ھمان فکر و ذکر و عبادت و مراقبھ و تس

  باشد و لحظھ ای روی از وجھ الله نمی گردانند . 

ھمھ احکام الھی در حقیقت احکام خلقت انسان ھستند و قوانین خلق شدن و تکامل او بسوی انسان کامل می  -٣٠۵
در واقع با خلق  باشند . و آنکھ از احکام الھی اطاعت می کند دارای خلقت آسانتر و سریعتر است و آنکھ کفر می ورزد

  شدن خود در نبرد است و دشمن حیات و ھستی خویشتن است . 

در جھان جریان خلقت اوست کھ تازه پس از مرگ ھم ادامھ اگر کل عمر آدمی و اما این سئوال بس اساسی کھ  -٣٠۶
زند در حالیکھ این دارد تا بھ کمال برسد پس چگونھ است کھ انسان را مسئول ھمھ اعمالی نموده است کھ از او سرمی 

اعمال جملھ مخلوق ھستند و فعل و انفعالات کارگاه خلقت محسوب می شوند و انسان ھرگز کامل نیست پس چرا بایستی 
بر اساس و میزان کمال مؤاخذه و محاسبھ شود . یعنی چرا فعل پروردگار در جریان خلق آدمی بھ مسئولیت انسانی است 

  چرا انسان بایستی مسئول فعل خدا در خلقت بشری خود باشد ؟ کھ ھنوز خلقتش کامل نشده است . 

: فرماید کھزیرا انسان در ھمھ حال و در ھمھ مراحل خلقت خویش شاھد و بینای بر خویشتن است و ھمو می  -٣٠٧
شاھد . یعنی این چشمی کھ ینکھ آدمی بر نفس خود بصیرت دارد. و ااو قرار دادیم خود ش شاھد برانسان را در حال خلق

بر خلق خویش در جریان زندگیست ھمان چشم کمال و انسان کامل است کھ ناظر و شاھد بر خلقت تدریجی و تشریعی 
در حیات دنیا شاھد خلقت تدریجی چشم خلقت تکوینی و آنی و ازلی انسان است کھ اینک خویشتن است . این چشم ھمان 

این نگاه ازلی است کھ در ذات انسان مستقر است و ھمان  ) خویشتن است . راز معرفت نفس ھم برخاستھ از(تشریعی
  !ست: وجود داناست کھ وجدان نامیده می شود کھ دانای وجود ا
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بیان دیگر این واقعھ خلقت و شھادت اینست کھ انسان بدست و اراده خودش مشغول خلق خویشتن است پس  -٣٠٨
  در اعمالش صاحب اختیار است . مسئول است . زیرا آدمی با اعمالش خودش را خلق می کند و 

یعنی خلقت تکوینی و ازلی انسان بدست و اراده خداست ولی خلقت تشریعی و تدریجی انسان در عالم خاک بدست  -٣٠٩
و اراده آن انسان تکوینی و ازلی است کھ انسان کامل و خدایگونھ است کھ خلیفھ و جانشین خداست . یعنی این خلیفھ 

  یند و لذا مسئول است . آیا مفھوم است ؟ است کھ خود را می آفر

و اما آن انسانی کھ پروردگارش را در تجلیاتی در عالم خاک دیدار کرده است قیامتش پیشاپیش برپا شده است  -٣١٠
یعنی خلقت تشریعی او در ھمین دنیا بھ آستانھ کمال رسیده است چرا کھ جمال کمال را دیدار کرده است زیرا خداوند از 

ودش بھ انسان جمال بخشیده است . پس کمال جمال خود را و جمال ِ کمال خودش را دیدار کرده است و بایستی جمال خ
و مدل خود را بیافریند . این ھمان مصداق " السابقون " در قرآن است بمعنای کسانی کھ از خلقت زان پس بر این میزان 

  ذا دیدار کرده اند در درجھ ای از تقرّب . خاکی خود سبقت گرفتھ اند و از " مقربون " شده اند و ل

د عارف اھل لقاء در حیات دنیا شونبعد می یابند و محاسبھ می پس آنچھ را کھ عامھ مردمان در قیامت کبرا بھ -٣١١
  شود . مییابد و می

  ب وجود !و مقرّبین بھ مقام علییّن می رسند کھ قرآن ناطق است کھ ھمانا رسیدن بھ امّ الکتاب است : کتا -٣١٢

از وجود است . ھمانطور کھ قرآن چیزی جز شرح بھشت و دوزخ نیست کھ دو وجھ از  وجھبھشت و دوزخ دو  -٣١٣
قرآن و کتاب وجود است . و انسان کامل این ھر دو وجھ وجود را در خود یافتھ است و بر این دو احاطھ دارد : نیمی 

  جود اھل الله است اھل لقاء !بھشت و نیمی دوزخ ! و این وحدت سرما و گرما در و
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  فلسفھ گناه : نامھ چھاردھم

  

م گناه فلسفھ و فلسفیدن است . چرا کھ آدمی تا گناھی را در چشگناه تماماً حاصل فلسفھ است و فلسفھ گناه ھمان  -٣١۴
عمال زشت را واب نسازد مرتکبش نمی شود . و ابلیس کاری جز این ندارد کھ او ذھن و منطق خودش زیبا و عین ث

برای آدمی زیباسازی نماید تا او را بھ ارتکابش وادارد . پس فلسفھ ھمان منطق و لمس ابلیس و حضورش در ذھن 
  انسان است. 

بھ ھمین دلیل است کھ ھیچکس خودش را گناھکار نمی داند زیرا ھر کسی فلسفھ خاص خودش را در ارتکاب بھ  -٣١۵
  گناه دارد . 

تی ھمان فلسفھ تقدیس دروغگوئی است و بدینگونھ این ام الفساد بھ فعل می آید و ھمھ گناھان مثلاً دروغ مصلح -٣١۶
  دیگر را توجیھ و زیبا و فلسفی می کند . 

بھ ھمین دلیل ھرگز از طریق فلسفھ و استدلال و منطق نمی توان احکام اخلاق الھی و حلال و حرام و گناه و ثواب  -٣١٧
ر این اساس ھر حکمی بھمان میزان کھ قابل اثبات است قابل نفی ھم ھست . فلسفھ ابزاری را ثابت و تصدیق نمود . ب

  تسلیم اراده انسان است . فلسفھ ھمان فلسفھ ابلیس است . 

منطق فلسفھ ، قیاس است یعنی تشبیھ و برابرسازی امور . در صورتی کھ منطق دین و حکمت الھی بر بی تائی و  -٣١٨
و ھیچکس حق ندارد خود را با دیگران و یا کسی را با کسی دیگر مقایسھ کند و نتیجھ اخلاقی و احدیت وجود آدم است 

  عملی بگیرد . 

بانی کلاسیک فلسفھ و منطق قیاسی ارسطو است . و لذا ارسطو را بایستی پیامبر ابلیس دانست کھ تمدن مدرن  -٣١٩
  ھ کالاھائی مساوی و انسانھائی برابر تولید می کند . ت را بر پا نموده است کنعمحصول آموزه ھای اوست کھ دوزخ ص

و لذا غایت و کمال تاریخی فلسفھ ، نیھیلیزم است کھ آشکارا خیر و شر و وجود و عدم را برابر می داند . و این  -٣٢٠
  ظھور ابلیسیت است کھ بر جھان مدرن فرمان می راند . 

اس را بنا کرد و خود را با آدم مقایسھ نمود و بھ انکار آدم بانی فلسفھ و نخستین فیلسوف ابلیس بود کھ قی -٣٢١
پرداخت زیرا آدم از لجن و او از آتش ناب بود . و سپس بھ جدال با خدایش پرداخت . پس قیاس اساس فرمالیزم و 

  ظاھرپرستی است کھ امروزه تحت عنوان " مدرنیزم " بر جھان حکم می راند . 
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  زنانھمحبتّ : نامھ پانزدھم

   

اگر بناگاه پس از عمری مواجھ با مادر ، خواھر ، ھمسر یا دوست دختری می شوید کھ گوئی ھرگز شما را   -٣٢٢
دوست نداشتھ است و بود و نبود شما برای او یکسان است و چنان عمل می کند کھ گوئی اصلاً شما را نمی شناسد و کل 

زیرا اصولاً زن را دلی نیست کھ بتواند کسی را دوست بدارد  حافظھ عاطفی شما در او پاک گردیده است و ... تعجب نکنید
او فقط عاشق دوست داشتھ شدن است و دوست داشتن را نمی شناسد . و بیھوده نیست کھ تعداد زنان مؤمنھ در تاریخ 

 ثر زنانھمواره انگشت شمار بوده است . زیرا تا دلی نباشد ایمانی ھم نیست . و بیھوده نیست کھ بقول رسول اکرم اک
  اھل دوزخند و اکثر دوزخیان زنانند . زن ، عاشق ِ معشوقھ بودن است و از عاشق بودن با تمام وجودش نفرت دارد . 

زن فقط در اطاعت بی چون و چرا و صادقانھ از مردی کھ او را دوست دارد بتدریج صاحب دل می شود و لذا  -٣٢٣
و خدیجھ و ھاجر و فاطمھ از این دستھ انگشت شمار زنان در تاریخ  دارای ایمان و محبت می گردد . امثال حضرت مریم

  ھستند . و لذا محبت زن نیز از پدیده ھای بس کمیاب در تاریخ است و گوھری بی ھمتاست . 

اینست کھ دل ندارد یعنی ایمان ندارد . و اینست کھ برای اگر زن ھمواره ذاتاً در تضاد با تقوا و احکام دین خداست  -٣٢۴
  کی از ارکان تربیت الھی درباره زن تازیانھ است . ی

و اینست کھ ایمان زن پدیده ای بس کمیاب و کیمیاست و زنان مؤمنھ ھم چھ بسا از مردان خدا در قرب الھی  -٣٢۵

. زن کامل ھمان زن عاشق است کھ از معشوقیت فرا رفتھ و بر عرصھ عاشقیت وارد  (ع)و فاطمھ  (ع)برترند مثل مریم 
  است.  شده

زن را دلی نیست . زن ، خود دل است کھ از سینھ آدم بیرون آمده است و می خواھد کھ دوباره بھمان جایگاه  -٣٢۶
  بازگردد و اینست کھ محبوب سینھ ھاست . 

زن در صورتی بر سینھ مردی وارد می شود و در آنجا بھ ثبات و بھشت ابدی می رسد کھ از مرد خود صادقانھ  -٣٢٧
د . این اطاعت راه ورود بھ سینھ مرد است کھ خانھ ازلی و بھشت سعادت اوست . و این اجر اطاعت است کھ اطاعت کن

  عین محبت پذیری است . 
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  محرم و نامحرم: نامھ شانزدھم

  

ھر کھ شھوت انگیزد نامحرم است و نامحرمی نسبت بھ او . چرا کھ غیرخودی است چون تو را از خود بی خود و  -٣٢٨
رابطھ جنسی با او شرعاً گناه نیست ولی موجب بدگمانی و ار می کند . حتی اگر او ھمسر رسمی تو باشد . گرچھ بی قر

ھست . و اینست کھ ھم سوء ظن و نفرت و کینھ می شود و گوئی کھ تجاوزی صورت گرفتھ است کھ براستی چنین 
  ھمسران شھوت انگیز ، نفرت انگیز نیز ھستند . 

دل نیست نامحرم است . و کسی در حریم دل و محرم است کھ در رابطھ ای صادقانھ و قلبی و  آنکھ در حریم -٣٢٩
صمیمانھ باشد و دل داده باشد . و کسی کھ دل داد خودی می شود و دیگر شھوت انگیز نیست زیرا بیگانھ نیست . و 

  رابطھ جنسی یک رابطھ قلبی و روحانی است و نھ صرفاً جسمانی و زنائی . 

  بسی زن و شوھرانی کھ نامحرم ھستند . بسی والدین و فرزندانی کھ نامحرم ھستند . -٣٣٠

سرنوشتی نباشد محرمیت ھم  ھر کجا کھ دلی در میان نباشد یعنی صدق و صفا و وفائی نباشد و ھمدلی و ھم -٣٣١
  نیست . 

و  تر مدیگر بدبینھ نسبت بھ سرنوشت نیستند یعنی محرم نیستند در ھر رابطھ ای زن و شوھری کھ ھمدل و ھم -٣٣٢
ک محرمیت صداقت است نھ صیغھ متنفرتر می شوند و احساس تجاوز و فریب دارند و این عین حقیقت است . پس ملا

  . صیغھ عقد می تواند بستر صداقت و محرمیت بیشتر شود و یا بھ عکس . عقد
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  اخلاق آخرالزمان : نامھ ھفدھم

  

ھ ای از ارزشھای اخلاقی ھمچون صدق ، وفا ، قناعت ، سخاوت ، محبت ، گذشت ، دین عبارت است از مجموع -٣٣٣
پاکدامنی ، صلح و ... و بعکس این ارزشھا ھم کفر نامیده می شود . ولی چرا این ارزشھای دینی و اخلاقی خوب و 

ا از این انسانھ برحق و درست ھستند ؟ و اگر درست ھستند و درستی آنھا ھم عقلانی و تجربی است پس چرا اکثر
   ارزشھا پیروی نمی کنند ؟

علما و عرفا معتقدند کھ ھر چھ کھ اخلاقی و شرعی است عقلانی و مفید ھم ھست . ولی آدمھای غیراخلاقی و  -٣٣۴
  کافر ھم برای خود عقلی دارند و فوایدی می یابند . پس سخن از دو نوع عقل و دو نوع فایده است . 

د است کھ موجب رسوائی و بی اعتمادی و نھایتاً انزوای فرد می شود . ولی صدق ھم بھ ھمین دروغ بھ این دلیل ب -٣٣۵

ً تنھا و بیکس می شود . و بقول علی  نتیجھ ای منتھی می شود کھ صدق بھمان (ع) نتیجھ می رسد و فرد صادق نھایتا
  دروغ.

ند کھ سائر ارزشھا ھم معلول این دو می صدق و کذب دو ارزش و معنای بنیادی در اخلاق و دین محسوب شده ا -٣٣۶
باشند . و لذا سائر ارزشھای متضاد ھم دارای غایتی مشابھ ھستند . مثلاً حرص و ولع موجب مال اندوزی و عذاب می 

  گردد و قناعت ھم بھ نوعی دیگر موجب فقر و عذاب است برای فرد و اطرافیانش . 

یده و ضرری تعریف نمود کھ درباره ضد ارزشھا ھم ممکن است . پس البتھ می توان برای ھر یک از ارزشھا فا -٣٣٧
فایده یک ارزش یا ضد ارزش توجھ دارد و جنبھ دیگرش را درک نمی کند و یا برایش اھمیت ای از ھر فردی بھ جنبھ 

  ندارد و فایده را بیشتر از ضررش می داند . 

ع سلیقھ ھم داریم کھ یکی از این دو نوع عقل و فایده را پس دو نوع عقل داریم و دو نوع فایده داریم و دو نو -٣٣٨
انتخاب می کند و بدین ترتیب اھل دین یا کفر محسوب می شود کھ البتھ ھر یک از پیروان این دو نوع عقل و فایده خود 

  را آدم خوب و طرف مقابل را آدم بد می داند . 

حجت نھائی برتری برای حقانیت یکی از این دو نوع عقل و ھیچ ، پس براستی براساس توجیھات عقلانی این دنیا  -٣٣٩
فایده و ارزش وجود ندارد زیرا ھر کسی توجیھ و عقل خاص خود را دارد و بستھ بھ شرایط خودش یکی از این دو را 

  انتخاب می کند و خود را بھتر از دیگری می داند . 
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ایمان است . ایمان بھ حیات اخروی و اجر و جزاء و پس فقط می ماند حجت دینی و اخروی کھ آنھم مربوط بھ  -٣۴٠
بھشت و دوزخ پس از مرگ کھ برخاستھ از باورھای دینی است کھ برخی از ارزشھا را توصیھ و برخی دیگر را نھی 
نموده است و این دو را میزان بھشت و دوزخ اخروی قرار داده است . و ایمان بھ آخرت و خدا و معاد ھم بواسطھ 

باور و عدم باورش دلایل کافی دارد و دلایل علیتی و عقل قیاسی سھل و ممتنع است و ھر کسی برای  توجیھات و
ھیچکس ھم از آخرت بازنگشتھ است و یا پیشاپیش آنرا ندیده است پس عقل محسوس در انکار آخرت موفق تر است و 

  لذا ھواداران کفر بیشترند . 

دیگری ریا می نامد . آنچھ را کھ یکی قناعت می نامد دیگری گدا صفتی و آنچھ را کھ یکی تقوا و حیا می نامد  -٣۴١
تنبلی و بزدلی می نامد . آنچھ را کھ یکی ایثار می نامد دیگری جاه طلبی و خودنمائی و شھرت و قھرمان بازی و کبر و 

  برتری می نامد . آنچھ را کھ یکی شجاعت می نامد دیگری حماقت و توحش می خواند و ... . 

ب ابدی می فقط آدمی می تواند بگوید کھ چون خدا برخی اعمال را نھی کرده است من ھم نمی کنم زیرا از عذا -٣۴٢
. و این منطق ھم بایستی بھ اثبات وجود خدا برسد کھ ھرگز نرسیده است زیرا اگر مردم وجود خدا و آخرت را باور ترسم

حالیکھ ھمھ دم از ایمان بخدا می زنند . ولی دروغ می گویند زیرا کھ داشتند ھرگز دروغ نمی گفتند و گناه نمی کردند در 
  دروغ می گویند . 

دلیل حقانیت راستی بر کذب چیست ؟ و اصلاً راستی و صدق  وپس براستی میزان نیک و بد و باید و نباید چیست  -٣۴٣
  بھ چھ معنائی است ؟ 

دق می دانند و حیا و تقوا را ریا و فریبکاری و دروغ می امروزه اکثر بشریت اعمال دلخواھی و بولھوسی را ص -٣۴۴
خوانند . و این یک منطق جھانی است کھ دم از صدق و عشق می زند و کل بشریت را با خود ھمراه نموده است و پیرو 

  آزادی می باشد . 

حیّ و حاضر و نادیده را  امروزه بشری کھ تا قلب نھان ذرات و اعماق آسمانھا را تماشا می کند نمی تواند خدای -٣۴۵
  بپذیرد . 

پس براستی کدام عقل و حجّتی می تواند بشریت را راضی بھ اطاعت از حکم دین خدا و اخلاقیاتی نماید کھ حتی  -٣۴۶
در عصر ما دارای تعریف و توصیفی منطقی ھم نیست و ھر معنا و ارزشی در درونش دارای مفھومی ضد خویش است 

  .  ھمانگونھ کھ مثال زدیم

کھن را آشکار کرده است و  یعلوم انسانی و روانشناسی جدید و فلسفھ تحلیلی بنیاد پوچ ھمھ ارزشھای اخلاق -٣۴٧
  نیھیلیزم اخلاق رایج بر بشر مدرن است و بلکھ ارزشھا جای خود را بھ ضد ارزش داده است آنھم مفتخرانھ !
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نفس ، ھیچ چیزی عذاب آورتر از تقوا و خویشتن  برای بشر امروز در عصر مدرنیزم و غوغای برون افکنی -٣۴٨
داری و انضباط و ادب نیست و اینست کھ افراد و خانواده ھای مذھبی اکثراً دچار افسرده گی و انواع امراض روانی و 

  نفاق ھا ھستند و بھر طریقی راھی برای خروج از اخلاق و شریعت می جویند . 

تاریخی نھ پاسخگوی بشر مدرن است و نھ امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق  -٣۴٩
نیست . و لذا ھر کجا ھم کھ شریعت کھن حاکم است با جنون و نفاق و امراض روانی و جنایت ھا و ستم ھا قرین است و 

  حاکمیت شرعی جز بھ زور سرنیزه ممکن نمی آید . اینست مسئلھ انسان مدرن !

  ن و جمھوری اسلامی ایران نیز دو حجت بزرگ بر این واقعیت تلخ است . تجربھ طالبا -٣۵٠

  امروزه دیگر عبادات و نماز موجب پیشگیری از فحشاء و منکر نمی شود اگر می شد جامعھ ما چنین نمی بود .  -٣۵١

  ت . این یک وضعیت جھانی است و تحقق پیشگوئی ابطال شریعت بواسطھ بزرگان دین در آخرالزمان اس -٣۵٢

ابطال و فسخ شریعت ھم زمینھ و بستر منطقی و علمی و فلسفی و کلامی دارد و ھم علل اقتصادی و تکنولوژیکی  -٣۵٣
و سیاسی و تاریخی و فرھنگی و روانی دارد و این مشھورترین نشان آخرالزمان و آستانھ ظھور امام زمان و ناجی 

  موعود است . 

واقعھ جھانی آنچھ کھ غیرقابل انکار است رشد روزافزون انواع عذابھا و در ورای درستی یا نادرستی این  -٣۵۴
بحرانھا و بلایا و امراض و جنگھا و ناامنی ھا و جنون و جنایت و بیقراری و انھدام حداقل آسایش و عزّت و سلامت 

  د . است و ھیچکس نمی تواند این وضعیت جھانی و روند پیش روی را امری مطلوب و درست و برحق بدان

این وضع با ھمان عقل حسّی نشان می دھد کھ رشد عذابھا و بحرانھا با رشد بی اخلاقی و بی دینی ھمسو و  -٣۵۵
  معلولی دارد .  –مربوط است و رابطھ علت 

و این نیز واضح است کھ از مذھب و اخلاق سنتی و روحانیون رسمی و سنتی مذاھب و فلسفھ سنتی دین ھیچ  -٣۵۶
کاھش این بحران و انھدام و عذاب جھانی ساختھ نیست . و تنھا واکنش فعال پیروان شریعت در قبال  کاری جھت رفع و

این انھدام جھانی از نوع طالبان است و انواع خودکشی ھای مذھبی و یا خروج از شھرھا و غارنشینی از نوع اصحاب 

  سرگذشت مؤمنان آخرالزمان است . می فرماید کھ سرگذشت اصحاب کھف در قرآن  (ع)کھف . ھمانطور کھ علی 

امروزه حتی مؤمنان حقیقی ھم در زندگی شھرنشینی قادر بھ رعایت حداقل تقوا و دین داری عملی نیستند و لذا  -٣۵٧
  آخرین راه نجات ھمان روش اصحاب کھف است در انتظار ظھور ناجی موعود . 
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اثبات حقانیت دین نیست زیرا د بھ فلسفھ توجیھی برای ق نیازمنمؤمن حقیقی برای رعایت تقوا و شریعت و اخلا -٣۵٨
اصلاً نمی تواند زندگانی مفسدانھ و شرورانھ و ناپاک و بولھوسانھ ای داشتھ باشد و لذا در زندگی شھری دچار انواع 

  افسردگی و امراض روانی می شود و چھ بسا بھ خودکشی می رسد زیرا نمی توان در دوزخ پاک زیست . 

  ھ فلسفھ و منطق و نصایح اخلاقی نمی توان احدی را بھ زندگانی باتقوا و اخلاقی کشاند . بواسط -٣۵٩

انسان یا ایمان دارد یا ندارد و انسان مؤمن نمی تواند در چنین جوامعی زندگی کند مگر اینکھ یا ایمانش را می  -٣۶٠
  د . بازد و یا دیوانھ می شود و یا خودکشی می کند و یا بھ اعتیاد می گرای

انسان در روابطش با دیگران است کھ سرنوشتش رقم می خورد . و لذا امروزه داشتن دوستی مؤمن و عارف بھ  -٣۶١
  مثابھ پیر و امام ھدایت تنھا راه نجات از انھدام است . 

  " بی امام کافر است " این سخن رسول خدا بخصوص درباره انسان امروز است .  -٣۶٢

از ایمان و معرفت ھم بخودی خود قادر بھ حفظ دین و اخلاق نیست الا در رابطھ تنگاتنگ با ھیچکس با ھر حدّی  -٣۶٣
  یک عارف زنده بھ مثابھ امام کھ شعاعی از نور وجود امام زمان در عرصھ غیبت است . 

  بدون امام با روزی ھزار رکعت نماز ھم نمی توان ایمان را حفظ نمود و از دست نرفت .  -٣۶۴

رالزمان با کمتر از دیدار با خداوند نمی توان ایمان داشت و بر فطرت زندگی کرد و یا در ارتباطی مستقیم با در آخ -٣۶۵
کسی کھ خداوند را دیدار کرده است و صاحب روحی از جانب اوست . ایمان آخرالزمانی یا در دیدار با خداوند حاصل می 

  ا کمتر از این ایمانی ممکن نیست الا بھ نفاق . آید و یا دیدار با کسی کھ او را دیدار کرده است و ب

ایمان آخرالزمانی فقط حاصل عشق بھ پروردگار است و این عشق جز در دیدارش حاصل نمی آید و یا دیدار و  -٣۶۶
ارتباط با کسی کھ در این عشق است . ایمان آخرالزمانی از جنس اخلاص است . آخرالزمان عرصھ کفر و ایمان مطلق 

  ترین وضعیت شرک و نفاق است . است و بد
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  وجودیابی : نامھ ھیجدھم

  

عقل یعنی مھار کردن . پس انسان عاقل کسی است کھ مرکب وجودش را مھار و رام نموده و بر آن سوار شده و  -٣۶٧
  آنرا ھدایت می کند بسوی منشأ وجود ابدی . 

  ھستی مند است .  ی. یعنی انسان پس عاقل کسی است کھ صاحب و فرمانده قوای وجود خویش است -٣۶٨

ولی این مرکب وجود یعنی بدن بزودی از پای خواھد افتاد و خاک خواھد شد پس بایستی تا آنجا کھ می رود او را  -٣۶٩
  بسوی مقصد تاخت و بھ مقصد رسید تا لااقل قبل از خاک شدن یک استراحتی ھم بھ او داد . 

بسوی کسی  نتن و جان و دل و روان خویشتن . و بر این مرکب روان شدعقل یعنی ھنر و قدرت مسلط شدن بر  -٣٧٠
  کھ تو را بخودش می خواند . 

  ؟ روان است تفاوت و تفکیکی قائل شدآیا براستی می توان بین خود و این مرکبی کھ متشکل از تن و جان و دل و  -٣٧١

  تی و بھ کجا می روی ؟ و روح ھم بھ آسمان . و اما تو کیس رود با مرگ ، تن بخاک می -٣٧٢

  روان است و وجھی دیگر دل و احساس است .  وجھی ،آنچھ کھ روح  نامیده می شود وجھی از آن جان است -٣٧٣

  تو کھ نھ تن خویشی نھ احساس و اندیشھ و جان خویش . پس کیستی و از چھ جنسی ؟  -٣٧۴

  ھستی ؟ چھ ؟ اگر در ورای این عناصر مذکور چیزی ھستی ھمان ھستی . آیا  -٣٧۵

  ی از جھان بیرون در بدن توست . تاحساسات و اندیشھ ھا و جان تو حاصل واردا -٣٧۶

  بدن در میان نباشد این واردات و صادرات ھم نخواھد بود پس تو منھای اینھا چیستی ؟  وقتی -٣٧٧

اما تو خودت کدامی و . و آن جان توست و احساسات و امیال و باورھای توست و داشتھ ھای تو  ،این تن توست -٣٧٨
  چیستی ؟ 

اینھا داده ھا و امکانات و اسباب تجربھ و درک حیات و ھستی تو در عالم خاک است . تو خودت منھای اینھا  -٣٧٩
  چیستی ؟ 
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حیات دنیا برای آدمی قلمرو امکان وجودیابی است و ھمھ این عناصر تشکیل دھنده حیات بھ مثابھ ابزار و  -٣٨٠
  وجودند و بھ مانند قلاب ماھیگیری ھستند تا انسان ماھی وجودش را شکار کند . امکانات کسب 

ولی اکثر آدمھا خود این امکانات و اسباب و شرایط و داده ھا و عناصر این آزمایشگاه را ھمان حیات و ھستی  -٣٨١
مھ این امکانات و اسباب از خود می پندارند و لذا از مرگ می ھراسند و دچار احساس نابودی می شوند زیرا با مرگ ھ

  دست می رود . 

حیات دنیا آزمایشگاه خلق انسان بدست خویشتن است ، خلق وجود از عدم بواسطھ امکانات مذکور . موجودی  -٣٨٢
یگانھ و بی تا و بی نیاز و بی علت و مطلق و متکی بھ ذات خویش . این تعریف وجود است کھ ھمان وصف توحید است. 

و از خویش و در خویش و جاودانھ . و این ھمان خداست و انسان ھم کھ جانشین اوست بایستی وجودی فی نفسھ 
  خدایگونھ باشد . 

ھمان خداست . یعنی خداشناسی ھمان خودشناسی است و خدایابی ھمان خودیابی و انسانی بشر پس وجود  -٣٨٣
  وجودیابی است . 

ه وجود کھ ھمان خداست . این ھمان توشھ آخرت و وجود باقی پس وجود آدمی از معرفت ناب و مطلق است دربار -٣٨۴
  انسان پس از مرگ است و این کار عقل است . 

عقل بایستی ھمھ این امکانات حیات انسان در دنیا را در اختیار و سلطھ خود گیرد تا بواسطھ آن خدا را یعنی  -٣٨۵
ر عقل بواسطھ این حیات ناقص و میرا بھ وجودی کامل و وجود فی ذاتھ و مطلق و جاوید را دریابد . انسان باید با نو

مطلق و جاوید برسد . و سوره توحید در واقع شعار وجودیابی انسان است کھ بایستی شعار عقل باشد و عقل بواسطھ 
این شعار است کھ بھ قدرت وجودیابی می رسد . این موجودیت ناقص و محتاج و دریوزه و میرا بھ یاری عقل است کھ 

وجود مطلق و بی تا می رسد . معرفت عقل درباره ھمین موجودیت ناقص و میرا منجر بھ وجود مطلق و جاوید می  بھ

  می فرماید : ھر کھ خود را نشناخت نابود است .  (ع)شود . و اینست کھ علی 
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  آزادی ضد آزادی : نامھ نوزدھم

  

ھمھ ارزشھای حیاتی و بلکھ فوق حیاتی نداشتھ باشد .  برای آدمی اھمیتشاید ھیچ معنا و ارزشی چون آزادی  -٣٨۶
دیگر دارای کیفیتی حیاتی و حیات بخش ھستند الا آزادی کھ در مقامی برتر از زندگی قرار دارد و بلکھ مقدم بر آن و 
مقصود آن است و لذا آدمی فقط برای یک ارزش است کھ حاضر است از جانش بگذرد و آن آزادی است . پس آزادی 

  تر از جان است . بر

  براستی آزادی چیست ؟ آزاد بودن یعنی چھ ؟  -٣٨٧

آزادی برای عامھ مردمان چیزی جز امکان فعالیت بی حد و حصر نیست . ولی برای فرزانگان آزادی بمعنای  -٣٨٨
در عالم ماده  رھائی روح از تن و اسارت ماده است . در حالیکھ برای عوام آزادی بمعنای آزادی ھر نوع فعالیت دلخواه

  است جھت بھ تصرف درآوردن ماده . 

پس در اینجا شاھد دو معنای کاملاً متضاد درباره آزادی ھستیم : آزادی از ماده و آزادی در ماده . آزادی نوع اول  -٣٨٩
یت منجر بھ معنویت و اخلاق و سیر و سلوک روحانی می شود . و آزادی نوع دوم منجر بھ سلطھ گری و فساد و اشراف

  و دنیاپرستی می شود : آزادی معنوی و آزادی مادی !

  انسان روحی اسیر ماده است . و این است علت العلل احساس اسارت انسان در جھان و اراده بھ آزادیخواھی .  -٣٩٠

از  اکثر مردم می پندارند کھ از طریق فعالیت و جنب و جوش بیشتر در عالم ماده این اسارت کاھش می یابد و یا -٣٩١
ھر چھ کھ و بین می رود در حالیکھ فعالیتھای مادی علت احساس اسارت است . مثل کسی کھ در غل و زنجیر است 

  بیشتر دست و پا بزند و این غل و زنجیر را بجنباند بیشتر احساس اسارت و زجر می کند . 

بھ تسلیم و رضاست کھ آزادیخواھی در نقطھ مقابل آزادیخواھی عملی و مادی کھ آزادیخواھی کافرانھ است امر  -٣٩٢
  مؤمنانھ و عارفانھ است . یعنی جنبیدن و دست و پا زدن در غل و زنجیر و یا آرام و تسلیم ماندن . 

آزاد شدن در بیرون و آزاد شدن در درون : این دو اراده و بینش از آزادی منشأ دو راه و روش از زندگی انسان  -٣٩٣
  است .  است کھ موسوم بھ کفر و ایمان
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انسان حیوانی اسیر در غل و زنجیر تن خویش است . زیرا موجودی صاحب روح است و لذا تمام فعالیتھای مادی  -٣٩۴
و معنوی انسان بر اساس اراده بھ آزاد شدن از این زندان است . پس آزادی آن معنا و انگیزه ذاتی ھمھ اعمال و امیال و 

  ی و امّ المسائل بشر است و مقصود انسان از زیستن . افکار انسان است . و آزادی امّ المعان

تن آدمی درب بین دنیا و آخرت ، ماده و معنا و عالم طبیعت و ماورای طبیعت است کھ در بیرون آن دنیا و ماده و  -٣٩۵
ین درب طبیعت است و درون آن ھم معنا و آخرت و ماورای طبیعت است . اکثر آدمھا آزادی خود را در بیرون رفتن از ا

  می دانند کھ کافرانند و اندکی ھم آزادی را در اندرون می جویند کھ مؤمنان و عارفانند . 

گوئی کھ روح آدمی در لای این درب تن گیر کرده است کھ می خواھد خود را برھاند . اکثراً بیرون می روند و در  -٣٩۶
می روند و بھ عالم معنا و حیات روحانی و ماورای  دام اشیاء بھ اسارتی مھلکتر دچار می شوند و اندکی ھم بھ درون

  طبیعی ملحق می شوند و رستگار می گردند . 

آنکھ بھ درون خویشتن می رود بھ باطن و معنویت و روح جھان ھستی وارد می شود یعنی روح بر عالم روح  -٣٩٧
  وارد می شود و از اسارت ماده می رھد . 

امروز دارای آزادی عمل در جھان ماده نبوده است و ھر چھ کھ این آزادیش ھرگز بشر در طول تاریخ ھمچون  -٣٩٨
بیشتر می شود آزادیخواھی اش ھم شدیدتر می شود یعنی احساس اسارتش بیشتر می شود و این بدان معناست کھ آزادی 

یاء و اجساد در بیرون یک دام است و فریب شیطان است کھ وعده بھ آزادی می دھد و روح انسان را بھ اسارت اش
  انسانھا در می آورد . ولی آنکھ بھ درون می رود با روح جھان و انسانھا مربوط می شود و اینست رستگاری . 
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  ایمان و خرافھ : نامھ بیستم

  

و عرفان قرین خرافھ و توھمات و جھل پرستی بوده است و این از بزرگترین آفت از قدیم تا بھ امروز دین و ایمان  -٣٩٩
ً در ھزاره سوم میلادی شاھد  ھای دین و معرفت و حیات دینی محسوب می شود کھ تا بھ امروز نیز ادامھ دارد و اتفاقا

  امواج نوینی از خرافات بین المللی ھستیم کھ بصورت مکاتب و فرقھ ھای شبھ عرفانی خودنمائی می کند . 

زندگیش بھ بن بست می رسد بجای توبھ کردن از راه و انسان کافر و فاقد اخلاق دینی ھر چھ کھ بیشتر با خود و  -۴٠٠
روش زندگی کافرانھ و باورھای مادی اش روی بھ خرافات می کند و این خرافھ را عرفان می نامد . این عرفان توجیھ و 

زور در مفرّ زندگی کافرانھ و مملو از عذاب است کھ علت عذابھا و ناکامیھایش را عوامل ماورای طبیعی می خواند کھ بھ 
حریم زندگیش وارد شده اند . این توھم دارای حقی نیز می باشد زیرا انسانی کھ در مفاسد و ستم ھا غرق شده حیات و 

د و او این تسخیر شدگی را احساس می کند و بھ نبرد با آنھا می شوھستی اش بواسطھ اجنھ و شیاطین تسخیر می 
. او در رجوع بھ شیادانی کھ دعوی گشایش ھای ماورای طبیعی دارند در پردازد ھمانطور کھ با بیماریھایش نبرد می کند 

یر شده اند و خقلب این مھلکھ گرفتار می آید زیرا این شیادان و دجالان خود شیاطین مجسم ھستند و بواسطھ شیاطین تس
کرھای شیطانی درمی چھ بسا دارای قوای شیطانی می باشند و لذا مفسدان با رجوع بھ اینان بیش از پیش بھ تسخیر م

آیند و دیوانھ تر می شوند . اینان لشکریان شیطان و حزب شیطان ھستند . ابتلای بھ خرافات غایت عذاب انکار دین 
ترین وجھ عالم غیب مبتلا می خداست و آن تسخیر شدن بواسطھ شیاطین است . یعنی در انکار عالم غیب بھ شرور

  . شوند

  

  

  

  

  

  



٦٤ 
 

  دگانی عارفان سرّ زن: نامھ بیست و یکم

  

  عارفان مظاھر اسرار الھی و حضور غیب جھان در میان مردمان ھستند .  -۴٠١

نفس عارف مقیم عالم غیب و از اھالی آخرت است و لذا در حیات دنیوی ھیچ مقام و جایگاھی ندارد کھ بخواھد از  -۴٠٢
فرزند . نھ والد است نھ صاحب چیزی . و نھ آن برخورداری دنیوی داشتھ باشد . نھ مرد است نھ زن . نھ ھمسر است نھ 
  ارثی می برد و نھ ارثی می نھد . مظھری از سوره توحید است بھ درجات . 

  ھیچ چیزش شباھتی بھ مردمان ندارد و مسائل حیاتش از قوانین دنیوی خارج است .  -۴٠٣

است ھمانطور کھ در زمان نیست و عارف ظھور صفات و کمالات دین است ولی خود در دین نیست بلکھ بر دین  – ۴٠۴
  بر زمان است . 

  بودن در دنیا برای عارف رسالت وجودی است . او شھید زنده است .  -۴٠۵

بیان ، ذھن و احساساتش از آن خودش نیست و نیز افعالش . خداوند از وجود او اراده اش را محقق می سازد .  -۴٠۶
  .  او چشم و گوش و زبان و ھوش و فعل خداوند است

وجودش نھ علمی است نھ شرعی و نھ منطقی و سنتی و تاریخی . ولی علم و شرع و سنت و منطق و تاریخ از  -۴٠٧
  وجود او تعریف و تعین می یابد . 

  خداوند بواسطھ عارف بھ یاد می آید و شناختھ و تصدیق می شود . او محل اجابت دعای مردمان است .  -۴٠٨

اھی کامل برسد و تمامیت اراده خداوند را در خود بیابد کھ در جھان محقق می شود وقت ھر گاه عارفی بھ خودآگ -۴٠٩
  ظھور جھانی موعود از وجود اوست . 

عارف واصل انسان کامل است و لذا مردانگی و زنانگی در او بھ تمام و کمال حضور دارد و لذا ھر مردی او را  -۴١٠
  خودش می بیند . کمال خود می یابد و ھر زنی ھم او را کمال 

  عارف واصل کسی است کھ با جمال حق دیدار کرده است بھ عین جمال انسانی خودش در عظمت آسمانی .  -۴١١

  عارف واصل کسی است کھ جمال باطن و ھویت نھان ھر کسی را در صورتش می بیند .  -۴١٢



٦٥ 
 

موعود از وجود او پا بھ عرصھ  . و ناجیوعود و خانھ زمینی امام مطلق استعارف واصل چاه غیب ناجی م -۴١٣
  ظھور می نھد . 

  عارف کامل ھمان امام ناطق در عرصھ غیبت ناجی موعود است .  -۴١۴

  . یبت امام را از دست بدھد شھید میشود مثل حلاّج، مظھر صبر امام است و ھر گاه کھ رشتھ صبر غعارف -۴١۵

! او امام غایب است و ظھور غیب . او وجھ د و نبودنگی غیب و شھود است و بو، محل وحدت و یگاعارف واصل -۴١۶
  الله است . 
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  نامھ بیست و دوم: عرفانھای دوزخی

  

مذاھب تاریخی در قلمرو شریعت ھای نمادین کھن دیگر پاسخگوی نیازھای معنوی انسان م�درن واقعیت اینست کھ  -۴١٧
ا بتدریج در حال استحالھ و انقراض ھستند و تبدیل بھ م�وزه ھ�ای آخرالزمان نیستند بھ ھمین دلیل این شریعت ھا و آئین ھ

تاریخ مذاھب می شوند و حداکثر در شعباتی از ھنرھای نمایشی ادامھ حیات می دھن�د ک�ھ م�ی توان�د ھن�ر قدس�ی ھ�م نامی�ده 
  شود . 

م کھ در کشور در عصر جدید شاھد پیدایش مذاھب و مکاتب معنوی و عرفانی نوبنیاد در سراسر جھان ھستی -۴١٨
خودمان ھم بصورت کالاھای وارداتی فعالیت دارند و بتدریج تبدیل بھ نوعی تجارت معنوی ھم می شوند ھمانطور کھ 
مذاھب کھن ھم در جامعھ از طریق روابط اقتصادی با پیروان خود ادامھ حیات داده اند و بدون آن نمی توانستند تبدیل بھ 

اقتصادی و تجاری شدن این مثل مسئلھ وجوه شرعی در رابطھ بین مراجع و مقلدین . نھادھای اجتماعی پایداری شوند . 
  روابط اگر نادرست باشد از ھر دو نوعش نادرست است و در غیراینصورت در ھر دو نوعش درست است . 

نی مردم بھرحال اگر شریعت ھای کھن مذاھب و نھادھای مذھبی سنتی قادر بھ پاسخگوئی نیازھای معنوی و باط -۴١٩
می بودند اینھمھ مذاھب و مکاتب مدرن پدید نمی آمدند . بنابراین تکفیر و لعن این جریانات مدرن بواسطھ علما و مراجع 

  سنتی را ھنری نیست و بلکھ موجب تقویت جریانات انحرافی ھم می شود کھ شده است . 

نی دیگر کمترین امنیت و تکانی بھ انسان فرمالیزم خشک و بی روح و بی محتوای حاکم بر آئین ھای کھن دی -۴٢٠
  وحشت زده و افسارگسیختھ عصر جدید نمی دھد و موجب ایجاد ھیچ گشایشی نمی شود . 

ھمچنین توجیھات و توضیحات کھن درباره معارف دینی و مسائل ماورای طبیعی برای انسان مدرن ارضاء کننده  -۴٢١
  ھ می نماید مثل ترسانیدن از دوزخ و وعده بھ بھشت . اندیشھ و روانش نیست و نوعی فریبکاری کودکان

انسان صنعتی مدرن عذابھا و لذایذی را می چشد کھ بیان عذابھا و لذتھای دوزخ و بھشت در نظرش کودکانھ می  -۴٢٢
اتب و آید و لذا ھیچ باور و تحریکی در ذھنش ایجاد نمی کند و بلکھ او را بھ خنده وامی دارد و اینست منشأ پیدایش مک

  مذاھب شبھ عرفانی عصر ما . 

پس بایستی یکی از مھمترین علل پیدایش این جریانات انحرافی و مفسدانھ را خود علمای دینی مذاھب دانست کھ  -۴٢٣
و بلکھ ھر کسی ھم کھ در این راستا  اند ھرگز احیاءگری نکرده اند و نیازھای عصر خود را درک ننموده و پاسخی نداده

ست متھم بھ ارتداد و الحاد و التقاط شده است زیرا دکان تاریخی این ضعف را خدشھ دار و کساد نموده تلاشی کرده ا
ً کسادی بازارشان است و نھ دلسوزی برای دین و  است . و امروزه ھم علت اصلی واکنش این علمای سنتی اساسا
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نھ روزی فتوای ارتداد و الحاد گامی در و ھدایت مردمان . وگرنھ خودشان کاری می کردند و بجای صدور شبامعنویت 
جھت احیاء و نوسازی معارف دینی و ایمان عرفانی مردم برمی داشتند . و لذا دعوای بین سنت و مدرنیتھ در قلمرو دین 

  اساساً یک دعوای بازاری است و دارای ھیچ حقی نیست . 

در خدمت توجیھ زندگی انسان در جھان بوده ھمواره در طول تاریخ بخش عمده معارف دینی و گرایشات معنوی  -۴٢۴
است و امروزه آن معارف و شریعت ھای کھن توجیھ گر وضعیت انسان مدرن نیستند و این جریانات شبھ عرفانی کاری 
جز توجیھ وضع انسان مدرن ندارند و اگر این مکاتب بھ شیطان پرستی می رسند توجیھ مفاسد و تبھکاری و عذابھای 

ً رن است کھ نھایتدوزخی انسان مد   می انجامد .  آن بھ تقدیس ا

تقریباً ھمھ این عرفانھای دوزخی توجیھ گر و تقدیس کننده حاکمیت تکنولوژی بر انسان مدرن است و تکنولوژی  -۴٢۵
  عرصھ ظھور دوزخ است کھ سلطانش ھم شیطان است و اینست معنای شیطان پرستی در عرفانھای مدرن . 

سان تکنولوژی زده جبراً بھ تقدیس شیطان می رسد . این عرفانھای دجالی محصول این پدیده توجیھ و تقدیس ان -۴٢۶
  آخرالزمانی است . پس بایستی این مکاتب را عرفانھای تکنولوژیکی نامید و تکنولوژی عرفانی . 

کنند و معنا و جایگاه بنابراین علمای حقیقی دین تا پدیده تکنولوژی و تکنولوژی پرستی را بیان و تعریف دینی ن -۴٢٧
آنرا معلوم نکنند و موضع دین را در این رابطھ روشن نکنند از استحالھ و انقراض راه نجاتی ندارند و بلکھ خودشان ھم 

  عملاً در این مکاتب شیطان پرستی حل و جذب می شوند منتھی بطرزی منافقانھ . 

عصر جدید است کھ بھ نیازھای معنوی انسان مدرن بر  عرفانی موجود در –مجموعھ آثار ما تنھا دستگاه دینی  -۴٢٨
اساس معرفت توحیدی و اسلامی پاسخ داده است و ماھیت مدرنیزم و تکنولوژی را در معارف قرآنی روشن و معلوم 
کرده است و مرز بین حق و باطل را آشکار نموده است و عرفان توحیدی را از عرفانھای مشرکانھ و منافقانھ و دجالانھ 

  خیص داده است . تش

  

   

  

  

  



٦٨ 
 

  دل و ھوای نفس : نامھ بیست و سوم

با توسّل بھ این نوع معارف و احادیث کھ خداوند مقیم در دل انسان امروزه بسیاری از پیروان عرفانھای دجّالی  -۴٢٩
ند . و گوئی است پیروی از دل را عین پیروی از خدا تلقی می کنند غافل از اینکھ فرق بین دل و ھوای نفس را نمی دان

نفس پرستی و اعمال بولھوسانھ عین دین و عرفان است و ھر کھ ھر چھ می کند عین حق است و درست و اراده بشر 
ھمان اراده خداست . بدین ترتیب آدمی نیاز بھ ھیچ تعلیم و تربیتی ندارد و خود مظھر حق است . و این توجیھ 

  ھ عین دین شده است آنھم عرفان ناب !!افسارگسیختگی نفس و کفر و سلطھ نفس اماره است ک

آری خداوند مقیم در دل انسان است و از رگ گردن بھ انسان نزدیکتر است ولی انسانی کھ صاحب دلی زنده و  -۴٣٠
مؤمن باشد نھ دل مرده و یا دلی کھ بھ تسخیر اجنھ و شیاطین درآمده است و بازیچھ زمانھ و تبلیغات است و از نزد خود 

  ای ندارد . ھیچ اراده 

عین احکام الھی باشد و از حدود الھی تجاوز نکند و  صاحبشبھ بیان دیگر آن دلی خانھ خداست کھ ھمھ اعمال  -۴٣١
مظھر اخلاق الله باشد و چنین آدمی صاحب جاذبھ و قدرت روحانی و کرامت وجودی است کھ بھ دیگران ھم معنویت و 

ی بخشد . و این انسانی خالص است کھ از اولیای الھی است کھ محل فضیلت و تقوا و معرفت و آرامش و عزت نفس م
  فعل خداوند می باشد . 

از این گذشتھ علیرغم ادعای این پیروان مکتب " عشق و حال " ھمھ اعمال آدمی برحقی است زیرا ھر آنچھ کھ  -۴٣٢
نیک جاری می شود و از کافران و از مؤمنان و پاکان اعمال  –از انسان جاری می شود اجر و جزای اوست ( قرآن ) 

فاسقان ھم اعمال زشت آشکار می شود و این دو ھر یک بر حقی استوار است : حق کفر و حق ایمان ! و لذا ھر دو از 
جانب خداست خواه ناخواه . کھ یکی را بسوی بھشت معرفت می برد و دیگری را بسوی دوزخ ضلالت . و بھشت و 

آیا این پیروان مکتب این منظر ھر آنچھ کھ از انسان صادر می شود حق اوست . ولی حقی است . از  یکدوزخ را ھر 
  " در دوزخ عذابھای خود ھنوز ھم معتقدند کھ این عذابھا از خداست و عین حق است ؟ "عشق و حال

از منشأ قدرت  بھرحال دل آدمی کانون اراده فعل اوست و ذھن او توجیھ گر این اراده است . یعنی ھمھ اعمال آدمی -۴٣٣
قلبی او برمی آید منتھی دل او یا خانھ خداست و یا خانھ یک پیر و عارف بھ مثابھ امام عشق و معرفت است و یا خانھ 
اجنھ و شیاطین و وسواس ناس و خناس و بت ھای زمانھ است . پس ھمھ انسانھا اھل دل ھستند زیرا از اراده ای در دل 

یعنی ھر نست کھ چھ کسی مالک و مقیم دل او باشد . اینست منشأ سرنوشت انسانھا . خود پیروی می کنند و بستھ بھ ای
کسی امامی در دل دارد کھ تحت اراده اوست . و البتھ برخی ھم اصلاً دلی ندارند یعنی دلشان مرده است و اینان ھیچ اراده 

انھا بر روی زمین ھستند کھ دلشان خانھ ای ندارند و بازیچھ دیگران و زمانھ اند . در ھر عصری انگشت شماری از انس
  خداست و مابقی مؤمنان دلشان خانھ امام است . و دیگران کافرانند یعنی دلشان خانھ اجنھ و شیاطین و خناسان است . 
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  ؟ : آخرالزمان کجاستنامھ بیست و چھارم

  

است کھ بی زمان است یعنی زمانش زمان برای ھر انسانی از گذشتھ می آید و بھ آینده می رود . دو نوع انسان  -۴٣۴
بھ آخر آمده است یعنی گذشتھ و آینده ای ندارد . یکی اولیای الھی و انسانھای کامل ھستند کھ بقول قرآن از گذشتھ و 
آینده و از پس و پیش پاکند زیرا در حضور پروردگارند . و دیگر انسانھای تباه شده اند کھ گذشتھ خود را تباه کرده و 

ای جز مرگ و نیستی پیش روی ندارند و دنیا و آخرت را باختھ اند . و زمان در نفس آنان عقیم گشتھ و از  ھیچ آینده
کار ایستاده است نھ مرده اند و نھ زنده . و قلوبشان سنگ و بلکھ سخت تر از سنگ است و این جماعت دوم در 

ریت را تشکیل می دھند . و اولیای الھی این آخرالزمان و عصر حاکمیت مطلقھ تکنولوژی اکثریت قریب بھ اتفاق بش
  جماعت آخرالزمانی را رھبری و ھدایت می کنند یعنی این جماعت بھ استحقاق ھدایت رسیده اند اگر طالب ھدایت شوند . 

قلمرو درک زمان ھمان ذھن انسان است . اولیای الھی از عرصھ ذھن کھ ھمان دنیاست خروج کرده اند و این  -۴٣۵
ان است . ولی عامھ مردمان با تمامیت ذھن و اندیشھ خود بھ بن بست می رسند و ذھنشان از کار می ایستد و امامت زم

این آخرالزمان عوام است کھ در آخرالزمان دم از عشق و جنون می زنند و اگر امام ھدایت را نیابند بھ ھلاکت می رسند 
رسیده و در کفر سقوط کرده اند و در درک اسفل السافلین  ھلاکت کل جامعھ بشری می شوند زیرا بھ غایت کفرو موجب 

  مقیم ھستند . ناجی موعود منجی این جماعت است . 
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  معمای آرام و قرار: نامھ بیست و پنجم

  

  در خویشتن ! آیا نھ اینست ؟ یعنی آرام و قرار گرفتن آرام و قرار گرفتن  -۴٣۶

رار گیرد و آرام شود زیرا جھان بیرون امکان لحظھ ای در خود نشستن را ولی گویا ھیچکس نمی تواند در خود ق -۴٣٧
یشتن بیرون می آورد و بھ بازی را بسوی خود وسوسھ می کند و بیقرار می سازد و از خو اونمی دھد و دمادم  کسیبھ 
  گیرد . می

از  دھد . پس کافیست کھ دست پس اشیاء و آدمھا و بازیھاست کھ بھ انسان امکان قرار و جلوس در خویشتن نمی -۴٣٨
  د . بازی با اشیاء و آدمھا بردارد تا آرام و قرار گیر

ولی بھ لحاظی دیگر آدمھا دست بھر کار و تلاش و بازی و رابطھ ای کھ می زنند بھ قصد آرام و قرار گرفتن است  -۴٣٩
نسان را از خودش بیرون آورد ولی ھمین راه و روش خود ضد مقصود انسان از ھر تلاشی است زیرا ھر چیزی کھ ا

  موجب بیقراری است . 

آدمھا می گویند بگذار بھ اندازه کافی اشیاء و امکانات و ثروت و رفاه جمع آوری کنم تا آنگاه بتوانم در خود قرار  -۴۴٠
مند بھ و آرام گیرم ولی چنین لحظھ ای ھرگز فرانمی رسد زیرا ھر چھ کھ این امکانات و اشیاء بیشتر می شوند نیاز

د از این امکانات قربانی خود امکانات می شود . انسان برای آرام و قرار گرفتن فقط ومراقبت ھستند و لذا ھدف و مقص
کافیست کھ در خود بنشیند و بازی نکند زیرا آنگاه کھ خیلی خستھ شد و براستی اراده کرد تا بھ خانھ وجود بازگردد و در 

رود بھ خانھ وجود را نمی یابد و یا اصلاً خانھ اشغال شده است و بھ او اجازه ورود خود آرام و قرار گیرد دیگر درب و
  نمی دھند و یا اصلاً آدرس خانھ را گم کرده است . 

ھدف از کل تلاشھا در زندگی ھمانا آرام و قرار گرفتن است در خویشتن . ولی ھر چھ کھ امکانات رضایت بخش  -۴۴١
  شتن و آرام گرفتن در خود ناممکن تر می شود . بیشترمی شود مجال بازگشت بخوی

کار عارف و پیر و مرشد معنوی اینست کھ مرید را در خودش آرام و قرار می دھد زیرا امکان بازی را از او می  -۴۴٢
گیرد و اجازه نمی دھد کھ با او بازی کند و او را بھ زور وارد بر خانھ وجودش می کند و درب  خانھ را بھ رویش می 

  ندد . ب

اگر عصر تکنولوژی عصر اوج بیقراریھاست بدلیل افسون اسباب بازیھای رنگارنگ است کھ روح انسان را می  -۴۴٣
  بلعند و تا ابد انسان را بی جا و بی قرار می کنند . 
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  پس رھائی از افسون و اسارت تکنولوژی ھمان راه رھائی از این بیقراریھاست .  -۴۴۴

لوژی زده گی یا ماشینیزم است . انسان یا بھ یاری و قدرت روحانی یک انسان عارف از بیقراری ھمان تکنو -۴۴۵
  اسارت تکنولوژی نجات می یابد و یا بھ قدرت مواد مخدر در این اسارت آرام و تسلیم شده و می میرد . 
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  تعدالت و مساوا: نامھ بیست و ششم

  

و در خود آرام و قرار داشتھ باشد . این تعریف علوی عدالت است . پس عدالت اینست کھ ھر کسی خودش باشد  -۴۴۶
ھر آنچھ کھ انسان را از خود بی خود نماید و بیقرار سازد طاغوت و دشمن عدل است . پس عدالت یعنی بی تائی افراد 

  ت . شود ظالم اس دش باشد و ھر کھ مانع تحقق این امربشری . و این نیاز ذاتی ھر انسانی است کھ خو

. و این استو اما مساوات بمعنای ھمسان ساختن ھمھ افراد جامعھ از روی یک مدل از پیش تعیین و تعریف شده  -۴۴٧
یک تولید صنعتی است و جریان صنعتی کردن جامعھ . و این عین ظلم است زیرا بھ افراد جامعھ امکان خود شدن و فرد 

. و این جریان از موجوداتی فتوکپی از نسخھ ای واحدسازد و می یدھد و ھمھ را از خود بی خودو بی تا شدن را نم
  خودبیگانگی انسان است کھ عین ظلم و ظلمت است. 

پس مساوات ضد عدالت است و عین ظلم . و این جریان ماشینی کردن انسان است و لذا شعار مربوط بھ جھان  -۴۴٨
  صنعتی است . 

  تفاھم و فریب عصر جدید است .  مساوات را عدالت پنداشتن بزرگترین سوء -۴۴٩

  پس مساوات جریان نابودسازی ھویت انسانی است و ظلمی بزرگتر از این نیست .  -۴۵٠

پس عدالت حاصل آزادی انتخاب سرنوشت و راه و روش زندگی خویشتن است . ولی مساوات منجر بھ خفقان و  -۴۵١
  ستم و سلب آزادی انتخاب می شود . 
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  معمای پیشرفت : تمنامھ بیست و ھف

  

۴۵٢-  ً گرسنھ بودند یعنی چیزی نداشتند تا در تا حدود یکی دو قرن پیش بیش از نیمی از آدمھای روی زمین واقعا
شکمشان بریزند و شکمھا تھی بود . ولی حالا شکمھا جملھ ورم کرده و چاقی یکی از مسائل مسری انسان مدرن است و 

یھ و کمبود مواد حیاتی ھستند و داروھای تقویت کننده مصرف می کنند . بنابراین با اینحال اکثر مردم دچار سوء تغذ
مشکل قحطی زده گی بشر ھنوز ھم ادامھ دارد در حالیکھ تولیدات غذائی در عصر ما ھزاران برابر بیشتر از دورانھای 

ی خودش را حل نکرده است قبل است . و این نشان می دھد کھ انسان حتی در عصر فضا ھم مشکل شکم و تغذیھ حیوان
و از حیوانات عاجزتر است در ارضای غرایز حیوانی خودش . ھمین مشکل و معما درباره غریزه جنسی ھم دو صد 

  چندان شدیدتر حاکم است . و این بدان معناست کھ انسانھا براستی از حیوانات پست ترند حتی در امور حیوانی . 

قحطی زده تر می گردد چاقی و چربی و اوره و قند خون جملھ بمعنای حل و  انسان ھر چھ بیشتر مصرف می کند -۴۵٣
آنکھ انسان غذا خوردن نمی داند و آنچھ کھ علوم تغذیھ و بھداشت و جذب نشدن غذا در بدن انسان است . و این یعنی 

نھ انسان امروز درمان و زیست شناسی نامیده می شود مقادیری ھذیان و ادراک نامربوط و گمراه کننده است وگر
  بیمارترین و قحطی زده ترین انسان تاریخ نمی بود در حالیکھ ھمھ چیز را می بلعد . 

آنچھ کھ پیشرفت نامیده می شود فقط پیشرفت در پیچیده سازی زندگی و بازیھا و زرق و برق و تخریب و  -۴۵۴
  ویرانگری و پلیدی و شرارت و جنون و جنایت است و بس . 

ضعیفترین و شرورترین و پرمدعاترین بشر تاریخ است و حتی در معیشت و رفاه مادی اش ھم اندک  بشر امروز -۴۵۵
بھبودی حاصل نکرده است و در برخورداری از حیات جانوری اش ذلیل ترین حیوانات شده است . و در قبال امراض 

در عاطفھ ھم شقی ترین آنھاست . بشر ناامن ترین بشر ھمھ دورانھاست و در عقلانیت ھم دیوانھ ترین حیوانات است و 
بھ علوم و فنون خویش کمترین احاطھ و علمی ندارد و این فنون است کھ او را تحت فرمان خود دارد و بسوی نابودی 
می کشاند . بشر فقط در بدبختی و حماقت و شرارت و عجزش پیشرفت کرده است . پیشرفتھای علمی و فنی بشر چیزی 

  سطھ یک نیروی شیطانی و ضد انسانی نیست کھ امر را بر او مشتبھ کرده است . جز طلسم شدگی او بوا

بشر دیروز لااقل بر بدبختی ھای خود تا حدودی آگاھی داشت ولی بشر امروز در بدبختی اش دیوانھ شده است و  -۴۵۶
  انواع عذابھا موجب تباھی عقل و فطرت و غرایز او شده است . 

و حاکمان مردم چھ کسانی ھستند . پلیدترین و احمق ترین و شقی ترین مردمانند کھ بواسطھ نگاه کنید کھ رھبران  -۴۵٧
  آنھا انتخاب می شوند . شاھان قدیم بمراتب عاقلتر و باعاطفھ تر بودند . 
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تکنولوژی و پیشرفتھای علمی چون ظلمتی جلوی چشم بشر را گرفتھ است و او را دیوانھ ساختھ است تا چاھھائی  -۴۵٨
فنی یک دام جنون و جھنم است کھ دربھای باغ سبز را در مقابل و  –کھ پیش پای او می کند نبیند . ھر پیشرفت علمی  را

ذھن او مجسم می کند . تکنولوژی غل و زنجیرھائی است بر گردن بشر تا اعماق دوزخ . و فلسفھ ھا و دکترین ھای 
  علمی ھم جملھ توجیھ این دوزخ است . 

ا می رود ؟ بھ جھنم ! و در جھنم از کفران و کبر و جھلش پاک می شود و آماده دیدار با پروردگارش بشر بھ کج -۴۵٩
  می شود . 
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  ابن عربی کیست ؟ : نامھ بیست و ھشتم

  

عارفی ھمتای ابن عربی در تاریخ مکتوب جھان پا بھ عرصھ وجود ننھاده است . در قلمرو معرفت دینی نابغھ ای  -۴۶٠
ھ و فیلسوف و متکلمّ و ادیب و محدث و شاعر و عاشق و صوفی . و در ھمھ این زمینھ ھا یک نابغھ منحصر بفرد و فقی

  اعجوبھ ای غیر قابل تکرار بوده و براستی جامع ھمھ علوم دینی در حد کمال است و دریائی از آثار بر جای نھاده است . 

مأمور است کھ این اسرار را بھ زبانی بیان کند کھ در دسترس  لھیا ابن عربی در آثارش اصرار دارد کھ بھ امر -۴۶١
قرار نگیرد . و ھمین مسئلھ موجب شده کھ آثار ابن عربی در رأس غامض ترین آثار در تاریخ اندیشھ و بیان  ننااھلا
این آثار در  و آنھمھ شرح و تفسیر بر این آثار نوشتھ شده کھ البتھ ھیچ کمکی بھ روشن تر شدن محتوای گیردقرار 

  خدمت عامھ مردم نکرده است . 

حال کھ پس از قرنھا بالاخره آثار ابن عربی بھ زبان فارسی سلیس و خردمندانھ ای توسط آقای خواجوی ترجمھ  -۴۶٢
از این  شده است خوانندگان و تشنگان معرفت عرفانی را مواجھ با بھت و حیرت ساختھ است کھ : آیا براستی دریائی

و چھ شوق و ذوقی د و چھ خدمتی بھ دین و معرفت و سیر و سلوک عرفانی طالبان می کند چھ دردی می خورمعارف بھ 
منتقل می کند کھ  عارفاندر سالکان برمی انگیزد . حداکثر برخی معلومات ماورای طبیعی را بھ متخصصین فلسفھ و 

در سیر و سلوک عرفانی کسانی کھ بھ کمال رسیده  چندان فرقی ھم بحال آنان ندارد و ھیچ اثر حیاتی و تعیین کننده ای
اند ھم نخواھد داشت . و مبتدیان را نیز اساساً گمراه و یا دلسرد می کند زیرا عرفان ابن عربی ھیچ رابطھ ای با زندگی 

فان را عقلانی و قابل فھمی بین طبیعت و ماورای طبیعت ایجاد نمی کند و عر سان در جھان ندارد و ھیچ رابطۀواقعی ان
  ماورای زمینی و جھان و زندگی طبیعی می سازد و از دسترس خارج می کند . ای مقولھ 

فقط قابل استفاده برای انگشت شمارانی از علما و فلاسفھ در طول تاریخ تا بھ امروز آری براستی آثار ابن عربی  -۴۶٣
ھ اشاعھ این معارف پرداختھ اند و اندیشھ وحدت و عرفا بوده است کھ آنھا نیز با تعلیم و تربیت شاگردان و مریدانی ب

  وجود بصورت سلسلھ مراتب تعلیم و تربیت بھ بدنھ جامعھ رسیده است . 

فی المثل مولانا و حافظ شیرازی دو تا از بزرگترین تربیت یافتگان مکتب ابن عربی ھستند کھ از طریق روزبھان  -۴۶۴
ی از طریق مولانا و حافظ بھ سرچشمھ عرفان ابن مده اند و مردم عاشیرازی و صدرالدین قونوی این مکتب را درک کر

  عربی متصل می شوند بی آنکھ خود بدانند . 

ابن عربی در حیات خودش نیز فقط با بزرگان علم و شریعت و طریقت و معرفت سر و کار داشتھ و با مردم عامی  -۴۶۵
و مریدانش خود از مشایخ صاحب مکتب و مدرسھ و خانقاه ھیچ ارتباط تعلیمی و تربیتی نداشتھ است و ھمھ شاگردان 

  بودند . 
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ابن عربی عارف امّی نیست او پیر عارفان است و عارفان را تعلیم می دھد و مشایخ و بزرگان را کمال می بخشد  -۴۶۶
درمی یابند کھ در  و از انحرافات مصون می دارد و اسرار راه را بر آنان افشاء می کند و لذا زبان و منطق او را کسانی

نیمھ دوم راه معرفت و سیر الی الله بوده و نیز از علما و فلاسفھ اھل مدرسھ باشند . او را با امّییون این راه سر و کاری 
نیست و امّییون را نیز با او آشنائی حاصل نمی شود . او ھمنشین ابن رشد و شمس تبریزی و شیخ اشراق بوده است و 

  اولیاء بودند .  شاگردانش از اقطاب و

 اکثر کسانی کھ با آثار ما آشنا می شوند و معارف وحدت وجود را بھ زبان مادری و بس گوارا و فطری و امّی در -۴۶٧
می یابند در مطالعھ آثار ابن عربی بکلی حیران می شوند و می گویند : اینھا بھ چھ دردی می خورد ؟! و برخی حتی بھ 

ارزش آثارش را نفی می کنند . چنین نیست ؟ بھ یاد آوریم کھ خود ابن عربی با ھمین بیان  و انکار مقام او می پردازند
بسیار ثقیل و سربستھ اش نیز بارھا محکوم بھ مرگ و ارتداد شد و بھ یاد آوریم کھ شیخ اشراق در عصر ابن عربی با 

. زبان و منطق ابن عربی راه و رسم  بیان حقایقی بسیار ابتدائی تر و عرفی و شرعی تر محکوم بھ مرگ و شھید شد
تقیھّ است نھ از ترس جان کھ برای ادای مأموریت و رسالت عرفانی . ھر چند کھ ھیچکس بواسطھ آثار ابن عربی ره بھ 

  وادی عرفان حق نمی برد و چھ بسا گمراه می شود . او معلم عارفان است نھ سالکان . 

حیدی و وحدت وجود سخن می گوئیم بھ برکت وجود و آثار امثال ابن عربی اگر امروزه ما بھ آسانی از معارف تو -۴۶٨
و تکفیر از ھمھ سو می بارد و علمای شرع ھر فھم و بیان از دین و توحید و است و با اینحال ھنوز فتواھای ارتداد 

گترین دشمنان خود و شناخت خداوند را کھ مطابق با طرز فکر خودشان نباشد تکفیر می کنند . و خود ابن عربی ھم بزر
  آثارش را علمای رسمی شرع نامیده است . 

ھر کسی بھ زبان و منطق روابط اجتماعی خود سخن می گوید و ابن عربی ھم چون در تمام عمرش با علما و  -۴۶٩
فراد و فلاسفھ سر و کار داشت با ھمین زبان سخن گفتھ است . ولی ما در تمام عمر با مردم عادی و بلکھ با جاھلترین ا

گروھھا محشور بوده ایم و لذا بھ زبانی سخن گفتھ ایم کھ قابل فھم برای جاھلترین و کافرترین و بیسوادترین افراد باشد . 
و این یک توفیق الھی بود کھ ما را از اھالی مدرسھ دور داشت و با امّییون ھمنشین ساخت . و لذا عرفان بنده و منطق 

ثار بنده با ابن عربی نادرست مسجدی و نھ خانقاھی و نھ حکومتی . بنابراین مقایسھ آ و بیان من نھ مدرسھ ای است نھ
. ابن عربی مأموریت مدرسھ ای داشت آنھم برای معلمین . ولی بنده مأموریتی عامیانھ و امّی دارم . تفاوت دیگر است

  مربوط بھ عصر است یعنی حدود ھشت قرن تفاوت عمر تاریخی داریم . 

ربی عارفی تعلیم و تربیت یافتھ در دستگاه مدرسھ و کلاس و استاد بوده است از ھمان دوران کودکی کھ پدر ابن ع -۴٧٠
و مادرش او را رسماً تحت تعلیم خود گرفتند و در نوجوانی او را بھ شاگردی بھ نزد ابن رشد فرستادند . و لذا فلسفھ زده 

لحاظ دیگر نقطھ قوت و امتیاز او نسبت بھ بسیاری عارفان  گی عرفان ابن عربی از یک لحاظ نقطھ ضعف اوست و بھ
بزرگ چون بایزید است کھ ھیچ اثری از خود برجای نگذاشت چون امّی بود . او بانی عرفان فلسفی است و فلسفھ 

  عرفانی. 
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ربی یک بازار و زندگی و درد و رنج روزمره مردم است . و لذا عرفان ابن ع و ولی عرفان بنده عرفان کوچھ -۴٧١
عرفان اشرافی محسوب می شود کھ گوئی با مردم کوچھ و بازار بیگانھ است و ھیچ دردی ندارد و گویا عرش نشین 

  است . 

عرفان ابن عربی عرفان اھل فلسفھ است و لذا عرفان خواص است . بنده خودم این عرفان را ھرگز پسند نمی کنم  -۴٧٢
دلخورم ولی ابن عربی را بسیار دوست می دارم ولی بیان و منطق او را  و بلکھ نسبت بھ آن حساسیتّ دارم و شدیداً 

  اصلاً نمی پسندم . ابن عربی بھ لحاظ خانواده گی نیز یک اشراف زاده است و تمام عمرش در رفاه و عزت زیستھ است . 

شتھ است و ھمچنان و فرھنگ مردم وارد نگ عرفان ابن عربی ھرگز از حریم مدرسھ خارج نشده است و بر زندگی -۴٧٣
عرش نشین است . ولی خود ابن عربی از مفاخر ابنای بشری در تاریخ جھان است و نمونھ یک انسان کامل در تعلیم و 

  تربیت . 
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  شریعت و طریقت: نامھ بیست و نھم

  

غاز می شود تا بھ طبق تعریف اصولی ، طریقت در وادی عرفان بر ارکان شریعت قرار دارد و از اوج شریعت آ -۴٧۴
ً لقاءالله است . ولی چرا عرفان و طریقت عرفانی در میان اھل  حق احکام شرع برسد کھ ھمانا تقرب الی الله و نھایتا

اسوه ھای شریعت ھستند اینقدر کمیاب و بلکھ قاچاق است و بسیاری از شریعت و خاصھ علمای شرع و روحانیون کھ 
  فر و الحاد و زندیقی گری می دانند . چرا ؟ این علما اصلاً طریقت عرفانی را ک

  آیا در شریعت این علمای رسمی و روحانیون و مراجع دینی عیب و اشکالی ھست و یا در ذات عرفان ؟  -۴٧۵

حدیثی از حضرت رسول اکرم کھ خود قطب ھمھ متشرعین و عارفان است می فرماید کھ : " شریعت ھمان اقوال  -۴٧۶
مال من است و حقیقت ھم احوال من است . " و این واضح ترین و محسوس ترین و کاملترین من است و طریقت ھم اع

رابطھ شریعت و طریقت و حقیقت عرفانی را بیان می کند کھ این ھر سھ بھ مثابھ سھ وجھ یک واقعھ است و آن واقعھ 
بھمان میزان و درجھ دارای  دین و دین مداری انسان در جھان است . یعنی ھر انسان دارای شریعت در آن واحد و

  طریقت و حالات عرفانی می باشد . 

مسئلھ اصلی اینست کھ متأسفانھ معنای شریعت در فرھنگ ما بکلی تحریف شده و مسخ گردیده است زیرا شریعت  -۴٧٧
د نھ خوچیزی جز آداب عبادات نیست . در حالیکھ عبادت یکی از نتایج قلبی و باطنی و روحانی عمل بھ شریعت است و 

کھ و آن ھم خصوصی ترین وجھ رابطھ انسان با خداوند  استت یکی از وجوه شریعت شریعت . و یا باید گفت کھ عباد
  احوال یک مؤمن است و حقایق شریعت را در نفس انسان آشکار می سازد . 

ی است ؟ شاید یک درصد اگر کلام رسول خدا ھمان شریعت است آیا چند درصد از کلام ایشان مربوط بھ آداب عباد -۴٧٨
از کلام محمدی ھم مربوط بھ عبادات نباشد ھمانطور کھ بخش اساسی کلام رسول ھمان قرآن است و در قرآن آیات 

  مربوط بھ آداب عبادی بس اندکند . 

اکثر آیات قرآن و احادیث نبوی مربوط بھ اعمال زندگی و فضایل اخلاقی و صفات حسنھ است و آیات مربوط بھ  -۴٧٩
عبادات محسوب شده است زیرا  ھایکھ خود یکی از مھمترین بخش ،ھان ھستی و قیامت و امر بھ تفکر و تذکر در آنج

  اساس و مقصود عبادات است . ذکر بمعنای یاد خدا و آیات الھی و قیامت و نھ بمعنای ورد اسمای الھی . ذکر 

و اما اعمال محمدی چیستند ؟  و نھ آداب عبادی .و اما طریقت در زبان رسول خدا ھمانا اعمال زندگی اوست  -۴٨٠
عصمت و ... . و این طریقت محمدی است کھ خشوع ، رحمت ، خدمت ، عدالت ، گذشت ، قناعت ،  ، سخاوت ،صدق

  منجر می شود بھ احوال محمدی کھ در عبادات رخ می نماید . 
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ھستند . ولی در متشرعین و اکثر روحانیون ،  بنابراین احوال و عبادات بھ مثابھ نتیجھ و اجر طبیعی اعمال -۴٨١
عبادات اصل و اساس عمل دینی و طریقت محسوب می شوند و این یک انحراف در نگرش و بینش دینی است کھ مقصود 

اجر کار مترادف با ابزار و وسیلھ گردیده است و لذا مذھب عبادت پرستی حاصل شده است نھ خداپرستی . یعنی مکتب  و
  عبادت و نماز برای نماز . عبادت برای 

اینست کھ خودبخود قضاوتی انحرافی حاصل می آید زیرا می گویند : ما کھ اینقدر عبادت می کنیم پس چرا احوال  -۴٨٢
عرفانی و کرامات و مکاشفات غیبی بما دست نمی دھد پس اصل این مسائل و ادعاھا دروغ است . یعنی قیاس بھ نفس 

  می کنند . 

فلند کھ خود عبادات قلمرو پیدایش احوال عرفانی و مکاشفات غیبی ھستند کھ اجر جھاد فی سبیل الله و اینھا غا -۴٨٣
  مبارزه برعلیھ نفس و عمری مجاھده در وادی صدق و محبت و عدل و خدمت خالصانھ بھ خلق است . 

آدمی اجر عرفانی می دھد . در اینھا می پندارند کھ خداوند محتاج نماز و عبادات بنده است و از بابت آن بھ  -۴٨۴
حالیکھ خود این عبادات برترین اجر ھستند کھ چھ بسا در نمازی معراج رخ می دھد ھمانطور کھ نماز مؤمن باید معراج 
او باشد . یعنی نماز اجر است نھ ابزار و وسیلھ رسیدن بھ اجر . اینان وسیلھ را با ھدف عوضی گرفتھ اند و اینست راز 

  دبینی متشرعین و روحانیون نسبت بھ عرفا و حالات عرفانی . سوء تفاھم و ب

وقتی سئوال می کنند کھ چکار کنیم کھ بھ عرفان برسیم و عارف شویم آدم از اینھمھ کج فھمی و انحرافات در  -۴٨۵
ال نسخھ ای تعلیم و تربیت دینی متأثر و اندوھگین و مأیوس می شود . و آنگاه کھ برخی از آقایان در پاسخ بھ این سئو

  وافل و ریاضت ھا را می پیچند آدم نمی تواند از بدبختی این مسلمانی گریھ نکند . ناز ورد و ذکر و 

ولی پاسخ ما بھ سئوال مذکور اینست : دروغ مگو ، تھمت مزن ، ھرزه مباش ، بی مزد و منت در حد توان بھ  -۴٨۶
مگیر ، چاپلوسی مکن ، ریاکار مباش ، از عرف و قوانین  مردم خدمت کن ، مال حرام مخور، ربا مخور ، رشوه مده و

جاھلانھ در میان مردم پیروی مکن و عاقل باش . و عبادات سھوی و ریائی را ترک کن . خودت را مفروش بھ مال و 
و جاه و شکم و زیرشکم . ظالم و زورگو مباش ، متواضع باش ، وظایف خود را بشناس و انجام بده و منتّ بر کسی منھ 

منت مکش و تفکر کن تا عارف شوی . و اتفاقاً تنھا چیزی کھ تجویز نمی کنم نماز و دعا و ذکر و ورد و فوت است . 
زیرا عبادت اجر این طریق از زندگی کردن است کھ بر قلب آدمی جاری می شود و او را بھ عبودیت می کشاند . زیرا دو 

  ست کھ باید حاصل آید . رکعت نماز با حضور قلبی و روحانی برترین اجرھا

ولی کسی کھ می گوید " می خواھم عارف شوم " او یک شارلاتان است یا یک احمق . عارف کسی است کھ درد  -۴٨٧
  آدم نبودن داشتھ باشد از اینکھ بصورت آدم است و بھ سیرت جانوری دیوانھ . 
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  علّت علت : نامھ سی ام

  

  من خوب ھستم .  ت : دیگران بد ھستند . معلول : پسعلّ  -۴٨٨

  او از روبرو و چشم در چشم بمن انتقاد کرد . معلول : پس او از من بغایت متنفر است . علتّ :  -۴٨٩

  علتّ : من ثروتمندتر از تو ھستم . معلول : پس خدا مرا بیشتر از تو دوست می دارد .  -۴٩٠

  رتر از او ھستم . علتّ : او بی ھیچ دلیلی مرا دوست می دارد . معلول : پس من ب -۴٩١

  علتّ : او چقدر در قبال بدیھای من صبور است . معلول : پس بمن نیاز دارد و از من می ترسد .  -۴٩٢

  شوھرم چقدر بمن نیاز دارد . معلول : پس بھتر است کھ نرخ خودم را بالاتر ببرم و ناز کنم . علتّ :  -۴٩٣

  بھتر است کھ بر نگرانی اش بیفزایم . او چقدر نگران من است . معلول : پس علتّ :  -۴٩۴

علتّ : او چقدر چاپلوسی مرا می کند ! معلول : پس معلوم است کھ قدر مرا شناختھ است و می داند کھ من بھتر  -۴٩۵
  از اویم . 

علتّ : مردم ثروتمندان را بیشتر حرمت می نھند . معلول : پس ثروت امر مقدسی است و موجب ایجاد محبت می  -۴٩۶
  د . شو

علتّ : سالھا فرزندانت را ارتزاق کرده ای . معلول : پس بھ کمتر از بنده گی آنھا نسبت بخودت راضی نمی شوی  -۴٩٧
  ھر چند کھ باز ھم راضی نمی شوی . 

علتّ : این چیز خوبی است . معلول : ھر چیزی کھ شبیھ این باشد خوب است . و خدا بدترین چیزھاست زیرا بھ  -۴٩٨
  شبیھ نیست . ھیچ چیزی 

علتّ : ھر چیزی باید علتّی داشتھ باشد . معلول : پس عشق مشکوکترین چیزھاست زیرا علتّی ندارد و بالاخره  -۴٩٩
  انکار می شود . 

علتّ : ھدیھ بی ارزش است زیرا علتّی ندارد . معلول : اینست کھ اکثر آدمھا متکبر و کافرند یعنی منکر وجود  -۵٠٠
  ھدیھ الھی است بھ انسان . و لذا انسان قدرش را نمی داند و ھمواره با آن در جدال است . خویشند زیرا وجود 
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آنچھ کھ علتّ و دلیل می طلبد وجود داشتن است نھ وجود نداشتن . کھ وجود داشتن ھم بی علّت است و دلیل .  -۵٠١
نی وجود ، بی علت است زیرا ھدیھ است پس ھیچ چیز دیگری نمی تواند علت و دلیلی داشتھ باشد زیرا اصل ھر چیزی یع

و عشق است . پس جز عشق ھیچ علت و دلیل دیگری نیست . عشق علت وجود است و جز عشق ، دروغ است . و 
  عشق ھم بی علت است . پس علت از بی علتّی است . 
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  جادوی حجاب : نامھ سی و یکم

  

ھیچکس بھ دیگری نگاه و توجھی نمی کرد زیرا ان مادرزاد می بودند یابانھا عریدر خبی تردید اگر ھمھ آدمھا  -۵٠٢
  براستی لخت آدمی زشت ترین بدنھا در میان جانداران است . 

آدم و حوا بدن لخت و در ماجرای آدم و حوا در بھشت ھم در قرآن می خوانیم کھ پس از وسوسھ ابلیس بناگاه  -۵٠٣
  عداوت و نفاق و ھبوط از بھشت بود و سرآغاز حجاب . عورت یکدیگر را زشت دیدند و این سرآغاز 

بنابراین اگر ھدف از حجاب بدور ماندن از توجھ و نگاه جنس مخالف است تا مورد تحریک شھوانی قرار نگیرد  -۵٠۴
  بھترین روش عریان شدن است . و این مصونیت کامل جنسی را پدید می آورد . 

شده است کھ ھر چھ کھ زن با حجاب تر و پوشیده تر می شود مورد توجھ  بھ تجربھ بخصوص در کشور ما معلوم -۵٠۵
و جاذبھ شدیدتری از جانب مردان قرار می گیرد و لذا مفاسد جنسی و فحشاء و روسپی گری و فروپاشی خانواده و طلاق 

ایت جنسی غوغا دار است و جنون و جنددر سالھای پس از انقلاب بھ اوج خود رسیده است و بلکھ در سطح جھان رکور
  می کند کھ در جھان کم سابقھ بوده است . 

اگر لباس و حجاب نمی بود اصلاً تمدن بشری رخ نمی داد و خانواده و ازدواج پدید نمی آمد و ھیچکس عاشق  -۵٠۶
نمی شد . یعنی آدم با لباس و حجاب زیباتر و بھ لحاظ جنسی ھم جذاب تر می شود و جلوه گریھایش ھزار چندان می 
ً معلول لباس و حجاب است . زنان محجبھ تر دو صد چندان شھوت انگیزترند و  گردد . اصلاً جلوه گری و عشوه تماما

  مردان را بسوی خود جذب می کنند . 

امروزه در جھان مناطقی وجود دارد کھ زنان و مردان بطور عریان در کوچھ و خیابان ظاھر می شوند . بھ تجربھ  -۵٠٧
این مناطق کمترین شھوت انگیزی و ھرزه گی و فساد جنسی آشکار می شود و ھیچکس بھ جنس  معلوم شده کھ در

  مخالف خود نگاه نمی کند . 

بیھوده نیست کھ عاشق و معشوق پس از ازدواج یک شبھ از ھم بیزار شده و بھ یکدیگر بدبین شده و عشق از  -۵٠٨
و بھ یکدیگر تھمت می زنند زیرا دیدن بدن عریان موجب میان می رود . و ھر دو احساس فریب خورده گی می کنند 

  زشت دیدن و انزجار می شود و ھمان واقعھ بھشت تکرار می شود و شب اول ازدواج ھبوط رخ می دھد . 
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نتیجھ اینکھ حجاب بمعنای عفت و عصمت و مصونیت جنسی و حیا و تقوا ، ھیچ ربطی بھ لباس ندارد و بلکھ  -۵٠٩
فس و ماھیت و اعتقاد و ایمان آدمھا می شود . یک مرد ھیز و ھرزه ھمھ زنان را در زیر لباسھایشان تماماً مربوط بھ ن

  عریان می بیند و این درد بی درمان است . 

بنابراین یک زن بی ایمان کھ اعتقادی بھ عفت و عصمت ندارد در زیر حجاب ھزاران بار جلوه گری و عشوه گری  -۵١٠
  یچیده تری پدید می آورد و یک امّ الفساد در جامعھ است . شدیدتری دارد و مفاسد پ

جنون و جنایت و کفر و فسادی ھولناکتر از حجاب اجباری وجود ندارد کھ جامعھ ما امتحانش را داده است و عجبا  -۵١١
  کھ ھنوز ھم توبھ نمی کند . 

. شوھر یا حکومتی کھ زن را بھ زور  حجاب امر خدا بھ مؤمنان است و رابطھ ای عبادی بین خدا و انسان است -۵١٢
محجبھ می کند او را بھ زور بھ فحشا و فساد و جنون می کشاند و این ظلمی عظیم است بھ انسان و معصیتی کبیر است 

  بھ دین خدا . 

تجربھ فرھنگی جامعھ ما اذعان دارد کھ اکثر زنان با چادر بمراتب از عفت و حیای رفتاری و کلامی و شخصیتی  -۵١٣
کمتری برخوردارند و زنان بدون چادر وظیفھ شناس تر و اخلاقی ترند و حیا و سلامت شخصیتی بیشتری ھم دارند . چرا 

  . ه و ریا از چادر استفاده می کنندکھ اکثر این زنان چادری فاقد ایمان ھستند کھ یا از روی وراثت خانواده گی و یا بھ اکرا

ثر زنان چادری در رفاقت ھای خود اکثراً از مسائل جنسی سخن می گویند و بھ در جامعھ ما گزارش می شود کھ اک -۵١۴
لحاظ کلامی ھرزه گویند و غیبت کردن از تفریحات سالم آنھاست و اکثراً زنانی شدیداً بخیل و عقده ای ھستند و بسیاری 

تحقیقات بنده در دوران طبابت  از آنان دچار وسواس و امراض زنانگی بسیار حاد می باشند . این نتیجھ از تجربیات و
  حاصل آمده است . 

  فرق عفت و بی عفتی فرق پوشیده گی و عریانی نیست فرق دو نوع نگاه و احساس بھ جھان و خویشتن است .  -۵١۵

  فرق عفت و بی عفتی فرق دو نوع کردار و احساس در قبال جنس مخالف است نھ فرق دو نوع پوشش .  -۵١۶

باید درک کرد کھ لباس برای پوشانیدن زشتی است نھ زیبائی . یعنی لباس برای زیباسازی است این واقعیت را  -۵١٧
  ھمانطور کھ آدم و حوا ھم پس از آنکھ عورتھای یکدیگر را زشت دیدند لباس بر تن کردند . 

زی و جلوه کردن و بنابراین مسئلھ ذاتی در فلسفھ حجاب و عفت اینست کھ چگونھ وسیلھ ای کھ طبعاً برای زیباسا -۵١٨
جذابتر شدن است می تواند وسیلھ مصونیت از نگاه جنس مخالف شود ؟ آیا این یک تضاد لاینحل نیست ؟ پس براستی 

  عفت و حجاب چیست ؟ 
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  آیا نوشیدن شراب می تواند موجب زائل گشتن مستی شود ؟ مسئلھ حجاب ھم دارای چنین ماھیتی است .  -۵١٩

حیا بھ معنای اراده بھ جلب نظر نکردن جنس مخالف است . کھ در نقطھ مقابل آن اراده بھ مسئلھ عفت و حجاب و  -۵٢٠
جلب نظر کردن است . و انسان بھر وسیلھ و لباسی می تواند در حد امکانات خود یکی از این دو اراده را فعال سازد . و 

ویژه ای باشد . مثلاً اگر زنی در شھر  بواسطھ لباس این اراده بھ جلب نظر کردن خلاقتر می شود بخصوص اگر لباس
  لندن چادر بسر کند نظر ھمھ مردان را بخود جلب می کند و این عین بی عفتی است . 

زیباترین عضو بدن انسان صورت اوست کھ بھ لحاظ شرعی آشکار است پس ھدف از حجاب شرعی پنھان کردن  -۵٢١
  زیبائی نبوده است . پس چھ بوده است ؟ 

ظور خداوند از حجاب ھمانا پوشانیدن زیبائی بدن بود دستور می داد کھ ھمھ صورتھای خود را کاملاً اگر من -۵٢٢
  بپوشانند و پائین تنھ خود را عریان سازند . در اینصورت ھیچکس بھ دیگری نگاه نمی کرد . آیا نھ اینست ؟ 

  ازی . و زیباسازی از عبادات است . امر خداوند در قرآن و صدھا حدیث امر بھ زیباسازی است و نھ زشت س -۵٢٣

و اما مسئلھ حجاب و عفت امری کاملاً باطنی و روانی و عقیدتی است و یک جھاد اکبر دائم در انسان مؤمن می  -۵٢۴
باشد کھ در حین زیباسازی خود قصد جلب نظر و تحریک شھوات دیگران را نداشتھ باشد کھ این عین پلیدی و ستم است 

  وجدان دیگران است .  کھ بازی کردن با

حجاب بمعنای پوشانیدن خود از چشم کافران است کھ در قرآن ھم مذکور است و لذا پیش از آنکھ مربوط بھ  -۵٢۵
جنسیت باشد مربوط بھ کفر و ایمان می شود . یعنی این کافرانند کھ بر مؤمنان حرام ھستند ھمانطور کھ ازدواج کافران 

  با مؤمنان حرام است . 

علاوه بر این حجاب بمعنای پوشانیدن پیش از آنکھ مربوط بھ لباس باشد مربوط بھ باطن است ھمانطور کھ  و -۵٢۶
  مؤمنان بایستی ایمان و اسرار خود را از کافران تقیھ کنند یعنی پنھان دارند . 

دارند چھ مرد و چھ  فران پنھاندر آیھ معروف حجاب آمده است کھ زنان مؤمنھ بایستی زیبائی ھای خود را از کا -۵٢٧
. و زیبائی ھا فقط ھم بدن نیست و اساساً مربوط بھ امور باطنی می شود و جلوه ھای معنوی . وگرنھ خداوند امر می زن

  فرمود کھ زنان لباسھای زشت و پاره و متعفن بپوشند تا ھمھ از آنھا روی برگردانند . 

ھ مسلمانان از ھر نوع عقلانیت و تفکر و حکمت و معرفتی حقیقت اینست کھ دین و مخصوصاً اسلام در نزد عام -۵٢٨
بری گردیده و لذا ابزار فساد و فتنھ و ھزاران ستم شده است وگرنھ در کجای قرآن آمده است کھ زنان بایستی صورت 
ً قرص صورت امر بھ آشکاری شده است . پس این بدعت از کجا آمده است ؟ از سنت  خود را پنھان دارند بلکھ علنا
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اینھمھ تحریف و احادیث جعلی کھ بدون کمترین عقلانیت وارد اسلام ؟ آیا کسی فاطمھ را دیده است ؟  (ع)حضرت فاطمھ 
  .شده است تا آنجا کھ اصول دین وارونھ گردیده است و حجاب ھم یکی از این مسائل است 

لبتھ این ھم از مصادیق بی حجابی و آری اگر زن یا مرد عضو یا قسمتی از بدنش را بقصد جلب نظر آشکار کند ا -۵٢٩
بی عفتی است ولی این یکی از سطحی ترین و ناچیزترین نوع بی حجابی و بی عفتی است و اصل آن امور باطنی و اراده 

  بھ جلب نظر کردن است مثل دلبری کردن ، راز دل گفتن و دل و قلوه دادن بھ کافران. 

ھ رابطھ بین مؤمنان با کافران است و سپس زنان و مردان . زیرا پس بر اساس کلام خدا اصل حجاب مربوط ب -۵٣٠
مردان و زنان مؤمن خواھران و برادران یکدیگرند یعنی محرم ھستند و حدود و نوع حرمت بین آنھا عین رابطھ خواھر 

  با برادر است . 

. یعنی اراده بھ  (ع)عنی فاطمھ نگاه نکردن و نگاه نشدن . اینست تعریف با حجاب ترین زن تاریخ درباره حجاب ی -۵٣١
کھ اصل دین ھم ھست برای زن و جلب نظر نکردن . و این یعنی در خویش بودن ! و این اصل عفت و عصمت است 

  . مرد

بجای نھار و شام  (ع)آن مردانی کھ زنان خود را بھ زور در چادر و نقاب می خواھند آیا خودشان ھم چون علی  -۵٣٢
تازه اگر ھم چنین کنند حق ندارند بھ زور زن را در کیسھ کنند . زیرا حجاب و عفت از اصول و  سنگ بھ شکم می بندند ؟

محور عبادات است ھمچون نماز . ھمانطور کھ نماز اکراھی و ریائی مھد اشد کفر و نفاق است حجاب اکراھی و ریائی ھم 
و معصیت کبیره ھستیم و باز ھم بخود نمی آئیم مھد اشد فساد و فحشاء است و ما امروزه در جامعھ خود شاھد این ھر د

  و اندکی تأمل نمی کنیم . 

حجاب و عفت و عصمت راه و رسم رسیدن بھ خود و ورود بر خود و در خود قرار گرفتن و خود شدن است کھ  -۵٣٣
لذا واقعھ ای کاملاً خودبیگانگی است و ، از مقام تفرید است کھ مقام انسان کامل می باشد . پس این راه و رسم نجات از 

عرفانی است و لذا بدون ایمان و معرفت لازم جز نفاق و جنون و فساد و فحشاء مضاعف حاصل نمی آید و ظلمی بر 
  خویش و دیگران و معصیتی بزرگ بر دین خدا است . 

و غایت و   آخرت است زیرا انسان آخر بر رسیدن بھ خود ھمان رسیدن بھ حق انسان است و ورود بر خود ورود -۵٣۴
کمال جھان است ھمانطور کھ آخرین مخلوق جھان نیز ھست کھ کل جھان ذاتاً در تسخیر اوست . پس انسان در رجوع 

  بخودش بھ حق جھان ھستی می رسد . و این راه و روش حجاب و عفت و عصمت است بر زن و مرد . 

ش یا بی عصمتی و خیانت می یابد و یا مردی کھ حجاب و عفت و عصمت را فقط برای زنش می خواھد از زن -۵٣۵
جنون و عداوت ابدی . زیرا زن نمی تواند در کنار مردی بی عفت بھ عفت برسد و لذا بھ جنگ با او می رسد و این 

  ھمان واقعھ ای است کھ در جامعھ ما رخ نموده است کھ نامش فمینیزم است . 
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  ): جادوی نفس (مننامھ سی و دوم

  

و حکیم و عارف و روانشناس در طول تاریخ بشر تاکنون ھنوز نتوانستھ اند تعریفی واضح و اینھمھ فیلسوف  -۵٣۶
  محسوس از نفس انسان عرضھ کنند یعنی آن چیزی کھ " من " انسان نامیده می شود و ھستی جاوید اوست . 

است از مجموعھ ای  آنچھ کھ نفس نامیده می شود حاصل ازدواج و گردھمائی تن و روح است و این نفس عبارت -۵٣٧
از افکار و امیال و احساسات و صفات و غرایز و حواس . ولی آیا با مرگ کھ روح از تن خارج شده و بسوی خداوند 
رجعت می کند چھ چیزی از نفس و من انسان باقی می ماند کھ توشھ حیات و ھستی پس از مرگ اوست و من ابدی 

  اوست؟ 

  دنیا بدست آورد و با خود برود و این خود ھمان جاودانگی اوست .  انسان خلق شده است تا خودی در -۵٣٨

روح و تن مثل پدر و مادر وجودند کھ با مرگ از میان می روند و از ھمزیستی این دو آنچھ باقی می ماند جاودانھ  -۵٣٩
  است کھ پس از مرگ نیز حیات دیگری را تجربھ می کند و تعالی می یابد . 

ی امیال و غرایز دنیوی با مرگ از بین می روند و فقط آنچھ کھ از ورای طبیعت حاصل آمده است م مسلماً افکار و -۵۴٠
  ند کھ بھ ماورای طبیعت انتقال می یابد . ما

دریافتھای ماورای طبیعی ھمانا ھستھ مرکزی من انسانی جاوید را تشکیل می دھند . یعنی باورھا و احساسات و  -۵۴١
  اصلی آن وجود خداوند است . تجربیات غیبی کھ کانون 

نفس انسانی بشر است کھ با از بین وجھی از در حقیقت شناخت و رابطھ و احساس انسان درباره خداوند ھمانا  -۵۴٢
  ھستی دنیوی او برای آخرت است .  است و این توشھ و بقایرفتن تن و روح ھنوز باقی 

ھ و درک و ایمان و تجربھ ھای او با خداوند است کھ اصل وجود بنابراین انسانیت بشر و خود جاوید او ھمان رابط -۵۴٣
  است . 

  پس انسانیت جاوید بشر ھمانا حضور خدا بصورت شناخت و ایمان در وجود اوست .  -۵۴۴

  پس فقط خداست کھ در انسان باقی می ماند و من انسانی و جاوید اوست .  -۵۴۵

  وند است . کھ تنھا باقی مانده انسان پس از مرگ است . توشھ آخرت ھمان ایمان و معرفت درباره خدا -۵۴۶
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وجود ھمان خداست و ھر کھ بھ خدا در خود رسید با وجود شد و در غیر اینصورت ھنوز نابوده است و با مرگش  -۵۴٧
و بر دوزخ وارد می شود کھ تجربھ نابودی است تا در آنجا از فرط نابودی روی بھ وجود و خدا کند و خدا را بیابد 

موجود گردد و آنگاه از دوزخ ترخیص شود و بر بھشت وارد شود کھ قلمرو ھستی یافتگان است . بھشتی شدن بھستی 
  شدن است. 

وجود یافتن ھمان خود شدن است و تا انسان خداوند را در دل و جان و روان خود نیابد خود را نیافتھ است و لذا  -۵۴٨
بشریت بھ چنین خدائی باور دارد کھ خدائی بیگانھ از  ھنمی شود زیرا ھم اعتقاد بھ خدای آسمانی موجب وجود یافتن

  وجود است . 

و اما نشانھ محسوس باوجود شدن و خود شدن و خدائی شدن و با خدا گشتن ھمانا نترسیدن از مرگ و بلکھ  -۵۴٩
کسی کھ صاحب وجود شده رغبت بھ مرگ است و این نشانھ ای است کھ خود خداوند در کتابش عرضھ کرده است . زیرا 

باشد مرگ را مترادف نابودی نمی یابد و در غیر اینصورت مرگ عین نابودی است و لذا می ھراسد . پس کسی کھ با 
  خداست از مرگ نمی ھراسد زیرا اھل وجود شده است و وجود خداست . 

ین نشانھ بی وجودی است کھ پس ترس از مرگ کھ ھمان ترس از دست دادن ھمھ داشتھ ھای دنیوی است بزرگتر -۵۵٠
  با مرگ دوزخ رخ می دھد کھ عرصھ تجربھ نابودی است . 

و در درجھ پائین تری بمیزانی کھ انسان در از دست دادن داشتھ ھای دنیوی دچار پریشانی و حس نابودی و  -۵۵١
و حس کوچک از مرگ بدبختی می شود ھنوز صاحب وجود و با خدا نشده است زیرا از دست دادن ھر چیزی یک تمرین 

است و مرگ بمعنای از دست دادن ھمھ داشتھ ھاست اعم از مال و ھمسر و فرزند و آبرو و قدرت و ھویت دنیوی و 
  شھرت و منصب و علوم و امیال و عواطف بھ دنیا و اھلش . 

انی است و تنھا ھر احساس و اندیشھ و صفت و ھویتی کھ برخاستھ از چیزی یا کسی و یا موقعیتی در دنیاست ف -۵۵٢
ھیچ جایگاه دنیوی در بیرون ندارد یعنی یک پدیده فوق مادی  است و حضور خدا و وجود مطلق است کھ در درون انسان

  و ماورای طبیعی و آزاد از وادی فنا می باشد و لذا با مرگ ھم باقیست و این وجود جاوید است . 

ا ھم بی وجود است و با مرگش بر قحطی وجود یعنی دوزخ پس وجود جاوید انسان ھمان خداست و انسان بی خد -۵۵٣
  وارد می شود تا در آنجا از فرط نابودی روی بخدا کند و با خدا شود و وجود یابد . 

پس نفس انسان کھ ھمان خود انسان است وجود مطلق او منھای جھان است و این نفس واحده است کھ ھمان  -۵۵۴
است و فقط خداست کھ خود است و مابقی بی خودند نفس در لغت بمعنای خود  ود است .خداست چرا کھ خدا واحد وج

  یعنی بی وجودند الاّ ... . 
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آدمی عموماً وجود خودش را با جھان و جھانیان عوضی می گیرد و داشتھ ھای دنیوی را وجود خود می پندارد   -۵۵۵
ین دال بر بی وجودی است و انسان بایستی تا و لذا در از دست دادنش دچار پریشانی و احساس نابودی می شود و ا

دیرتر نشده در جھت خدایابی کاری کند تا اھل دوزخ نشود . ھر چند کھ دوزخ ھم کمال لطف خدا برای کافران و 
  . ابود می شدنددنیاپرستان است تا بالاخره وجود یابند و نابود نشوند زیرا اگر دوزخ نمی بود اکثر آدمھا پس از مرگشان ن

عامھ بشری داشتن را بودن می پندارد در حالیکھ اگر داشتھ ھایش را از دست بدھد برای او فقط بدن باقی می  -۵۵۶
  ماند کھ آنھم با مرگ نابود می شود و دیگر چیزی از وجود برایش نمی ماند . 

بودن می پندارند در حالیکھ برخی ایده خدا و ایده ذھنی باور بھ پیامبر و امامان را ھمان ایمان و وجود و با خدا  -۵۵٧
چنین ایده ھائی را ھمھ آحاد بشری در قلمرو فرھنگ خود دارا ھستند و این ایده ھا با مرگ می میرند زیرا خودی نیستند 

  و عاریھ ای و موروثی و تاریخی و آسمانی ھستند . 

پریشان نمی شود و بھ دریوزه گی  کسی کھ با خدا باشد در فقر و تنھائی و بیماری و مصیبت خود را نمی بازد و -۵۵٨
و رسوائی نمی رسد زیرا غایت نداری و تنھائی مرگ است و با مرگ آدمی تازه بھ وجود محض می رسد و از نیازھای 

  جسمانی خود مبرا می گردد و این وجود بھشتی است . 

اصل و گوھره وجود انسان  انسان تا بھ محبت با خداوند نرسد بھ وجود نرسیده است زیرا محبت و عشق الھی -۵۵٩
  است چرا کھ وجود یک ھدیھ و کرم و رحمت مطلقھ خداست بھ انسان از فرط عشق و محبت او بھ عدم . 

پس رسیدن بھ عشق الھی رسیدن بھ گوھره جاوید وجود است و خدائی شدن . زیرا خدا ، ایده نیست بلکھ وجود  -۵۶٠
جود است . خداوند فقط در انسان نیست بلکھ در کل جھان و جھانیان است و آنکھ او را در خود احساس نمی کند بی و

  ن است کھ برایش وجود آفرین است .حضور دارد ولی خدای باطن انسا

 

 
 



٨٩ 
 

  دیوانھ سازی عرفانی –نامھ سی و سوم: خود 

 

ھ اصلاً چنین عقل بھ تو می گوید کھ تو چنین کرده ای و چنان ھستی و این دیوانگی است . ولی غرورت می گوید ک -١
نیست و این عقل توست کھ دیوانھ است . بالاخره عقل جا می زند و تعطیل می شود و غرور بھ فرماندھی جنون بر تو 
حکمفرما می گردد . و بدینگونھ است کھ آدمھا در حالیکھ ھمھ دیوانھ اند احساس نبوغ و عرفان می کنند و عقل در 

بتدریج بھ یاری  وضع انسان مدرن . و اصولاً بدینگونھ است کھ آدمیفراموشخانھ وجدان دفن می گردد . اینست 
. مسلط شد تحت فرمان شیطان قرار میگیردشود . و می دانیم کھ غرور کالای شیطان است و بر ھر کھ غرورش دیوانھ می

عقلش زائل  و این ھویت انسان مدرن است کھ بھ یاری علوم و فنون و تئوریھای فلسفی و عرفانی بخود غرّه شده و
  گردد . یم

" تو پول داری ، خانھ داری ، ماشین داری ، ھمسر و فرزند داری ، مدرک داری ، علم داری ، منصب داری و ...  -٢
پس ھر کاری کھ بکنی درست است و عین عقل است . " این است نجوای شیطان در ذھن انسان کھ غرور نامیده می 

ودن خود را بواسطھ داشتن ھا تعریف می کند از عقل ساقط می شود زیرا عقل شود کھ عقل را تعطیل می کند . آنکھ ب
  نور وجود است و داشتن ، نبودن است . 

آدمی گاه برای اعمال و راه و روش خطای خود ھیچ دلیل و توجیھی پیدا نمی کند ولی شدیداً در صدد توجیھ و تقدیس  -٣
ی در گوش بھ تصدیق و تقدیس امیال و اعمال خطایش می پردازد . آن است تا اینکھ خواب نما می شود و یا سروش غیب

  این عملکرد شیطان در ضمیر ناخودآگاه و در خواب و خیال است . 

یک آقای بظاھر محترم و تحصیلکرده ای کھ در حقیقت بیمار روانی بود و زندگی را بر خود جھنم کرده بود جھت  -۴
. م کھ وضع او بمراتب بدتر شده استر العملی دادم . مدتی بعد دوباره آمد و دیدمشاوره بھ بنده رجوع کرد کھ بھ او دستو

سئوال کردم کھ چھ کرده ای . گفت بنده آن کاری کھ شما بمن گفتھ بودی را قصد انجامش داشتم ولی شب قبل شما را در 
دم . این آقا داعیھ ھای عرفانی ھم خواب دیدم کھ بمن خلاف آن کار را امر نمودید و من از امر شما در خواب پیروی نمو

داشت و معتقد بود کھ بھ او الھام می شود . این آقا بالاخره امیال شیطانی خود را بھ انجام رسانید منتھی با حمایت خواب 
شیطانی کھ دیده بود آنھم بھ اسم بنده . او سخن مرا در بیداری باور نکرد و انجام نداد ولی حرف مرا در عالم خواب کھ 

دیوانھ سازی عرفانی  –خلاف بیداری بود باور کرد و انجام داد زیرا موافق میل شیطانی او بود . این یک نمونھ از خود 
  است کھ در جھان امروز و در جامعھ ما غوغا می کند . این یک نمونھ از تعطیل سازی عقل بدست خویشتن است . 

ید الا بخودش " . براستی کھ آدمی فقط می تواند خودش را فریب در قرآن کریم می خوانیم کھ " انسان دروغ نمی گو -۵
دھد آنھم چھ ھنرمندانھ و جادوئی . اول بخودش دروغ می گوید و واقعیتی را برای خود وارونھ جلوه می دھد و سپس 
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یات برای تصدیق آن خواب ھم می بیند و سروش غیبی ھم بھ سراغ او می آید . اینھا یاری شیطان است و مصداق آ
  شیطانی . 

  در قرآن می خوانیم کھ شیطان نیز بھ پیروانش وحی و الھام می کند ولی بھ اراده و میل خود انسان .  -۶

عقل امر بھ کاری می کند و ھوای نفس مخالف آن است . آنگاه آدمی آنقدر تلاش می کند تا توجیھ فوق عقلانی و بھ  - ٧
از عقل بیابد . یا خواب می بیند یا آنقدر فال می گیرد و استخاره می کند اصطلاح عرفانی و آسمانی در جھت عدم اطاعت 

  کھ توجیھ عمل خلاف عقل پدید آید . و گاه بھ یاری آیھ یا حدیث و شعری عقل را در خود تعطیل می کند . 

ن سابقھ اش را خانم دکتری بھ بنده رجوع کرده بود کھ دارای دریائی از عذابھا و بن بست ھا در زندگی بود . چو -٨
تعریف کرد دیدم کھ او ھمچون یک دیوانھ خود را تباه کرده است . از او پرسیدم تو چگونھ و بھ حکم کدام عقل با خودت 
چنین کردی ؟ گفت : چون دکتر بودم کمترین تردیدی در امیال و اعمال خود نداشتم و اراده ام را عین عقل و حقیقت 

زمانیکھ دانشجوی پزشکی شدم مرا بحال خودم رھا کردند و گفتند کھ : تو دیگر عاقل و میدانستم زیرا والدین من ھم از 
کاملی و صاحب اختیار زندگی خود ھستی و کمترین نظارتی بر زندگی من نداشتند و ھر گاه ھم کھ با آنھا مشورتی می 

  ه . کردم می گفتند : تو خودت از ما عاقلتری و ھر چھ کھ می دانی درست است انجام بد

براستی دکتر و مھندس و پروفسور شدن و حتی آیت الله و فیلسوف شدن ھیچ ربطی بھ عقل ندارد ھمانطور کھ پولدار  - ٩
و صاحب قدرت شدن ھم ربطی بھ عقل ندارد . و بلکھ ھمھ این اسباب و علل می توانند در خدمت تعطیلی عقل قرار گیرند 

  نند و عقل را زائل سازند . و تبدیل بھ حربھ شیطان شده و تولید غرور ک

ھر کتابی کھ انسان می خواند می تواند وسیلھ ای برای تحریف و تعطیلی عقل باشد و توجیھ ھوای نفس و اعمال  -١٠
  جنون آمیز . 

  امروزه توجیھات عرفانی و شعارھای وحدت وجودی یکی از قھارترین اسباب انکار عقل و دین و اخلاق شده اند .  -١١

آن کریم می خوانیم کھ خیر و شر ھمھ از جانب خداست . این یک آیھ وحدت وجودی است و انسان فریبکار در قر -١٢
  میتواند بگوید کھ پس ھر چھ می کنم از جانب خداست و بدینگونھ خود را از قید عقل و اخلاق رھا سازد . 

فت خدا نیست . پس مثل آیھ قبل می در معارف عرفانی گفتھ می شود کھ فاعل فقط خداست و انسان شریک این ص -١٣
توان بھ این نتیجھ رسید کھ ھر کاری الھی است و اخلاق و خطا و گناه معنائی ندارد . این سوء استفاده از معارف 

  توحیدی در عصر ما غوغا می کند کھ منجر بھ انھدام عقل و اخلاق شده است و جھان را دیوانھ خانھ ای نموده است . 

خدا نیست و خیر و شر ھمھ از اوست و ھر چھ واقع می گردد حق است . ولی و ھزار اما در  آری فاعل جز -١۴
  اینجاست کھ آیا انسان می خواھد خلیفھ خدا باشد یا می خواھد یک حیوان شرور و دیوانھ گردد . 
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  است .  آنکھ اعمال خدا را بھ گردن می گیرد خداپذیر می شود و این زمینھ مقام خلافت اللھی انسان -١۵

حافظ می گوید گرچھ گناه بھ تقصیر و اراده تو نیست ولی تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است . زیرا انسان  -١۶
در حین ارتکاب گناه براستی احوالی بیخود و جنونی دارد و اینست کھ بعداً منکر ارتکاب گناه می شود و می گوید کھ من 

  . نبودم ، دستم بود تقصیر آستینم بود 

گناه پذیری عین اراده پذیری و وجود پذیری و خدا پذیری است . آنکھ اعمال جاری شده از خود را بھ گردن می  -١٧
گیرد و آنرا تصدیق می کند خدا با اوست کھ فرمود : خدا با صادقین است . و این زمینھ مقام خلافت اللھی انسان است کھ 

  ا در خود می نشیند . انسان اراده الھی را می پذیرد و بر جای خد

ً ھمھ اعمال خیر و زیبا و پیروزیھای خود را بھ گردن می گیرند و از آن و اراده خود می دانند ولی  -١٨ آدمھا طبعا
شرارتھا و بدبختی و رسوائی ھا و خطاھا را بھ گردن دیگران و یا حتی خدا می اندازند و این عین شرک است کھ ھمھ 

  زد . اعمال انسان را باطل می سا

انسان کامل آنست کھ حتی خطاھا و جرم و جنایات دیگران و بلکھ کل بشریت را بھ گردن خود گیرد و این خلیفھ  -١٩
خداست در جھان کھ محل اراده خدا می شود . آنکھ اعمال بد و بدبختی ھا را از خود نمی داند در واقع از خود سلب اراده 

  یت می رود و ظالم می شود . می کند و بھ وادی جبر و مجبوریت و جبار

ظالم کسی است کھ خیر و خوبی و پیروزیھا را از خود می داند و بدبختی ھایش را بھ حکومت و ھمسایھ و والدین  -٢٠
  و دوستان و حتی خدا نسبت می دھد . و این زمینھ جنون و جنایت است . 

از طرف دیگری می خوانیم کھ ای مؤمنان ھمھ در قرآن در یک جا می خوانیم کھ خیر و شر ھمھ از خداست . و  -٢١
  چیز از شماست کھ بر شماست . این دو روی سکھ حقیقت است و امری واحد می باشد . 

انسان باید در عین حال کھ ھمھ چیز از خداست کھ بر انسان نازل و یا از او صادر می شود ھمھ این وارده ھا و  -٢٢
  کند تا خود شود یعنی صاحب اراده حق گردد و خدائی شود . صادره ھای وجودش را گردن گیرد و خودی 

انسان بایستی در قبال اراده و فعل الھی در خودش صبور بماند کھ خود فرمود کھ : خدا با صابران است . یعنی خدا  -٢٣
  در آنھاست و آنھا خلیفھ اویند و صاحب اراده او . 

را شریک اراده خدا نسازد و مشرک و ظالم نشود ؟ چھ کسی می و اما انسان چگونھ می تواند اراده فردی خود  -٢۴
  تواند بین این دو اراده تفکیک و تشخیص نماید ؟ چھ کسی دارای علم فرقان است ؟ 
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اینست کھ انسان بی امام زنده ، کافر است یعنی بی خداست و حداکثر مشرک است و مذبذب و پریشان و دو شقھ  -٢۵
  شده. 

ت اراده خود را تحویل یک مرد خدا داد کھ خود مظھر اراده خداست و عارفی واصل است و پس بایستی تمامی -٢۶
  بدینگونھ صادق شد و موحد . 

دیوانھ سازی راه رھائی ندارد و اتفاقاً با استفاده از معارف دینی و  –در غیر اینصورت آدمی از خود فریبی و خود  -٢٧
  وانھ و شیطانی شد . عرفانی بسیار شدیدتر و سریع تر می توان دی

  انسان تا اراده اش را بھ خدا ندھد صاحب اراده نمی شود . انسان تا مرید نشود مراد نمی شود .  -٢٨

  انسانی کھ خوبی ھایش مال خود اوست و بدبختی ھایش از دیگران است انسانی دو شقھ شده است و ھلاک .  -٢٩

کھ ھمھ آنچھ کھ از بیرون بر او رخ می دھد و از درون از  صدق اینست کھ انسان ببیند و درک و تصدیق کند -٣٠
وجودش صادر می شود جملگی از خداست زیرا خدا ظاھر و باطن است و فاعل و کامل . و سپس بر اراده خدا بر خودش 

  از درون و برون ناظر و صبور بماند و این مقام صادقین و صابرین است کھ خدا با آنھاست . 

ت ولی کسی کھ او را درک و تصدیق می کند و با اراده و فعل او صبور می ماند او ھم با خدا می خدا با ھمھ ھس -٣١
  شود و در اینصورت وسوسھ اجنھ و شیاطین و مردمان در او رخنھ نمی کند و دیوانھ نمی شود . 

  ست و دو شقھ . آنکھ برخی از اعمال و واردات وجودش را از خود و برخی دیگر را از خدا می داند مشرک ا -٣٢

انسان باید ھمھ چیزش را از خدا بداند و این امر را بھ واسطھ معرفت و مراقبھ نفس ببیند و تصدیق کند و آنگاه  -٣٣
ھمھ آنھا را گردن بگیرد از خوب و بد . و این صاحب اراده خدا شدن و خلیفھ خدا شدن است و خدائی شدن . این واقعھ 

اقعھ خود شدن و صاحب ھویت گشتن . ولی کسی کھ امام زنده یعنی پیر ھدایت ندارد خداپذیری است در خویشتن . و و
قادر بھ این کار کبیر نیست و دچار جنون و شیطان زدگی می شود در جریان محول کردن اعمال شر و بدبختی ھای خود 

  بھ خدا و خدا را مسببّ گرفتاریھای خود دانستن . 

ھ انسان اراده خدا را در خود و زندگیش می یابد و آنگاه اراده فردی خود را فقط در جریان معرفت نفس است ک -٣۴
  تسلیم اراده خدا می کند و یکی می شود و این توحید است . 

انسان آنگاه کھ اراده خدا را در خود دید باید تسلیم شود یعنی منفعل گردد . ولی آیا می تواند منفعل شود ؟ تا کی و  -٣۵
  دن اراده خود بھ خدا و نجات از شرک و نفاق و شقاق جز بھ یاری پیر طریقت ممکن نمی آید . کجا؟ اینست کھ سپر



٩٣ 
 

اراده فردی ھمواره تحت تأثیر اراده اجنھ و شیاطین و وسواس زمانھ و تبلیغات است و اینست کھ با اراده خداوند بھ  -٣۶
ی اراده خدا بر تمامیت وجودت محیط و مسلط نمی جدال و انکار برمی خیزد . پس تا این اراده فردی را بھ پیر نسپار

شود و تو را از درون و برون در برنمی گیرد و موحد نمی شوی . زیرا پیر ھم اراده فردی تو را بھ حکم خدا بر تو وارد 
  می کند و بھ تو برمی گرداند تا با اراده خدا در تو ھماھنگ و متحد شود . 

ده فردی اش را خدائی کند جز بھ القاعات اجنھ و شیاطین و خرافات و خودفریبی آنکھ بواسطھ خودش می خواھد ارا -٣٧
ھای شبھ عرفانی مبتلا نمی شود کھ عاقبتش جنون و واژگونسالاری است کھ امروزه در سراسر جھان شاھدیم کھ ھمھ 

  شیطان صفت شده و کوس اناالحق می زنند . 

دچار این امر مشتبھ شده بود کھ دائماً با امام زمان در تماس است و تحت تأثیر داروھای اعصاب و روان کھ خانمی  -٣٨
بھ یک زندگی دوزخی رسیده بود و ھیچ وظیفھ ای در زندگی زناشوئی برای خود ، ام زمان بھ او می گوید کھ چھ کندام

راھی تیمارستان عاقبت طلاق گرفت و  و خواندمی دانست کھ شوھرش را نجس و کافرقائل نبود و خود را چنان مقدس می
شد . از این زنان در جامعھ ما بھ وفور یافت می شوند . او شیطان خود را امام زمان می دانست و بھ کینھ و نفرت از 
عالم و آدمیان رسیده و منفور اطرافیان شده بود در حالیکھ شبانھ روز دعا می خواند و ورد می گفت و فوت می کرد و 

بوی تعفن گرفتھ بود و براستی نجس بود ولی شوھرش را نجس می خواند . ھمھ این  ماه بھ ماه بھ حمام نمی رفت و
عاقبت فجیع بھ این دلیل بود کھ نمی خواست بھ وظایف و تعھدات زناشوئی تن در دھد و تحت ولایت شوھر باشد و لذا بھ 

  . فرمان شیطان است است کھ تحت خدا پناه برده بود و سر از ولایت شیطان درآورده بود . خدای خیالی ھمان ھوای نفس

  در اینجا بھتر می توان بھ این فریاد خداوند بھ نمازگزاران و مقدسین ریائی رسید کھ : وای بر نمازگزاران ! -٣٩

چھ بسا شرابخواران و معتادان و روسپی ھای کنار خیابان کھ بخشوده شوند و بھ بھشت روند و چھ بسا  -۴٠
زنند و کسی از شرّ آدمیان تشنھ اند و کوس انالحق میدو دنیا در دوزخند و بھ خون عالم و نمازگزاران و مقدسین کھ در 

را درک نمی کند و  . و در حیرتند کھ چرا کسی آنھالعنت خدا و خلق خدایند مورد ان نیست وو تھمت و فتنھ آنھا در ام
  . قدر نمی شناسد

جّالی و شیطانی اینست کھ زندگیشان غرق در تشنج و زجر و از نشانھ ھای بارز انسانھای مبتلا بھ عرفانھای د -۴١
افسرده گی و پریشانی و ھذیان و انزجار و بی نزاکتی و بی ادبی است و افسارگسیختگی . و از نشانھ ھای عرفان حقیقی 

  نیز محبتّ و ادب و اتکاء بھ نفس و آرامش و خرد و عزّت نفس و خودکفائی و عفت است . 

نی کھ سر خود از روی کتابھای عرفانی برای خود نسخھ ھای راه و روش زندگی عرفانی استخراج و وای بر کسا -۴٢
  می کنند . اینان خلفای شیطان بر روی زمین ھستند و بھ تسخیر اجنھ درمی آیند . 
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سوی  اقع بھاین اعمال زشت و تبھکاری است کھ آدمی را بھ خرافات و توھمات و خواب و خیال می کشاند و در و -۴٣
. این عذاب الھی است زیرا در قرآن می خوانیم کھ ل خود را از دست داده و رسوا شوددھد تا عقاجنھ و شیاطین سوق می

. و کسی کھ واقعیت اعمال و کذابی نزدیک می شود تا رسوایش کندشیطان بھ امر خدا بھ ھر انسان دروغگو و تھمت زن 
  افتد و این ابتلاء را عرفان می نامد .  و زندگیش را تکذیب می کند بھ دام شیطان می 

در محافل بھ اصطلاح عرفانی اکثر فرقھ ھای درویشی فقط سخن از کشف و کرامات و معجزات و خواب و خیال  -۴۴
است و ھرگز سخن از واقعیت زندگی نیست زیرا واقعیت زندگیشان سراسر غرق در فساد و تباھی است . این واقعیت 

ورای واقعیت و خرافات و جنون می کشاند تا رسوا سازد . تبھکاری قرین خرافھ است و خرافھ زشت آنھا را بسوی ما
عذاب تبھکاری است و عذابی بدتر از زایل شدن عقل نیست کھ بقول خواجھ عبدالله انصاری از بزرگان عرفان : خدایا 

  آنرا کھ عقل ندادی پس چھ دادی و آنرا کھ عقل دادی پس چھ ندادی . 

ی کھ اعمال و سرنوشت خود را منکر می شود و بھ گردن نمی گیرد و خود را مسبّب آن نمی داند بدام اجنھّ و کس -۴۵
شیاطین می افتد و بھ تسخیر آنھا درمی آید و این عین حق است . زیرا وجودش را دوست نداشت و تحویل نگرفت و 

  شد .  تحویل غیر داد و از اراده و عقل کھ ھستھ مرکزی وجود است ساقط

اعمال زشت موجب گریز انسان از خویشتن می شود و این ابتلای بھ توھم و خرافات است کھ عالم غیر واقع است .  -۴۶
و اینست کھ در اکثر محافل دجالی عرفانی شاھد تبھکاران و تباه شدگان ھستیم کھ زندگیشان را تباه کرده و می خواھند 

  شیاطین می شوند در گریز از واقعیت . بھ عالم غیب پناه برند و اسیر اجنھّ و 

و حجت دیگر اینکھ ھمھ این خرافاتیان پیرو عرفانھای دجّالی بھ اصول و الفبای دین و اخلاق کمترین اعتقاد عملی  -۴٧
  ندارند و لذا این غیب گرائی آنھا منشأ شیطانی دارد نھ الھی . 

ه و بھ انتھا رسیدگان وادی فسادند ؟ اینان در حقیقت پیامبران چرا ھمھ فالگیران و تاجران خرافھ تبھکاران تباه شد -۴٨
فساد و فتنھ و جھل و جنون ھستند چرا کھ در تسخیر اجنھ و شیاطین می باشند و لذا ھمھ مراجعھ کنندگان ھم بھ قصد 

و علما و عرفا و فریب و فتنھ و تبھکاری و مشاوره در کفرشان بھ آنھا رجوع می کنند ھمانطور کھ مؤمنان ھم با پاکان 
حکیمان مشاوره می کنند . ھمانطور کھ چون دو مؤمن راز دل گویند خداوند حاضر و ناظر بر آنھاست و موجب ھدایت 
آنھا می شود چون دو کافر و مفسد ھم راز دل می گویند شیاطین و اجنھ بھ یاریشان می آیند و آنھا را در ضلالت یاری 

  می کنند. 

یده می شود ابتلای بھ اجنھ و شیاطین است . یعنی باورھا و احساسات و اعمال خرافی ھمان آنچھ کھ خرافھ نام -۴٩
القاعات این دشمنان غیبی انسان است و لذا سراسر مکر و جنون و دام است و عاقبت رسوائی . ابتلای بھ خرافھ عذاب 

  نفاق و مکر با دین خداست . 
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خرافی ایجاد احساس و اندیشھ و رفتار می کنند . خرافھ اندیشھ دیو  این اجنھ و شیاطین ھستند کھ در انسانھای -۵٠
  است کھ از طریق اوراد و الفاظ و رفتارھای بھ اصطلاح عبادی نامفھوم بر انسان وارد می شود . 

" ھیچکس بھ  (ع)دیوانھ سازی عرفانی است چرا کھ بقول علی  –و اما اراده بھ عارف شدن عرصھ دیگری از خود  -۵١
  عارف شدن عارف نشد " .  قصد

دیوانھ سازی قدسی است . " ھیچکس بھ قصد  –اراده بھ پیامبر و علی و فاطمھ شدن نیز زمینھ دیگری از این خود  -۵٢

  .  (ع)متقی شدن متقی نشد " علی 

عرفانی  و این جنون حاصل از تقلید از بزرگان است . این جاه طلبی بھ اصطلاح قدسی مولدّ دجالیت ھای دینی و -۵٣

  فرمود " از من تقلید مکنید کھ کافر می شوید " .  (ع)است. کھ علی 

آنھائی کھ در لباس پیامبر و علی و بزرگان می روند و بھ تقلید از آداب و الفاظ آنھا می پردازند تا روزی بھ مقام  -۵۴
دیوانھ سازی  –ساس دائمی این خود آنھا برسند پدیدآورنده بستر تاریخی دجّالیت ھای اسلامی و نفاق دینی ھستند و ا

دینی می باشند . و جوامع اسلامی خاصھ جامعھ شیعی آفت و شیطان و ضلالتی مرگبارتر از این نداشتھ است کھ کارخانھ 
تولید انواع خرافات و جنون و مالیخولیا و جنایاتی است کھ در طول تاریخ بنام خدا و رسول و ائمھ اطھار و عارفان رخ 

و معصیتی نابخشودنی تر از این بر دین خدا پدید نیامده است کھ تحت عنوان قداست و زھد و تصوّف و کشف  نموده است
  و کرامات رقم خورده است و ھر انسان عاقلی را از ھر چھ دین و اسلام و تشیع بھ انزجار می کشاند . 

و نفاق و ظلم و معصیت کبیر را از تاریخ  و بنده این رسالت را داشتھ ام کھ یکبار برای ھمیشھ بنیاد این جنون -۵۵
اسلام برکنم و از سیمای پاک اسلام و پیامبر و ائمھ اطھار غبار روبی کنم . و خدای را سپاس کھ این وظیفھ کبیر را بھ 

کسی بھ علم و تقوا و عرفان و  (ع)این بنده صغیر محول نمود و بھ ثمر رسانید . و اینکھ بقول مولای عارفان علی 
ت رسید کھ دلی سوختھ برای محبّت خلق داشت و جانی آتشین برای فھم حق و درد وجدان برای آدمیت آنگونھ کھ حکم

قرار است باشد و عشق بھ عدالت و آزادگی . اینست ارکان وجودی عرفان حقھ . عرفان بھ بھای جان و نان و نام و دل 
فتم ھمان عشق الھی است ھمانطور کھ مولوی در و عشق حاصل می آید . عرفان سلسلھ مراتب عقل است و عقل ھ

مثنوی اش گزارش می کند. آنکھ عرفان را از قلمرو عقل می راند دجّال است . عرفان شناخت خدا در زندگیست و 
  شناخت ماورای طبیعت در طبیعت . و نھ فرافکنی طبیعت بھ ماورای آن . 

  براستی حد و مرز بین دین و خرافھ کجاست ؟  -۵۶

ز عصر رنسانس اروپا این باور پدید آمد و تبدیل بھ اساس این نھضت شد کھ ھر چھ کھ غیرمحسوس است و با ا -۵٧
فنی منطبق نیست خرافھ است . و بدین طریق خداباوری سنگ زیربنای خرافھ  –حواس پنجگانھ و آزمونھای علمی 

ه قابل اثبات است . این باور سنگ زیربنای تشخیص داده شد زیرا خداوند نھ با حواس درک می شود و نھ در آزمایشگا
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تمدن مدرن گردید کھ امروزه مھد ظھور و بروز انواع خرافات حیرت آور است کھ بھ سراسر جھان صادر می شود . کھ 
  در تاریخ سابقھ نداشتھ است و اتفاقاً کارخانھ اصلی آن ھم انگلستان است کھ قلب رنسانس محسوب می شود . 

. مثلاً می دانیم کھ بسیاری از روسپی ھای ت عدم ایمان بھ خداست در پیروانشاز ویژه گیھای بارز خرافااتفاقاً یکی  -۵٨
بازنشستھ فالگیر و رمال می شوند و بسیاری از معتادان حرفھ ای و قاچاقچیان و تبھکاران بازنشستھ روی بھ فرقھ ھای 

  است .  درویشی می کنند کھ مھد خرافات و حاکمیت جنون نھادینھ شده

خرافھ مھد توسل بھ شیاطین است جھت مبارزه با اراده خدا در سرنوشت بشری بھ گمان رفع بدبختی ھا . حال آنکھ  -۵٩
  بزرگترین بدبختی لاعلاج در این ماجرا رخ می نماید و آن تباھی عقل و وجدان است . 

درن و بی خدا از وعده ھای عرصھ رنسانس اتفاقاً بن بست ھای علمی و عذابھای تکنولوژیکی و نومیدی انسان م -۶٠
اساس پیدایش خرافات مدرن است . یعنی خود مدرنیزم مھد خرافات است زیرا انسان را بی خدا کرده است و لذا بھ انواع 

  عذابھائی انداختھ کھ در تاریخ بی سابقھ است . 

  خرافات گرفتار می آید .  انسانی کھ از خدا رانده شده و در تکنولوژی درمانده شده است در دام -۶١

امروزه مردمان لندن و پاریس و رم و نیویورک و توکیو و مسکو خرافاتی ترین مردمان روی زمین ھستند و در  -۶٢
  این شھرھا خرافھ یکی از پر درآمدترین تجارتھاست . در کشور خود ما نیز خرافاتی ترین مردمان مقیم تھران ھستند . 

  ول ایمان مذھبی می دانند نھ خرافھ را درک کرده اند و نھ ایمان را می شناسند . آنانکھ خرافھ را محص -۶٣

انسان مؤمن کسی است کھ تسلیم اراده پروردگار در زندگیست و برای رفع و رجوع گرفتاریھای خود بھ خود خدا  -۶۴
  رجوع می کند نھ رمال و فالگیر و دعانویس . 

  دقت کنیم یا کافرانی ملحدند و یا منافقانی فاسق . اگر در مشتریان این تاجران خرافھ  -۶۵

ھر انسان صاحب وجدان و شعوری ، فساد و تبھکاری و شیطنت را در ھمھ این تاجران خرافھ آشکارا می بیند .  -۶۶
  چھ ملا باشد چھ درویش و چھ جن گیر و جوکی . 

و آیت الله برای شفای امراض لاعلاج مردم آب و وای بر آن روحانیونی کھ در لباس پیامبر خدا و بھ نام مجتھد  -۶٧
  زمزم و سوپ آیة الکرسی و ورد و فوت اسمای الھی تجویز می کنند و تسلیم و رضا و توکل تجویز نمی کنند . 

مؤمن حقیقی کسی است کھ برای شفای امراض خود حتی بھ پزشک رجوع نمی کند زیرا پزشکان دعانویسان عصر  -۶٨
  جدیدند . 
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  بھ غیر خدا جھت رفع مشکلات خرافھ است چھ جدید و چھ قدیم . رجوع  -۶٩

و منظور از رجوع بھ خدا رجوع بھ احکام اوست و اخلاق او . منظور ھمان توبھ و انابھ است و اصلاح اعمال و  -٧٠
ین دین راه و روش زندگی . منظور از رجوع بھ او خدا خدا کردن نیست اطاعت از احکام رسولان اوست . اینست مرز ب

و خرافھ . آنکھ رابطھ بین خود و خدایش را اساس و مسبب کل سرنوشت خود نمی داند خرافی است چھ بھ ژن متوسل 
  شود و چھ بھ جن . 

دعوی ارتباط مستقیم با خدا بدون اطاعت از رسولان خدا و اخلاق الھی منشأ تاریخی پیدایش خرافات بوده است .  -٧١
  ھ خدا را انکار می کنند بلکھ رسولانش را انکار می کنند . زیرا کافران کسانی نیستند ک

تلاش بیواسطھ برای ارتباط با خدای آسمانی منجر بھ ابتلای بھ اجنھ و شیاطین و شیطان صفتان می شود . و این  -٧٢
  وادی خرافات است زیرا خداوند می فرماید اگر مرا دوست می دارید رسولانم را پیروی کنید . 

خلاق الھی را رعایت می کند بھ خدای وجودی خویشتن می رسد و از ھر واسطھ ای بی نیاز می گردد و از آنکھ ا -٧٣
  خرافھ مبرّا می شود چھ علمی و چھ شبھ مذھبی . 

رسولان و اولیای الھی واسطھ رابطھ بین خدا و خلق نیستند بلکھ دربھای رحمت خدا بھ روی مردم ھستند ھمانطور  -٧۴
  و طاغوت و امامان ضلالت ھم دربھای غضب الھی بر روی مردمان کافرند . کھ حاکمان جور 

  رابطھ انسان با جھان و جھانیان و زندگیش یا الھی و رحمانی و خردمندانھ است و یا شیطانی و ظلمانی و خرافی .  -٧۵

نماز بدون  ،ندگی صادقانھعبادات بدون اخلاق و عمل مؤمنانھ قلمرو پیدایش توھّم و خرافھ است مثل صدقھ بدون ز -٧۶
  حجاب بدون عفتّ و حیا .  ،روزه بدون قناعت، تقوا و وظیفھ شناسی

آنانکھ شریعت را جز عبادات نمی دانند پیروان خرافھ و لشکریان شیطان ھستند . و عبادات اینھا عین شیطان  -٧٧
  پرستی است و " خدا " در ذھنشان اسم مستعار شیطان است . 

قرآن و اذکار الھی را بدون علم و معرفت و آگاھی بر الفاظ و آیات بر زبان می راند در قلمرو ضلالت و  آنکھ نماز و -٧٨
شیطنت قرار دارد زیرا شیطان ، سلطان وادی تاریکی و جھل و جھل پرستی است . و این نیز یکی از رایج ترین زمینھ 

  ھا و اسباب تولید خرافات و خود دیوانھ سازی دینی است . 

تکرار ھر لفظی بھ لحاظ روانی در ذھن انسان بطور خودبخود منجر بھ سھویت و بازیچھ و لقلقھ زبان می شود و  -٧٩
معنای آن لفظ تھی می گردد و لذا کسانی کھ مثلاً روزی چند ھزار مرتبھ اسمای الھی را ورد می گویند بتدریج دچار 



٩٨ 
 

ھ در نزد پیروان این مکتب از کرامات محسوب می گردد . آیا ھذیان و امراض روانی و نسیان و رعشھ می شوند کھ البت
  این مذھب اصالت حماقت و جنون نیست ؟ آیا این مکتب خود دیوانھ سازی نیست ؟ 

وردگوئی از بنی اسرائیل و مذاھب ھندو وارد اسلام گردیده است و ھیچ ربطی بھ اسلام و قرآن و سنت و عترت  -٨٠
  ندارد. 

بمعنای غیرحقیقی بودن آن امر نیست بلکھ بمعنای شیطانی و جنیّ و فریبنده بودن آن امر است .  خرافی بودن امری -٨١
  انسان خرافی یک بیمار روانی است . 

کم نیستند کسانی کھ بواسطھ اوراد و دعانویسی ھا و مراسم جن گیری و شفابخشی برای ھمیشھ دیوانھ شده اند  -٨٢
  ده اند . و این عذاب است نھ بدشانسی. و ھرگز مؤمنان و پاکان بھ این دام نمی افتند. یعنی بھ تسخیر اجنھ و شیاطین درآم

بھ بیان دیگر ابتلای بھ خرافھ عذاب اراده بھ خدا شدن است البتھ فقط بھ لحاظ قدرتھای دنیوی . خدا شدن و نھ  -٨٣
یابی بھ قدرتھای ماورای طبیعی شاه شوند خدائی شدن و متخلق بھ اخلاق الله شدن . آنھائی کھ می خواھند از طریق دست

و بر جھان حکومت کنند و بھ امیال شیطانی خود برسند . بھ ھمین دلیل بسیاری از این جماعت عاقبت بدنبال گنج گیری 
  می روند. 

ی جمع یکی دیگر از منابع تولید خرافھ دریائی از احادیث منسوب بھ پیامبر و امامان است کھ در بحارالانوار مجلس -٨۴
آمده است کھ ویرانگر عقل و ایمان است . و لذا قدرتمندترین موج خرافھ گرائی در تشیع از عصر صفویان آغاز شده 

  است. این احادیث جعلی نیز شعبھ ای از اسرائیلیات است کھ در طول تاریخ در معارف اسلامی وارد شده است . 

مان شیعھ سیمائی جوکی وار و رمال و جادوگر و جن گیر از این اساس این احادیث جعلی منسوب بھ پیامبر و امابر -٨۵
مردان خدا ترسیم می شود کھ خدایان عقل و معرفت و حکمت بودند . و این از بزرگترین معصیت ھا و مظلومیت ھائی 

  است کھ از جانب شیعیان بر امامان و رسول خدا وارد شده است و اینست سبّ رسول و امامان . 

اورھای مالیخولیائی در نزد برخی از علمای جاھل و روحانیون اینست کھ الفاظ قدسی و اسمای الھی یکی از ب -٨۶
بخودی خود بر روی کاغذ دارای قدرت الھی و کرامت و اعجاز ھستند . و این باور منبع تولید بخش عمده ای از خرافات 

لفظ الله را خود خدا می دانند و این غایت بت  و دعانویسی و رمالی است و وردگوئی . این باور تا آنجاست کھ برخی
  پرستی ملبسّ بھ علم و عرفان است . 

تبدیل دین خدا از تفکر و تعقل و عمل صالح بھ حرف و عبادات سھوی و نمایشی مھد دیگر تولید خرافات است .  -٨٧
  . و این یعنی بخشش خدا !؟مثلاً بجای طلب مغفرت از طریق توبھ از گناھان روزی صد بار می گویند استغفرالله 



٩٩ 
 

در قرآن کریم نیز ذکر این تبدیل آمده است کھ اکثر مردمان دین خدا را تبدیل بھ حرف و باد ھوا می کنند . و نیز  -٨٨
  اینکھ اکثر مردمان کھ خود را خداپرستان می خوانند دیوانھ اند و این آیھ مصداق خرافاتیان است . 

اھید مرا ( دعوت کنید مرا ) تا اجابت کنم شما را . این آیھ مشھور را در معنا تحریف " ادعونی استجب لکم " : بخو -٨٩
و تبدیل کرده اند کھ : بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را . و لذا خداخواھی تبدیل بھ ورد شده است . و این ورد بجای اینکھ 

کند و عقلش را زائل می سازد . و این حاصل مکر  خداوند را بھ خانھ وجود فرد آورد شیطان را بر قلب وردگو وارد می
با خداست کھ بھ مکر خدا مبتلا می شوند . زیرا اینان بجای اطاعت از رسول و امام و اصلاح اعمال خود در یک جا 
نشستھ و خدا خدا می کنند و شیطان بھ دادشان می رسد زیرا بقول قرآن : شیطان بھ امر خدا بھ سوی کذابان می رود تا 

  سوایشان سازد . و رسوائی برتر از زائل شدن عقل نیست . ر

قرآن کتاب ذکر است . و ذکر یعنی یاد کردن و نھ خواندن و بر زبان آوردن . از کجا ذکر تبدیل بھ ورد شده است ؟  -٩٠
  ن زبان است ؟ این نیز یکی دیگر از منابع تحریف دین خدا در پیدایش خرافات و جنون است . آیا مگر کانون بھ یاد آورد

ً تشیعّ تبدیل بھ خرافی ترین مذاھب تاریخ شده است ؟ زیرا دین اسلام دین  -٩١ و اما چرا دین اسلام و مخصوصا
آخرالزّمان و دین لقاءالله و عرصھ ظھور و تجلیّ خدا از انسان است و این یعنی امامت . کھ بھ معنای ظھور عرش در 

اگر قرار باشد ھمچنان خدا را در آسمان جستجو کنند بی شک بزرگترین معصیت  فرش است . بنابراین پیروان چنین دینی
و ظلم را مرتکب شده اند . بھ مانند کسی کھ آب در کوزه دارد و در بیابان بھ دنبال سراب است . و اینست منشأ ذاتی 

  ھمھ انواع خرافاتی کھ در جھان اسلام رخ نموده است . 

ز خرافھ و نفاق و خود دیوانھ سازی ، جستجوی امام حی است بعنوان پیر ھدایت و عارف بنابراین تنھا راه نجات ا -٩٢
  واصلی کھ جلوه ای از نور ھدایت امام زمان است . 

رسیدن بھ امام و پیر ھدایت عین رسیدن بھ خداست و اراده خود و عقل خود . و این سرآغاز نجات از وسواس  -٩٣
   ناس و خناس و تسخیر شیاطین است .

ھمانطور کھ شاھدیم کھ آدمھای خرافاتی ، موجوداتی سرگردان و پریشان و بی خود و بازیچھ اشیاء و زمانھ اند  -٩۴
  زیرا بی خودند . 

و باز برای ھزارمین بار حق این سخن پیامبر اسلام را درمی یابیم کھ براستی انسان بی امام کافر است یعنی بی  -٩۵
  اجنھ و شیاطین است .  خداست و انسان بی خدا بازیچھ

ً موجودی الھی و غیبی و سر برآورده از ماورای طبیعت است و لذا گرایش بھ ماورای طبیعت دارد زیرا  -٩۶ آدمی ذاتا
در طبیعت آرام و قراری ندارد و احساس غربت و بیگانگی می کند و اینست کھ بھ میزانی کھ عالم غیب و آخرت را انکار 
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بھ آن مبتلا می شود کھ این ابتلائی کافرانھ بھ غیب است کھ ابتلای بھ شیطان است کھ موجودی  می کند بھ گونھ ای دیگر
  غیبی است . 

بھ این دلیل است کھ کافرترین و منکرترین انسانھا نسبت بھ امور ماورای طبیعی را بھ ناگاه موجوداتی شدیداً  -٩٧
  ر روح و انرژی درمانی و امثالھم درمی آورند . خرافاتی می یابیم کھ مثلاً سر از محافل جن گیری و احضا

و اینگونھ است کھ انسان متکبر و کافر عصر جدید کھ خدایش تکنولوژی است بھ انواع خرافات حیرت آور مبتلا  -٩٨
  شده است کھ این خرافات را جایگزین دین نموده است . 

ه است و این حق است . چرا کھ منشأ ھمھ خرافات امروزه غایت ھمھ انواع خرافات مدرن ، بھ شیطان پرستی رسید -٩٩
  شیطان است و این عذاب انکار دین خداست کھ انسان دشمن خودش را بپرستد . 

امروزه نھضت شیطان پرستی کھ ھمان مکتب خود دیوانھ سازی است کھ علناً و عمداً عقل و اخلاق را انکار می  -١٠٠
ولان است . شیطان پرستی مذھب یا مکتب نیست بلکھ غایت عذاب است کھ کند عذاب انکار دین خدا و عدم اطاعت از رس

گاه بھ خودکشی و آدم خواری می انجامد کھ در دوران ما بھ وفور رخ می نماید . و این غایت تسخیر شدگی انسان 
  بواسطھ شیطان است .
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  (عج)نامھ سی و چھارم: راز زندگانی و غیبت امام مھدی

  

بت امام دوازدھم تا بھ امروز ھنوز پاسخی معقول و توحیدی و جھان شمول برای راز زندگانی و غیبت آن از آغاز غی -١
حضرت از جھان شیعھ ظھور نکرده است و این خود یکی از علل نفاق شیعھ در غیبت امام است زیرا تا علت و معنای 

  یری برای مردمان نخواھد داشت . غیبت روشن نباشد ظھور نیز رخ نخواھد داد و اگر ھم رخ نماید ھیچ خ

نخست بایستی درک کرد کھ یازده امام قبل از حضرت مھدی نیز در پرده غیبت جھل مردمان بوده اند و ھر یک از  -٢
امامان ما فقط بواسطھ انگشت شماری از مخلصین درک و تصدیق شده اند یعنی برای ھمین تعداد آشکار بوده اند و این 

وازدھم کامل شد یعنی آن حضرت حتی یک نفر مرید عارف نیز نداشت کھ حق امامتش را دریابد و غیبت در عصر امام د
  این معنای غیبت کامل است . 

تمام مسائل بی پاسخ علمای شیعھ درباره راز غیبت و زندگانی امام دوازدھم مربوط بھ عدم فھم حقیقت وجودی امام  -٣
  است . 

ینی خداوند در آسمان ھفتم نیز بھ پایان رسید و ھمانگونھ کھ رسول اکرم فرموده با ختم نبوت عمر تاریخی عرش نش -۴
  خداوند بر عالم ارض یا آسمان دنیا وارد شد و این راز ختم نبوت و سرآغاز عرصھ امامت است . 

ا خودش را عرش خد (ع)پس واضح است کھ بی ھیچ تعارفی امام ھمان عرش خدا بر زمین است ھمانطور کھ علی  - ۵
  معرفی کرده است . 

پس واضح است کھ امام مظھر و تجلیّ پروردگار بر روی زمین است پس اگر چنین است طبیعی است کھ آخرین امام  -۶
از نسل محمّد کھ پروردگارش را در آسمان ھفتم دیدار کرده است تا روز قیامت بر روی زمین زندگی کند و این زندگانی 

د . درست بھ ھمین دلیل است کھ طبق روایات امام مھدی پس از ظھور جھانیش کھ خداست مگر می شود کھ خدا بمیر
بالاخره بھ قتل می رسد قتلش منجر بھ برپائی قیامت می شود کھ بساط بشریت و بلکھ عالم ارض و کائنات پیچیده می 

  شود زیرا جھان طبیعت بی خدا می شود . 

جستجو کند حتماً دیدارش می کند در درجاتی از تجلیّ و این ھمان معراج  طبق روایات می دانیم کھ ھر کھ جداً امام را - ٧
  محمّدی در عالم خاک است . 
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در عرصھ غیبت امام ھر کھ او را جستجو کند سیمای رحمانی او را می یابد و بر رحمت خداوند وارد می شود ولی  -٨
ظھوری قھری می باشد کھ ھمان نزول  ،فتھ استظھور جھانی امام آنگاھی کھ کل زمین را کفر و ظلم و فساد فرا گر

  عذاب خداست کھ منجر بھ برپائی عدل می شود . 

طبق روایات شیعی می دانیم کھ در دوران غیبت ھمواره یک امام غایب و صامت است کھ امام مھدی است و در ھر  -٩
ل او . و این عارف ناطق ھمان عصری یک عارف واصل حضور دارد کھ زبان ناطق امام صامت است و آئینھ تجلی جما

درب رحمت امام غایب است و ھویت مسیحائی اوست ھمانطور کھ امام صادق می فرماید : مھدی ھمان مسیح است و 
اینست کھ در روایات شیعی آمده قبل از ظھور جھانی مھدی حضرت مسیح بارھا بر روی زمین آشکار می شود و در 

  ارد کھ مسیح بارھا ظھور می کند . باور مسیحیت نیز این اعتقاد وجود د

پس در حقیقت عارفان دورانھا ھمان ظھور مکرر مسیحا ھستند . در قرآن نیز آمده است کھ بھترین یاران مؤمنین  -١٠
  ھمانا گروھی از نصاری ھستند . 

تند و ھمانطور کھ حضرت مھدی عرش خداوند در عالم ارض است عارفان واصل نیز چاه غیبت وجود مھدی ھس -١١
حضرت مھدی از وجود عارف واصل است کھ بر ھر تشنھ دیداری رخ می گشاید ھمانطور کھ مثلاً از وجود شمس 
تبریزی برای مولوی رخ گشود و مولوی امام زمان و بلکھ جمال پروردگارش را دیدار نمود ھمانطور کھ خود اذعان 

  نموده است . 

ار امام بود کھ موفق بھ دیدار تجلیّ جمالی از پروردگار شدم بنابراین این ھمانطور کھ خود این بنده نیز بواسطھ دید -١٢
  گفتھ ھا فرضیات نیستند ھمچنین برخی از طالبان دیدار امام از طریق وجود این بنده آن حضرت را دیدار کرده اند . 

افیائی خاص نیست و افسانھ جزیره خضراء نیز در اصل درست است با این تفاوت کھ این جزیره یک مکان جغر -١٣
بلکھ جغرافیای وجود امام زمان در ھر کجا و ھر عارفی کھ باشد منجر بھ جزیره خضراء در آن منطقھ از زمین می شود 
کھ جلوه ای از جنات نعیم است ھمانطور کھ خود این بنده در دوره نزول روح و دیدار با امام زمان در زادگاھم دازگاره 

قصد وضو بیرون آمدم کل آن منطقھ را سرزمین کاملاً دگری یافتم کھ دقیقاً جزیره ای در  یک روز صبح کھ از اطاق بھ
  میان دریاچھ ای سبز شناور بود و کلبھ ما نیز بر آن دریاچھ شناور بود . 

دی و این داستان تجسّد و حلول و تناسخ و امثالھم نیست بلکھ بھ معنای تجلیّ است کھ امّ المعانی کل معرفت توحی -١۴
در تشیع می باشد کھ ھر کس آنرا عمیقاً درنیافت یا اصل امامت را منکر می شود و یا دچار خرافات و یا اعتقاد بھ تجسّد 
و حلول و انواع شرکھا می گردد . و این بدان معناست کھ امام نھ خدا است نھ تجسّد خدا بلکھ عرش خداست و محل 

  محل تجلی امام است . تجلی و ظھور اوست و عارف واصل در ھر عصری 
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بسیاری می گویند چھ لزومی داشتھ کھ خداوند امام دوازدھم را قرنھا زنده نگھدارد آیا نمی شد کھ ھمچون سائر  -١۵
امامان در ھر عصری امامی از شجره محمّدی بدنیا آید و ھمچون بقیھ مردمان زندگی کند و بمیرد . پاسخ اینست کھ با 

ر عالم ارض بلاوقفھ بایستی امامی زنده بعنوان عرش خداوند بر روی زمین باشد و این راز ختم نبوت و ورود خداوند ب
  زندگانی طولانی امام دوازدھم است بعنوان عرش ثابت خدا بر روی زمین . 

و اما عارف کیست ؟ عارف کسی است کھ در وادی معرفت نفس بھ امامت باطنی و ولایت وجودی رسیده است .  -١۶
زمان را در خویشتن درک کرده است . عارفان محصول غیبت امام زمان ھستند کھ در جستجوی حقیقت و یعنی امام 

  عطش نجات، خود اسوه حقیقت و نور نجات و ھدایت خلق می شوند . عارفان ، اویس قرنی ھای دوران غیبت ھستند . 

کھ بھ حقایق دین من نائل می آیند . "  حضرت رسول اکرم می فرماید کھ " زین پس فقط پیروان معرفت نفس ھستند -١٧
و برترین و آخرین حقیقت محمّدی ھمان وجود امام زمان است کھ عارف بھ آن در باطن خود نائل می آید و شعاعی از 

  نور امام می شود . 

ام مھدی ھستند و بھ معنای حقیقی کلمھ قلمرو ظھور ام (ع)عارفان ، امامان ناطق و حاضر عرصھ غیبت امام مھدی  -١٨
  محسوب می شوند منتھی فقط برای تعداد انگشت شماری از مؤمنان و نھ عامھ مردمان . 

  و امامت عارفان عرصھ غیبت چیست ؟  (ع)تفاوت امامت مھدی -١٩

امامت ذاتی و بیواسطھ از خداست ولی امامت عارفان اکتسابی است و از جانب امامت  (ع)امامت ائمھ اطھار -٢٠

  است .  (عج)مھدی

  ربّ امام مھدی خود الله است و ربّ عارفان ھم امام مھدی است ھمانطور کھ ربّ مؤمنان ھم عارفانند . -٢١

  عارف مؤمنان را دعوت بھ امام مھدی می کند و در بیعت امام قرار می دھد .  -٢٢

ر مؤمنان و مریدانش . خداوند بر امام مھدی صلوة می کند و امام مھدی ھم بر عارفان صلوة می کند و عارف ھم ب -٢٣
  و این سلسلھ مراتب امامت و ولایت و ھدایت و تجلیّ است . 

خلیفھ خداست و عارف ھم خلیفھ امام است و این خلافت در عرصھ غیبت در تقیھّ است و امری کاملاً  (ع)امام مھدی  -٢۴
یبت محسوب می گردد و ایجاد خصوصی و باطنی می باشد . و این تقیھّ اصل اول امامت و ولایت وجودی در دوره غ

  رسالت اجتماعی نمی کند الا در محدوده تعلیم و تربیت . 

عارفی کھ در وادی معرفت نفس و سیر و سلوک باطنی بھ قلمرو ذات خود می رسد در بیرون ھم امام را دیدار می  -٢۵
  در درجھ ای از تجلی . کند کھ جمال ذات واحده انسان است و معمولاً این دیدار قرین لقای الھی می شود 
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  ھر کھ خود را شناخت امامش را شناخت و ھر کھ خود را یافت امامش را یافت .  -٢۶

و این مصداق آن آیھ از قرآن است کھ : آنانکھ فردی را ھمچون خداوند می خوانند خداوند خود حافظ و وکیل  -٢٧
قایقی کھ مورد بحث ماست . و نیز تصدیق ایمان آن آنھاست. این آیھ تحقق و تصدیق مذھب امامیھ است و تصدیق این ح

شیعیانی کھ ائمھ اطھار را مظھر پروردگار می دانند کھ این شیعیان خالص و عارف ھم متأسفانھ در نزد اکثر مسلمانان و 
  بلکھ شیعیان جاھل متھم بھ غالیھ ھستند یعنی غلو کنندگان درباره مقام وجودی امامان . 

  مام زمان است و امام زمان ھم مظھر خداوند است بی ھیچ اضافھ و کم . آری عارف مظھر ا -٢٨

بنابراین عارفان نیز مظھر پروردگارند ھمانطور کھ بسیاری از مریدان مخلص در جمال پیر خود با خداوند دیدار  -٢٩

س . و این مصداق آن سخن و ... و مولانا در شم (ع)در علی  (ع)و سلمان  (ص)در محمّد  (ع)کرده اند . ھمانطور کھ علی 

می فرماید ھر کھ (ع) رسول اکرم است کھ چون دو مؤمن یکدیگر را دیدار کنند خداوند دیدار می شود . ھمانطور کھ علی 
  مرا دیدار کند خداوند را دیدار کرده است . و اینست مذھب امامیھ !

ان است . ھمانطور کھ امام بیت الله است پس عارف در عرصھ غیبت درب رحمت و شفاعت و کرم و ھدایت امام زم -٣٠
عارف ھم بیت امام است . اگر عارف ھمان امام ناطق است و امام ھم قرآن صامت است پس عارف قرآن ناطق است حتی 
اگر بیسواد باشد . امام ، چشم و گوش و دست و اراده خداست و عارف ھم چشم و گوش و دست و زبان و اراده امام 

از برکات غیبت امام زمان است کھ مخلصین او در عطش دیدارش خود بھ امامت می رسند و مظھر  غایب است . و این
امام می شوند . ھمھ عارفان بزرگ ما حاصل این برکت ھستند : ابن عربی ھا ، شمس ھا ، بایزیدھا ، حلاج ھا ، 

  روزبھان ھا و ... . 

اھل . سپر بلای ظھور و ظرف امتحان ظھور . و نیز ظرف عارف سپر بلای امام زمان است در میان خلق کافر و ج -٣١
  صبر در غیبت . و آنانکھ کاسھ صبرشان لبریز شد شھید شدند ھمچون حلاّج ھا . 

  آنچھ کھ موسوم بھ شطحیات عارفان است علائم ظھور است .  -٣٢

اند و آن " چاه سرگردان " است در قرآن کریم اصطلاحی حیرت آور وجود دارد کھ اکثر مفسران در تأویلش درمانده  -٣٣
کھ در حقیقت تعینّ وجودی عارفان در عرصھ غیبت است کھ چاه وجود امام زمان ھستند کھ امام را در خویشتن پذیرائی 

  می کنند و مصداق این شعر است کھ : 

  خانھ ای خواھم بسازم بھر دوست 

  از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست 
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  کند دوست در ما میزبانی می 

  ھستی ما ھم دمی میھمان اوست . 

این معنای وجودی عارف است . و از این منظر می توان راز مثلھ شدن برخی عارفان بدست اشقیاء را بھتر درک نمود 
کھ گویا خانھ امام را بر سرش خراب می کردند تا بیرون آید تا باز ھم بکشندش . ھمچون حلاّج و عین القضاة ھمدانی و 

  دیگران . 
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  نامھ سی و پنجم: رفتن و ماندن
  

زندگی چیزی جز پیوستن و گسستن نیست . نیمھ اول عرصھ پیوندھاست و نیمھ دوم ھم سرآغاز گسستن ھاست تا  -١
  آنجا کھ در واقعھ مرگ ، آدمی از خودش ھم جدا می شود و آنچھ باقی می ماند یادھاست . 

یاد زندگیست . این یاد اگر نفرت بار و خصمانھ باشد دوزخی است و اگر محبّت و پس آنچھ می ماند و جاودانھ است  -٢
  بخشش باشد بھشت است . بھشت و دوزخ دو نتیجھ از کل زندگیست دو نوع یاد و دو نوع قضاوت و ادراک . 

ز او عبور کرده آنکھ می بخشد آنچھ را کھ از دست داده است و عفو می کند و بلکھ ھمھ چیزھا و کس ھائی را کھ ا -٣
اند دوست می دارد پس از مرگ بر بھشت وارد می شود کھ بھشت بخشش است و اصل و حق و جاودانگی ھر آنچھ کھ 

  از دست رفتھ ، یافتھ می شود . 

، عبرت دوستانھ بگیرد و حق عبور را درک کند و دوستش بدارد  عبرت است. آنکھ از این عبور ،استزندگی عبور  -۴
  شھ آخرت و حیات جاوید و بھشتی اوست . این دوستی تو

ولی اکثر مردمان عبور را دوست ندارند و تمام عشق آنھا در داشتن و حفظ ابدی داشتھ ھاست و از ھر چھ کھ از  - ۵
ھر کھ از آنھا می گذرد و تنھایشان می گذارد مورد عداوت قرار می گیرد و  .دست می دھند نفرت و کینھ حاصل می کنند

عمرشان فقط کولھ باری از نفرت و عداوت نسبت بھ کل گذشتھ است . آنھا از گذشتھ نفرت دارند زیرا گذشتھ لذا پایان 
  است و لذا آنچھ کھ برایشان می ماند نفرت است و عداوت بخصوص نسبت بھ آدمھا و بخصوص عزیزان . 

ند در نزد اکثر مردمان . و این ھویت عزیزترین کسان چون انسان را ترک می کنند تبدیل بھ منفورترین کسان می شو -۶
  کافرانھ و دوزخی است . 

ولی آنکھ در جریان از دست دادنھا و از دست رفتن ھا و عبورھا و تنھائی ھا ، خدایش را کشف می کند ھمھ گذشتھ  -٧
  ھا را دوست می دارد حتی دشمنانش را . 

ن در از دست دادنھا بدست می آید . آن دوزخ است و کافر آن است کھ در از دست دادنھا از دست می رود ولی مؤم -٨
  این بھشت . 

زندگی رفتن و گذشتن است . آنکھ علم و ھنر رفتن و گذشتن را نداند با زندگی بھ بن بست و عداوت می رسد و ھمھ  -٩
  را خائن می داند و گوئی کل زندگی و مردمان متحد شده اند تا او را فریب دھند . 
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ت کز روی وفا می گذرد . آنچھ کھ بر انسان می گذرد خداست . اگر این حق درک نشود زندگی دوزخ زندگی یار اس -١٠
می شود و جز آتش عداوت باقی نمی گذارد عداوت نسبت بھ ھمھ کسانی کھ از انسان گذشتھ اند و تنھایش نموده اند . 

نھائی ھمان حضور خداست کھ اگر دریافت نشود این تنھائی تنھا حس جاوید زندگیست کھ با انسان باقی می ماند . این ت
  جز خسران باقی نمانده است و حسرت ابدی و قحطی وجود . 

آنچھ می گذرد خداست و آنچھ می ماند نیز خداست . و انسان در یاد و نظر بر گذشتھ خویش است کھ خدا را در  -١١
خود حاضر می یابد . خدا جان و روح ماندگار حیات و  اکنونیت خود می یابد . آنکھ از گذشتھ ھا باطناً بگذرد خدا را در

ھستی است . فقط خداست کھ می ماند در گذار زندگی . زندگی ردپای خدا در دل و روح انسان است . اگر این رد پا را 
  پیگیری کنیم بھ خدا می رسیم در اکنونیت خویشتن تنھائی خویش . 

از گذشتھ اش می گذرد و بخود می رسد و در خود خدا را می یابد کھ  انسان فقط بواسطھ عفو کردن و دوست داشتن -١٢
  جاودانگی حیات است . 

انسان تا حوادث و آدمھای گذشتھ زندگیش را دوست ندارد و نبخشد و عفو نکند از اسارتشان رھائی ندارد و این  -١٣
  ت گذشتھ است . دوزخ است زیرا گذشتھ اش را از دست داده و بخودش نرسیده است زیرا در اسار

دوزخ چیزی جز قحطی حاصل از دست دادن نیست در حالیکھ ھنوز در اسارت روحانی گذشتھ ای . و عفو و دوست  -١۴
داشتن تنھا راه نجات از این قحطی است . و آنکھ دوستانھ می گذرد و می رود بھ دوستی با خود می رسد و این دوستی 

ت . خدا تنھا کسی است کھ نمی گذرد و نمی رود و تنھایت نمی گذارد زیرا حضور خداوند است کھ جبران این خسران اس
دانھ او خود تنھائی است . ھر کھ تنھائی اش را دوست داشت می تواند ھمھ را دوست بدارد . یعنی ھمھ را در خود جاو

  شود . سازد و در دیگران جاودانھ
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  آزادی و شریعت  نامھ سی و ششم:

  

بھ معنای اصلاح یا تغییر حکومت خواه ناخواه گام بھ گام آدمی را سیاست زده و اقتدارگرا می سازد و مبارزه سیاسی  -١
بھ مفاسد سیاسی آلوده می کند و بتدریج مبانی خرد و اخلاق و وجدان و اعتقاد را تباه می سازد و این امری اجتناب 

  ناپذیر است . چرا ؟ 

ره تجلی نفس اماره اکثریت مردمان جامعھ ھستند کھ بر آنھا حکم می حکومتھا چھ سلطنتی و چھ جمھوری و غی -٢
رانند پس ھر قومی لایق حکومت خویش است و این عین عدالت است . بنابراین تا زمانی کھ اکثر مردم بر علیھ حاکمیت 

  فساد و ستم می شود . خود قیام نکرده اند ھر نوع مبارزه ای با حکومت مصداق ظلم است و طبعاً ابتلای بھ ظلم منجر بھ 

بنابراین مبارزه حقیقی برعلیھ ستم حکومت ھمانا آگاھی بخشیدن بھ مردم و بیداری وجدان و فطرت آنھاست تا از  -٣
نفس خود ظلم زدائی کنند و مردمی کھ ظلم را از نفس خود برانداختھ اند تاب تحمل ظلم از جانب حکومت را نخواھند 

  داشت . 

لم حاکم بر روابط زناشوئی و رابطھ والدین و فرزندان است کھ تماماً بر جھل استوار است . پس اساس ظلم ھمانا ظ -۴
بیدار سازی وجدان زناشوئی و خانواده گی اساس مبارزه با ظلم حکومتھاست زیرا خانواده ھستھ تشکیل دھنده جامعھ 

  است . 

ست ھمانطور کھ حکومتھای جمھوری و دموکراتیک حکومتھای سلطنتی و کھن تجلیّ ستم مردسالارانھ در خانواده ا -۵
  عصر جدید تجلی ستم زن سالارانھ در خانواده است . 

در ایران شد بیدار سازی وجدان نسل جوان توسط کسانی چون دکتر شریعتی و  ۵٧آنچھ کھ موجب انقلاب سال  - ۶
و نھضت آزادی ، گلسرخی و آل احمد و پدرش، طالقانی و منتظری ، مجاھدین خلق و چریکھای فدائی ، مھندس بازرگان 

امثالھم بود . و امام خمینی این قیام را رھبری کرد چرا کھ ھیچیک از رھبران بیداری مردم باقی نمانده بودند کھ در رأس 
  آنھا دکتر شریعتی قرار داشت . 

ام ھم و غم ایشان تشکیل امام خمینی درباره مسئلھ بیداری وجدان و معرفت مردم اھمیتی چندان قائل نبود و تم -٧
حکومت شرع بھر قیمتی بود و لذا بیداری و معرفت و آزادگی و رشد معنوی قربانی حکومت شرع شد . و لذا حکومت 

  شاھد اوج این شقاق ھستیم .  ٨٨شرع ھم بس سطحی بنا گردید و بتدریج از درون دچار فروپاشی شد کھ در سال 
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قدم انقلاب قرار داشت و انقلاب را بھ پیروزی رسانیده بود پس از پیروزی بھ نسل بیدار شده و جوانی کھ در صف م -٨
بھانھ حاکمیت مطلقھ شریعت حذف گردید و طبعاً بھ جناح ضد انقلاب رانده شد و این واقعھ کمر انقلاب را شکست و علت 

ی اقتصادی و فرھنگی و العلل ھمھ بدبختی ھای انقلاب در طی این سی سال بوده است کھ مستمراً بصورت بحرانھا
  سیاسی خودنمائی کرده است و اینک در مقابل کل نظام ایستاده است و حق خود را طلب می کند . 

  در انقلاب ما معرفت قربانی شریعت شد و نھایتاً شریعت ھم می رود کھ قربانی بی معرفتی شود .  -٩

ً نمی تواند تجربھ تلخ انقلاب اسلامی ایران نشان داد کھ در عصر جدید  -١٠ شریعت و دین خدا و فضائل اخلاقی مطلقا
  بدون بنیادھای عرفانی در جامعھ مستقر شود و نھادینھ گردد . 

قشریگری روحانیت حاکم درباره جامعھ و انقلاب و فقدان فقھ پویا و مدرن از یکسو و شتابزدگی نسل جوان انقلابی  -١١
بی شد و در ھمان سرآغاز پیروزی انقلاب جامعھ بھ دو شقھ متخاصم موجب عدم تعامل بین روحانیت و روشنفکران انقلا

تقسیم شد کھ این شقھ روشنفکری آن حذف گردید . ولی پس از سی سال یکبار دگر فرزندان عقیدتی ھمان شقھ حذف 
قھ شده شده بھ میدان آمده است و تمامیت نظام را بھ چالش می کشد . و بلکھ ھمان روحانیت حاکم نیز امروزه دو ش

است و یک شقھ آن بھ جناح روشنفکران پیوستھ است . با این تفاوت کھ روشنفکران صدر انقلاب عموماً ضد استعماری 
و ضد آمریکائی بودند ولی این جریان جدید با غرب ھمسو است و از جانب غرب حمایت می شود و این فاجعھ بدان 

آزادی قربانی می شود زیرا سی سال آزادی بیان قربانی شده بود . معناست کھ در جامعھ و نظام ما ھمھ ارزشھا بھ پای 
یک انقلاب ضد استبداد بود. و  ۵٧و یادمان باشد کھ آزادی محور ھمھ شعارھای مردم برعلیھ رژیم شاه بود و انقلاب 

  برای نسل جوان و روشنفکر نیازی حیاتی تر از آزادی بیان نیست . 

  سرمایھ داری فقط آزادی بیان است .  راز اقتدار تمدن غرب و نظام -١٢

بزرگترین خطای استراتژیک و ایدئولوژیک جمھوری اسلامی ایران از میان برداشتن آزادی بیان بوده است یعنی  -١٣
  رخ نمود و درست بھ ھمین دلیل اکثر انقلابیون برعلیھ نظام شوریدند .  ۵٧ھمان چیزی کھ بخاطرش انقلاب سال 

ف تصور بسیاری از روحانیون ، یک ارزش کافرانھ و لیبرالی نیست بلکھ یک اصل دینی است و آزادی بیان برخلا -١۴
ھم شعار اول آزادی بود و سپس  ۵٧از اساس نھضت انبیای الھی و خاصھ دین اسلام بوده است . در انقلاب سال 

بود کھ انکار و طرد شد و گوئی اصل استقلال و سپس جمھوری اسلامی . بنابراین آزادی بیان مبرم ترین نیاز انقلاب ما 
  انقلاب انکار شد و لذا بخش اصلی نسل انقلابی و جوان از انقلاب رویگردان شد و بھ ضد انقلاب پیوست . 

نسل جوان و انقلابی و بلکھ کل جامعھ ما از یک خفقان چند ھزار سالھ نجات یافتھ بود و می خواست حرفش را  -١۵
را جشن بگیرد . ولی این جشن بھ سرعت مبدل بھ عزا و حمام خون شد بھ بھانھ حاکمیت  بزند و فریاد بزند و آزادی

مطلقھ شریعت و فقاھت . و دیدیم کھ جز آداب عبادی ھیچیک از اصول اقتصادی و سیاسی و فرھنگی اسلام اجرا نشد و 



١١٠ 
 

ب ضد شرع در حال تکوین از اسلام نمایشی بیش رخ ننمود کھ ھمین ماسک شرعی ھم اینک دریده شده است و انقلا
  است . و اینست فاجعھ ای برتر و ھولناکتر . 

این فجایع تلخ نشان می دھد کھ آزادی از ارکان ذاتی اسلام است زیرا بدون آن ھیچیک از اصول اسلام بھ اجرا در  -١۶
ان تنھا موجود آزاد و نیامد . پس آزادی و خاصھ آزادی بیان و عقیده ذات اسلام است زیرا ذات انسان است زیرا انس

  صاحب اختیار در عالم ھستی است و این دلیل اشرفیت و خلافت اوست . 

پس آزادی از اصول اسلام ھم نیست بلکھ روح و جان اسلام است زیرا حق انسان بودن بشر است حقی کھ بھشت و  -١٧
  دوزخ برای آن پدید آمده است و معاد بر آزادی انسان استوار است . 

معاد یکی از سھ اصل دین خداست بر حق آزادی بنا شده است . و بیھوده نیست کھ جامعھ ما در طی این سی اگر  -١٨
سال بسوی لامذھبی رفتھ است و امروزه مردم ایران کافرترین مردم روی زمین شده اند و ھرگز در تاریخ خود تا این حد 

  کافر نبوده اند . پس آزادی روح و جان و مغز دین است . 

 ،و بیھوده نیست کھ امروزه جامعھ ما در بسیاری مفاسد سرآمد جھانیان است . این حاصل فقدان آزادی در دین است -١٩
  حاصل لگد مال شدن لااکراه فی الدین است کھ قلب قرآن محسوب شده است از زبان پیامبر اسلام . 

اور بھ معاد نابود می شود و معاد اصل عرفی پس طبیعی بود کھ حاکمیت شرع ناکام شود زیرا وقتی آزادی نباشد ب -٢٠
شریعت در مردم است کھ آبشخوری جز آزادی ندارد . فساد معلول فقدان آزادی عقیده و بیان و دین است آنھم تحت 

  عنوان دین . 

عصر علوم و فنون عصر انحطاط و افول دین عرفی است . در این دوران دین فقط بھ قوت اندیشھ و عرفان و  -٢١
نیت و تجربھ معنوی امکان ادامھ حیات دارد و لذا در جوامعی کھ عقلانیت دینی سرکوب می شود کل اخلاق دینی عقلا

است کھ سرکوب می شود و جامعھ امروز ما مصداق کامل این ادعاست . سرکوبی روشنفکری دینی در جامعھ ما در 
  سالھای پس از انقلاب علت العلل رشد ھمھ نوع فساد بوده است . 

البتھ روشنفکری دینی قلابی و منافقانھ ھم داریم کھ در جستجوی اقتدار است و درد دین ندارد و بلکھ تحت عنوان  -٢٢
روشنفکری دینی قصد براندازی نرم دین را دارد کھ البتھ این جریان نیز یکی از نتایج سرکوبی آزادی بیان و عقیده است 

  پنھان می شوند تا بھ اثبات اعتقاد خود بپردازند . کھ اندیشھ ھای الحادی در لباس الفاظ دینی 

امروزه شاھدیم کھ بسیاری از متفکران ایدئولوژیک نظام و انقلاب ما بھ محض خروج از کشور ھویت الحادی خود  -٢٣
  را آشکار می کنند و این حاصل عمری خفقان فکری است کھ بھ انفجار می رسد . 
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مذھب موروثی و تاریخی و باورھای تعبدّی و سنن عرفی است . و این حق دوران ما دوران انقراض ھمیشگی  -٢۴
  آخرالزّمان است کھ ھر کھ با آن درافتد برافتد . و انقلاب ما حجتی بر این ادعاست . 

پیامبر اسلام ھم پیشاپیش فرموده اند کھ زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من می رسند . عمر  -٢۵
قلانی و غیر عرفانی بسر رسیده است . انسان مدرن بھمان میزان کھ با مذاھب عرفی و تاریخی بھ بن مذاھب  غیر ع

بست رسیده نیازمند مذھب عرفانی شده است . و روحانیت مذاھب اگر این نیاز را درک نکند و با آن ھمسو نشود نابود 
  است . 
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  نامھ سی و ھفتم: راز حزن دل

  

  و زیبائی را دوست می دارد . خداوند محزون است و قلوب محزون را دوست می دارد .  خداوند زیباست -١

حزن و زیبائی رابطھ ای حیرت آور دارند . ھر کھ با زیبائی سر و کاری دارد محزون است . ھر کھ محبّت را چشیده  -٢
  محزون است و ھر کھ روزی کسی را دوست داشتھ محزون است . چرا ؟ 

  نان عاقبت بھ خدا پناه می برند بھ کسی کھ وجود ندارد . و ھمھ محزو -٣

خدا کانون زیبائی و محبّت و حزن است ولی در دسترس نیست و لذا پناھگاه ھمھ کسانی می شود کھ محبتّ و زیبائی  -۴
  را از دست داده اند . 

  خدا نیز در رأس ھمھ محبّت ھا و زیبائی ھای از دست رفتھ انسان است .  -۵

  بھ و درک انسان از زیبائی و محبتّ موجب تنھائی و انزوای او می شود و این منشأ حزن و اندوه است . تجر -۶

حزن تنھا ذخیره انسان از حیات دنیاست زیرا حیات دنیا قلمرو از دست رفتگی ھاست . از دست رفتن زیبائی ھا و  - ٧
  محبتّ ھا . 

است کھ انسان در حیات دنیا می یابد و از دست می دھد و مابقی تفالھ زیبائی و محبتّ تنھا ارزش و معنا و تجربھ ای  -٨
  از دست رفتگی است . 

زندگی انسان نھایتاً چیزی جز یاد زیبائی و دوستی ھای از دست رفتھ نیست و لذا عاقبتی جز حزن ندارد . و این حزن  - ٩
در درون خویشتن . بشرط آنکھ انسان از این انسان را بھ ذات و منشأ ازلی و ابدی زیبائی و دوستی متصل می سازد 

  حزن نگریزد . 

زیبائی و دوستی چیزی در غیر است برای خویشتن . و تا از دست نرود بھ دل نمی آید و انسان را زیبا و دوست  -١٠
  داشتنی نمی کند . و این در کارگاه حزن حاصل می آید اگر آدمی در این کارگاه قرار گیرد . 

  غایتی می رسد کھ بدون آنکھ بھ خداوند در ذات خویش مربوط شود فرد را بھ خودکشی می کشاند .  گاه حزن بھ -١١

  . آدمی یخ می زند و چون سنگ سخت میشود و شقاوت و انتقام رخ مینمایدشود و دل گاه حزن بھ افسردگی منجر می -١٢
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کند و بدینگونھ انتقام آدمھای از دست رفتھ را انسان یخ زده و شقی تلاش می کند بھ ھمھ روابط عاطفی خود خیانت  -١٣
از آدمھائی کھ ھنوز ھستند بگیرد یعنی در این امر سبقت جوید . تبھکاران حرفھ ای و روسپی ھا از این جملھ اند . اینان 

  از زندگی و از زیبائی و محبتّ انتقام می ستانند . 

وندد و مبدل بھ شقاوت و شرارت و پلیدی می شود و ضد اگر حزن بھ خداوند متصل نشود بی شک بھ شیطان می پی -١۴
  محبتّ و وفا می گردد زیرا بھ محبتّ شک می کند و بلکھ انکارش می نماید . 

  اندوه بر بادرفتگی آن عنصری از حیات انسان است کھ سرنوشت او را رقم می زند .  -١۵

طف و دوستی ھا یا بسوی جنون و جنایت و شقاوت بر بادرفتھ ترین و شکست خورده ترین انسانھا در قلمرو عوا -١۶
  می روند و یا بسوی خدا می روند و از اولیای الھی می شوند کھ بھ عالم و آدم محبّت می کنند . 

اولیاء و اشقیاء دو محصول برجستھ از اندوه و حزن آدمی بر عالم خاک ھستند . و این اولیاء بیشترین محبتّ خود  -١٧
  می کنند .  را صرف این اشقیاء

اندوه موجب نابودی لذایذ دنیوی در روان آدمی می شود . این نابودی دنیا در نفس بشر یا منجر بھ الوھیت انسان  -١٨
  می شود و یا شیطنت . 

بھرحال نگاه بھ گذشتھ موجب تولید حزن می شود زیرا گذشتھ بھرحال بر باد رفتھ است . آدمی در این ذکر  -١٩
  را می یابد و یا ھیچ نمی یابد . (یادآوری) یا خدا 

از دست رفتن محبوبیت عامل حزن و اندوه است . این واقعھ یا انسان را بھ وادی دوست داشتن و تولید محبتّ می  -٢٠
  کشاند و یا بھ وادی شقاوت و انتقام از کانونھای محبتّ . 

ستند چھ بسا بدست اشقیاء بھ قتل می رسند و این اینست کھ اولیای الھی کھ کانونھای تولید محبتّ بی مزد و منتّ ھ -٢١
  انتقام شقاوت از محبتّ است . 

دوست داشتن بی مزد و منتّ و بدون توقع دوست داشتھ شدن مقام اولیای الھی و عارفان است کھ حتی دشمنان  -٢٢
بّت را ندارند و اکثراً بھ خود را ھم مورد محبتّ و کرم خود قرار می دھند ولی اشقیاء تاب تحمل و ھضم و جذب این مح

انتقام می پردازند تا این محبّت را نابود سازند زیرا محبّت اولیای الھی آئینھ محبّت تاجرانھ و مکارانھ است و ماھیت 
  دروغین آنرا رسوا می سازد . 

لیای الھی است آنچھ کھ دل آدمی را افسرده و منجمد ساختھ و سنگ می کند و می میراند انکار محبّت خالصانھ او -٢٣
  در جھت توجیھ محبّت دروغین و ریائی خود . 
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محبّتی کھ قصد تصرف و مالکیت محبوب را دارد ناکام و رسوا می شود و این ناکامی و رسوائی یا موجب افسردگی  -٢۴
  گردد. و مرگ دل می شود و یا بھ ھرزه گی و تجارت بازار آزاد محبّت می گراید کھ بھ نوعی دیگر موجب مرگ دل می 

شود و عداوت خلق است موجب حزن دل می ولی محبّت خالصانھ و حقیقی و غیر تصرّفی کھ ھمواره مواجھ با انکار -٢۵
  دل را بھ منشأ ذاتی محبتّ یعنی خداوند پیوند می زند .  ،و این حزن

گی موجب کدورت و پس حزن جدای افسرده گی است . حزن موجب صیقل و پالایش و تنویر دل می گردد ولی افسرد -٢۶
  مرگ دل است . 

این قانون الھی در حیات دنیاست کھ محبتّ خالصانھ و حقیقی در میان خلق عموماً مورد انکار و عداوت و خیانت  -٢٧
  قرار می گیرد تا دل انسان اسیر دنیا نشود و بھ منشأ محبتّ یعنی پروردگار رجوع کند و این اجر محبّت است . 

در این جھان غریب است و بندرت حتی یک دوست می یابد . و این قحطی و غربت و فراق در  انسان اھل محبّت -٢٨
  آخرالزّمان ھزار چندان شدیدتر است . 

و اما گاه آدمی بھ کسی بھ تمام و کمال دل می دھد و آن محبوب ھم وی را ترک می کند و دلش را با خود می برد و  -٢٩
  ت کھ بقول قرآن گوئی کھ او را دلی نیست . عاشق بی دل می ماند و مصداق کسی اس

آیا براستی دل چیست کھ بواسطھ محبوبی غارت می شود و از نزد صاحبش می رود و صاحبش را بی دل می گذارد.  -٣٠
  دل دادگی چگونھ واقعھ ای است ؟ 

ھ چھ معنائی است . قرآن بھرحال می دانیم کھ دل در سینھ آدم است و کسی نمی تواند آنرا برباید پس دل دادگی ب -٣١
کریم ھم می فرماید کھ : گوئی آنان را دلی نیست ! یعنی نھ اینکھ براستی دل زکف داده اند ولی گوئی کھ چنین است ؟ کل 

  راز در این " گوئی " است . 

  براستی کھ فرق انسان از سائر موجودات عالم ھمین دل است و دل دادگی و عشق .  -٣٢

ده یا بھ خدا می رسد یا شیطان . یا مظھر دل الھی می گردد و یا سینھ اش بھ تسخیر شیطان درمی انسان دل زکف دا -٣٣
  آید . یا خدا در سینھ اش وارد می شود و یا شیطان . یا خلیفھ خدا می شود و یا خلیفھ شیطان . 

ی آورند و خودکشی می برخی پس از واقعھ ترک محبوب ، خدائی می شوند و برخی ھم شیطانی . و برخی تاب نم -٣۴
  کنند و یا می میرند و یا بھ اعتیاد روی می کنند کھ  خودکشی تدریجی است . 
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دنیا ، دل از آدم می برد و فنایش می سازد و این آدم بایستی در وادی فنا بھ جستجوی دل خود بپردازد کھ در این  -٣۵
  وست . جستجو بھ حق دل و خدای دل می رسد و می بیند کھ دلش در نزد ا

در حقیقت دلبری جز خدا نیست و ھمھ دلبرھای دنیوی بھانھ ای بیش نیستند . ھیچکس جز خدا قدرت ربودن دل از  -٣۶
آدم را ندارد . این توھمی خطرناک و شیطانی است کھ انسان می پندارد کھ فلانی دل از او برده و بھ او خیانت کرده و 

  رفتھ است . 

  دل انسان را بھ وادی فنا بکشاند و انسان را طالب این وادی کند کھ وادی خداست .  ھر کسی وسیلھ ای است تا -٣٧

دل تنھا عضو و عنصر از وجود انسان است کھ مال خود او نیست و ھر کھ بخواھد صاحب دل خویش شود دل را  -٣٨
  می کشد . خودپرستی وادی خودکشی دل است . ھمھ خودپرستان دل مردگانند و شقی . 

  تا دل را خانھ خدا کند .  یالت و وظیفھ آدمی در قبال دلش ھمان دادن دل است بھ اھل محبتّرس -٣٩

  آنکھ دلش را بھ اھل شقاوت می دھد دل لانھ شیاطین می شود و شقی می گردد .  -۴٠

  ست ؟ دل اگر ھمان قلب گوشتی باشد بی تردید قابل انتقال و مبادلھ بھ دیگری نیست پس چیز دیگری است . چی -۴١

ھم کھ حامل علم (ع)  فعالیت دل جادوئی ترین و حیرت آورترین فعل و انفعال در جھان ھستی است ھمانطور کھ علی -۴٢
  الھی است دل را عجیب ترین موجود می داند . 

براستی کھ معرفت قلب عالیترین حد معرفت است و از روی عجایب دل انسان می توان بھ عظمت علم و لطف الھی  -۴٣
  کار خلقت انسان پی برد .  در

  انسان یا در قلمرو دلبری است یا دلدادگی و یا انفعال و مرگ دل .  -۴۴

دلبری و دلدادگی واقعھ ای واحد است یعنی آنکھ دل می برد در آن واحد دل می دھد و محبّ و محبوب خلیفھ  -۴۵
  این عرفان نفس است . یکدیگر می شوند و ھر کس از مصدر وجود دیگری شاھد بر خویشتن است و 

  عرفان محصول عشق است بشرط آنکھ محبّ ، اھل ایمان و معرفت باشد .  -۴۶

آنکھ از دل محبوب رانده می شود یا بھ خانھ وجود خود بازمی گردد و بر عرصھ فراق و حزن وارد می شود کھ  -۴٧
  ود کھ این سقوط و ضلالت است . مقامی برتر در عرفان است و یا بھ دریوزه گی محبّت می رود و فاحشھ می ش



١١٦ 
 

دل ، سیمرغ یا براق روح انسان است کھ روح سوار بر آن در باطن عالم و آدمیان سفر می کند و گاه در کسی مقیم  -۴٨
  می شود و این واقعھ دلبری و دلدادگی است . 

و روح بھ خانھ خود باز عشق میھمانی روح در خانھ وجود دیگران است . و چون مھلت این میھمانی بسر رسید  -۴٩
آمد محزون و تنھا و دچار داغ فراق است و این حق عشق است کھ وجود آدمی را برای میزبانی حق آماده می کند و 

  اینست کھ خداوند قلوب محزون را دوست می دارد زیرا قلوبی ھستند کھ برای پذیرائی از حق در خویشتن آماده اند . 

رو ظھور معرفت نفس و جوشش حکمت و عرفان است . پس فراق حق عشق است و عرصھ فراق و حزن ھمان قلم -۵٠
آنکھ این حق را نپذیرفت حق عشق را تباه کرده و دچار فسق و ضلالت و مرفین می شود . و اینست فرق عرفان و 

  مرفین. 
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  نامھ سی و ھشتم: تعلیم و تربیت عرفانی

  

و خلق و خوی و ھویت بشری جز در طریق تعلیم و تربیت عرفانی و ارادت ھیچ تغییر و تحول حقیقی در نفس  - ١
عرفانی ممکن نیست و غیر از این تغییری در جریان زمانھ است کھ گلھ وار و فنی و صوری و مشروط بھ شرایط بیرونی 

  .  است کھ فقط تغییری در روش و فن زندگیست کھ تماماً برخاستھ از قدرت مالی و امکانات صنعتی است

جز سالک عرفانی مابقی مردم مشمول قاعده طبقات اقتصادی و فلسفھ جامعھ شناختی مارکس ھستند کھ حتی دین و  -٢
  فرھنگ و مقدسات آنھا ھم معلولی از موقعیت اقتصادی آنھاست و توجیھ گر این موقعیت . 

  و اما تعلیم و تربیت عرفانی چیست ؟  -٣

از طریق تغییر طرز فکر و طرز احساس و طرز ادراک ممکن نیست و این ھدف  تغییر و تحول و رشد در انسان جز -۴
  تعلیم و تربیت عرفانی است کھ کارخانھ عرفات را در وجود مد نظر دارد . 

  شناخت جھان ھستی و حوادث زندگانی ھمانگونھ کھ ھست و رخ می نماید رسالت تعلیم و تربیت عرفانی است .  -۵

  ت و عواطف خویشتن از حماقت و فریبکاری ھمانا رسالت تعلیم و تربیت عرفانی است . نجات ذھنیت و احساسا -۶

انسان چگونھ می تواند ذھنش را از القاعات دروغ مصون سازد و احساسات خود را از بخل و حسد و کبر و عداوت  - ٧
ود عذاب پدید نیاورد . اینست و حرص و شھوات آزار دھنده پاک کند تا مرتکب اعمال و رفتار احمقانھ نشود و برای خ

  رسالت تعلیم و تربیت عرفانی . 

تجربھ بشر نشان می دھد کھ ھیچکس قادر بھ تعلیم و تربیت ذھن و احساس و ادراک خود نیست و برای این امر  -٨
ا و فریبھا بایستی اراده ذھنی و عاطفی خود را تحویل انسان عارفی دھد تا آنرا از آفت ھا و امراض و حماقتھا و جنونھ

  پاک سازد و بازآفرینی کند . این اساس تعلیم و تربیت عرفانی است کھ بر محور ارادت عرفانی ممکن می شود . 

تعلیم و تربیت کلاسیک و آموزه ای و خود بخودی فقط موجب پروار و فربھ شدن کمّی و موضوعی روان انسان می  -٩
  شود . 

ھوات و زیاده خواھی عناصر پدیدآورنده و گرداننده چرخھ ذھنیت و اراده کبر و غرور و حرص و حسد و سلطھ و ش -١٠
و عواطف آدمی ھستند و لذا ھمھ آموزه ھا و تجربھ ھا و امکانات مادی و معنوی زندگی فرد در خدمت این عناصر می 

و دینی و عرفانی .  باشند و ستم و جنون را تغذیھ می کنند چھ آموزه ھا و تجربھ ھای علمی و فنی باشند و چھ فلسفی
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ھمھ اینھا در خدمت فربھ شدن کبر و حرص و حسد و سلطھ اند و وجود را بھ غولی وحشی و قحطی زده تبدیل می کنند 
چھ با سیمائی علمی و چھ دینی و چھ ھنری و چھ اقتصادی و سیاسی و غیره . اینھا جملگی ماسک ھا ھستند ماسکھای 

  تربیتی . 

رشد و توسعھ و تعالی و حرکت و تحولی جز در مسیر تعلیم و تربیت و ارادت عرفانی تحت پس تعلیم و تربیت و  -١١
اراده یک عارف ممکن نیست و مابقی راه و روش ھا فقط در خدمت پروار شدن کفر نفس انسان است کھ مستمراً او را 

  ریاکارتر و پیچیده تر می سازد . 

ذھب تشیع است . مذھبی کھ شعار محوری اش اینست کھ : انسان فاقد تعلیم و تربیت عرفانی ھستھ مرکزی حقیقت م -١٢
امام ، کافر است . کافر یعنی منکر ! منکر چی ؟ منکر واقعیت ھا ! یعنی کسی کھ چشم و گوش و حواس و ھوش خود را 

ھمھ تجربیات  بر جھان واقعیت و زندگی خویش کور و کر و تعطیل می سازد و اسیر توھمات و القاعات و تبلیغات است و
  و آموزه ھا و معلومات خود را بخدمت این امر می گیرد . 

یکی بواسطھ دکتر و مھندس بودنش کور و کر و احمق شده است . یکی بواسطھ پولدار بودنش  . دیگری بواسطھ  -١٣
ست . دیگری ھنرش . و آن یکی بواسطھ معلومات دینی و عرفانی اش . یکی کور و کر و دیوانھ نماز خواندن خویش ا

دیوانھ روشنفکری خویش است . و آن یکی دیوانھ نداری و بیماری خویش است . و بدین طریق آدمھا دیوانھ شرایط و 
امکانات و داشتھ ھا و نداشتھ ھای خویش ھستند و شبانھ روز مشغول توجیھ و تقدیس این جنونند و آموزه ھای دینی و 

  می باشند . و لذا دیوانھ ترین آدمھا را در لباس تقدس می یابیم . فلسفی و عرفانی خطرناکترین این توجیھات 
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  نامھ سی و نھم: اشاراتی در باب زن و مرد 

  

  ھمزیستی و ھمسری با انسانی شقی و بی ایمان یا آدمی را بھ خدا می رساند و یا بھ شیطان .  -١

  زنان بی ایمان سنگدل و پلیدند . ھمھ مردان بی ایمان ، شقی و رذل و بیرحم نیستند ولی ھمھ  -٢

  زن خدانشناس وقتی کھ راست می گوید احساس ایثار می کند .  -٣

  از عذابھای عظیم زن دروغگو اینست کھ شوھرش ھمواره بھ او از لحاظ ناموسی و عصمت بدبین است .  -۴

  ھمھ طلاق ھا بدلیل دروغھای زن و شوھر بھ ھمدیگر است ، دروغھای مصلحتی .  -۵

  زن خدانشناسی کھ نتواند شوھرش را ملعبھ بولھوسی خود سازد از او انتقام می گیرد .  -۶

کسی کھ می پندارد ازدواج کرده تا خوشبخت شود و ھمسرش مسئول خوشبخت کردن اوست بن بست و خیانت و  -٧
  طلاق نتیجھ حتمی این زناشوئی است . 

  ھائی نجات یابد حتماً بھ ھمسرش بدبین می شود و خیانت می کند . کسی کھ می پندارد ازدواج کرده تا از احساس تن -٨

  ازدواج سرآغاز احساس تنھائی است . این احساس یا بھ دوستی با ھمسر می انجامد و یا دشمنی .  -٩

تو ) یک اوست . این او در زناشوئی یا فرزند یا دوست مشترک و یا خدای  -راز پایداری ھر رابطھ ای ( من  -١٠
  ک است . مشتر

در ازدواج ھر یک از طرفین برای نخستین بار با تمامیت خویشتن روبرو می شود و اینست راز تنھائی در زناشوئی  -١١
عرفانی این رابطھ است و ھر کھ از این حق بگریزد و آنرا درک و تصدیق نکند کافر  –کھ حق زناشوئی و گوھره دینی 

با خداوند جبران می شود . اینست کھ پیامبر اسلام ، ازدواج را سنت خودش  و گمراه و تباه می شود . این تنھائی فقط
  می نامد یعنی اساس دین محمّدی . 

ھر چھ کھ شعار برابری زن و مرد داغتر می شود مبلغ مھریھ ھم بالاتر می رود و این آشکارا دال بر دروغ بودن  -١٢
  این شعار است . 
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ئی رابطھ زناشوئی است و خود موجب شقاوت و بیوفائی مضاعف در طول زندگی مھریھ بالا نشانھ شقاوت و بیوفا -١٣
  می شود . 

  مھریھ استمرار برده گی تاریخی زن است کھ امروزه بھ اوج خود رسیده است .  -١۴

  زن یا مھر دارد یا مھریھ .  -١۵

لذا ھمھ دوستان شوھرش  زنی کھ شوھرش را دوست ندارد دشمن ھمھ کسانی است کھ شوھرش را دوست دارند و -١۶
  ھووی او محسوب می شوند .

  انسان بمیزانی کھ برای گریز از تنھائی ازدواج می کند با ھمسرش بھ بن بست می رسد .  -١٧

  ھیچ حادثھ ای ھمچون طلاق موجب برپائی قیامت خاندان ھا و فامیل ھا نمی شود .  -١٨

و حسرت نمی رسند . و بسیار اندکند مردانی کھ پس از طلاق شاد بسیار اندکند زنانی کھ پس از طلاق بھ پشیمانی  -١٩
  نمی شوند . 

  بھ لحاظ منافع دنیوی ازدواج بھ نفع زن و بھ ضرر مرد است .  -٢٠

  فقدان صداقت در زناشوئی بصورت عذاب رابطھ جنسی بروز می کند .  -٢١

  ھ ھمین امر موجب خیانت و طلاق است . زن مکّار ھرگز برخورداری جنسی ندارد و در قحطی بسر می برد ک -٢٢

اساس ازدواج برای مرد گریز از تنھائی است کھ بصورت نیاز و شھوت جنسی بروز می کند . و برای زن ھم  -٢٣
  رسیدن بھ آزادی و امنیت است . 

  زن ھنرپیشھ ای است کھ برای ھر مردی نقش ویژه و دلخواه آن مرد را بازی می کند .  -٢۴

بناگاه او را از چشم و دل مرد پندارد و از مکر خدا ایمن است کھ  اینست کھ محبتّ مرد را ابدی می نحماقت ز -٢۵
  اندازد . می

  زن ھمواره کس دیگری است .  -٢۶

  صداقت برای زن مترادف نابودی است .  -٢٧



١٢١ 
 

می داند اگر راستش را زن گاه فقط برای رو نشدن دروغی طلاق می گیرد و خود را تباه می سازد در حالیکھ حتی  -٢٨
  بھ شوھر بگوید محبوبتر می شود . و این از جملھ دلایل حماقت زن است . 

بسیار اندکند زنانی کھ محبّت را درک کنند و باور نمایند . و این نیز دلیل دیگری از حماقت زن است کھ محبتّ را  -٢٩
  دریوزگی مرد می داند و لذا آنرا بھ تجارت می کشد . 

  ھ دارای قوه دوست داشتن باشد از اولیای خداست . اکثر زنان حتی بچھ ھای خود را ھم دوست ندارند . زنی ک -٣٠

  مرد بمیزانی کھ از تنھائی می ھراسد عاشق می شود .  -٣١

  زن عاشق مردی نمی شود بلکھ عاشقِ عشق مرد نسبت بخویشتن می شود . یعنی عاشق خودش می شود .  -٣٢

  د در وصف خویش می شود . یعنی زن از طریق گوش عاشق می شود و مرد از طریق چشم . زن عاشق کلام مر -٣٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٢ 
 

  نامھ چھلم: افسانھ روشنفکران دینی

  

  عارفان پیامبران و بانیان حقیقی روشنفکری دینی ھستند و احیاگران عقلانیت معنوی و روحانی اند .  -١

استمرار نور عرفان در عوام است حتی ماتریالیزم و کمونیزم و پراگماتیزم ھمھ انواع روشنفکریھا در طول تاریخ نیز  -٢
  و لیبرالیزم و نیھیلیزم و اگزیستانسیالیزم و غیره . 

  اصولاً تاریخ اندیشھ گری بشر از آغاز دارای ھویت و موضوعیت دینی بوده است از شرق تا غرب عالم .  -٣

  اً برخاستھ از موضوعات مذھبی بوده است . اصلاً معنای روشنفکری در طول تاریخ تمام -۴

  اندیشھ و تعقل و تلاش برای فھم امور ماورای طبیعی اساس نھضت روشنفکری در جھان است .  -۵

بنابراین مکاتب و ایدئولوژیھای الحادی عصر جدید تماماً برخاستھ از تفکر و تعقل درباره دین بوده است . با نگاھی  -۶
  ه روشنفکری و خردگرائی غرب این واقعیت عیان است . بھ سیر آثار مکتوب دور

یعنی ماتریالیزم و کمونیزم و نیھیلیزم و اگزیستانسیالیزم کھ مشھورترین مکاتب روشنفکری عصر جدید محسوب می  -٧
ن شوند دارای ذاتی مذھبی ھستند و از تفکراتی جدیّ درباره مفاھیم و آرمانھای دینی حاصل آمده اند و درست بھ ھمی

  دلیل در سراسر جھان پیروانی میلیونی یافتھ اند کھ در جھت آن مبارزه و جانفشانی می کنند . 

آزادی ، عدالت ، اتکاء بھ نفس ، عزّت ، عشق و ایثار از محوری ترین ارزشھای دینی ھستند کھ در مکاتب  - ٨
  روشنفکری عصر جدید ھر یک تبدیل بھ مکتبی عملی و نجات بخش شده اند . 

نجات بخشی کھ وجھ مشترک ھمھ مکاتب روشنفکری است ھمان روح مذھبی و ذات دینی موجود در ماھیت این  -٩
  جریانھاست . 

روشنفکری تلاش برای تعینّ و نقد و فعاّل ساختن دین و وعده ھای دینی در حیات دنیاست کھ گاه جھت تحقق و  -١٠
  ده است . تسریع این آرمانھا مجبور بھ حذف الوھیت و متافیزیک ش

ایدئولوژیھا کھ محصول نھائی روشنفکری ھستند بھ بیانی ھمچون تخصص گرائی در دین نیز می باشند مثل  -١١
لیبرالیزم کھ تمرکز و تخصص بر اساس آزادی است و یا کمونیزم کھ بر محور عدالت پدید آمده است و یا ھیپی گری و 

  اگزیستانسیالیزم کھ ھمان زھد ایدئولوژیکی است . 
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و بیھوده نیست کھ مذھبی ترین و مؤمن ترین طبقات مردمی در ھر قومی بھ این ایدئولوژیھا گرایش یافتھ و در  -١٢
  جھت تحقق آن مبارزه می کنند مثل بودائی ھا و مسیحیان ارتودکس و مسلمانان شیعھ . 

در معارف اسلامی و خاصھ شیعی ترین ریشھ ھایش  ت کھ قدرتمندترین و کھنروشنفکری پدیده ای آخرالزّمانی اس -١٣
نھفتھ است کھ رسالھ اخوان الصفا مشھورترین متن مکتوب روشنفکری دینی در تاریخ جھان است کھ گروھی از 

تألیف کردند کھ ترجمھ آن در قرون وسطی بھ اروپا رسیده و اساس  آنرا متفکران شیعھ اسماعیلی در قرون اولیھ اسلامی
و روشنفکری ایدئولوژیکی را بنا نھاد و آزادی و عدالت را تبدیل بھ فلسفھ حیات دنیوی نمود رنسانس اروپا را پدید آورد 

و حتی حقوق بشر ھم ریشھ در رسالھ مذکور دارد ھمانطور کھ مبارزات انقلابی و چریکی در جھان مدرن ھم برخاستھ از 
  مبارزات شیعیان و خاصھ نھضت حسن صباح می باشد . 

ز روشنفکری بسوی الحاد گرایش یافتھ است بدلیل ھمدستی تاریخی شاھان و ملایان رسمی مذاھب و اگر شعبھ ای ا -١۴
بوده است و خواستھ کھ خط خود را از ستم مذھبی جدا کرده باشد . و بھ تجربھ نیز شاھد بوده ایم کھ اکثر این نھضت 

عدالت و انصاف و عشق و ایثار بمراتب  ھای روشنفکری بظاھر غیر مذھبی در ارزش ھای دینی و اخلاقی مثل آزادی و
از اکثر ملایان رسمی مذاھب ، مذھبی تر بوده اند و لذا توده ھای مردم ھم بھ آنان پیوستھ و مولدّ انقلابات رھائی بخش 

  بزرگی مثل روسیھ و چین و کوبا و آفریقا بوده اند . 

فقط شعائر عبادی ، پس بسیاری از این  اگر منظور از دین ارزشھای عملی در حیات واقعی دنیاست و نھ -١۵
روشنفکریھای غیرمذھبی و ضد مذھبی بمراتب دینی تر و شریف تر از مذاھب رسمی  حکومتھا بوده است کھ بسیاری از 

  روحانیون متقی و شریف مذاھب را ھم جذب خود نموده است مثل نھضت کشیش ھای کمونیست . 

حادی در عرصھ قدرت تبدیل بھ شقی ترین مظالم شده اند مربوط بھ حکومت و اگر برخی از انقلابات روشنفکری ال -١۶
و قدرت است و نھ ذات این روشنفکری. ھمانطور کھ حکومتھای مذھبی بمراتب در قلمرو قدرت خونخوارتر شده اند مثل 

و غزنویان  تجربھ حکومت کلیساھا در قرون وسطی و یا حکومتھای اسلامی در طول تاریخ مثل بنی عباس و صفویان
  و... . 

منظور دفاع عقیدتی از نھضت ھای روشنفکری نیست بلکھ قیاس این نھضت ھا با مذاھب سنتی و تاریخی است کھ  -١٧
  از عقلانیت تھی می باشند . 

  منظور اینست کھ دین عقلانی الھی تر از دین غیر عقلانی است و بھ ارزشھای معنوی و اخلاقی نزدیکتر است .  -١٨

الزّمان عرصھ عقلانی و علمی و عرفانی شدن معارف متافیزیکی و دینی است و نھضت ھای روشنفکری بستر آخر -١٩
اصلی این واقعھ عظیم ھستند کھ زمینھ ظھور جھانی موعود را فراھم می کنند کھ ھمھ ارزش ھای معنوی را بر زمین 

  تحقق می بخشد آنھم بھ عقل و معرفت و نھ معجزه . 
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ضت روشنفکری دینی ذاتاً نھضتی برحق و دینی و اسلامی و عرفانی است کھ البتھ آفت ھا و شرکھا و بنابراین نھ -٢٠
التقاط ھای عظیمی را تجربھ کرده و مستمراً پالایش شده و توحیدی تر می شود تا آنجا کھ عقل عین دین شود و دین 

از طریق عقل و تجربھ تاریخی خود بھ حق دین  تماماً عقلی و علمی و عرفانی گردد و این عین حق است و کمال کھ بشر
  انبیای الھی می رسد و ناجی موعود کھ مظھر کمال مطلق علم و عقل و عرفان و عشق است تصدیق می شود . 

و بی تردید تا رسیدن بھ چنین جایگاه ناب و توحیدی و نجات بخش شھیدان بسیاری از نھضت روشنفکری دینی  -٢١
این شھیدان در دو جناح ستم مبارزه می کنند کھ یکی کفر و طاغوت و امپریالیزم است و دیگری  نثار حق خواھد شد . کھ

نفاق و جھل مذھبی : شاه و شیخ ! و در این مبارزه و شھادت است کھ پالایش شده و بھ امام زمان خود نزدیک می 
ی ، طالقانی ، موسی صدر ، سید جمال ، شوند . یاران امام زمان جملگی از روشنفکران دینی ھستند ھمچون دکتر شریعت

اقبال و دیگران . و البتھ اینھا ھنوز مبتدیان این نھضت جھانی محسوب می شوند کھ کاملانش حلاج ھا و حسن صباح ھا 
  ھستند . 

تخطئھ و تعطیل کردن روشنفکری دینی و منسوب نمودن آن بھ شرق و غرب نیز نمی تواند این نھضت الھی و  -٢٢
  ا نابود سازد . این تنھا راه نجات روحانیت سنتی ما از نابودی تاریخی است . امامیھ ر

شیعی بود کھ متأسفانھ دچار التقاط و شرک و نفاق  –انقلاب اسلامی ایران نیز نمایشی از پیروزی روشنفکری دینی  -٢٣
  امھ خواھد داد . بلند خواھد کرد و بھ راھش اد گردید و در محاق افتاده کھ بدون شک در جائی دگر سر

نیست کھ بانی مکتب معرفت نفس است کھ فرمود : خدای نادیده را  (ع)پدر اصلی روشنفکری دینی کسی جز علی -٢۴
  نمی پرستم و این شعار ذاتی روشنفکری دینی است . 

ین پس فقط روشنفکری دینی ھمان کشف و احیای دین فطری و باطنی است کھ پیامبر اسلام بنایش کرد و فرمود : ز -٢۵
رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می شوند . این ھمان روشنفکری دینی است کھ بھ عرفان ناب توحیدی می 

کلاسیک قرار دارد و لذا بزرگترین دشمنان این نھضت ھم دکان داران  –تاریخی  –انجامد کھ در نقطھ مقابل دین موروثی 
شنفکری دینی ، علمای رسمی را بزرگترین دشمن عرفان ناب خوانده است کھ دین تاریخی ھستند کھ ابن عربی سلطان رو

  بزرگترین دشمنان امام زمان نیز محسوب می شوند کھ جمال عرفان است . 
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  نامھ چھل و یکم:آزادی فھم قرآن

   

و قرآن و  در یک کلمھ محصول رویکرد جدید نسل جوان و روشنفکر بھ اسلام ۵٧انقلاب اسلامی ایران در سال  -١
معارف دینی بود کھ کسانی چون شریعتی ھا و طالقانی و بازرگان و مطھری و حنیف نژاد از رھگشایان این انقلاب و 

  احیاگری دینی بودند . 

نگاه جدیدی بھ اسلام و فھم نوینی از قرآن جھت درک مسائل انسان مدرن و حل مشکلات و بن بست ھای عصر جدید  -٢
  اسلامی ایران بود . اساس پیدایش انقلاب 

و عجبا کھ امروزه برخی کل این جریان نواندیشی دینی را بعنوان بزرگترین دشمن انقلاب و اسلام معرفی می کنند و  - ٣
  بھ سرکوب آن می پردازند . 

یعنی ھمان عنصری کھ موجب انقلاب شد پس از انقلاب از جانب حاکمیت سرکوب شد و حاصل کار این شد کھ  -۴
  و بی ھویت ترین نسل پس از انقلاب پدید آمد کھ امروزه تمامیت انقلاب را انکار و لعن می کند .  فاسدترین

این نسل ضد اسلام و ضد انقلاب کھ امروزه بھ میدان آمده است دست پرورده ھمان طرز فکری است کھ نواندیشی  -۵
  اب . دینی را بمدت سی سال طرد و لعن کرده است تحت عنوان دفاع از اسلام ن

  آنچھ کھ انقلاب کرد اسلام سنتی و حوزوی و فقاھتی نبود وگرنھ تا قبل از این کجا بود ؟  -۶

آنچھ کھ انقلاب کرد استنباط و فھم نوینی از دین و اسلام و تشیع بود کھ متفکرینی چون شریعتی و طالقانی و  -٧
و غیرحوزوی بود . ولی از آنجا کھ ھمھ این معلمین بازرگان و مطھری در رأس آن قرار داشتند . یعنی اسلام غیرفقاھتی 

انقلاب بسیار زود از میان رفتند انقلاب تحت رھبری اسلام فقاھتی و سنتی قرار گرفت و حاصل کار این شد کھ امروزه با 
حرص  نسلی ضد انقلابی و ضد اسلامی روبرو ھستیم . یعنی اسلام سنتی موجب اسلام زدائی از جامعھ شد و جامعھ را با

  دو صد چندان بسوی غرب کشانید . 

در قرآن کریم در دھھا آیھ و نص صریح آمده است کھ قرآن برای عامھ توده مردم است و ھر مسلمانی می تواند و  -٨
باید در آیات قرآن در حد فھم و ادراک خود تفکر و تعقل و تدبر نماید و برای این امر ھیچ شرطی ھم وجود ندارد 

صدر اسلام نیز نخستین متفکران قرآنی برده ھای بیسواد آزاد شده در اطراف رسول خدا و علی مرتضی ھمانطور کھ در 
بودند کسانی چون عمار و بلال و میثم و نھ ابولھب و ابوجھل کھ دانشمندان و فلاسفھ عصر خود محسوب می شدند و 

  کارشان فقط تبدیل و تحریف مفاھیم قرآنی بود . 
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دلال می کنند کھ چگونھ است کھ برای امور دنیوی نیازمند بھ دانشمند و متخصص ھمان امور است برخی اینگونھ است - ٩
ولی برای اسلام و قرآن چنین نیازی نیست ؟ این نظر ھمان دنیوی و فنی ساختن دین است کھ کارش تبدیل دین در خدمت 

  منافع دنیوی می باشد . 

زار حکومت بدانیم در این صورت ھیچکس از غیر حکومت حق اظھار نظر اگر اسلام و قرآن را فقط ایدئولوژی و اب -١٠
  و تفکر درباره آنرا ندارد . 

ولی دین امری فطری است و لذا ھر انسانی حق اظھار نظر و تفکر درباره آنرا دارد و وظیفھ دارد کھ بھ حکم خدا  -١١
  در آیات قرآن تفکر و تدبیر نماید کھ ھمین امر اساس ھدایت است . 

در قرآن کریم پس از ھر حکایت و امری بلافاصلھ خداوند مسلمانان و مخاطبان را دعوت بھ تفکر و تذکر و تعقل  -١٢
درباره آن امر می نماید بدون آنکھ برای این متفکرین شرطی قائل شود . پس آنانکھ تفکر در قرآن و اسلام را مشروط 

  بعنوان ابزاری برای حاکمیت استفاده می برند .  می کنند قرآن و اسلام را مھجور می کنند و از آن

اینھمھ رشد تصاعدی فساد اخلاقی و بزھکاری و اعتیاد و بی ھویتی و بحران فرھنگی در نسل جوان حاصل مھجور  -١٣
ساختن قرآن و دور نگھ داشتن آن از دسترس نسل جوان و روشنفکران است . و آنگاه اینھمھ مفاسد و غرب زدگی را 

تھاجم فرھنگی غرب و رسانھ ھا می اندازند . در حالیکھ بزرگترین تھاجم فرھنگی ھمین تحریم قرآن اندیشی در  بھ گردن
  نزد روشنفکران است . 

عین اسلام  ،کندوھی ویژه کھ آنھم حکومت تعیین میتبدیل اسلام و معرفت دینی بھ یک تخصص در انحصار گر -١۴
  مدن غرب دادن . زدائی از جامعھ است و جامعھ را تحویل ت

این ھمان تبدیل دین بھ دکان است و دور کردن خدا از مردم و عرش نشین کردن پیامبر و امامان . کھ حاصلش در  -١۵
یک سو کفر و فساد است و از سوی دیگر خرافات و تھاجم مکاتب ضالھ از غرب . و نیز سانسور فزاینده رسانھ ھا و 

عاقبت برانداختن اسلام بھ نام اسلام . و فریاد رسول خدا در قرآن کھ : پروردگارا ایجاد خفقان و سرکوب آزادی فکر . و 
  این کتاب چھ مھجور است !

علت مھجوریت قرآن ھمان اسلام تاریخی و علمای رسمی و حکومتی ھستند کھ قرآن اندیشی در نسل جوان و عامھ  -١۶
لام اندیشی  جوانان سالھای قبل از انقلاب بود کھ بھ مردم را موجب نابودی خود می پندارند . در حالیکھ ھمین اس

  روحانیت رسمی حیاتی نو بخشید و برای نخستین بار علمای سنتی را بھ حکومت رسانید . این عین قدرنشناسی است . 

در آنانکھ از دین و اسلام بھ عمد و آگاھانھ حربھ ای برای قدرت می سازند حسابشان جداست . این نوع آدمھا ھم  -١٧
  جناح روشنفکری دینی حضور دارند و ھم روحانیت سنتی . اینان منافقان ھستند . 
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اگر یکی از نماز بھ قصد فریب مردم استفاده کرد کھ نماز را تحریم نمی کنند . اگر یکی حج را وسیلھ غارت مردم  -١٨
مود کھ قرآن را تحریم نمی کنند . اگر ساخت کھ حج را تحریم نمی کنند . اگر یکی از تعابیر قرآنی استفاده تروریستی ن

فردی  اندیشھ و اعتقادی را ابزار قدرت نمائی نمود آن اعتقاد را کھ تحریم و تکفیر نمی کنند . اگر انسان متفکری خائن 
  شد کھ تفکر را تحریم نمی کنند . 

و ھدایت کنند نھ تکفیر و  علما و خبرگان دینی بایستی جریان نواندیشی در نسل جوان و عامھ مردم را نظارت -١٩
  سرکوب. این ھمان فاجعھ ای بود کھ پس از پیروزی انقلاب رخ نمود و تمام بدبختی ھای ما از این بابت است . 

سرکوب نواندیشی دینی بود کھ حتی ایدئولوگھای انقلاب را بسوی غرب کشانید . وحشت از التقاط و اعدام  -٢٠
ر وجدان نسل جوان کشت و امروزه دانشگاه ما ھزاران بار غرب زده تر از قبل از التقاطیون بود کھ اندیشھ دینی را د

  انقلاب شده است . 

آیا عبرت نمی گیرند از تماشای پناھنده شدن نخبگان اسلام ناب بھ غرب ؟ یعنی ھمانھائی کھ عمری با التقاط مبارزه  -٢١
یشتازترند و کل قرآن و وحی و امام زمان را منکرند کردند اینک در پرستش لیبرال دموکراسی غرب از خود غرب ھم پ

ھمانھائی کھ مسئول اسلامی و ناب کردن دانشگاه بودند اینک خودشان کافرانی ناب و خالص شده اند . اینست حاصل 
کردن نبرد با نواندیشی دینی تحت عنوان نبرد با التقاط . عجبا کھ ھنوز ھم عبرتی در کار نیست و باز ھم داستان اسلامی 

  دانشگاه بھ میان آمده است کھ عین جنون است و تکرار ھمان خطائی کھ جامعھ ما را تباه کرد . 

فرمالیزم متشرعانھ علت العلل ھمھ بدبختی ھای جامعھ ما پس از پیروزی انقلاب بوده است . آنانکھ برای مسلمان  -٢٢
دینی را مضرّ و ضد شریعت می پنداشتند و آیة الکرسی بودن ، نماز و روزه و حجاب را کافی می دانستند و بلکھ معرفت 

را کھ قلب قرآن است از قرآن حذف کردند و دشمنی بزرگتر از آزادی در دین برای دین نمی شناختند . غافل از اینکھ 
 پیروزی انقلاب اسلامی چیزی جز پیروزی " لا اکراه فی الدین " نبود یعنی پیروزی آیة الکرسی کھ سرلوحھ حسینیھ

ارشاد و نھضت روشنفکری دینی بود . انقلاب اسلامی ایران انقلاب قرآن در صحنھ زندگی بود . قرآنی کھ با نھر خون 
  جوانان از موزه و حوزه بھ دانشگاه و خیابانھا رسیده بود . 

زنده را خانھ شعار " اسلام ناب محمّدی " بدون اینکھ ھرگز تعریف شده باشد مثل قرآن بر سر نیزه شد تا اسلام  -٢٣
نشین سازد و دوباره قرآن را بھ موزه بازگرداند تا اسلام موزه ای و موزه ھای اسلامی بھ حیات خود ادامھ دھند و 

  حامیانشان را ارتزاق کنند . 
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  نامھ چھل و دوم: رسالت روحانی من 
  

من بوده است . من ھمواره  عشق من بھ نجات و ھدایت مردم موتور محرکھ و گوھره اصلی سیر و سلوک عرفانی -١
جز جھل و حماقت ھیچ دشمن دیگری برای بشر قائل نبوده ام و لذا نجات و ھدایت مد نظر من ھم از نوع عقلانی و 
عرفانی بوده است و لذا خداوند ھم بنده را بھ عقل و علم و معرفتی خارق العاده و منحصر بفرد رسانید و نیز بلاغتی 

سطھ آن بتوانم قلوب و اذھان مردم را بیدار کنم و احمق ترین و دیوانھ ترین و فاسدترین عظیم و معجزه آسا کھ بوا
روانھا را بخود  آورده و براستی معجزه ای روحانی پدید آورم و از انسانی تبھکار یک شبھ انسانی عارف و قدیس خلق 

آن سرنوشت ھا را زیر و رو نمودم .  کنم . و بدینگونھ خداوند بھ بنده قدرت خلقت روحانی اعطا نمود کھ بواسطھ
روسپی ای را قدیس کردم ، احمقی را عارف ساختم و انسانی دوزخی را بھشتی نمودم و روابط خصمانھ و خونین را یک 
شبھ تبدیل بھ عشق و ایثار کردم . بزرگترین کرامتی کھ خداوند بمن اعطا فرمود تبدیل نفوس و تغییر صد و ھشتاد درجھ 

ا بوده است کھ یک شبھ و با نظری خسیس ترین آدمھا را مبدلّ بھ سخی ترین آدمھا نمودم . شقی ترین ای سرنوشت ھ
  افراد را تبدیل بھ مھربانترین آنھا ساختم . متکبرترین را تبدیل بھ متواضع ترین کردم و ... . 

غ و معرفت و حماقت مخیرّ ساختم کھ و آنگاه انسانھا را بخود وانھادم و بر سر دو راھی کفر و ایمان و راست و درو - ٢
متأسفانھ اکثرشان پس از مدتی دوباره بھمان راه و رسم قدیم خود بازگشتند و این برای من تلخ ترین و کشنده ترین 
تجربھ و حادثھ در زندگی بوده است کھ بمراتب از مرگ عزیزان ھم ناگوارتر است و این ناگواری و زھر مرا بیمار ساخت 

لبھ پرتگاه نومیدی و کفر کشانید و این ھولناکترین امتحان الھی در دین بوده است کھ اگر دیدارھایم با جمال و بارھا تا 
  حق نمی بود چھ بسا ایمانم را از دست داده بودم . 

اینان فرزندان روحانی من بوده اند بمعنای حقیقی کلمھ . و لذا خودفروشی و روح فروشی اینان برایم فقط یک ضربھ  -٣
عاطفی و فکری نبوده است زیرا من از روح خودم بھ آنھا روح بخشیدم و آنھا روح مرا بھ پلیدترین آدمھا آنھم بھ قیمتی 
بس نازل فروختھ اند . و اینست دلیل بیماری حیرت آور من کھ ھیچ نامی نمی توان بر آن نھاد الا بھ سرقت رفتگی پاره 

را بھ کسی ھدیھ کنی و او آنرا بھ شقی ترین دشمنانت بفروشد . و این عین ای از روح . مثل اینکھ تو دل و روح خودت 
  حقیقت است کھ بی شک درک و باورش برای ھر کس ممکن نمی آید . 

  این بمانند آنست کھ آدمی بدست کسی کھ از مرگ حتمی نجاتش داده کشتھ شود . و بلکھ بسیار شاقھ تر از اینست .  -۴

واقعھ ای عظیم در دازگاره در من دمید و من ھم در انسانھائی کھ از فرط کفر و شقاوت و  آری خداوند روحش را در -۵
  گناه مرده بودند دمیدم و بدینگونھ این احیای روحانی از زنده کردن مرده قبرستان ھم برتر است و شاقھ تر . 
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رده بودم و روحشان را فروختھ و برای من واقعھ ای دردناکتر و زجرآورتر از دیدار کسانی کھ روزی زنده شان ک - ۶
دوباره ھلاک شده بودند ، نبوده است . و لذا ھمواره از دیدار این خودفروختگان گریزان بوده ام ھمانطور کھ آنھا ھم از 
من گریزان ھستند و کل آن واقعھ را تکذیب می کنند و یا طلسم و جادو و شستشوی مغزی می نامند . ولی نمی توانند 

کھ دوره ای از زندگیشان را با روح انسانی زیستھ اند و عزت و شرف و عصمت و معرفت و انسانیت را انکار کنند 
  تجربھ کرده اند . 

بدون شک رجعت آنھا بھ دوزخ زندگی کافرانھ بمعنای تکرار ھمان زندگی سابق نمی تواند باشد زیرا اینک یک  -٧
چند کھ بسیار تلاش می کنند کھ آنرا از حافظھ خود پاک کنند و این  زندگانی بھشتی را در خاطره و وجدان خود دارایند ھر

تلاش موجب سقوط بیش از پیش آنھا در مفاسد می شود . لذا آن زندگانی قبل از بیداری و زنده شدن روحانی یک بھشت 
ر و ضلالت و فساد حیوانی بوده است ولی این بار براستی یک دوزخ خواھد بود و این دوزخ بھ آنھا مجال نابودی در کف

  را نمی دھد و این حق دوزخ خداوند است در حیات دنیا . 

آنکھ ایمان و معرفت و زندگانی معنوی را چشیده است دیگر نمی تواند در قلمرو کفر خوش بگذراند و لذا در دوزخ   -٨
  حیات دنیا پاک و بخشوده می شود و پاک از دنیا می رود و از دوزخ ابدی مصون می ماند . 

ھمھ انسانھا طبق سنت الھی بایستی دوزخ را تجربھ کرده و از آن عبور کنند . و آنانکھ در رابطھ با بنده زنده بھ  -٩
  ایمان و معرفت می شوند در حیات دنیا از دوزخ عبور می کنند . و این خود یک سعادت و رستگاری و توفیق الھی است. 

ھ لحاظ تاریخی ھنوز در دوره ماقبل از آدمیت و خلقت انسانی می زیستند و خداوند کسانی را بھ نزد بنده آورد کھ ب -١٠
از فطرت دینی بیگانھ بودند و لذا تباه ترین موجودات آدم نما بسوی من آورده شدند و یا من بھ امر او بھ سویشان رفتم 

ا چشید تا ابد فراموش نخواھد کرد تا آنھا را بھ عرصھ خلقت انسانی وارد کنم و روح را بھ آنان بچشانم . و آنکھ روح ر
  حتی اگر آنرا بھ ابلیس بفروشد . 

ھر بار کھ یکی از این نجات یافتگان و زنده شدگان بھ روح ، خود را فروخت و روحش را زکف داد و بھ شیطان  -١١
  بخشید چشم خدا را دیدم کھ خون می گریست و قلبم را از جای می کند . 

محزون ترین و اندوھگین ترین انسان روی زمین و بلکھ کل تاریخم . این از بابت خیانتی  من در جائی گفتھ ام کھ -١٢
  است کھ این آدمھا بھ روح من نموده اند و مرا در نزد خداوند شرمسار ابدی ساختھ اند چرا کھ این روح اوست . 

کافر می شوند و بر دوزخ وارد می  این از اسرار الھی در قرآن است کھ اکثر انسانھا پس از آنکھ ایمان آوردند -١٣
  شوند کھ کوره بازیافت و ذکر روح است در آتش . 

و اینست کھ سالھاست کھ می گدازم و تبی غیرقابل وصف مرا می سوزاند کھ از سوزش روح من است در وجود  -١۴
جھی از شفاعت من برای آنھا فرزندان روحانی ام کھ ایمان خود را فروختھ و بر دوزخ دنیا وارد شده اند . و این نیز و
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در دوزخ است کھ در آنجا نابود نشوند و بتوانند از کفر خود پاک شده و ترخیص گردند . روح من در دوزخ آنھا را از 
  نابودی مصون می دارد . 

این واقعھ و معنای حیرت آور جز در مکتب عشق قابل فھم نیست . عشق بین انسان و خدا . و عھد در این عشق  -١۵
  بر سر خلق بی وفا . 

این عشق محمّدی است و آن تب محمّدی است و شفاعت محمّدی . و خلقت محمّدی . و روح محمّدی . و حقیقت  -١۶
  محمّدی . و محبتّ محمّدی . و رحمت محمّدی . و خلافت محمّدی . و سرگذشت آنکھ بر آل محمّد وارد شد و محمّدی شد . 
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  دالت و مساواتنامھ چھل و سوم: ع

  

در تاریخ اندیشھ و معنویت و مذھب و علوم اجتماعی معنائی مخدوش تر و مالیخولیائی تر و وارونھ تر از عدالت  -١
  پدید نیامده است . 

عدالت را بھ ناحق مساوات دانستھ اند در حالیکھ مساوات اساس ظلم است و عدالت چیزی جز بی تائی ھویت افراد  -٢
  نقطھ مقابل مساوات و شباھت است .  بشری نیست کھ در

آنچھ کھ انسان را بھ ظلم و تجاوز می کشاند اراده بھ مساوی شدن با دیگران است کھ آدمی را بھ بخل و حسد و حس  -٣
حقارت و سپس تقلید و برده گی می کشاند تا شبیھ مرجع تقلید شود . و این مسئلھ در دو جنبھ مادی و معنوی اساس دو 

  دی و معنوی است : ظلم بخویشتن !نوع ظلم ما

  عدالت خودیت است و ظلم ھم بی خودی است . پس ھر چھ کھ باعث از خودبیگانگی انسان شود وسیلھ ظلم است .  -۴

انسان ظالم و ظلم پذیر انسانی بی خود و بی ھویتّ و در قحطی وجود است کھ جھت وجودیابی و نجات از بی وجودی  -۵
  اء می پردازد و بخصوص در تصرف وجود دیگر انسانھا برای مدتّی احساس وجود می کند . و بی خودی بھ تصرف اشی

انسان بی خود بھ بی خودھای قدرتمند این اجازه را می دھد تا او را بھ تصرف درآورند و در مملوکیت برای مدتی  -۶
  احساس وجود می کند .  

دیوانھ می سازد اینست کھ چیزھائی در جھان بیرون را شبیھ  آنچھ انسان را بی خود و بی وجود و از خودبیگانھ و -٧
خود می پندارد و سعی می کند شبیھ آن چیزھا و آدمھا شود و آن چیزھا را از آن خود کند و خود را از آن ِ چیزھا و کس 

  ھا . و این وسوسھ صفات است و صفت پرستی کھ اساس ظلم است . 

ھان و جھان از خود است و عکس آن یعنی تشبیھ سازی اساس گمراھی و وجود حاصل تنزیھ و تطھیر خود از ج -٨
  گمشدگی و قحطی وجود است کھ انسان را بھ ظلم می کشاند . 

  پس اساس ظلم و منطق ظلم ھمان منطق قیاس و تشبیھ و تقلید است کھ منطق ابلیس است .  -٩

خود قرار گرفت و خود شد وجود یافت و عادل ھر کس از جھان و جھانیان دست و دل کشید و بخود رسید و در  -١٠
  شد. 
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عدالت یعنی تعدیل و توازن بین خدا و انسان . چرا کھ انسان خلیفھ خداست . یعنی انسان بر جای خداست و خدا بر  -١١
  جای انسان است و این تعادل وجود است و انسان عادل یعنی کسی کھ مقام خلافت اللھی خود را یافتھ است . 

  عدالت ھمان توحید وجود است و بی تائی و خودکفائی و بی علت و معلول شدن و یگانھ . خدایگونھ !پس  -١٢
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  نامھ چھل و چھارم:عشق چیست؟ 

  

  عشق ، نیاز است . نیاز عدم بھ وجود . نیاز آدم بھ حوا .  -١

م را از سینھ اش بیرون کشید و در صورت حوا خداوند ذات آد ،. و اما بعددا بودآدم در ازل انسان کامل و خلیفھ خ -٢
  تجسم بخشید . و لذا آدم بی ذات شد . یعنی بی وجود ! مجموعھ صفاتی بی ریشھ و بدون اتصال بھ وجود . 

زان پس ذات و وجود ازلی برای آدم فقط یک " یاد " است یک ذکر . کھ ھر گاه بھر زنی کھ می رسد این یاد در او  و -٣
  آید و غوغا می کند و این عشق آدم است بھ حوا . عشق عدم بھ جمال وجود . بھ  جولان می 

و اینست کھ زن در آغوش و سینھ مرد مسکن می گزیند ولی این سکونت دائم نیست ھمانطور کھ درباره آدم و حوا  -۴
  و تنھائی مرد . ھم دائمی نبود و ھبوط از بھشت ھمان خروج حوا از سینھ آدم بود و سرآغاز بخود وانھادگی زن 

آدم باید یکبار دگر ذات را در خود بازآفرینی کند و از عدم خود وجود بجھاند یعنی از اعماق عدمی خویشتن خویش  - ۵
  خدا را بیابد . و اینست راز خلقت آدم و علتی کھ برایش آفریده شده است . 

د آدم و حوا در یکدیگر تمرینی برای حوائی تجربھ ای مجازی و میرا از وجود است . احساس وجو –عشق آدم  -۶
وجودیابی از خویشتن خویش است . آدم بایستی ذات یابد و حوا ھم صفات یابد تا کامل شود و از ھراس نابودی و ناامنی 

  برھد . 
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  نامھ چھل و پنجم:مکتب اصالت معرفت

  

تبیین کرده ام ھر چند کھ نطفھ ھای اصلی  " معرفت کافیست " این مغز مکتبی است کھ بنده بنایش نھاده و مدون و -١

نشان می دھد  (ع)این مکتب در حکمت علوی آشکار است . " ھر کھ خود را نشناخت نابود است ." ھمین یک سخن علی 
  کھ علی وجود را معلول معرفت می داند و این یعنی مکتب اصالت معرفت در نقطھ مقابل مکتب اصالت وجود . 

بنده با ابن عربی و ملاصدرا و اکثر عارفان اسلامی در ھمین است . و بنظر بنده عرفان شیعی تفاوت ذاتی عرفان  -٢
مکتب اصالت وجود نیست بلکھ مکتب اصالت معرفت است . مکتب اصالت وجود یک حکمت یونانی است کھ بانیانش 

ً افلاطونی است نھ اسلامی . ھمینطور است  جورجیاس و اگزنوفانس و افلاطون ھستند و لذا عرفان ابن عربی اساسا
  حکمت ملا صدرائی و سینائی . 

عرفان در لغت بمعنای مکتب اصالت معرفت است و لذا آن دستگاه عرفانی کھ بر اصالت وجود استوار است عرفان  - ٣
  نیست بلکھ حکمت است آنھم نھ حکمت اسلامی و علوی کھ حکمت افلاطونی و نو افلاطونی . 

جز بر اصالت معرفت مطلق قابل تبیین نیست زیرا آن عنصر واحدی کھ ذات ھمھ پدیده ھا را مکتب وحدت وجود نیز  -۴
یگانھ می کند و می بیند نور معرفت است و نھ نور نجومی یا آن نوری کھ شیخ سھروردی در مکتب اشراق از آن سخن 

ی عنصر واحده و مبدأ جھان می گوید . ھر چند کھ حتی بھ لحاظ کیھان شناسی و ھستی شناسی مادی ھم نور نجوم
ھستی است ولی این نور آن نور نیست . نور معرفت ھزاران بار نابتر و لطیف تر از نور طبیعی می باشد . این ھمان 
نوری است کھ عارفان سوار بر آن معراج می کنند . براق نیز جلوه ای از این نور است کھ رسول خدا را بھ آسمان ھفتم 

ن می تواند از اقطار ھستی عبور کند در حالیکھ نور طبیعی محدود در ھستی است . با اینحال نور بالا برد پس نور عرفا
طبیعی جلوه ناسوتی نور عرفان است . و خدا ھمان نور عرفان است پس مکتب اصالت معرفت ھمان مکتب اصالت 

  خداست . 

ور خورشید و ستارگان . نور زمین و آسمانھا در قرآن کریم می خوانیم کھ " خدا نور زمین و آسمانھاست " و نھ ن -۵
یعنی نور عالم وجود . یعنی آن نوری کھ عالم ھستی و کائنات از آن پدید آمده است یعنی نور خلاق و آفریننده : نور 
معرفت! آن نوری کھ خداوند را بھ عرصھ عرفات آورد و معرفی کرد . " چون دوست داشتم کھ خود را آشکار کنم جھان 

   –ریدم" را آف

  پس کل جھان ھستی و جھانیان تجلی نور معرفت پروردگار است .  -۶
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آ . نوری کھ  –آ و خود  –خداوند در ازل معرفت محض بود و این معرفت نور مطلق بود و نور ِ بودن بود ، نور بود  -٧
نور خورشید بھ مثابھ  بود و می دانست کھ ھست ھمین و بس . نوری کھ ھزاران بار لطیف تر از نور خورشید است .

  سایھ آن نور وجود است . 

خداوند از نور معرفت است و لذا جمالش ھم بواسطھ چشم ھائی دیدار می شود کھ صاحبش دارای نور معرفت عرفانی  -٨
  باشد و این مقصود خداوند از خلق عالم و آدم است . 

از معرفت الله ھمان شناخت و درک شھودی و  پس مکتب اصالت معرفت ھمان مکتب اصالت نور است . زیرا منظور -٩
  دیداری اوست و دیدار بدون نور ممکن نیست . 

خداوند حاضر و ناظر و ظاھر است این چشم بشر است کھ دارای نور الھی و نور عرفانی نیست تا جمال نوری او  -١٠
  د . را دریابد . دل باید بھ نور عرفان منور شود تا چشم ھم جمال نوری او را ببین

  مکتب اصالت معرفت مکتب اصالت دیدار با خداست .  -١١

  در آخرالزّمان با کمتر از دیدار خدا ھیچ ایمانی ممکن نیست و مابقی نفاق است .  -١٢

خدای ذھنی در آخرالزّمان نھ تنھا کمترین کمکی بھ دین و ایمان بشری نمی کند کھ بزرگترین خصم دین و ایمان  -١٣
  رک و نفاق . خالص است و حامی ش

پس عارف در معنای حقیقی کلمھ انسانی است کھ خدایش را در بیداری دیدار کرده است . یعنی معرفی بین انسان و  -١۴
  خدا رخ نموده است . 
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  نامھ چھل و ششم: راز تقوا

  

  یاموزند . یکصد و بیست و چھار ھزار پیامبر آمدند تا تقوا را بھ بشر تعلیم دھند و رازش را بھ او ب -١

انسان دو نوع است : یکی آنکھ مرید نفس خویشتن است و دیگری آنکھ مرید عقل و معرفت دینی و احکام الھی و  - ٢
  فضائل اخلاقی است . اولی کافر و دومی مؤمن است . و مشرک ھم بین نفس و معرفت دینی مخلوط می کند . 

  م و بھ خدا رسیدم . و این کمال تقواست . می فرماید ھمواره مخالف میل خودم عمل کرد (ع)علی  -٣

  انسان یا موافق خود است یا مخالف خود : کافر و مؤمن ! -۴

  و این بزرگترین معما و جادوی وجود انسان است : تقوا ! -۵

  این بدان معناست کھ خدا ضد خود بشر است .  -۶

ت ." نمی گوید کھ خداوند ھمان خود انسان است می فرماید " براستی کھ خداوند ھمان خودِ خود انسان اس(ع) علی  - ٧
  بلکھ خودِ خود انسان است . این یعنی چھ ؟ 

امروزه بسیاری از عرفانھای دجّالی خود بشری را خدا می نامند و لذا خودپرستی ھمان عرفان می شود و این عرفان  -٨
  ن عارفانند . شیطانی است . و بدین ترتیب ھمھ کافران و تبھکاران و اشقیاء و دیوانگا

  " خود " بشری قلمرو شیطان است ولی خودِ خود بشری قلمرو خداست .  -٩

  خودِ خود یعنی چھ ؟  -١٠

خودِ خود در قلمرو خودشناسی و مکاشفھ تبعات و طبقات نفس رخ می نماید کھ قلمرو خداست و لذا گفتھ شده است  -١١
  کھ ھر کھ خود را شناخت خدا را شناخت . 

ر این خود یا نفس بشری کھ ھمان نفس اماره اوست ضد بشر است و دشمن حیات و ھستی و شرافت و علاوه ب -١٢
عزّت بشر است و لذا ھمھ خودپرستان بسوی تباھی و جنون و جنایت می روند . پس خود نخستین بشری قلمرو شیطان 

  است و شیطان تنھا دشمن انسان است . 
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را می شکافد و می شناسد جز جھل و جنون و شیطنت نمی یابد و از آن فرا می و اما آنکھ ھمھ لایھ ھای " خود "  -١٣
رود و در آن فرو می رود و بھ طبقھ زیرین خود می رسد کھ آستانھ حق است و آن انسانیت بشر است و دوست انسان 

  است . 

است کھ از خداست و اراده خود خود انسان بھ زبان امروزی ھمان ضمیر ناخودآگاه و وجدان بیدار و روح انسان  -١۴
  حق است کھ ضد اراده خودآگاه بشر است . 

پس ذھنیت آگاه و منطقی بشر کھ اسیر قیاس است ھمان خود شیطانی بشر است کھ چون از آن گذشت بھ قلمرو  -١۵
  عقل ذھن می رسد کھ منطقش توحیدی است و راه دل است کھ خانھ خداست . 

فت دینی است بھ دل می رسیم و نھ از راه بولھوسی و اطاعت از ذھن قیاسی و پس از راه عقل توحیدی کھ معر -١۶
  دنیاپرست . 

و اما چھ کسی می تواند از جاذبھ و جادوی نفس اماره و ذھن آگاه و قیاسی خود رھا شود تا بھ عقل ذھن و دل  -١٧
ی خود عمل کند باید خود را راضی برسد و حکم از خدا بگیرد ؟ ھیچکس ! زیرا کسی کھ می خواھد مخالف اراده نفسان

کند پس باز ھم از نفس خود پیروی کرده است . و این یک بازی روانی و منافقانھ است کھ پرورشگاه زھد و ریاضت 
  ریائی است کھ در اسلام حرام است . 

پیر طریقت ) فرمود : ھر کھ خود را شناخت خدا را شناخت و ھیچکس بدون ربیّ ( امام و  (ع)و اینست کھ علی  -١٨
  خود را نشناخت . 

پس تقوائی بدون ارادت و اطاعت از امام زنده و پیر معرفت ممکن نیست و مابقی خودفریبی و شرک و نفاق است  -١٩
و لذا رسول اکرم می فرماید : بی امام ، کافر است و او را نمازی نیست . زیرا نماز برای مؤمنان است و مؤمن کسی 

  ی زنده است بھ مثابھ پیر طریقت عرفانی . است کھ در اطاعت امام
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  نامھ چھل و ھفتم: سوداھای عرفانی 

  

یکی از خطرناکترین دامھائی کھ پیش روی اھالی معرفت نفس و عرفان عملی است نام نھادن بر خویشتن است  -١
ن اسماء را در صفات و افعال بواسطھ اسمای الھی . چرا کھ سالک معرفت در قلمرو اسماء الله قرار دارد و برخی از ای
  خود درمی یابد و خود را مظھر اسمی از اسمای الھی می نامد و بدینگونھ رسوا می شود . 

شکی نیست کھ مؤمنان در سلسلھ مراتب اخلاص و تعالی نفس محل ظھور اسمای الھی می شوند کھ " مؤمن " یکی  -٢
عصر تقیھّ است چنین ادعائی خود یک گناه بزرگ است حتی اگر از این اسماء است . ولی در عرصھ غیبت امام زمان کھ 

  برحق باشد چرا کھ امام کامل کھ مظھر جمیع اسمای الھی است در تقیھّ کامل است . 

درک و شناخت یقینی و شھودی اسمای الھی در نفس خویشتن از مھمترین مراحل و موضوعات معرفت نفس می  -٣
  سالک بداند کھ چگونھ و در کجای راه است .  باشد و از واجبات راه است تا فرد

ولی وسوسھ ظھور و بروز و اعلان مقام عرفانی خویشتن در جامعھ یکی از مھلکترین وسوسھ ھای ابلیس در سالک  -۴
معرفت است کھ برخی از بزرگان این راه را ھلاک و تباه کرده است و برخی را بھ فتنھ ھا انداختھ است تا آنجا کھ دین 

  ا انکار کرده اند مثل سید علی محمّد باب و عواقب ھولناک او . خدا ر

ولی برخی از عرفا مقامات عرفانی خود را جھت تعلیم و تربیت مریدان آشکار کرده اند بدون آنکھ ھیچ ادعائی در  - ۵
و ایثارگری آنھا جھان و برای مردمان در دین و دنیا داشتھ باشند مثل ابن عربی . کھ البتھ این عمل در رأس کرامات 

درباره مؤمنان قرار دارد زیرا دشمنان معرفت و دکانداران دین را بھ بخل و حسد و عداوت می کشاند کھ دست بکار فتنھ 
  می شوند و از ھمین بابت برخی از عرفا را بھ قتل رسانیده اند . 

ی مقامات عرفانی خود را وسیلھ ای ، ھیچ عارف برحقیان طریقت عرفانیجز شیادان و دجالان و گاه برخی از مبتد -۶
  برای مقامات دنیوی در دین قرار نمی دھد . 

بنابراین دعواھائی کھ در برخی از سلسلھ ھای درویشی بر سر مقامات معنوی رخ می نماید خود حجتی آشکار در  -٧
صھ غیبت امام ، در تقیھ ابطال کل واقعھ است و دال بر دروغ بودن کل موضوع دعوا است زیرا مقام ھمھ عارفان در عر

است و این تقیھ چھ بسا شامل حال خود عارف ھم می شود یعنی خود عارف ھم درباره مقام معنوی خود دارای یقینی 
  نیست تا چھ رسد بھ اینکھ بخواھد دعوی اثبات آنرا برای پیروانش داشتھ باشد . 

  را انکار می کنند الا بر برخی از مریدان خاص .  ھمھ عارفان حقیقت و امامان ھدایت در عرصھ غیبت ، ھویت خود -٨



١٣٩ 
 

گاه عارفان در مستی و خلسھ عرفانی لبریز می شوند و دعویھائی می کنند کھ شطح نامیده می شود کھ در ھوشیاری  - ٩
آنرا انکار می نمایند . و گاه عارفی چون حلاج انکار ھم نمی کند و جان بر این ادعا می نھد و نور ھدایت خلق در 

  عرصھ  غیبت می گردد و شھید ظھور در محاق غیبت می شود . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٠ 
 

  نامھ چھل و ھشتم: نظافت و عصمت 

  

سالھا پیش از این مادربزرگم برای خواستگاری از دختر دلخواه پسرش بھ منزل دختر رفت و در اطاق میھمانی  - ١
ینھ خانھ پرداختھ بود . دستی بر روی میز و آئینھ کشیده صاحب خانھ در انتظار بود . و قبل از آمدن صاحب خانھ بھ معا

و زیر فرش را ھم نگاھی انداختھ بود . و بدین طریق از خواستگاری منصرف شده بود . از او پرسیده بودند کھ چرا 
ھ رفتی ولی صحبت از خواستگاری نکردی . گفتھ بود خانھ کثیف نشانھ بی ایمانی اھالی خانھ است و زن کثیف زنی ب

لحاظ اخلاقی فاسد است و قابل اعتماد نیست و عصمت و عفت ھم ندارد . براستی قدما حکیم تر و خردمندتر بودند و 
  انسان مدرن حتی عقل حسی اش را ھم از دست داده است . 

مور دینی . ولی پس از عمری تحقیق و تأمل در ال بود ھر چند قابل انکار ھم نبوداین سخن مادربزرگ برایم بسیار ثقی -٢
و ھویت انسانی بھ تصدیق سخن مادربزرگم رسیدم کھ براستی نظافت از ایمان است و بی نظافتی از بی ایمانی است و 
انسان بی ایمان ھم بی عفت و بی وفا است . و لذا این واضح ترین محک برای شناخت انسانھاست با یک نگاه . بدون 

  ھمزیستی جھت شناخت دیگران مخصوصاً جھت انتخاب ھمسر .  تحقیق و تفحص و مشاوره و روانشناسی و سالھا

آدمی طبعاً موجودی ظاھرساز و ریاکار است و ظاھرش بھتر از باطن اوست . ولی آنگاه کھ ظاھر زندگیش کثیف و  -٣
  بی نزاکت است پس وای بر باطنش . 

  ھم ناپاکتر دارد . عصمت بمعنای پاکی دل است . آنکھ خانھ تن را پاک نمی دارد خانھ دل را  -۴

  

  

  

  

  

  

  



١٤١ 
 

  نامھ چھل و نھم: من کیستم؟

   

و دینی من است. و  بسیاری از مطالعھ کنندگان آثار و دوستانم از ھویت من سئوال می کنند و منظورشان مقام معنوی -١
ام و نمیخواھم  اشتھپندارند کھ سر کارشان گذشود و میگویم کھ من انسانم نھ بیشتر و نھ کمتر باورشان نمیعجبا وقتی می
  پندارند . چکی است زیرا خودشان را انسان میپندارند کھ مقام کورا انسان بودن را نمیفھمند و می. زیپاسخشان دھم

مردمان بسیار علاقھ دارند کھ کسی را تبدیل بھ امام و پیامبر و قطب و ناجی و خدا سازند و سپس او را بکشند و  -٢
  قبرش را بپرستند . 

تنھا موجود شرور و احمق و بخیل و بدخواه و دیوانھ در جھان است و جز عذاب دادن خود ھنری ندارد . ھر آدمیزاد  -٣
گاه کھ دست از این جنون کشید و چون سائر موجودات عالم صالح و تسلیم شد انسان شده است و خلیفھ خدا و برترین 

  موجود جھان ھستی . 

نامیده شده اند انسانھائی صالح و تسلیم ھستند ھمین و بس . و لذا دارای آنان کھ پیامبر و امام و عارف و ناجی  - ۴
  کرامت شده اند کھ در ذات انسان است . 

بنده ھم ھنوز انسان صالح و تسلیمی نیستم ولی دوست دارم کھ باشم . ھمین و بس . و ھر چھ کرامت و عظمت و  -۵
یل و دوستی من نسبت بھ انسانیت است کھ دوست دارم کھ شفاعت و معرفت و قلم از من جاری شده است حاصل ھمین م

انسان باشم ھر چند کھ ھنوز نیستم . ھمین و بس . من دوست دارم کھ انسان باشم و انسان را دوست دارم . اینست مقام 
  والای بنده بر روی زمین و جز این نیست : انسان دوستی ! آیا تعجب می کنید ؟ 

  

  

  

  

  

  



١٤٢ 
 

  یست؟ نامھ پنجاھم: ایمان چ

  

  ایمان یعنی باور قلبی و حسّی و وجودی بھ ارزشھائی کھ اخلاقی نامیده می شود .  -١

کسی کھ از کثافت و بی نزاکتی و تشنج و دروغ و ریا و چاپلوسی و حرص و شھوت باره گی و ھیزی و حرامی قلباً  - ٢
  بدش می آید و حالش بد می شود مؤمن است . ھمین و بس !

ود و یا در ھمین دنیا ریآید نھ بخاطر اینکھ بھ جھنم میو دزدی و دغل و خیانت بخودی خود بدش م کسی کھ از دروغ -٣
  گردد و در عذاب می افتد . چنین کسی مؤمن است . بی آبرو می

  کسی کھ ارزش ھا را بخودی خود دوست دارد نھ بخاطر فواید دنیوی یا اخروی اش . اینست مؤمن .  -۴

  بخودی خود بدش می آید نھ بخاطر رسوائی دنیوی یا عذاب اخروی . اینست زن مؤمنھ !زنی کھ از بی عفتی  -۵

  کسی کھ خوبی ھا را بخاطر خود خوبی دوست می دارد نھ بخاطر فواید آن یا عواقب اخروی آن. اینست انسان مؤمن.  -۶

   پس کسی بھ بھشت می رود کھ خوبی ھا را بخودی خود دوست بدارد نھ بخاطر بھشت . -٧

بھشت قلمرو خوبیھاست و لذا آدمھای بد در آن بیقرارند و عذاب می کشند . بھشت نتیجھ طبیعی خوب بودن است  -٨
  یعنی ایمان داشتن بھ خوبی ھا و ارزش ھا . انسان خوب مشتاق مظھر خوبی ھا یعنی خدا می شود . 

  

  

  

  

  

  



١٤٣ 
 

  نامھ پنجاه و یکم: چگونھ می توان بھ خدا رسید؟ 

  

  من می پرسند کھ چگونھ می توان بھ خدا رسید و با او دیدار کرد لطفاً برنامھ ای برای این کار ارائھ دھید.  بسیاری از -١

و پاسخ من اینست کھ از طریق خوب بودن می توان بھ مظھر کمال خوبی ھا یعنی خدا رسید . از طریق دروغ نگفتن  -٢
کلاه برنداشتن و دین فروشی نکردن و حرام نخوردن و  و ریا نکردن و مکر ننمودن و تھمت نزدن و دزدی نکردن و

  ھیزی و ھرزه گی نکردن و ... . 

آنگاه با نفرت و خشم تمام در پاسخ بمن می گویند : این را کھ مادر بزرگ من ھم می گوید . پس شما چھ عارفی  - ٣
  ھستید؟ 

ین راه و روشی را پیش روی شما می نھم کھ پاسخ من اینست کھ : من از ھمین طریقی کھ گفتم بھ خدا رسیدم بنابرا - ۴
  درباره اش شکی ندارم و خودم آزمایش کرده ام . 

باز می گویند : من در تمام عمرم نھ دروغی گفتھ ام و نھ دزدی کرده ام و نھ زنا نموده ام و نماز و روزه ام را ھم  -۵
  ود او شک کرده ام . انجام داده ام ولی نھ تنھا بخدا نرسیده ام بلکھ بھ کل دین او و خ

و پاسخ من اینست کھ : من ھر چھ می نگرم جز دروغ و دغل و ھرزه گی و فساد و ظلم در خود نمی بینم و نماز و  -۶
روزه درست حسابی ھم نداشتھ ام و با اینحال ھمواره شرمنده خود و خدا بوده ام و خدا را ھم دیدار کرده ام . اشکال کار 

  ھی در خود سراغ ندارید و لذا دلتان متکبر و کافر است . اینست مسئلھ !شما اینست کھ اصلاً گنا

  

  

  

  

  

  



١٤٤ 
 

  وم: شکر چیست؟دنامھ پنجاه و 

   

روزی پیرزنی رنجور بمن گفت: صد تا درد بی درمان دارم نھ می میرم و نھ درمان می شوم برایم درمانی کنید یا دعا  -١
  کنید تا بمیرم . 

اینست کھ ذره ای شکر و قدرشناسی در این دنیا ندارید و از عالم و آدمیان و بلکھ خود  گفتم مادر من علاج کار شما -٢
  خداوند طلبکارید . کمی نعمت ھایش را شکر کنید مشکل شما علاج می شود . 

  گفت : من روزی ھزار بار تسبیح شکر می زنم چرا بمن تھمت می زنید .  -٣

ا را . شما آیا خدا را می بینی و شکرش می کنی ؟ خدا ھم گفتھ است کھ : گفتم : شما تسبیح را شکر می کنید نھ خد -۴
شما مرا شکر نمی کنید بلکھ خودتان را شکر می کنید . بنابراین شما روزی ھزار بار از خودت تشکر می کنی و بھ ھمھ 

  شکر خدا .  اطرافیانت فحش می دھی و بھ زمین و زمان نق می زنی . کمی از اطرافیانت تشکر کن کھ اینست

فردا بھ دیدارش رفتم دیدم بکلی دگرگون شده است و امراض او ھم کاھش یافتھ و دیگر عذاب آور نیست و با اعضای  -۵
  خانھ اش خوش و بش می کند و با ھمھ مھربان شده است . 

اشتھ باشی کھ خود او بھ او گفتم این تسبیح را ھم کنار بگذار تا حالت بھتر شود و فرصت شکر از مخلوق را بیشتر د -۶
  گفتھ است کھ : شکر خالق ، شکر مخلوق است . 

  

  

  

  

  

  

  



١٤٥ 
 

  نامھ پنجاه و سوّم: دین کدامست؟

  

یکی بھ من می گفت : اگر دین اینست کھ شما می گوئید پس تکلیف ھمھ مسلمانان و کل بشریت متدینّ معلوم است و  -١
کس دین خدا را نفھمیده و شما فھمیده اید ؟ اینھمھ علمای ھمھ را بایستی گمراه و کافر دانست . چگونھ است کھ ھیچ

دینی و روحانیون کھ تمام عمرشان را صرف تحصیل و تحقیق در دین کرده اند نفھمیده اند و شما کھ حتی یکسال ھم 
  تحصیل دینی نداشتھ ای و حتی عربی ھم نمی دانی کھ قرآن بخوانی ، فھمیده ای ؟ 

عائی نکرده ام و این ادعای شما درباره من است . ثانیاً شما چرا از جانب خودت حرف نمی گفتم : اولاً من چنین اد -٢
زنی و سائر مردم و علما را سپر بلای خودت کرده ای . شما در مطالعھ آثارم عملاً بھ این نتیجھ رسیده ای کھ آدم بی 

کفر و بی دینی تو را بھ این وضوح بھ تو  دینی ھستی ھر چند کھ نماز می خوانی و صدقھ می دھی . آیا تاکنون ھیچکس
نشان داده است . پس بدان کھ شما در مقابل دین حقیقی قرار گرفتھ ای کھ چون آئینھ ای تو را بھ تو نشان می دھد و بھ 
تو امر بھ معروف و نھی از منکر می کند . و آدم بی دین ھرگز چنین کاری نھ می کند و نھ می تواند کرد . مشکل دیگر 

ما اینست کھ شما اسلام را با عربیت عوضی گرفتھ ای و می پنداری کھ آدم مسلمان باید عرب باشد . حال آنکھ خود ش
قرآن عربی می گوید کھ اگر این کتاب بھ غیر عربی می بود کسی از اعراب ایمان نمی آورد . پس چگونھ شمای عجمی 

ی خود عداوت داری ؟ چرا نمی خواھی با زبان مادری با خدایت ایمان آورده ای بھ کتاب عربی . چرا اینقدر با دین فطر
  رابطھ برقرار کنی ؟ من با زبان مادری ام با خدا حرف زدم و پاسخ یافتم . 

  گفت : مگر قرار است برای ھر قوم و زبان و لھجھ و شھر و روستائی یک پیامبر بیاید ؟  -٣

ت آنھا ھمین است کھ دین را برای قوم خود بھ زبان قوم خود یکبار گفتم : علما ورثھ انبیاء ھستند و مھمترین رسال -۴
  دگر نازل کنند و عالم بھ چنین کسی گویند کھ وارث پیغمبر است . 

گفت : راستش از زمانی کھ آثار شما را خوانده ام ھمھ مشکلات لاعلاج زندگیم برطرف شده است ولی در عوض  -۵
ت مشکل من . و من با مرجع تقلیدم مکاتبھ کردم و این وضع را با او در میان نسبت بھ دین خودم کافر شده ام و اینس

  گذاشتم و بمن گفت : کسی کھ مشکلات تو را حل می کند و در عوض دین را از تو می گیرد دجّال است . از او بگریز . 

  پرسیدم کھ چھ مشکلاتی از تو برطرف شده است ؟ و چھ کفری در تو پدید آمده است ؟  -۶

گفت : من زنی خیلی متکبر بودم و شاغل بودم و شوھرم را اصلاً قبول نداشتم و عمری عملاً طلاق بودیم و ھر دوی  -٧
ما بسوی فسق و خیانت می رفتیم و من ھم چندین بیماری جسمی و روانی داشتم و بچھ ام نیز بھ لحاظ تربیتی موجودی 

یرت آور تحت تأثیر قرار گرفتم و از شغل خود انصراف دادم و ھمھ خطرناک شده بود . من با خواندن آثار شما بطرزی ح
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دلم پس می زند .  مشکلات مذکور برطرف شد ولی در عوض از نمازم ساقط شده ام و نمی توانم مثل سابق نماز بخوانم
  !اینست مسئلھ من

س دین کدامست؟ دین فقط نماز ؟ پدجّال است یابدو فساد نجات  یک خانواده از فروپاشیباعث شده گفتم: آیا کسی کھ  -٨
؟ نماز شما مصداق فویلٌ للمصلین بود کھ از شما افتاد زیرا شما با دین خدا در جنگ بودید و حال توبھ کردید و نماز است

ریائی ھم کھ خود یک گناه کبیره بود از شما جدا شد . این بی نمازی شما دینی تر از آن نمازی بود کھ در پناه آن مشغول 
  با احکام الھی بودی و خودت و خانواده ات را بھ فساد کشیده بودی . جنگ 

خود من قبل از مشورت با دفتر مرجع تقلیدم مشکلی نداشتم و براستی شما را مرد خدا می دانستم کھ دین حقیقی را  -٩
نامید و مرا شدیداً از  بمن نشان داده ای ولی پاسخ مرجع تقلیدم مرا پریشان کرده است . آخر او شما را دجال و شیطان

شما نھی کرد و من ھم باورش کردم ولی بھ محض باور حرف او بود کھ بناگاه تعادل روانی و آرامش من دوباره بھم 
ریخت و دیوانھ شدم و از انصراف خود از شغل بیرونی ام پشیمان شدم و با شما در جدال افتادم و یک شبھ زندگیم دوباره 

زگشت . و این بود کھ بھ مرجع تقلیدم شک کردم و بھ شما ھم شک کرده بودم . لطفاً مرا از جھنم شد و ھمھ امراض با
  این برزخ نجات دھید. 

گفتم خداوند حجت خود را دو بار بھ تو نشان داده است بھ عقل خود رجوع کنید . این را می دانید کھ یاد خدا موجب  -١٠
س داده است و شما با ترک نماز بھ آرامش رسیده ای پس آن نماز آرام دلھا می شود ولی در مورد شما نتیجھ معکو

  شیطان بوده است . 

گفت : راستش ھمیشھ پس از نمازم متشنج ترین اوقات زندگی من است تا حدی کھ شوھر و فرزندم بارھا بمن گفتھ  -١١
  اند . و من در دوره عادت ماھیانھ کھ نماز  نمی خوانم حال آرامتری دارم . 

گفتم : آن نماز نفاق بوده کھ ترک شده است . انشاء الله کھ بھ نماز ایمانی برسید . شما تازه مسلمان شده اید زیرا  -١٢
عمری با شوھر خود در جنگ بوده ای و تازه بھ صلح رسیده ای . و می دانی کھ اولین امر اسلام بھ یک زن ھمانا 

  اطاعت از شوھر است . 

ھ نماز نمی خوانم در طی روز بسیار بھ یاد خدا می افتم در حالیکھ چنین چیزی قبلاً سابقھ گفت : راستش حالا ک -١٣
نداشتھ است و بر سر نماز ھم فقط بھ یاد دشمنانم می افتادم بخصوص شوھر و ھمکارانم کھ با آنھا مشکل داشتم 

  مخصوصاً رئیس اداره . 

و پدید آمده است و این موجب آرامش و عقل در تو شده است . گفتم : چون بھ حکم خدا عمل کرده ای یاد خدا در ت -١۴
چون در قرآن آمده است کھ یاد خدا موجب آرام دلھا می شود و نھ خود نماز . و نمازی کھ برای یاد خدا نباشد نخواندنش 

  بھتر است . 
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ن ھستم پس حق با من است گفت : راستش من بیشتر برای این نماز می خواندم تا بھ شوھرم ثابت کنم کھ زنی مؤم -١۵
  و او مقصر است زیرا او نماز نمی خواند . 

گفتم : پس نماز تو مصداق فویلٌ للمصلین بوده است یعنی نماز ضد دین خدا . نماز می خواندی تا از حکم خدا  -١۶
  اطاعت نکنی . حق سکوت بھ خدا و شوھر ھر دو !

ن مرجع تقلید است کھ چرا درباره شما چنین حکمی داد . این کل گفت : ولی حالا ھنوز ھم بزرگترین مشکل فکری م -١٧
  منشأ پریشانی و تردید من است بین شما و مرجع من . 

گفتم : اولاً اینکھ مرجع شما ھیچ خبری از زندگی قبل و بعد شما نداشت و ھیچ شناختی ھم از من و آثارم نداشت .  -١٨
فتید کھ مطالعھ آثار فردی موجب ترک نمازتان شده است . و ایشان ھم او بر اساس گزارش شما حکم کرده است . شما گ

  حکم  ارتداد مرا صادر کرده است . 

گفت : ولی من گفتم کھ مشکلات زیادی از زندگیم بر طرف شده است . چرا ایشان ندانستھ و تحقیق نکرده حکم  -١٩
ایشان علم باطنی و غیب دارد بھ ھمین دلیل جزئیات  ارتداد شما را صادر کرده است . زیرا بنده بر این باور بودم کھ

  مسئلھ را برایشان نگفتم و ایشان ھم نپرسیدند . 

 ھیچ اثری از مرا مطالعھ کردهآیا ایشان  کھ بنده شما را ترک نماز داده ام.آیا شما بھ مرجع خودتان گفتید  پرسیدم: -٢٠
  ؟ اند

  از بخوانم . فکر نمی کنم کھ اثری از شما خوانده باشند . گفت : خیر ! من گفتم کھ خودم نمی توانم نم -٢١

گفتم : خواھر من . عقل مقدم بر دین است و نور دین است و فقط عقلاء بر دین خدا وارد می شوند . عقل خودت را  -٢٢
  قاضی کن . 

کھ خداوند شما را بمن راستش من خودم اوایل ھیچ مشکلی نداشتم و شما را مرد خدا می دانستم و باورم این بود  -٢٣
گی موجب پریشانی من شد . و مادر و پدرم ھم بمن گفتند کھ : تو ولی مشاوره با این مرجع خانواد رسانیده تا نجات یابم .

دین خودت را بھ دنیا فروختھ ای و این شیطان است کھ مشکلات دنیوی تو را حل کرده است . و این یک امتحان الھی 
سعادت زندگی زناشوئی خودت مکن و بجای ترک نمازت از شوھرت طلاق بگیر و او را ترک  است. تو نمازت را فدای

  کن. 

گفتم : یک سئوال از تو می کنم اگر پاسخش را دادی مشکلت حل شده است . تو خودت اعتراف داری کھ در حال از  -٢۴
و بی عصمتی و زنا شود بھتر است  دست دادن عفت و عصمت بوده ای و شوھر تو ھم . حالا آن نمازی کھ باعث خیانت

یا بی نمازی کھ موجب وفا و عفت و سلامت شود ؟ قرآن می فرماید کھ نماز موجب پیشگیری از فحشاء و منکر است 
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ولی در مورد شما بھ عکس بوده است و ترک نماز موجب عفت شده است . ولی شما نماز عربی را ترک کرده اید و نماز 
  مره شماست : اینست مسئلھ !فارسی دارید کھ ذکر روز

گفت : تمام مسئلھ من ھم اینست . یکی ترک نماز و دیگری فتوای ارتداد شما از جانب مرجع تقلید و والدینم کھ  -٢۵
عمری نماز خوانده اند . تازه این مرجعی کھ ما از او تقلید می کنیم مرجعی بسیار متجدد و عارف است . براستی این چھ 

رم دیوانھ می شوم . حالا بھتر منظورم را متوجھ می شوید کھ از شما می پرسم کھ : چگونھ است کھ معمائی است من دا
  فقط شما دین و اسلام را فھمیده اید و مابقی مردم و مراجع گمراه ھستند ؟!

اً بھ نزد گفتم : حالا ھم عجلھ نکنید و برای رفع این شبھھ بزرگ و خطرناک و بس مھم یکی از مقالات ما را حضور -٢۶
  مرجع خودتان ببرید تا بخواند و سپس حکم دھد . 

گفت : راستش اینکار را کردم و چند تا از مقالات شما را بھ یکی از برادرانم دادم کھ بھ قم ببرد و بدست ایشان  -٢٧
  کنند .  برساند . ولی رئیس دفتر ایشان گفتند کھ حضرت آقا فرصت اینکارھا را ندارند کھ این مطالب را مطالعھ

گفتم : ولی فرصت این را دارند کھ ندیده و نخوانده بھ آنی فتوای ارتداد کسی را صادر کنند و او را بھ جھنم  -٢٨
بفرستند . پس ایشان ھر چھ کھ باشد عادل نیست . و عدل اصل اول مرجعیت و اجتھاد است و در ضمن این نکتھ را بھ 

تداد کسانی چون ابوسفیان و معاویھ و عمرعاص را حتی صادر نکردند ولی یاد آوریم کھ پیامبر و علی ھرگز فتوای ار

را صادر کردند . در ضمن سئوال دیگری دارم و آن درباره  (ع)یزید و ابن زیاد و ملایان دربارشان فتوای ارتداد حسین 
  والدین شماست . آیا والدین شما چگونھ زندگی می کنند ؟ 

تر از زندگی سابق من . ما در خانھ ای زیستھ ایم کھ لحظھ ای آرامش و حرمت و  گفت : زندگی ھزار بار جھنمی -٢٩
محبتّ در میان نبوده است . در خانھ ما فقط  فحش و تھمت و تکفیر و لعنت است کھ سخن می گوید و مادرم یک بیمار 

ندگی زناشوئی درست مثل روانی است و پدرم عمری از خانھ فراری است و ناراحتی قلبی دارد . و من ھم در آغاز ز
مادرم شده بودم و بخود می گفتم کھ : خدا نزدیک بلا نزدیک . این شعار مادر من ھم بود . و لذا ھمھ این بدبختی ھا و 
عذابھا را نشانھ دین و ایمان خودمان می دانستیم . پدر و مادرمان سالھاست کھ از ھم قھر ھستند و ھر یک در اطاق 

راستش من می دانم کھ پدرم زن صیغھ ای دارد ولی اگر مادرم بداند خون راه می اندازد . راستش جداگانھ می خوابند . 
  اکثر فامیل ما مثل ھمین وضع را دارند و ما فامیلی بسیار متشرع ھستیم و بدون اجازه مراجع ھیچ کاری نمی کنیم . 

  ست ؟ گفتم : حالا شوھرت از این تغییرات جدید چھ واکنشی نشان داده ا -٣٠

گفت : راستش یک شبھ فرشتھ شده است و رفیق بازیھایش را ترک کرده و گھگاھی مخفیانھ بدور از چشم من نماز  -٣١
می خواند . و من از زندگیم خیلی راضی ھستم و شبانھ روز شکر خدا از زبانم نمی افتد . در زندگی ما محبتّ پیدا شده 

  تارھای زشت خود را ترک کرده است . است و پسرم معجزه وار تغییر کرده است و رف
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گفتم : بنابراین شما اھل نماز و ذکر شده اید منتھی نماز و ذکر فارسی کھ معنایش را ھم می فھمید . آیا اینطور  -٣٢
  نیست؟ یعنی  چون روی بھ اسلام نمودید خداوند نماز را بر قلوب شما جاری کرد بھ مصداق قرآن . 

لی با والدینم چھ کنم ؟ از زمانی کھ زندگیم سر و سامان و آرامشی گرفتھ است مرتباً گفت : حق با شماست . و -٣٣
دخالت می کنند و دست از سرم برنمی دارند در حالیکھ قبلاً کھ زندگیم جھنم بود ھیچ حالی از من نمی پرسیدند . چھ باید 

  کنم ؟ 

ست بقول امام صادق . حالا معنای پوستین وارونھ را درک تقیّھ! تقیّھ! تقیّھ! کھ اصل اول مسلمانی در آخرالزّمان ا -٣۴
می کنی . پس شما دین را بھ دنیا نفروختھ اید بلکھ دنیای کافرانھ را اسلامی کرده و نماز منافقانھ را ایمانی کرده اید . و 

  د صدق قرار گرفتھ اید . لذا دین و دنیای خود را می فھمید یعنی عقل یافتھ اید و از واژگونسالاری نجات یافتھ و بر مقع
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  نامھ پنجاه و چھارم: زبان خدا و مترجمین خدا

  

کسانی کھ معتقدند کھ نماز و راز و نیازھای یک مسلمان باید بھ زبان عربی باشد آنھم عربی کامل و دقیق وگرنھ  -١
  است بھمان زبان خدا با او سخن بگوید . باطل است بر این باورند کھ انسان باید بھ زبانی کھ خدا با قومی سخن گفتھ 

این گروه گویا خدا را ھم چون بشر صاحب قوم و نژاد و پدر و مادر می دانند کھ زبان مادری اش ھم عربی است . در  - ٢
حالیکھ خدا نزاد است و بی پدر و مادر و نژاد است و زبانش با بنده اش ھمان زبان مادری بنده است . این اندیشھ بنی 

  ائیلی است کھ خدا را صاحب نژاد ساختھ و خود را ھم فرزندان خدا می نامد و قوم برگزیده او . اسر

زبان خدا زبان حال بنده است زیرا خدا از رگ گردن بھ بنده اش نزدیکتر است . زبان خدا زبان دل انسان است و لذا  -٣
ده اش را می فھمد پس کافیست کھ بنده ھم با زبان می فرماید کھ او می داند کھ دلتان چھ می خواھد . پس زبان دل بن

  دلش با او سخن بگوید کھ زبان مادری است . 

آنچھ کھ نفاق نامیده می شود کھ اشد کفر است حاصل عبادت بھ زبان غیرمادری است کھ حامیان این عبادت با زبان  -۴
گیرند و لذا برای حفظ حقوق خود ھمھ کسانی غیرمادری ھم مترجمین کتب مقدس ھستند کھ حق ترجمھ از بندگان خدا می 

را کھ بھ زبان مادری عبادت می کنند تکفیر می نمایند و چھ بسا بھ قتل می رسانند . این یک نبرد صنفی و اقتصادی در 
  تاریخ مذاھب است . 
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  نامھ پنجاه و پنجم: ارکان عملی کفر و دین 

  

  ا نژادپرست .آدمی یا نزادپرست ( خداپرست ) است و ی -١

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا در پناه بھ بیمھ احساس امنیت دارد و یا در پناه خدا .  -٢

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک .

  آدمی یا انتقادپذیر است یا چاپلوسی پذیر .  -٣

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  ر .آدمی یا محبتّ پذیر است یا رقت پذی -۴

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا مرید است یا مجبور .  -۵

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا اھل معرفت نفس است یا اھل خرافھ .  -۶

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا دل داده است یا دل یافتھ .  -٧

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  می یا تکنولوژی پرست است یا حق پرست . آد -٨

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 
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  آدم مؤمن ، خود را کافر می بیند و آدم کافر ھم خود را مؤمن .  -٩

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدم یا خودش را می بیند و یا نمی بیند .  -١٠

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  شتاق دیدار خدا ھست و یا نیست . آدم یا م -١١

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدم یا راستگو است و یا اھل دروغ مصلحتی .  -١٢

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدم یا خدا را در آسمان و بعد مرگ می خواند و یا در زندگی و روی زمین .  -١٣

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  دمی یا امامی حی و حاضر در زندگی دارد و یا ندارد . آ -١۴

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  آدمی بر نمازش یا قصد دیدار خدا دارد و یا قصد بھشت .  -١۵

  اینست کفر و دین . و مابقی شرک . 

  . راآدمی یا ھمھ را دوست دارد و یا ھیچکس را دوست ندارد حتی خودش  -١۶

  ن . و مابقی شرک . اینست کفر و دی

  آدمی یا مرگ را دوست دارد و یا نفرت .  -١٧

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  . راآدمی یا خود را مسبّب سرنوشت خود می داند و یا دیگران  -١٨
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  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی خود را یا طلبکار مردم می داند و یا بدھکار مردم .  -١٩

  فر یا دین . و مابقی شرک . اینست ک

  آدمی یا از خود شرمنده است و یا بخودش مفتخر .  -٢٠

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا خودش را لایق بھشت می داند و یا لایق جھنم .  -٢١

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی خودش را یا عاقل می داند و یا احمق .  -٢٢

  یا دین . و مابقی شرک .  اینست کفر

  آدمی بھ وقت خوابیدن یا بھ خدا می اندیشد و یا فردا .  -٢٣

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا نگران قضاوت مردم است و یا قضاوت خدا .  -٢۴

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا ظالم است یا ظلم ستیز .  -٢۵

  و مابقی شرک . اینست کفر یا دین . 

  آدمی یا عاشق فھمیدن است و یا عاشق پولدار شدن .  -٢۶

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا آزادیخواه است یا عافیت طلب .  -٢٧

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 
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  آدمی یا متفکّر است یا آرزوپرست .  -٢٨

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  ی یا خدا را رزاق خود می بیند یا خود را . آدم -٢٩

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  آدمی یا در خویش است یا در دیگران .  -٣٠

  اینست کفر یا دین . و مابقی شرک . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥٥ 
 

  نامھ پنجاه و ششم: انسان حقیر

  

ر کھ غیر خدا را خواست بر سرش شکست آنرا کھ خدا برای خودش گزید عاشق بر ھر کھ شد خصم جانش شد . و ھ -١
  و تحقیر و ذلیلش نمود . و انسان خلیفھ خداست . 

آدم حقیر را چون محبّت کنی احساس حقارتش دو چندان می گردد زیرا حقارتش مورد رحمت قرار گرفتھ است و  -٢
  مکن و یا از خود بگذر . تشدید شده است لذا عقده و کینھ می کند و انتقام می گیرد . پس حقیران را یا محبتّ 

ظرفیت و میزان حقارت یا عظمت وجود آدمی حاصل زاویھ دیدش بھ جھان و زندگیست . آنکھ کل جھان ھستی را فقط  - ٣
از منظر تأمین نیازھای حقیر جانوری خود می بیند در مقابل جھان و جھانیان احساس حقارت و بخل و عداوت می کند و 

  ا از این حقارت نجات یابد . میل بھ نابودی جھان دارد ت

فقط وجود خدا و شناخت اوست کھ روح انسان را کھ روح خداست اغنا و ارضا می کند و بھ کمتر از این روح آدمی  -۴
دچار حقارت و ذلت و قحطی و پوچی می شود و بھ جھانیان بھ چشم خصم می نگرد و موجودی مخرب می گردد . و این 

  معنای کفر است . 

خدانشناس موجودی حقیر و بخیل و ذلیل و شقی است و حتی در قبال طبیعت و حیوانات و نباتات احساس  انسان -۵
حقارت و وحشت دارد و دشمن آن است و لذا روی بھ اسباب بازیھا می کند و تکنولوژی پرست می شود تا در قبال آن 

  بدست تکنولوژی . احساس بزرگی کند . ولی در این احساس بزرگی دیوانھ و نابود می شود 
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  نامھ پنجاه و ھفتم: معنای نجات 

  

شیعی در تاریخ جھان است کھ در پس پرده  –انقلاب و مبارزات انقلابی بھ معنای امروزین یک پدیده کاملاً اسلامی  -١
انقلابی برعلیھ  این اندیشھ ھمانا امامان شیعھ قرار داشتھ اند و سپس علما و عرفای اسلامی در طول تاریخ بانی مبارزه

  حکام جور بوده اند . 

از نھضت زید پسر امام سجاد تا نھضت اسماعیلیان در عصر امام صادق بھ رھبری ابوالخطاب و ابن میمون و سپس  -٢
ً جریان مبارزه انقلابی و چریکی و پارتیزانی شیعیان در تاریخ است کھ بانی  نھضت پیروز قرامطھ و حسن صباح تماما

خص پیامبر اسلام در تشکیل تمدن اسلامی بوده است . و پیامبر اسلام تنھا پیامبر انقلابی و مبارزی بوده این مبارزه ش
است کھ با نبرد مسلحانھ و چریکی بر نظام جھل و جور پیروز شده است . مبارزه نخستین مؤمنان در اطراف پیامبر در 

ً انقلابی و چریکی و زیرزمینی بوده ا ست . پس بانی اندیشھ و عمل انقلابی پیامبر اسلام است . مکھ مبارزه ای تماما
  محمّد نخستین صوفی چریک در تاریخ است . 

، انقلابی ترین انسان تاریخ جھان ، مبارزه انقلابی را در صورتی برای مؤمنان تجویز می کند کھ اکثریت مردم (ع)علی -٣
غیر اینصورت چنین اقدامی را شدیداً تحریم می کند و عملی  آن جامعھ بھ مخالفت برعلیھ نظام حاکم برخاستھ باشند و در

  ظالمانھ و ناحق می خواند . ( نھج البلاغھ ) 

ظھور جھانی مھدی موعود نیز مستلزم قیام اکثریت مردم جھان برعلیھ نظام جھانی کفر و طاغوت و ستم است . و  -۴
  این نیازمند بیداری وجدان عامھ بشری است . 

  اکثر بشریت بھ چنین حدیّ از بیداری برعلیھ کل تمدن حاکم بر جھان رسیده است ؟ آیا امروزه  -۵

لیبرالیزم (مکتب اصالت آزادی بی قید و شرط)، کاپیتالیزم (مکتب اصالت سرمایھ)، فاشیزم (مکتب اصالت قدرت و  - ۶
یزم (مکتب اصالت سرنیزه)، زور)، پراگماتیزم (مکتب اصالت نفع گرائی)، تکنولوژیزم (مکتب اصالت فن) ، میلیتار

امپریالیزم (مکتب اصالت تمام خواھی و جھانخواری) و سکسوالیزم (مکتب اصالت سکس و عیاشی جنسی) ارکان و 
اصول عقیدتی و اجرائی این تمدن مدرن حاکم بر جھان است کھ در مغز و روان آحاد بشری فعالیت می کند و ھویت 

بیشتر و متنوعتر را جستجو می کند و آرمان خود می داند و این بھشت  انسان مدرن است کھ مصرف و عیش ھر چھ
موعود انسان عصر جدید است . ھر گاه کھ اکثریت جوامع بشری برعلیھ این اصول و ارکان بیدار شد و ابطالش را فھمید 

  و برعلیھ آن قیام کرد زمینھ و فرھنگ جھانی ظھور ناجی پدید آمده است . 
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تفکرین و علما و انقلابیون مسلمان در سراسر جھان درباره ماھیت باطل این تمدن مدرن آگاھی و متأسفانھ ھنوز م -٧
ً دارای  معرفت دینی لازم و کافی را کسب نکرده اند و مبارزاتشان کورکورانھ و متعصبانھ و نژادپرستانھ است و اساسا

کاپیتالیزم و تکنولوژیزم ندارند و چھ بسا بقدرت ) است و معرفتی دینی درباره ماھیت و ذات ارتجاعیماھیت سلفی گری (
این دو رکن اصلی طاغوت می خواھند آنرا براندازند و خود جانشین آن شوند . تجربھ تلخ حکومتھای اسلامی در عصر 
ما دال بر این جھل است کھ بواسطھ و حمایت شیطان می خواھند با شیطان بجنگند و لذا خود نیز شیطانی می شوند و چھ 

  سا شیطانی تر . ب

از ویژگی تمدن مدرن اینست کھ تبدیل بھ قدرتی جھانی شده و دارای فرھنگ و ارکانی جھانی است و تکنولوژی  -٨
جھان بھ  ز. بنابراین امروزه دیگر فرد یا گروه و قومی قادر نیست جدای اارتباطات اساس این جھانی شدن است

. امروزه نجات امری جھانی است یا کل بشریت نجات می یابد و یدار بماندیتی و برحقی برسد و پارستگاری و استقلال ھو
. ھیچکس حتی در غار ھم ایمن از ری از معنای دھکده جھانی می باشد. این بیان دیگا ھیچ فرد یا قومی نجات نمی یابدی

  فتنھ ای کھ جھان را فرا گرفتھ نمی باشد . 

  جھانی شدن و متحد و یکپارچھ شدن بشریت است کھ ممکن می شود .  ظھور ناجی موعود در آخرالزّمان نیز بدلیل -٩

علاوه بر ھویت دھکده جھانی و جھانی شدن آحاد بشری در عصر جدید ، حقیقت انسانی و روحانی دیگری وجود  -١٠
ای دارد کھ امری تاریخی و جاودانھ است و فقط مربوط بھ عصر جھانی شدن نیست . و آن اینکھ انسان ھمواره دار

ھویتی جھانی بوده است و کل بشریت دارای نفس واحده است و یک انسان واحد است کھ بر روی زمین منتشر شده 
  است. 

تا زمانی کھ ھنوز حتی یک نفر بر روی زمین تحت ستم و فشار است و در زجر و بیمار است و جان می کند  -١١
کند چھ آن یک فرد مذکور را بشناسد و چھ نشناسد و  ھیچکس در آرمانی ترین شرایط ھم نمی تواند احساس خوشبختی

اصلاً خبری ھم از او نداشتھ باشد زیرا انسان نفس و روح واحد است و مانند اعضای یک بدن است چھ بر این امر علم 
بودن و آگاھی داشتھ باشد و چھ نداشتھ باشد . چھ بھ این حقیقت باورمند باشد و چھ نباشد . اینست معنای ذاتی جھانی 

  انسان کھ در عصر جدید مادیت یافتھ است . 

در آخرالزّمان این حقیقت نفس واحده و جھانی بودن آحاد بشری تجلی و ظھور مادی و بیرونی یافتھ است و علم و  -١٢
ط اخبار آنھم پدید آمده است و ھمھ آحاد بشری بر روی زمین دارای امیال و آرزوھا و دردھا و شرایط یکسان ھستند و فق

  موقعیت اقتصادی افراد متفاوت است .

امراض مسری و بحرانھای اقتصادی و سیاسی و جوی و فنیّ و محیط زیستی مسری موجب آشکار شدن این نفس  -١٣
واحده در عرصھ فعل و انفعالات مادی است . در تاریخ گذشتھ ھرگز چنین شرایطی رخ نداده بود و فقط اولیای الھی و 
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ین علم و بصیرت جھانی و وحدت وجودی بودند و جھانی می اندیشیدند و جھانی می زیستند و در عارفان کامل دارای ا
  حقیقت جانشین کل بشریت بودند از طریق علم شھود و معرفت باطنی . و این معنای امام یا قطب است . 

و ھمھ امور خوب و بد را این تکنولوژی مدرن است کھ ھم کلیھ مسائل بشری را بھ سراسر جھان اشاعھ داده است  -١۴
مسری کرده است و ھم اخبار و تصویرش را بھ آحاد بشری می رساند و ھمھ را در جریان احوال و اعمال یکدیگر قرار 

  می دھد و خواه ناخواه ھمھ جھانی می اندیشند و احساس می کنند . 

بشریت زنده شده است و اگر یک نفر بھ در قرآن می خوانیم اگر یک نفر بھ دین خدا زنده و ھدایت شود گوئی کل  -١۵
ناحق کشتھ شود کل بشریت بھ قتل رسیده است . این معنای نفس واحده بشریت و جھانی بودن انسان است در ھمھ حال 

  و شرایط . 

پس امروزه معنای نفس واحده و کالبد واحد بشری بر روی زمین بھ عینھ دیده می شود و لذا نجات ھم امری  -١۶
  یا ھمھ و یا ھیچکس ! جھانی است

امروزه بیش از ھر زمانی معلوم و بدیھی شده است کھ خوشبختی فردی امری مھمل و محال است . در حالیکھ  -١٧
اندیشھ و ایدئولوژی حاکم بر انسان مدرن یعنی لیبرالیزم و کاپیتالیزم و امپریالیزم و غیره بر اساس خوشبختی فردی 

و لذا در تضاد با واقعیت جھانی شدن انسان مدرن و برخلاف حق نجات واحده استوار است و عین خودپرستی است 
  بشری قرار دارد و ضد نجات است . 

لیبرالیزم کھ روح و جھان بینی این تمدن مدرن است مکتب اصالت آزادیھای فردی و سعادت شخصی است ھمانطور  -١٨
سرمایھ و تکنولوژی بیشتر و پیشرفتھ تری داشتھ باشد کل کھ کاپیتالیزم مکتب اصالت مالکیت فردی است . و لذا ھر کھ 

جھانیان را قربانی خوشبختی فردی خود می کند در حالیکھ در این اراده اش نابود می شود و دیگران را ھم با خود نابود 
ق جھانی می سازد و این پدیده امپریالیزم است کھ در ذات خود محکوم بھ نابودی است زیرا ضد نفس واحده بشری و ح

بودن انسان است . زیرا امپریالیست ھا انسانھای جھانی نیستند بلکھ انسانھای حقیر و جھانخوارند و می پندارند کھ با 
  بلعیدن کل جھان می توانند سعادتمند و ابدی شوند . 

ن می یابد و انسان جھانی فقط انسان موحد و عارف کامل است کھ کل بشریت و بلکھ جھان ھستی را کالبد خویشت -١٩
  عین جھان است : انسان کبیر !

امام زمان نیز کاملترین انسان جھانی است کھ بقول قرآن کل جھان ھستی در وجودش متمرکز است و لذا می تواند  -٢٠
  بشریت را نجات بخشد بشرط آنکھ بشریت استحقاق نجات را یافتھ و طالب آن شده باشد . 
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تحقاق نجات ھمانا رسیدن بھ فرھنگ و معنا و حق نفس واحده و جھان بینی پس فرھنگ و شرایط و لیاقت و اس -٢١
وحدت وجود است و رسیدن بھ صلح و وحدت با جھان و جھانیان . و کل جھان را کالبد خویشتن یافتن . اینست فرھنگ 

  نجات !

  تا زمانیکھ من منم و تو توئی و دیگران ھم دیگرانند ھنوز وقت نجات نرسیده است .  -٢٢

تا زمانیکھ من از رنج دیگران رنج نکشد و در این باره معرفت و بصیرت نیابد و امر سعادت را امری ھمگانی نبیند  -٢٣
  و در جستجوی سعادت فردی خود باشد لیاقت نجات ندارد و ھنوز انسان نیست و یک جانور دیوانھ است . 

انی است و از درد دیگران است کھ درد می کشد و از فقر تا زمانیکھ فرد نبیند و باور نکند کھ ھمھ رنجھای او جھ -٢۴
دیگران است کھ ھرگز شکمش سیر نمی شود و از ناامنی و ھراس دیگران است کھ دچار بی خوابی است و از جفا و 
شقاوت حاکم بر مردمان است کھ محبتّ و وفا بھ او سازگار نیست و از بابت شکنجھ ای کھ بر بشریت در سراسر جھان 

  می شود او ھم آرامش و شادی ندارد ھر چند کھ امکاناتش را دارد و ... ھنوز وقت نجات نرسیده است . روا 

یا ھمھ نجات می یابند یا ھیچکس نجات نمی یابد . امر شفاعت در قیامت ھم بیانی دیگر از وحدت وجود انسان  -٢۵
و عزتی نمی برند و بیقرارند تا او را شفاعت است. یعنی تا زمانی کھ ھنوز یک نفر در دوزخ است اھالی بھشت لذت 

  کنند. 
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  نامھ پنجاه و ھشتم: چگونھ می توان خوب شد؟

آدمی اگر نظری بر خویشتن کند جز حقارتھا و جنونھا و حسادتھا و ناتوانی ھا نمی یابد و بھ نابودی خود راضی می  - ١
و بستاند . و این عطش مرید شدن است و آستانھ خوب شدن فی شود و در این عطش است کھ کسی را بیابد کھ او را از ا

  نفسھ . 

برخی با نگاھی بھ خود چنان وحشت می کنند کھ تا قیامت از خود روی برمی گردانند و خود را بھ فراموشی می  - ٢
  سپارند و اینانند گمشدگان : ضالین !

لعاب زدن بخود می کنند و شبانھ روز خود را بزک  و اما برخی با دیدن حقارتھا و فساد نفس خود شروع بھ رنگ و -٣
می کنند و دکوراسیون را مجلل می سازند و اسباب و اثاثیھ می افزایند وھمھ جا را برق می اندازند . اینانند دنیاپرستان و 

  ریاکاران کافر . 

ون تقدیس می کنند و آن دیو و برخی ھم ماسک دین و شریعت بھ خود می زنند و بدین ترتیب آن دیو درون را از بیر - ۴
  مستمراً رشد می یابد و اینھا ھم مستمراً آداب تقدس را می افزایند . اینان منافقانند . 

برخی ھم بھ مبارزه با نفس خود می پردازند و ریاضت می کشند و ھر چھ کھ می گذرد فقط موذی تر و پیچیده تر می  -۵
  شوند . و اینان زاھدان ریائی ھستند . 

ما انگشت شماری ھم بھ جستجوی پیر طریقت و امام ھدایت می پردازند چون بھ این باور می رسند کھ خود قادر بھ ا -۶
  اصلاح خود نیستند . و اینان مؤمنانند کھ نفسشان تبدیل و تحول می یابد و الھی می شود . 
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  نامھ پنجاه و نھم: دوزخ در بھشت و بھشت در دوزخ 

  

ا و توفیق ھای بنده این بوده کھ کافرترین آدمھا را در یک موقعیت بھشتی در این دنیا قرار می دھم و یکی از رسالتھ -١
  آنگاه شاھد بر فعل و انفعالات آنھا می نشینم تا چھ می کنند . 

این دوزخیان بھ بھشت آورده شده بجای استفاده از مواھب بھشتی بی مزد و منتّ نگران برخورداری دیگران در  -٢
ھشت ھستند و در این باره دچار بخل و حسد گردیده و از اینکھ دیگران در بھشت خوش ھستند بھ زجر و عذاب می ب

افتند و در آتش بخل و فتنھ می افتند تا آنجا کھ تحمل بھشت غیرممکن شده و بھ پای خود دوباره بھ دوزخ سابق خود 
نت می کنند و در دوزخ بھ یاد ایاّم بھشت روزگار خود سپری می بازمی گردند و آنگاه تا آخر عمر خود را از این بابت لع

  نمایند . 

بدینگونھ خداوند بمن می فھماند کھ کافران در دوزخ خوشند و بھشت آنھا دوزخ آنھاست . و اھالی حقیقی بھشت نیز  -٣
  مطلقاً توجھی بھ لذایذ بھشتی ندارند و غرق در تفکر و علم و معرفت حق ھستند . 

  ی جز معرفت نیست و دوزخی جز بخل و حسد . بھشت -۴

  جاھلان و دوزخیان فقط با یاد بھشت لذت می برند .  -۵

  و اھل معرفت با یاد خدا در بھشت ھستند .  -۶

  نتیجھ اینکھ بھشت و دوزخ دو نوع یاد است . یاد خدا دوزخ را بھشت می کند و یاد مردم بھشت را دوزخ می سازد .  -٧
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  : رسالتی در دوزخ نامھ شصتم
  

بدست او رزق خوردم و شراب نوشیدم تا چھل سالگی کھ با  ،در جنات نعیم پروردگارم ،من تمام عمرم در بھشت بودم -١
مقیم دوزخم تا  است کھ پروردگارم دیدار کردم و با من عھد کرد کھ برای رسالتی بھ دوزخ بروم و اینک بیش از ده سال

  . مورد ھم موفق بھ این کار نشده ام. و تاکنون حتی یک وج از آن و اقامت در بھشتم بھ خردوزخیان را راضی کن

بارھا بسیاری را بھ ھزار وعده و وعید از دوزخ بیرون آوردم و بر بھشت وارد کردم ولی در بھشت آنقدر فساد و  -٢
  فتنھ کردند تا بھشت را بر خود جھنم کردند و رفتند بھ جھنم سابق خود . 

مجموعھ آثارم دوزخ و بھشت شناسی است و راه و روش خروج از دوزخ و ورود بھ بھشت و آداب زیستن در  و لذا -٣
بھشت . این آثار و راه و روش کھ در عصر ما مطلقاً جواب نداد و افاقھ نکرد . آیا در آینده بکار بشر خواھد آمد . مگر 

  رتر شود تا از آن دل بکنند . اینکھ آتش دوزخ تکنولوژی ھزاران بار آتشین تر و عذاب آو

بھرحال آثار من تنھا کتابھائی است کھ در آخرالزّمان و در آینده بعنوان تنھا راه نجات بشر از دوزخ بکار خواھد  -۴
دی، دموکراسی، تکنولوژی، نژادپرستی، ، آزاھ دوزخ را آشکار و معرفی کرده ام: عشق و ایثاررفت. من دربھای ورود ب

  ، برابری و ... . و تربیت اجباری، بیمھ، بھداشت و درمان، بھشت پرستی، شریعت بی معرفت خوشبختی، تعلیم
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  نامھ شصت و یکم: راز آزادی بیان و عقیده

  

آنچھ کھ شیرازه یک خانواده را از ھم می گسلد و افراد آنرا یاغی و تار و مار می کند و در بیرون بھ فساد می کشد  -١
  کفر عقیدتی بلکھ فقدان آزادی عقیده و بیان است . کل جامعھ ھم چنین است . نھ فقر و نھ حتی 

یکی از مھمترین علل سوء تفاھم و بدبینی و خیانت در رابطھ زناشوئی فقدان صمیمیت و صداقت در بیان است . این  - ٢
  امر در کل جامعھ و نظام سیاسی ھم مصداق دارد . 

ھ حضور الوھیت پروردگار در روح بشر است و علت اشرفیت او در جھان می انسان حیوان ناطق است و نفس ناطق -٣
  باشد کھ او را بھ مقام خلافت اللھی می رساند . 

کارگاه رشد آدمی روابط اجتماعی اوست و موتور محرکھ این رابطھ ھمانا نطق است و مبادلھ عقاید و تجربیات و  -۴
  واز روح انسان است . عواطف . یعنی آزادی بیان و نفس ناطقھ بال پر

دشمن آزادی بیان دو امر است کھ یکی عنصر باطنی در فرد است کھ ھمان فقدان صداقت و صمیمیت و شجاعت است  -۵
  و دیگری فرھنگ حاکم بر جامعھ و حاکمیت سیاسی می باشد . 

  .  فردی کھ بر اساس دروغ و ریا زندگی می کند بدون شک خود دشمن آزادی بیان خویشتن است -۶

  حاکمیتی ھم کھ بر اساس دروغ و ریا حکومت می کند نیز دشمن دیگر آزادی بیان در جامعھ است .  -٧

بنابراین آزادی بیان دشمنی جز دروغ و ریا ندارد . و دروغ و ریاکاری معلول کفر و مفاسد و مظالم نفس بشر و  -٨
  جامعھ و حکومت است . 

دیشھ و نفس ناطقھ است یک ارزش و معنای کاملاً اخلاقی و دینی دارد و از بنابراین آزادی بیان کھ ھمان صدق ان -٩
  ارکان دین داری می باشد . 

  بنابراین فرد ، خانواده ، جامعھ و حکومتی کھ فاقد آزادی بیان است پدیده ای کافر و ظالم و کذاب است .  -١٠

لیل فقدان اخلاق و ایمان و عدالت ، ھیچ حقیقتی بیان در جوامع غربی ھم کھ آزادی بیان نسبتاً بیشتری حاکم است بد -١١
نمی شود و رشدی رخ نمی دھد و فقط دروغھای بیشتر و بزرگتری اشاعھ می یابد کھ در خدمت رشد جنون و جنایت 

  است. 
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ت آزادی بیان اجر وجودی انسان آزاده و رھا از قید و بند دنیا و مادیت و بولھوسی ھاست کھ بھ امنیت و شجاع -١٢
  وجودی رسیده است و دلیلی بر دروغ و خودسانسوری و فریبکاری ندارد . 

پس ھیچکس جز خود فرد بشری قادر بھ زیر پا نھادن آزادی بیان خویشتن نیست و چھ بسا بسیاری برای حفظ این  -١٣
  حق ذاتی خویش از امکانات دنیوی و حتی از جان خود می گذرند . 

یان است و می دانیم کھ صدق در رأس فضائل اخلاقی و دینی قرار دارد و مقصود آزادی بیان ھمان حق صدق ب -١۴
  انسان در جھان است و مقام صدق از عالیترین مقامات معنوی در انسان می باشد . 

  پس آزادی بیان در نقطھ مقابل دنیاپرستی قرار دارد و یک ارزش و نشان عالی ایمانی و عرفانی است .  -١۵

  زادی بیان و دنیا مخیرّ است . آدمی بین آ -١۶

اراده بھ بیان خویشتن ھمان اراده بھ معرفی کردن خویشتن است و این اراده ای الھی و برحق ترین امیال بشری  -١٧
است زیرا خداوند جھان و انسان را آفریده تا خود را معرفی کند و انسان بعنوان خلیفھ خدا محل معرفی خداست و این جز 

بیان ممکن نیست . پس امری عرفانی و بغایت واجب است و ھر کھ در قبال آن مبارزه کند بھ جنگ با  از طریق آزادی
  خدا پرداختھ است چھ بصورت خودسانسوری و چھ سانسور دیگران . 

اگر خودشناسی برترین علوم و راه و روش رشد و ھدایت روحانی انسان است آزادی بیان یکی از ارکان و مجاری  -١٨
واجب خودشناسی است . زیرا انسان خود را در آئینھ دیگران درمی یابد و آن در جریان دیالوگ و سخن صادقانھ  ذاتی و

  ممکن می شود . 

اگر دروغ ام الفساد است و دروغگو دشمن خداست و خدا دشمن کذابان است و انسان کذاب ھمنشین شیطان است  -١٩
یشتن یا دیگران است دشمن خداست و بانی فساد و از لشکریان شیطان (قرآن) آنکھ مانع بیان آزاد و صادقانھ در خو

  است. 

رسول خدا می فرماید آنکھ حقیقتی را پنھان می دارد مورد لعنت خدا قرار می گیرد . پس آنکھ حقیقتی را می داند و  -٢٠
  نمی گوید و یا مانع گفتن آن در دیگران می شود مورد لعنت خداست . 

نسور و خفقان آنھم تحت عنوان دین، اشد بیان دارای ذاتی دینی و عرفانی و خدائی است و لذا سا آزادی عقیده و -٢١
  ھا و معصیت ھاست و بیشترین مفاسد را پدید می آورد . ستم

در قرآن کریم می خوانیم کھ چون چند نفر مؤمن با یکدیگر راز دل می گویند خداوند حاضر می شود . و این اھمیت  -٢٢
  دینی و قرآنی آزادی بیان و بیان صادقانھ و قلبی را می رساند .  عرفانی و
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  آزادی بیان و عقیده عرصھ ظھور حق و حقیقت است و نھایتاً حضور خدا در میان مردم .  -٢٣

  آزادی عقیده و بیان زمینھ فرھنگی ظھور ناجی موعود است کھ مظھر اراده الھی در میان بشر است .  -٢۴

و مدافعان آزادی عقیده و بیان و مبارزین راه آزادی بیان مؤمنان حقیقی و خداپرستان راستین  پس ھمھ حامیان -٢۵
  ھستند و مجاھدین فی سبیل الله . و دشمنان آزادی بیان دشمنان دین خدایند و حافظان فساد و ستم و دروغند . 

از ارکان اجتماعی اسلام است و از  امر بھ معروف و نھی از منکر چیزی جز حق آزادی عقیده و بیان نیست کھ -٢۶
عبادات محسوب می شود . و اگر صدق اصل اول اخلاق دینی است معنائی جز آزادی بیان ندارد . آدم دروغگو کسی است 

  کھ آزادی بیان را از خود گرفتھ است . و لذا بزرگترین ظلم را بخود نموده است . 

اھراه ورود انسان بھ جھان است بخصوص جھان انسانھا و ارواح و انسان در جھان رشد می یابد و آزادی بیان ش -٢٧
  قلوب بشری . آزادی بیان ھمان حق راستگوئی است . 

  پیامبران الھی بانیان آزادی عقیده و بیان بوده اند و بھ ھمین وسیلھ بشریت را متحول کرده و رشد داده اند .  -٢٨

ماید کھ آیات و بینّات و حجت ھای الھی را کھ درمی یابند بھ سائرین در قرآن کریم خداوند خطاب بھ مؤمنان می فر -٢٩
. پس امر ھدایت محصول بیان آزاد یافتھ ھای باطنی است کھ موجب ھدایت مؤمنان می شودبرسانند و این امری واجب 

  انسان است . 

ند و بھترین آنھا را برمی و نیز در قرآن می خوانیم کھ رستگاران کسانی ھستند کھ بھ ھمھ قولھا گوش می دھ -٣٠
  گزینند . و این مستلزم وجود آزادی بیان در جامعھ است کھ اساس رستگاری انسان است . 

پس آنانکھ آزادی عقیده و بیان را ایده ای غربی و کافرانھ می خوانند بزرگترین تھمت و معصیت را بر خداوند روا  -٣١
  رده اند و ظلمی بزرگتر از این نیست . داشتھ اند و دین خدا را بصورت وارونھ معرفی ک

آزادی بیان از برترین و واجب ترین عبادات است و از اصول ذاتی دین و معنویت و سعادت بشری می باشد . با  -٣٢

آن حضرت را از سلاطین آزادی بیان می یابیم . لقب صدیق اکبر بھ آن حضرت از ھمین (ع) اندک دقتی در سخنان علی
  اسلامی نیز پیامبران آزادی بیان در تاریخ جھان ھستند ھمچون حافظ و مولانا و حلاّج و دیگران .  روست . و عارفان

  آزادی بیان صادقانھ از برجستھ ترین نشانھ ھای مؤمنان و رستگاران است .  -٣٣

  در خانواده یا جامعھ ای کھ آزادی بیان نیست دین نیست حتی اگر ھمھ نماز بخوانند .  -٣۴
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ن آزادی عقیده و بیان از مھمترین زمینھ ھای فحشاء و اعتیاد و یاغیگری و آنارشیزم و مفاسد اخلاقی در فقدا -٣۵
  جامعھ است . 
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  نامھ شصت و دوم: روش فھم قرآن 
  

کتاب  فھم قرآن قبل از ھر چیزی مستلزم یک پیش شرط ایمانی است و آن باور قلبی بھ این حقیقت است کھ آیات این -١
براستی کلام خداست و خداست کھ با آدمی سخن می گوید . یعنی کسی کھ قرآن را می خواند خلیفھ خداست زیرا مشغول 
ابلاغ کلام خدا بخویشتن است . یعنی فرد قاری در آن واحد ھم مخلوق است و ھم خالق کھ با مخلوقش سخن می گوید . 

. ولی آیا براستی چند در صد از حتی مفسران بزرگ قرآن دارای چنین این باور اگر باشد آدمی بھ قرآن وصل شده است 
باور یقینی و حضوری ھستند ؟ اگر چنین باوری در یک قاری باشد محال است کھ با خدایش دیدار نکند و از صدایش بھ 

با خدا در حین مطالعھ بر این امر تأکید نموده است و سائر ائمھ درباره دیدار  (ع)سیمایش نرسد . ھمانطور کھ امام رضا 
  و تأمل در قرآن سخن گفتھ اند . 

انسان تا جداً و قلباً و حضوراً خود را مخاطب خداوند نیابد کھ خداوند از زبان خود او با او سخن می گوید ھیچ نمی  - ٢
نادر است تا فھمد و نمی یابد و نمی بیند . چنین باوری حتی در علمای دینی ھم کھ عمری با قرآن ھمنشین ھستند بس 

چھ رسد بھ دیگران . درست مثل باور بھ مرگ کھ ھمواره مربوط بھ ھمسایھ است . زیرا اگر آدمی براستی باور داشتھ 
باشد کھ ھر آن ممکن است بمیرد از مخلصین خواھد شد و دائماً مقیم آخرت است و پرده غیب از مقابل دیدگانش بھ کنار 

  می رود . 

ای از کسی می خوانید او را نشناسید و در حین خواندن نامھ نویسنده اش را مقابل خود نیابید  اگر شما وقتی کھ نامھ -٣
  منظورش را فھم نمی کنید . پس مطالعھ قرآن ھم کمتر از این نیست . 

  

  

  

  

  

  

  



١٦٨ 
 

  نامھ شصت و سوم: در باب وفا

  

ارت کھ حتی این را ھم جز اھل محبتّ وفا از عھد برمی خیزد و عھد از محبتّ است و مابقی قرار و مدار است و تج -١
  برنمی تابد . 

کسی کھ محبتّ ندارد عھد ندارد و وفائی ھم ندارد و چنین کسی چگونھ می تواند دین داشتھ باشد زیرا دین ھمانا عھد  -٢
  و وفای بھ خداوند است کھ در عھد و وفایش ھزاران بلا و امتحان پیش روی اھل وفا می نھد . 

می بھ لحاظی چیزی جز عھدھایش بخود و بھ دیگران و بھ خدایش نیست و ھمھ تلاش ھای بشری جھت کل زندگی آد -٣
  تحقق عھدھایش می باشد . عھدھائی کھ با خود دارد و با مردمان و با خدایش . 

  براستی در ھر عھدی چھ رازی است کھ چون زیر پا نھد گوئی تمامیت حیات و ھستی اش تباه شده است ؟  -۴

عھدی ، عھدیست با خدا کھ منشأ وجود است . پس ھر عھدی ھمانا عھد با وجود خویشتن است . و وفا ھم وفای  ھر -۵
بھ وجود است . و وجود ھدیھ خداست بھ عدم از سر لطف و کرامت و محبتّ . پس وجود تماماً ایثار و عشق خداست چرا 

  کھ انسان را جانشین خود ساختھ است . 

  قرار گرفتھ است و وجود ھم بر جای عدم . اینست معنای خلافت بین انسان و خدا . عدم بر جای وجود  -۶

اینست کھ آدم ھست و خدا نیست . و این اخلاق خداست کھ خلقت اوست . پس خلق کردن بمعنای اخلاق عین از خود  -٧
  گذشتن است . 

نی وجود خود را بھ خدا دھد و فنا را از او بستاند . حال آدم باید وفای بھ عھد نماید یعنی وفا بھ عشق و ایثار نماید یع - ٨
  بگذر از خود تا شوی شیدای خود . چون بمانی می شوی رسوای خود . 

  پس وجود آدمی ذاتاً متعھد بھ خداست . بدلیل اینکھ خودش ھست و خدا نیست .  -٩

خود بگذرد زیرا اخلاق وجود ھمانا ایثار ولی آیا آدمی قدر وجود خود را می داند ؟ ھرگز ! مگر اینکھ چون خدا از  -١٠
  است . 

تا آدمی وجود خود را بھ خدا ندھد قدرش را نمی یابد . تا فنا را نپذیرد حق بقا را نمی یابد . و این عھد وجود است.  -١١
  آنکھ از خود نگذشتھ است وجود ندارد . 



١٦٩ 
 

وجود دریافت شود . آنکھ از خود نگذرد ظالم پس عھد وجود ھمان از خود گذشتن است برای خدا . تا اینکھ حق  -١٢
  است. 

ان ایثارگر است کھ البتھ ایثارش ھم ،. انسان با وجودذرد بھ حقش کھ جاودانگی است نرسدتا آدمی از وجود خود نگ -١٣
  عدل است .  عین

اینست کھ انسان در ازل خدا بود و انسان نبود . ولی حالا انسان ھست ولی خدا نیست . پس حق و عدل چیست ؟  -١۴
وجود خدا را بھ او باز پس دھد و فنای خود را بپذیرد . ولی این عدل و حق منجر بھ حیات و ھستی جاوید و خدائی برای 

  انسان می شود . 

پس حق وجود انسان ھمانا از خود گذشتن است و این عین وفای بھ عھد و امانت است . آنکھ از خود نگذرد خود  -١۵
  بی خودش می کند و بی وجود و دیوانھ .  از او می گذرد و

ولی از آنجا کھ وجود آدمی از عشق خداست پس از خود گذشتن انسان منجر بھ دریافت وجود جاوید و الھی می  -١۶
  شود در قبال ایثار از وجود و حیات حیوانی خویشتن . 

تن دھد عشق خدا و وجود عاشقانھ خدا را کار خدا عاشقانھ است ولی کار انسان عادلانھ است کھ اگر بھ این عدل  -١٧
  می یابد و در خود نقد می کند . 

جھان ھستی بر عدل و حق استوار است . و آن تعادل بین وجود و عدم است کھ حیرت آورترین معنا و واقعھ است .  -١٨
  چگونھ وجود و عدم متعادل شده است ؟ اینست مسئلھ ! اینست عظمت و قدرت خدا در خلقت . 

  و ھرکھ بھ این عدل پاسخی برحق دھد کھ ھمان وفای بھ حق وجود است عشق را می یابد .  -١٩

آری جھان ھستی جادوئی مطلق است جادوی تعادل و توازن بین بود و نبود . بودی کھ خداست و نبودی کھ انسان  -٢٠
آورده است . ھر کھ این عدل را است کھ بر جای بود نشستھ است . این جادوی عشق خداست بھ انسان کھ عدل را پدید 

فھم کند بھ عشق می رسد زیرا عدل حاصل عشق است و ھر کھ حق این عشق را ادا کند کھ از خود گذشتن است عشق 
  خدا را در خود می یابد و آن خدائی شدن است کھ اجر وفای بھ عھد است . 
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  نامھ شصت و چھارم: احوال امام در غیبت و غربت 

  

زندگی در آسمانھا نیست بلکھ بر زمین است و در میان مردم  (ع)و ادریس (ع)ھمچون مسیح ،مھدی موعودامام زمان  - ١
  . آنھا میبخشد تا ھدایت شوندنماید و نوری از خود بھ گاه بر مشتاقان دیدارش دمی رخ می. کھ میکند بی ھیچ نام و نشانی

نت و رضوان خداست کھ برای شفاعت و ھدایت خلق در احوال امام زمان در عرصھ غیبت ، احوال یک انسان اھل ج -٢
دوزخ زمین باقی مانده است و وجودش محل نزول رحمت خداوند بر زمین و مردمان است کھ بی وجودش طومار بشریت 

  و بلکھ کائنات پیچیده می شود . 

و رنج و درد است شرح احوال امام زمان در غربت غیبت و جھل و کفر و کوری خلق شرح غایت حزن و اندوه  -٣
  ھمانطور کھ خود او فرموده است کھ رنجھای ایوب در قبال رنج او ھیچ است . 

غیبت او در میان خلق از غایت رحمت خداست و لذا ظھورش تماماً قھر و غضب خدا بر کفار و مشرکین و منافقین  -۴
  است . 

ھای بشری است کھ بر جانش می ریزد و آنرا بھ او خلیفھ خدا بر زمین است و لذا محل ھبوط ھمھ مظالم و معصیت  -۵
  نزد خدا شفاعت می کند . او کل عذابھای بشری را بر جان خود خریده است . اینست راز شفاعت . 

او سپر بلای خدا بر خلق و سپر معصیت ھای خلق بر خداست . اینست علت رنج و درد و اندوه لامتناھی او . و  -۶
می کشد امکان ادامھ حیات دارد . او در مقابل ھجوم آتش دوزخ بسوی خلق ایستاده است  بشریت فقط بدلیل رنجی کھ او
  و آتش را باز پس می راند . 

امام بار گناه خلق را می کشد و اینست کھ خلق مھلت داده می شود و امکان ادامھ حیات دارد . و این بار گناه البتھ کھ  -٧
  او بھ خدا و خلق است . اینست معنای دوستی با خدا و شفاعت خلق خدا . جانش را می سوزاند . و این بمعنای عشق 

و ھر یک از یاران و مریدان امام نیز بھ نوبھ خویش در این رنج و اندوه و شفاعت و بلاکشی خلق ، امام را یاری  -٨
  می دھند . و اینست معنای یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را . 

ھان ناکرده را بر دوش میکشند کھ: الھی در دوره غیبت بلاکش و رنجورند و عذاب گنا و اینست کھ ھمھ اولیای - ٩
  . دامان پاک خود بھ زندان رفتھ است. یوسف از ناھی کم گناھی نیست در دیوان عشقگبی

  . شندن و مظھر نفس و روح واحده خلق میباجانشین وجدا و امام زمان و اولیاء و یارانش خلیفھ مردمان نیز ھستند -١٠



١٧١ 
 

  تعریف امام مبین در قرآن بیانگر وضع امام زمان است کھ : کل جھان و جھانیان در وجود امامی آشکار متمرکزند .  -١١

امامان ھدایت فقط رھبران معنوی خلق نیستند بلکھ پاسخگوی گناھان خلق بھ درگاه خدا نیز ھستند ھمانطور کھ در  -١٢
  واقعھ قیامت در قرآن می خوانیم . 

در حقیقت امامان و اولیای الھی بجای ھمھ گناھان و مفاسد و مظالم بشری رنج می برند و این رنج ھمان واقعھ  -١٣
  شفاعت است . امام زمان پدر و مادر بشریت است و لذا وارث آدم نیز نامیده شده است . اینست انسان کامل !
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  نامھ شصت و پنجم: معمای راست و دروغ

  

ھ چیز این آدمی دروغ از آب درمی آید : عشق ، ایمان ، آزادی ، ادعاھا ، ریاست ھا ، باورھا ، علوم و فنون چرا ھم -١
  و آرمانشھرھا و ھمھ محاسبات و انتظاراتی کھ عمری بر پایشان تلاش کرده است . 

کشد بدان معناست کھ  اگر ھمھ چیزھائی کھ از کسی صادر می شود دروغ از آب درمی آید و بھ ابطال و ندامت می -٢
خود آن فرد دروغ است و خودیت و من او بر دروغی ذاتی قرار دارد . و آن اینکھ ھیچکس خودش نیست و لذا تمام 
تلاش ھای او در زندگی جھت اثبات و تحقق من دروغ از آب درمی آید و رسوا و پوچ می شود . از دروغ جز دروغ 

  برنیاید زیرا "من" دروغ است . 

" ھر کسی چیست ؟ عناصر تشکیل دھنده اش چیستند و ساختارش چیست ؟ ساختار کلی من ھر کسی تن  " من -٣
  اوست کھ از ناکجا می آید و بھ ناکجا می رود و در اختیار و فرمان و تصاحب من او نیست زیرا نابود می شود . 

آرزوھا ، صفات و عادات و ... کھ  و اما عناصر و محتوای این تن چیستند ؟ باورھا ، عواطف ، خلق و خوی ، -۴
جملگی عاریھ ای و از غیرند و فرد صاحب و خالق آنھا نبوده است و از تاریخ و ژن و وراثت و تربیت و شرایط 
اقتصادی و خانوادگی و سیاسی و فرھنگی بھ او رسیده است . و ھیچکدامشان خودی و من او و از خود او نیستند بلکھ 

  کھ بر او بستھ شده اند . غل و زنجیرھائی ھستند 

حال چنین موجودی کھ نامش من است می خواھد خود را در جھان اثبات کند و نمی تواند و نباید ھم بتواند زیرا دروغ  -۵
  است . امری خلاف واقع چگونھ می تواند ثابت شود . 

نیست و تماماً عاریھ ای یا داده شده  پس این ایده و احساس کھ من نام دارد تماماً غیر است و منی بمعنای خود و ذات -۶
  است . 

  این " من " ھمان شیطان است کھ جز دروغ و فریب تولیداتی ندارد و صاحبش را بھ ورطھ نیستی می کشاند .  -٧

" من " دعوی عشق می کند و می پندارد کھ عاشق است و آنگاه بجای آنکھ معشوق را خدمت کند و مریدش باشد و  -٨
ارد کھ معشوقش بایستی وی را بپرستد و خدمت کند . و این یک دروغ و واژگونسالاری است . و عاقبت بپرستد توقع د

  این عشق بھ نفرت و انتقام می رسد و دروغش رسوا می شود . 

  " من " دعوی ایمان می کند و اندکی بعد در ھر سختی و بحرانی جز کفرش آشکار نمی شود .  اینھم دروغی دیگر .  -٩



١٧٣ 
 

  من " می پندارد کھ عاقل و کامل است ولی روزی می فھمد کھ جاھل کاملی بیش نبوده است . اینھم دروغی دیگر. "  -١٠

" من " در ذھن خود یک بھشت کوچک دارد کھ می پندارد با فراھم ساختن امکاناتش تحقق می یابد ولی با تحقق  -١١
  امکانات بھشتی ، جز دوزخ نمی یابد . اینھم دروغی دیگر . 

پس خانھ از پای بست دروغ است . این " من " است کھ دروغگو است و بلکھ بھ لحاظ وجودی کذب است . این  -١٢
"من" آن من انسانی نیست یک شیطان است کھ در او منزل گزیده و خودش را " من " معرفی کرده است و رسالتش 

  فریب انسان است . 

  و جھل و رسوائی و عذاب ھمانا رھائی از این " من " است .  بنابراین تنھا راه رھائی از دروغ و فریب -١٣

آیا براستی چگونھ می توان از من خویشتن نجات یافت و این شیطان را برون راند و بھ من حقیقی و انسانی خود  -١۴
  رسید ؟ 

دھد و تو را خلع این ھمان راه سیر و سلوک عرفانی است . و آن کسی کھ من تو را از تو می ستاند و نجاتت می  -١۵
شیطان می کند امام یا پیر نام دارد . ھیچکس بخودی خود نتوانستھ از اسارت و تسخیر این شیطان نجات یابد الا اینکھ 

  موذی تر و ریاکارتر و حقھ بازتر شده است و حداکثر یک زاھد ریاکار و یا یک عارف دجّال گردیده است . 

  امیھ نام دارد کھ : بی امام ، کافر است یعنی بی خداست یعنی بی وجود است . این راه نجات ھمان است کھ مذھب ام -١۶

در قرآن نیز می خوانیم کھ ملائک می گویند خدایا اکثر این مردمی کھ خود را خداپرست می خوانند جن را می  -١٧
د و آنرا می پرستند و سجده ھم پرستند . یعنی شیطان را . زیرا آدمھای مذھبی بی امام زنده ، نام این من را خدا می نھن

  می کنند . و اینست شیطان پرستی . پس کسی را بیاب کھ تو را از تو بستاند . اینست امام تو ! 

  

  

  

  

  

  



١٧٤ 
 

  نامھ شصت و ششم: مؤمن در سیطره حاکمیت ظلم

  

ھ در زیر یکی از مسائل بسیار سرنوشت آفرین در ھمیشھ تاریخ برای اھل ایمان و صدق و عدل این بوده است ک -١
 سلطھ حکومتھای جور چھ باید کرد کھ مبتلا بھ ظلم آنھا نشد و ایمان زکف نداد . 

ھر حکومتی تجسد و تجلیّ نفس اماره آن جامعھ است کھ بر آن جامعھ حکم می راند و بدینگونھ عدل خدا بر روی  -٢
  زمین جاری می شود . 

حکم می راند . بر جامعھ مشرک ھم حکومتی مشرک فرمان بر جامعھ ای کھ اکثر مردمش مؤمنانند حکومتی مؤمن  - ٣
  می راند و بر جامعھ ای کافر ھم حکومت کافر و بر منافقان ھم منافقان و الی آخر . 

  حال تکلیف انگشت شمار مؤمنان در سیطره جبّاریت چیست تا از ظلم حکومت مبرا باشند ؟  -۴

ریت حکومت را در نفس و زندگی  خود ببینند و تصدیق کنند و از آن مؤمنان بایستی ھمھ موارد مظالم و مفاسد و جبا -۵
جداً توبھ نمایند و نفس و زندگانی خود را ظلم زدائی کنند تا از ظلم حکومت در امان بمانند تا مجبور نشوند کھ نان 

  حکومت بخورند و بھ ظلم خدمت کنند . 

و نفاق ھستند مؤمنان جز معرفت نفس و تزکیھ نفس و توبھ  در آخرالزّمان کھ ھمھ حکومتھا ، حکومتھای ظلم و کفر -۶
و اصلاح مدام اعمال و امیال خود ھیچ راه دیگری برای حفظ ایمان و شرافت خود ندارند . و برای توفیق در این امر 

آخرالزّمان  بایستی پیر و امام ھدایت خود را در ھر مرتبھ ای از ولایت جستجو کنند و بھ دور او جمع آیند . چرا کھ در
   –مؤمنان اولیای یکدیگرند . قرآن 

  

  

  

  

  



١٧٥ 
 

  نامھ شصت و ھفتم: دانائی و فھمائی 
  

آنچھ کھ از مدرسھ و تحصیل و کتاب و رسانھ ھا دریافت می شود اخبار است و نھ علم . و حداکثر اخبار علم علماست  -١
ت می شود . علم نیست بلکھ درباره علم و سرفصل ھا و عناوین مکاشفات و فھمائی اھل تفکر است کھ در حافظھ ثب

  است . 

  آنچھ از مدارس و تعالیم دینی عاید می گردد ھم دین نیست بلکھ اخبار دینی و درباره دین است .  کھ ھمانطور -٢

عالم کسی است کھ از نزد خودش و در خودش و بدون واسطھ اخبار و معلومات و حافظھ قبلی خود در امری می  -٣
  حقایقی می رسد . اندیشد و بھ 

  متفکر کسی است کھ بیواسطھ درباره چیزی می اندیشد و عالم کسی است کھ در تفکرش بھ مکاشفاتی می رسد .  -۴

  پس تعلیم بمعنای برانگیختن و احیای قدرت تفکر بیواسطھ در دیگران است و نھ انتقال اطلاعات علما بھ دیگران .  -۵

زی بھ معلم نیست زیرا از طریق کتب ھم قابل حصول است آنھم با صرف وقت و برای کسب اطلاعات سائر علما نیا -۶
  ھزینھ کمتری . 

  معلمی کھ تفکری خودی و علم لدنیّ را در دیگران تحریک و تشویق نکند معلم نیست .  -٧

  و آن روحانی کھ در قلوب دیگران شمع ایمان نیفروزد نیز روحانی نیست .  -٨

  

  

  

  

  

  



١٧٦ 
 

  ولایت زناشوئی نامھ شصت و ھشتم: 

  

آیا براستی چند درصد آدمھا پس از ازدواج این احساس را دارند کھ ھمسرشان لایق و در شأن آنھاست . البتھ بسیار  - ١
  اندک . 

مردی کھ زنش را در شأن خود نمی داند بر او ولایت ندارد و زنی کھ شوھرش را در شأن خود نمی داند ولایت  -٢
ھمسرشان ماھیتاً زنائی است . و ھمھ  اواج نکرده اند و لذا رابطھ شان بافرادی گوئی ازد شوھرش را نمی پذیرد و چنین

  روابط این زناشوئی ھا دروغین است . و فرزندشان نیز گوئی حرام زاده است در خلق و خوی . 

یق خود نمی دھد . پس کسی کھ ھمسرش را لاکسی از نفس خود او ھمسری قرار میخداوند می فرماید کھ برای ھر  -٣
  داند و قلباً بھ ھمسری نمی پذیرد با خدا در جنگ افتاده است و کافر است . 

  ھمھ زنان کنار خیابان و روسپی خانھ ھا در جستجوی مردی لایق خود بودند کھ بھ این دام افتادند .  -۴

  بھ این دام افتاده اند .  ھمھ مردان پای منقل کھ اکثراً بھ لواط کشیده می شوند نیز در جستجوی زن لایق خود -۵

اکثر تباھی ھا و مفاسد اخلاقی آدمھا و انحرافات جنسی و خیانت ھا حاصل اینست کھ ھمسر خود را لایق خود نمی  -۶
  دانند و قلباً نمی پذیرند و گوئی خدا در حقشان ظلم کرده است و این معصیتی بر خداست . 

ن و رابطھ خانوادگی است محصول پذیرش متقابل زن و مرد درباره ولایت زناشوئی کھ اساس و ھستھ مرکزی سازما -٧
حق ھمسر خویش است و درک و تصدیق این امر کھ ھمسر او حق او و لایق او و نفس اوست . اینست اساس زناشوئی 

  صادقانھ و صمیمی و مؤمنانھ و بامحبّت و خداپسندانھ . 

عنای مساوی بودن نیست و بلکھ اساساً متضاد بودن است چرا کھ زن و شوھر نفس واحدند و این واحد بودن البتھ بم - ٨
بسیاری از صفات نیکو در مرد عین بدی است در زن . ھمانطور کھ زن صفتی مرد و مردواری زن انحراف و مرض 

  است. 

بطن زن زن و مرد نفس واحدند در خلقت ازلی چرا کھ حوا از بطن آدم آفریده شد . و در خلقت تاریخی ھم مرد از  - ٩
  زائیده می شود . 

  ھمانطور کھ ھر صفتی در زن برخاستھ از صفتی در شوھر است و بالعکس .  -١٠



١٧٧ 
 

مردی کھ زنش را لایق خود نمی داند ھر چند کھ بر زبان نیاورد آن زن ھم مردش را لایق خود نمی داند و این  -١١
  زندگی زنائی است . 

  تن است . زن مخلوق نگاه و احساس شوھر خویش بخویش -١٢

مردی کھ کافر و مشرک و بدبین بھ خدا و دین اوست بی شک بھ زنش نیز با چنین نگاھی می نگرد و درباره اش  -١٣
کافر و بدبین می شود زیرا زن جمال دل مرد است و دل ھر چھ باشد بھ ھمان احساس بھ عالم و آدمیان می نگرد 

  مخصوصاً ھمسر خویشتن کھ محبوب دل است . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٨ 
 

  نامھ شصت و نھم: تنھا راه نجات ملت ایران 

  

ملت ایران امروزه آفت و بدبختی و فسادی جز غرب زدگی ندارد کھ واکنش تاریخی عرب زدگی اوست کھ امروزه این  -١
  . ھستند دو در تقابل با یکدیگر مشغول شقھ کردن کشور

لام ایرانی ، تشیع ایرانی ، عرفان ایرانی ، قرآن ایرانی ، ملت ایران ھیچ راه نجاتی جز دستیابی بھ دین ایرانی ، اس -٢
  نماز ایرانی و دعای ایرانی و خدای ایرانی ندارد . 

  و بنده این راه را بر ملت ایران گشوده و ھموار نموده ام .  -٣

این نزول در طی منظور از اسلام ایرانی ترجمھ بفارسی متون اسلامی نیست بلکھ نزول اسلام و قرآن بفارسی است .  - ۴
تاریخ بر عارفان ایرانی رخ نموده است ولی در عصر ما این واقعھ بر دکتر شریعتی و بنده توأمان واقع گردید . این ادامھ 
تکاملی و مدرن ھمان امری است کھ بر حلاج و مولانا و حافظ و بایزید نازل شده بود : نزول آخرالزّمانی قرآن و اسلام . 

  از جنس رابطھ بایزید و شیخ خرقانی بوده است . رابطھ من و شریعتی 

  و این نجات فقط ھم ایرانی نیست بلکھ جھانی است . زیرا اسلام دین جھانی و آخرالزّمانی است .  -۵

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٩ 
 

  نامھ ھفتادم: مفسدین کیانند؟ 
  

گفتھ می شود کھ فساد نکنید  در قرآن کریم می خوانیم کھ کافران زمین و آسمان را بھ فساد می کشند و چون بھ آنان -١
  می گویند کھ ما اصلاح گران و آباد کنندگان ھستیم . 

امروزه مصداق مفسدین روی زمین کل نظام سرمایھ داری صنعتی است کھ بر مکتب تکنولوژیزم و اصالت بازار آزاد  -٢
یط زیست و فساد فرھنگ و و دموکراسی استوار است کھ زمین و آسمان و بشریت را بھ فساد کشیده است . فساد مح

  فطرت بشری کھ از اعماق زمین تا جو و فراسوی جو را آلوده است . 

  امروزه فساد ھمان صنعت است و مفسدین ھم صاحبان صنایع میباشند کھ آب و خاک و ھوا و انسان را تباه کرده اند.  -٣

نعتی می باشند و علوم و فنون و ھنرھا و امروزه مفسدین فرھنگی ھمان دانشمندان صنعتی و ایدئولوگھای جھان ص - ۴
  جان جھانی آن . و کل آنچھ کھ مدرنیزم نامیده می شود . روّ حامیان و مُ 

و این فساد البتھ بازگشت ناپذیر است و در پیشرفت خود است کھ فرو می پاشد و ارکانش در ھم می شکند و  - ۵
ست کھ نور نجات رخ می نماید . و آثار ما فرھنگ این نجات حامیانش بدست ھمدیگر نابود می شوند . و در این خرابات ا

  است . 

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٠ 
 

  نامھ ھفتاد و یکم: ارکان تقوا 

  

تقوا یعنی پرھیز از خود و ھمھ متعلقات مادی و معنوی و تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی و نژادی  - ١
  . آنچھ کھ انسان را از امر حق بازمیدارد . ھرودتی و عقیدتی و عاطفی و روانی خو جنسی و قومی و طبقا

ت، صلح، ، شرافامر حق چیست: پاکدامنی، عزّت نفس، آزادگی، استقلال، ایمان، عقلانیت، معرفت توحیدی، عدالت -٢
محبتّ، وحدت، زیبائی، وفا، ابلاغ حقیقت، جھاد در راه خدا، صداقت، عصمت، انجام وظیفھ، خدمت بھ زیردستان، 

  ، شجاعت و ... و ھمھ ارزشھای فطری و اخلاقی . منیتسلامت، ا

ترس برای جان و نان و رفاه و ریاست و عافیت و حفظ منافع خصوصی و خانوادگی و علایق دنیوی و عاطفی و  -٣
جایگاه طبقاتی و اجتماعی جملگی عوامل و انگیزه ھای ضد تقوا ھستند کھ انسان را از حقوق ذاتی و الھی اش باز می 

  د و بھ عرصھ ظلم می کشانند کھ دو روی ستمگری و ستم بری دارد در انواع صور و اشکال و اعمال . دارن

  تقوا یعنی پرھیز از ھر امر باطنی و ظاھری کھ آدمی را وادار بھ ظلم و دروغ و فساد و بی تفاوتی درقبال حق میکند.  -۴

  کند .  تقوا یعنی مبارزه با ھر چیزی کھ آدمی را از آدمیت ساقط -۵

  انسانی است زیرا " خود " ذاتاً ضد خداست .  –براندازی در جھت احیای ارزشھای الھی  –کمال تقوا ھمان خود  -۶

  

  

  

  

  

  

  



١٨١ 
 

  نامھ ھفتاد و دوم: شریعت و معرفت 

  

شریعت صورت ظاھری دین و اخلاق الھی است و معرفت ھم حقوق باطنی و معنوی آن . معرفت ھمان شناخت  -١
   شریعت است .

پس طبیعی است کھ شریعت بواسطھ معرفت تعمیق و تثبیت و تحکیم می گردد و در جان و روان آدمی ریشھ می دواند  -٢
  و اھل معرفت را بھ اخلاق الھی باطناً خلق می نماید . 

  پس معرفت ھمان راه رسوخ شریعت در دل و جان و روان و اعضای انسان است .  -٣

ین است زیرا ظاھر و باطن آدمی را یکسان می سازد و دین را از قلمرو ریا نجات می پس معرفت ھمان وادی صدق د -۴
  دھد و انسان را از نفاق دینی می رھاند . 

اگر چنین است کھ چنین است پس چرا اکثر اھل شریعت و علمای شرع با معرفت و عرفان در جدالند . و نیز اینکھ  -۵
  دالند . این چھ رازی است ؟ چرا بسیاری از اھل معرفت با شریعت در ج

بی تردید آن اھل شرع کھ با عرفان در جدالند احکام شرع را ماسک و نقاب اعمال و باطن زشت خود ساختھ اند و لذا  - ۶
  نمی خواھند باطن خود را مشاھده و فھم کنند زیرا بر زشتی و دروغش واقفند . پس اینان منافقانند . 

ی ھم با توسل بھ باطن دین و معارف دینی ، شریعت و اخلاق الھی را انکار می کنند با و اما برخی از مفسدین اخلاق - ٧
  این توجیھ کھ آدم بایستی دلش پاک باشد و نیازی بھ پاکی ظاھری نیست . اینان نیز منافقان وادی معرفت ھستند . 

یعت و معرفت بھ ثبت رسیده است و پس نبرد بین این دو دستھ از منافقان شرعی و عرفانی تحت عنوان نبرد بین شر -٨
  این یک سوء تفاھم و گمراھی آشکار است . 

  ھیچ دو چیزی ھمچون شریعت و معرفت در اتحاد و یگانگی و نیاز ذاتی با ھمدیگر قرار ندارند .  -٩

  معرفت ، شریعت را عمق و روح می بخشد و شریعت ھم معرفت را جلال و جمال می بخشد .  -١٠

  رفت بھ مثابھ تن و روح دین ھستند . شریعت و مع -١١



١٨٢ 
 

آنانکھ می گویند کافیست کھ دل آدمی پاک باشد و نیازی بھ شریعت نیست بایستی از آب و استحمام ھم دور شوند و  -١٢
  بتوانند بدون آب پاکیزه بمانند . 

خشد و آرامش می دھد ھمانطور کھ آب فقط بدن را پاکیزه نمی کند بلکھ اعصاب و روان آدمی را ھم صیقل می ب -١٣
شریعت ھم روح را تزکیھ می کند اگر بھمراه معرفت باشد . در غیر اینصورت حتی تن را ھم کثیف و نجس می کند 
ھمانطور کھ خداوند مشرکین را نجس نامیده است . و دین بدون معرفت یکی از مجاری تولید شرک است . معرفت عنصر 

  اخلاص در دین است . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٣ 
 

  ھفتاد و سوم: معمای شکر نامھ

  

  برترین نعمت وجود است کھ اصل ھمھ نعمات نیز ھست .  -١

شکر نعمت فقط موجب فزونی آن نیست بلکھ مھم تر از این موجب تنفیذ و تحکیم و تثبیت و تعریف وجود است و نقد  -٢
  و حیّ و حاضر و خلاق ساختن آن . 

  عرفت نفس است و اوج معرفت است . زیرا شکر حاصل قدرشناسی است پس شکر حاصل م -٣

  اگر کسی کھ خود را نشناخت ھمچون کسی است کھ وجود ندارد پس شکر وجود عین وجودیابی است .  -۴

  آیا براستی ھرگز خداوند را برای وجودی کھ بما بخشیده است و از عدم آفریده است شکر کرده ایم ؟  -۵

دی در حالیکھ نبودم و بدون آنکھ بخواھم مرا آفریدی بی ھیچ منتی : خدایا تو را شکر و سپاس کھ مرا بوجود آور -۶
  اینست شکر وجود کھ اساس ھستی مندی انسان است . 

خداوند برای چھ ما را آفریده است ؟ از چھ رو و چرا ؟ از عشق و کرم ! پس شکر وجود ھمان شکر عشق است و  -٧
  ل وجود است . شکر عشق منجر بھ عشق می شود و عشق نور و علت العل

ماه ما را در بطن خود حمل کرده و با آنھمھ درد و رنج زایمان کرده و سالھا ما  ٩آیا ھرگز از مادرمان از بابت اینکھ  - ٨
را تر و خشک نموده و از شیره جانش تغذیھ کرده است و خواب و آسایش را بر خود حرام نموده است و ... تشکر کرده 

  لل و مسائل آن و نھ شکری کلی و سھوی مثل مرسی . ایم ؟ تشکری دقیق با ذکر ع

حضرت رسول اکرم می فرماید کھ شکر خالق ھمان شکر مخلوق است . زیرا خداوند بواسطھ مخلوقاتش بما نعمات و  - ٩
  رحماتش را ھدیھ می کند . 

. گفت من شبانھ روز شکر  بھ آدم ناشکر و طلبکاری کھ از عالم و آدمیان طلبکار بود گفتم کھ چرا اینقدر ناشکری -١٠
می گویم و پس از ھر نوبت نمازم صد مرتبھ حمد خدا می گویم . گفتم تو تسبیح خودت را شکر و حمد و ثنا می گوئی و 
آنان  را کھ بھ تو محبتّ و خدمت می کنند بد و بیراه می گوئی . این عین کفر است . تو خدا را شکر نمی گوئی بلکھ از 

  خودت ممنونی . 
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و اینست کھ کمال حمد و شکر و ثنای بشری در عمل سجده بر خاک است چرا کھ خاک عنصر اولیھ خلقت آدم است.  -١١
  و سجده بر خاک عین سجده بر خداست . آیا مفھوم است ؟ 

شکر نعمات و شکر کسانی کھ این نعمات را بما می رسانند موجب دریافت و ھضم و جذب نعمات می شود وگرنھ  -١٢
ت در انسان ایجاد ثقل و کبر و غرور و شقاوت و یبوست و اسھال روانی می کنند یعنی جذب و حل وجود نمی این نعما

  شوند و در وجود حرام می گردند و وجود را بھ قحطی می اندازند . 

مد و پرستش کھ ھمان شکر و ح –خداوند در کتابش می فرماید " نیافریدم انس و جن را مگر اینکھ مرا بپرستند "  -١٣
ثنا است موجب دریافت وجود می شود . پرستش فقط موجب رشد و فزونی و برکت و تعالی وجود نیست بلکھ ظرف 

  دریافت وجود است . 

  وجود آدمی پدیده ای مفروض و جعلی است و نھ حقیقی . آنچھ کھ این موجودیت جعلی را حقیقی میکند شکر است.  -١۴

 اینکھ نعماتش درک و شکر شود . و برای شکر حقیقی و نھ سھوی ھر نعمتی حیات دنیا بازیچھ و بازی است الا -١۵

: ھر  (ع)بایستی قدر و حق و ارزش آنرا شناخت و لذا معرفت نفس اساس شکر است و اساس وجودیابی کھ بقول علی 
  کھ قدر خود را نشناخت ھلاک شد . 

لذا شکر موجب جوشش عشق می شود کھ نور  شکر وجود ھمان عشق بھ وجود است کھ علت العلل وجود است و -١۶
وجود است و این نور ھمان خداست . پس آنکھ خدا را نپرستد عارفانھ و برای وجودی کھ بھ او بخشوده است موجودی 

  توخالی و قحطی زده است و این ھمان دوزخ است . 

شکر برای چشم و گوش و دل  –" خداوند بھ آدمی چشم و گوش و دل بخشیده آیا کسی شکر می کند ." قرآن  -١٧
  موجب شنوا و بینا شدن و عاشق شدن دل می شود و در غیر اینصورت آدمی کور و کر و خر است . 

پس شکر موجب عرفان وجود است کھ وجود را نور و قوت و غنا و روح می بخشد و از قحطی می رھاند . پس  -١٨
  شکر گوھره ھستی مندی و عشق و عرفان نیز ھست . 

  سان ناشکر انسان بی وجود است و دوزخی . ان -١٩

پس عبودیت و پرستش و شکر خداوند بمعنای حقیقی کلمھ یک امر واجب الوجودی است یعنی وجود آدمی برای  -٢٠
موجودیت حقیقی و ذاتی خود محتاج شکر و پرستش خالق است وگرنھ محکوم بھ نابودی است و این وضع انسانھای 

  دوزخی و قحطی زده است . 
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شکر ، حق وجود و نور وجود و عشق وجود و تنفیذ و تقدیر و تکریم و تعالی وجود است و نیز جود وجود و  -٢١
  تواجد وجود و وجدان وجود . 

  انسان بی وجدان بی وجود است و وجود دانی ( وجدان ) ھمان شکر است . پس وجدان عین شکران است .  -٢٢

وجود از خداوند است . و انسان فاقد پرستش موجودی حتی پست تر از  وجود انسانی بشر حاصل پرستش و شکر -٢٣
حیوان و نبات و جماد است زیرا موجودی قحطی زده و میان تھی و بی ذات است . " و کافران قلوبشان از سنگ ھم 

ن کافر یعنی زیرا ھمھ موجودات مشغول تسبیح و حمد و ثنای خالق ھستند الا انسان کافر . انسا –پست تر است " قرآن 
  انسانی کھ بخاطر وجودش خداوند را شکر نمی گوید حتی اگر روزی صد رکعت نماز بخواند . 

عبادت و نمازی کھ آگاھانھ و عارفانھ حامل شکر بر وجود خود از خداوند نباشد چیزی جز احساس ایثار و بدھکار  -٢۴
  از است نماز ضد وجود ، نماز ضد عبادت . کردن خدا نیست و یا حق سکوت و رشوه بھ او . و این نماز ضد نم

خدایا تو را سپاس کھ ما را از عدم آفریدی و ھستی جاوید بخشیدی بدون آنکھ از تو طلب کرده باشیم . خدایا ما را  -٢۵
عفو فرما از اینھمھ ناسپاسی و طلبکاری از تو و منت بر تو و احساس ایثار نسبت بھ تو در عبادات . خدایا این 

لیای ما را شفا کن و بما عقل و بصیرتی عنایت فرما تا شاکر بر وجود خود باشیم چرا کھ تو بی نیازی از شکر ما. مالیخو
  و کسی را یارای شکر تو نیست . 

   –قرآن  –" شکر نمی کنید الا خودتان را "  -٢۶
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  نامھ ھفتاد و چھارم:علوم دینی و علوم دنیوی 

  

ت و شناخت ھم در قرآن کریم عین امر خدا و دین است و عقل ھم نور دین می باشد پس اگر علم بمعنای شناخت اس - ١
  علوم غیر دینی نداریم مگر اینکھ حقیقتاً علوم نباشند . 

  آیا براستی میزان علمی بودن علوم چیست ؟  -٢

یر احکام الھی و دین طبق تعریف و توصیف خداوند در کتابش علم و عقل و شناخت حقیقی آنست کھ انسان را در مس - ٣
خدا قرار داده و بسوی خداوند ھدایت نماید و ھر آنچھ کھ کافران مدعی آن ھستند علم نیست بلکھ بازیچھ ای است کھ 

  بواسطھ آن رسوا و ھلاک می شوند . 

این علوم را  بنابراین واقعیت اینست کھ علومی وجود دارند کھ ذاتاً علم نیستند ولی دعوی علمی بودن دارند و خداوند - ۴
  "بغی" می نامد کھ موجب ستم و ھلاکت ھستند و برخاستھ از کفر بشرند . 

بنابراین آن علومی کھ موجب گمراھی و تباھی و بازیگری و جنون و جنایت و فساد بر روی زمین ھستند علوم  -۵
  لکھ فریب و جنون است . نیستند و بلکھ فریب شیطانی محسوب می شوند ھمانطور کھ اندیشھ کافران ھم عقل نیست ب

برخی ھم بر این باورند کھ علوم نھ دینی ھستند و نھ کافرانھ . بلکھ بیطرفند و اگر در اختیار مؤمنان باشند در خدمت  - ۶
  ھدایت و سعادت بشرند و اگر در خدمت کافران باشند موجب ھلاکت و گمراھی می باشند . 

  یمی ھم می توانند دینی باشند و ھم ضد دینی . مثلاً علم ریاضی ، نجوم ، زیست شناسی و ش -٧

ولی این منطق ، قرآنی و الھی نیست و در قرآن و معارف اسلامی سخن از علوم حقیقی و علوم جعلی است . پس  -٨
  براستی علوم جعلی و بغی کدامند ؟ 

ازیچھ سازند از نوع بغی ھستند . آن علوم و فنونی کھ عقل و اراده انسان را سلب کنند و بر او مسلط شوند و او را ب -٩
  و این تعریف خداوند از علوم کافران است . 

امروزه کل تکنولوژی کھ محصول نھائی علوم مدرن است بر اراده و عقل و آرمانھای بشر مستولی شده و بشریت  -١٠
جایع و مفاسد و بحرانھا و را چون برده ای بدنبال خود می کشاند و دیوانھ و ھلاک می کند و امروزه بخش عمده ای از ف

امراض جھانی محصول این علوم و فنون می باشند مثل بحران محیط زیست ، سلاحھای اتمی ، ایدز ، اینترنت و غیره . 
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و از ھمھ مھمتر خود نظام سرمایھ داری و امپریالیزم جھانی کھ محصول تکنولوژی مدرن است کھ اساس ستم و فساد و 
  جنون و جنایت است . 

مثلاً گرم شدن جو زمین می تواند کل بقای بشر را تھدید کند و این تھدیدھا شروع شده است . پس تکنولوژی جدید  -١١
با بقای بشر در تضاد افتاده است پس ماھیتی ضد انسانی و ضد حیاتی دارد . پس از منظر ارزشھای حیوانی ھم این علوم 

  فریبکارند و ناحق . 

رماید کھ علم آنست کھ موجب اصلاح آدمی شود . یعنی موجب صلح جوامع بشری گردد در می ف (ع)امام محمّد باقر -١٢
حالیکھ تمام مفاسد و فتنھ ھای عصر جدید حاصل ماشین و تکنولوژی مدرن است کھ آدمی را متکبر و دیوانھ و 

  جھانخوار می کند . 

آشکار شده اند و بزرگترین دروازه ھای این دوزخ کلاً علوم و فنون مدرن دربھا و طبقات دوزخند کھ در آخرالزّمان  -١٣
عبارتند از : دانش پزشکی ، دانش ذره ای ، دانش نفت و پتروشیمی ، دموکراسی ، عشق ایثاری بین جنس مخالف ، 

  بانک و بیمھ ، مواد روان گردان داروئی و قاچاقی ، اینترنت و غیره . 

د بشر مدرن یک شبھ ھلاک می شود . این درست است و لذا این بسیاری می گویند اگر این علوم و فنون نباشن -١۴
سباب حیات دوزخی در عالم خاک علوم و فنون کھ عرصھ ظھور دوزخند ملازم انسان کافر آخرالزّمان ھستند . این ا

و  . ولی اگر جوامعی صالح و مؤمن پدید آید بی تردید علوم و فنون بھشتی رخ می نماید کھ این مفاسد و تباھیاست
عذاب ھا را ندارد . و اینست کھ انسانھای مؤمن و صالح در آخرالزّمان از قلمرو سلطھ این علوم و فنون و تمدن خارج 

  می شوند ھمانطور کھ در روایات اسلامی پیشگوئی شده است  .

م داریم کھ البتھ بنابراین برخلاف ادعای بسیاری از علمای اسلامی مثلاً ریاضیات و طب و فیزیک و شیمی اسلامی ھ -١۵
در نزد اولیای خداست و جز مؤمنان از آن برخوردار نیستند کھ در عصر ظھور مھدی موعود و جامعھ امامیھ جھانی 

  خواھد شد . 

. از این منظر ھمھ علوم و برزخی و طبقات آن تقسیم بندی کردتوان علوم را بھ دوزخی و بھشتی و بنابراین می -١۶
اه و ناخواه دینی ھستند چرا کھ دین خدا عین واقعیت است و ھیچ چیزی از دین بیرون خو ،معارف بشری بطور کلی

  نیست ھمانطور کھ دوزخ ھم وجھی از دین است . 

. یعنی علومی ھدایت بخش و علوم گمراه کننده (بغی) : علومبندی را خود قرآن کریم نموده استپس بھترین تقسیم  -١٧
  بھ دوزخ می رسانند و علومی کھ بھ برزخ منتھی می شوند .  کھ بھ بھشت می رسانند و علومی کھ
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و نیز برخی از علوم و معارف و فنون ھستند کھ در دست آدمی دارای ھویت بھشتی یا دوزخی یا برزخی می شوند  -١٨
ود مثل فلسفھ و علوم حوزوی و احکام شرع و برخی علوم انسانی . می توان این علوم را برزخی نامید کھ در نزد خ

دارای ھویت ذاتی نیستند . و اصلاً خود قرآن بھ لحاظ نظری نیز چنین است ھمانطور کھ در خود قرآن می خوانیم کھ این 
  کتاب موجب ھدایت مؤمنان و ضلالت کافران و رسوائی منافقان است . عرفان نظری ھم چنین است . 

لمھ سخن می گوئیم منظور فقھ و اصول و کلام و حدیث و بنابراین وقتی کھ از علوم اسلامی یا دینی بمعنای حقیقی ک -١٩
یان ھدایت حاصل می آید مثل وحی، تفسیر و فلسفھ ھای اسلامی و ادبیات عرب نیست بلکھ آن علومی است کھ در جر

. کھ تازه اینھا ھم قوانین و حقوق سیر و سلوک روحانی، معرفت نفس عملی و الھامات غیبی، کشف و شھود عرفانی
د درست مثل خود قرآن نبھ جرگھ علوم برزخی می پیوند ندو در دسترس عامھ قرار گرفت ندکھ مکتوب و تدوین شدآنگاه 

  . و علم وحی می یابند و نھ ھر کسی کھ کتاب وحی است و مؤمنان اھل معرفت بھ گوھره وحیانی آن می رسند

ً دینی و اسلامی در قلوب اول -٢٠ یای الھی و عرفا و مؤمنان سالک الی الله است و بنابراین باید گفت کھ علوم حقیقتا
امری نیست کھ در بازار قابل دستیابی باشد و یا از طریق کتب و مدرسھ حاصل آید . این علوم از دلی بھ دلی منتقل می 

  شوند و دارای ذاتی غیبی می باشند . 

نیستند بلکھ اخبار و اطلاعاتی درباره پس علومی کھ در حوزه ھا تدریس و تحصیل می شوند علوم اسلامی و دینی  -٢١
دین و اسلامند کھ می توان آنرا جھت ھدایت بکار گرفت و یا جھت ضلالت . زیرا طبق قول خداوند در قرآن علوم دینی و 

  اسلامی ھرگز موجب گمراھی نمی شوند و ذاتاً نوری و ھدایت بخش ھستند . 

زندگی بشری غرق در علوم دوزخی است بر مؤمنان واجب است کھ  از آنجا کھ در آخرالزّمان ھمھ ارکان و اجزای -٢٢
از این علوم و فرآورده ھای آن فقط در حد برآوردن حداقل نیازھا آنھم با رعایت کمال تقوا بھره گیرند . ھمانطور کھ 

روزه شامل حال چنین امری را درباره علم نجوم کھ در آن عصر وجود داشت تجویز فرموده اند . و این قاعده ام (ع)علی
ھمھ علوم و فنون رایج است . بنابراین رویکرد بھ طبیعت و زندگی طبیعی تنھا راه نجات از احاطھ علوم و فنون دوزخی 

  است. 

قبض و بسط " کل دین و شریعت و علوم دینی را محصول علوم و معارف رایج بشری می دکتر سروش در کتاب " -٢٣
ناست . یعنی امروزه دین بایستی برای نجات خودش بھ علوم و فنون بشری پناه برد داند کھ بدون آن محکوم بھ مرگ و ف

شان بواسطھ چنین فکری گمراه وگرنھ می میرد . این طرز فکری بس خطرناک و گمراه کننده است ھمانطور کھ خود ای
عی ھستند کھ علوم دینی و فقھ مد ،کھ بھ تفریط گمراه کننده دیگری دچار شدند ی. و در نقطھ مقابل ایشان روحانیونشدند

برجای مانده از سنت و حدیث بخودی خود کفایت می کند در حالیکھ شاھدند کھ ھیچ کفایت نمی کند و بلکھ خود فقھ در 
حال نابودی است و از قلمرو حیات مسلمین خارج می شود . این بدان دلیل است کھ فقھ و حدیث و اصول و کلام و تفسیر 

تھ اند در حالیکھ اینھا جملگی اخبار دینی ھستند نھ علم دینی . آنھم اخباری کھ امروزه از حیث انتفاع را علم دینی پنداش
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خارج شده اند و اصلاً موضوعیت خود را از دست داده اند . دعوای بین سروشیان و روحانیون مخالف آنان یک دعوای 
ھستند و بلکھ اصلاً درباره خود " علم " تعریفی دینی  جاھلانھ است زیرا ھر دو درباره " علم دینی " دچار سوء تفاھم

ندارند در حالیکھ ھر دو از دین دفاع می کنند . و تا زمانی کھ چنین جھلی حاکم است علوم بشری این علوم حوزوی را 
 می بلعد و در خود ھضم و جذب می کند و تخصص ھای دانشگاھی برجای فقھ و اجتھاد می نشینند ھمانطور کھ نشستھ

  اند و لذا علوم حوزوی تبدیل بھ علوم موزه ای می شوند . 
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  نامھ ھفتاد و پنجم: آیا ھمھ جاسوسیم؟ 

  

این روزھا رسانھ ملی ما شبانھ روز بواسطھ برنامھ ھای رنگارنگ و سریالھای تاریخی سیمائی نوین از ملت ایران  -١
طی این دو قرن اخیر کل ملت جاسوس روس و انگلیس بوده است و و مبارزان راه آزادی عرضھ می کند کھ گوئی در 

  مبارزانش ھم مزدوران و غلامان حلقھ بگوش اجنبی . از نھضت مشروطھ و جنگل تا نھضت ملی و تا انقلاب اسلامی . 

قی ھمھ خود امام خمینی است و رھبر انقلاب . و ماب اند جاسوس و مزدور از آب درنیامدهی کھ ھنوز انو تنھا کس -٢
" را تبدیل بھ فرھنگ و ولوژی دائی جان ناپلئون است کھ "توطئھ. و این ھمان ایدئران رھبران انقلاب جاسوس شده اندیا

  بدبینی را تا سر حد مرگ اشاعھ می دھد و این اساس استعمار است .  –مذھب ملت ایران می کند و روح یأس و خود 

ا نیست و مرید ما نیست جاسوس و خائن می شود . این چھ پدیده ای براستی این چھ مرضی است کھ ھر کھ با م -٣
  است؟ 

شیفتگی ھویتی یکی از ویژه گیھای ما ایرانیان است کھ ھمھ نھضت  –استکبار فکری و تمام خواھی عقیدتی و خود  - ۴
پس از ھر نھضتی دوره ھای آزادیخواھانھ را بھ فساد می کشد و ھر انقلابی را در ذاتش تبدیل بھ ضد انقلاب می کند و 

ای از فترت و نسیان و حسرت و خودباختگی و خودفروشی رخ می نماید . این افراط و تفریط محصول طبیعی یکدیگر 
  شیفتگی و خود باختگی ! استبداد و سپس استعمار ! –است : خود 

ھ چرا یک فرد یا جامعھ ذات ھر آزادیخواھی بر آزادی عقیده و بیان استوار است . بنابراین پر واضح است ک -۵
خودشیفتھ و مستکبر عقیدتی با آزادی خود بھ بن بست می رسد زیرا اندیشھ ای مستبد وقتی کھ آزادیخواه می شود 
آزادی را فقط برای خودش می خواھد و اینست راز شکست ھمھ انقلابات و نھضت ھای آزادیخواھی ملت ایران در طی 

  این دو قرن اخیر. 

ثر مبارزاتش خیلی سریع بھ پیروزی رسیده است مثل مشروطھ و نھضت ملی شدن نفت و انقلاب ملت ما در اک -۶
اسلامی ایران . ولی بلافاصلھ پس از پیروزی در خود شکستھ است و خفقان و استبداد شدیدتری حاصل آمده است و لذا 

است کھ آیھ یأس می خواند و پیرو  یک روح ضد انقلابی و ضد آزادی در پس زمینھ ذھن تاریخی ملت ایران پدید آمده
مذھب توطئھ است در حالیکھ این توطئھ اجنبی معلول استبداد فکری ملت ایران و مبارزان آن است . استعمار مولود 

  استبداد است . وقتی کسی بناحق متھم بھ جاسوس اجنبی می شود راھی جز جاسوس شدن ندارد . 
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معلول فرھنگ خودشیفتگی عقیدتی ملت است . و این اساس روانی شاه  استعمار معلول استبداد است و استبداد -٧
پرستی و استبدادپرستی در ملت ماست کھ پس از انقلاب اسلامی عناوین دینی بخود گرفتھ است و اتفاقاً خطرناکتر شده 

  است . 

و امام می سازیم و یا می  ما یا غرق خودشیفتگی ھستیم و یا مبتلای بھ خودباختگی . و این عذاب آن است . یا شاه -٨
کشیم . یا بخودمان جایزه می دھیم و یا خاک بر سرمان می کنیم . و این داستان و حماقت تکراری گویا قابل عبرت ھم 

  نیست . 

در نھضت مشروطھ ھمھ رھبران و مبارزانش یکدیگر را تکفیر نموده یا متھم بھ جاسوسی کردند و بدست خود  - ٩
ستبدی بنام رضاخان را بر خود مسلط کردند کھ این براستی عین حق و عدالت بود کھ رخ نمود . در برافتادند و قلدر و م

جریان نھضت جنگل ھم این مسئلھ بھ نوعی دیگر رخ نمود و این نھضت در مرکزیت خود فروپاشید . در نھضت ملی 
شد . در انقلاب اسلامی ایران نیز  شدن نفت ھم تکفیر بازی شروع شد و کل این نھضت بدست شعبان بی مخ قلع و قمع

ھمان داستان در ابعادی وسیع تر تکرار شد و حمام خون پدید آمد و کودک نوزاد آزادی در جنین خفھ شد و کل ملت 
  امروزه متھم بھ جاسوسی است بھمراه رھبرانش . 

بی مخ تر از خودش مھار  آیا این بی فکری و بی مغزی نیست ؟ پس شعبان بی مخ ھم حق ماست . آدم بی مخ را -١٠
  تواند کرد . 

ھر کھ مثل من فکر نکند کافر یا جاسوس و خائن است : اینست بدبختی ملت ما ! و این اندیشھ ضد آزادی است .  -١١
پس با این اندیشھ ھرگز آزادی پدید نمی آید حتی اگر صد تا انقلاب رخ نماید ھر انقلابی بھ انقلابی برعلیھ آزادی تبدیل 

ً کافرانھ است زیرا ذات دین بر " لا اکراه فی الدین " می شو د . این فکر چھ توجیھ دینی داشتھ باشد چھ غیر دینی ذاتا
  استوار است . 

پس در حقیقت ملت ما از بی دینی رنج می برد و با اینکھ شبانھ روز آیة الکرسی می خواند و فوت می کند ولی از  -١٢
 اکراه فی الدین کھ بقول پیامبر اسلام قلب قرآن و اسلام است . درست بھ ھمین دلیل معنایش بوئی نبرده است یعنی از لا

  است کھ فقدان آزادی عقیده و بیان بستر ھمھ نوع مفاسد است . 

این نشانھ بی فکری و بی ھویتی عقیدتی است زیرا مغزی کھ از نزد خودش تفکر داشتھ باشد بھ آزادی عقیده عشق  -١٣
  ھ اندیشھ ھا حرمت می نھد و حاضر است جان خود را برای آزادی عقیده دیگران فدا کند . می ورزد و بھ ھم

عشق بھ آزادی اندیشھ و اعتقاد و بیان ھرگز منجر بھ انقلاب خفقان زا نمی شود . فقط انقلاباتی کھ محصول عشق  -١۴
  بھ قدرت و حاکمیت است منجر بھ خفقان می گردد . 
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عشق بھ آزادی اندیشھ و عقیده و بیان است و فقط چنین عشقی است کھ انقلاب آزادی بخش  ملت ما شدیداً محتاج -١۵
پدید می آورد . و برای رسیدن بھ چنین عشق و آزادی و انقلابی بایستی تفکر و اندیشھ گری و خردورزی را احیاء کرد 

  و بی مغزی را از میان برد تا شعبان بی مخ ھا از تاریخ ما برافتند . 

ھر چند کھ انقلاب اسلامی ایران فرزند عشق بھ آزادی اندیشھ از وجود و آثار دکتر شریعتی بود ولی ایشان یکسال  -١۶
قبل از پیروزی انقلاب بواسطھ بمباران تکفیرھا و تھمت ھائی کھ تا بھ امروز ادامھ دارد دق کرد و مرد . و این دق مرگ 

  خدا و آیة الکرسی .  شدن آزادی عقیده و بیان بود و دق مرگ شدن دین

تا تکفیر اندیشھ و خرد در ملت ما تکفیر نشود روح آزادی و گوھره دین زنده نخواھد شد و ما در افراط و تفریط  -١٧
  بین خودشیفتگی و خودباختگی ھلاکیم و اسیر استعمار غربی و عربی و جاسوسانی مادرزاد ، جاسوس عقیده و بیان . 

می تواند بھ یک جامعھ و نظام دینی و اسلامی منجر شود آنست کھ بر شعار و آرمان و  تنھا نھضت و انقلابی کھ -١٨
برنامھ آزادی اندیشھ و عقیده و بیان بنا شده باشد زیرا کھ فقط بر اساس اندیشھ و عقیده و انتخاب آزاد است کھ دین پدید 

کراھی و ریائی نیست بلکھ برتر از آن اینکھ دین می آید. زیرا لا اکراه فی الدین فقط بمعنای آن نیست کھ در دین ھیچ ا
فقط در فرد یا جامعھ ای کھ دارای انتخاب آزاد عقیده باشد ممکن می شود چرا کھ معاد کھ اصل عرفی و فطری دین است 

  گردد. کھ بدون آزادی انتخاب باطل است و لذا جامعھ ای فاقد آزادی عقیده فاقد باور بھ معاد می شود و بی دین و فاسد می

ھمھ انقلاباتی کھ برای منظوری غیر از آزادی عقیده و بیان پدید آمده اند بھ گمراھی و ستم برتری انجامیده اند .  -١٩
ھمھ انقلاباتی کھ آزادی عقیده و بیان را تباه کردند تباه شدند و ھمھ نیروھای متفکر آن بھ اجانب و دشمن پناھنده شدند 

یدتی سراغ نداشتند و این حق است . این ھمان بلائی است کھ بر سر انقلاب ما ھم آمده زیرا دشمنی بدتر از خفقان عق
  است . 

معاد و مسئولیت نتیجھ ذاتی آزادی عقیده است . زیرا آنکھ راھش را با آزادی انتخاب نکرده باشد مسئولیتی را ھم  -٢٠
ارکان و اصول دین خداست . زیرا وقتی کھ انتخابی  نخواھد پذیرفت و این انکار معاد است . پس آزادی عقیده و بیان از 

نبوده باشد معادی ھم نخواھد بود و چون باور بھ معاد نباشد کل دین تباه شده است و ملتی در فساد غرق می شود . 
فقدان آزادی بیان منجر بھ مرگ مغزی یک ملت می شود یعنی مرگ معنویت و مرگ استقلال و ھویت . و اینست آنچھ کھ 

  سر ما آمده است کھ ھمھ جاسوس شده ایم .  بر

ً فھم نموده باشد در  -٢١ انسان بمیزانی کھ راه و رسمی را بواسطھ تفکر آزاد انتخاب کرده باشد و ماھیت آنرا عمیقا
  قبالش متعھد است و نگران عاقبت و معادش ھم ھست . 
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ً از مسئولیت ھم بنابراین عقاید تقلیدی و زورکی و موروثی و عاریھ ای و واردا -٢٢ تی و فاقد فکر و معرفت ذاتا
مبراست زیرا مسئولیت معلول معرفت انسان در قبال اعمال و راه و رسم خویشتن است . اینست کھ اکراه در دین خصم 

  ذاتی دین است و موجب ابطال اصول دین می شود در روان آدمی . 

ر فقدان دین و معرفت دینی است . و اگر یک اعتقاد بظاھر بنابراین تعصبات کور عقیدتی و استبداد عقیدتی دال ب -٢٣
  دینی بھ استبداد گراید و مستبد شود نفاق است یعنی کفری اندر کفری دگر . 

  خصومتی شدیدتر از این با دین خدا نیست کھ مردم را در اعتقادات معنوی بھ اکراه و ریا واداشت .  -٢۴
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  لاب مشروطھ تا انقلاب اسلامی نامھ ھفتاد و ششم: از انق

  

دعوای بین روحانیون و روشنفکران موجب تضعیف و ناامیدی مردم و مجاھدان مشروطھ شد و ھمان مشروطھ نیم  -١
  بند را ھم امکان اجرائی نداد و بزودی استبداد ھولناکتری مسلط شد و باز ھم استعمار . 

ر مشروطھ مشروعھ پافشاری می کردند یعنی پدیده ای متناقض و روحانیون مبارز بھ رھبری شیخ فضل الله نوری ب -٢
موھوم و آرمانگرایانھ ای کھ امکان اجرائی نداشت زیرا مشروطھ کھ بھ سلطنت شاه استوار است چگونھ می تواند 
مشروعھ باشد و قانون خدا را اجرا کند . شاه در کجای حکومت اسلامی معنا و جایگاھی دارد ؟ بنابراین نظریھ 
پردازیھای روشنفکران غرب زده معقولتر و اجرائی تر بود تا نظامی شبیھ مشروطھ بریتانیائی پدید آورند زیرا الگوئی 

  پیشاپیش موجود بود . ولی شیخ نوری و حامیانش فقط شعار می دادند . 

و مشروطھ  ولی دعوا و انشقاق بین مبارزان مشروطھ و مردم کھ بر اساس نزاع مھمل بین مشروطھ مشروعھ -٣
روشنفکرانھ درگرفت قدرت مردمی نھضت را نابود کرد و قدرت بدست انگلیس و روس افتاد و شش دانگ دربار و 

  مجلس را تسخیر کردند و رضاخان را بھ سلطنت رسانیدند کھ صد رحمت بھ قاجار . 

در وسعتی بزرگتر تکرار شد این  و اما این دعوای کھنھ دوباره در انقلاب اسلامی سر باز کرد و ھمان خطا و حماقت -۴
بار تضاد بین جمھوریت و اسلامیت بود کھ حمام خون بھ پا کرد کھ نھ بھ جمھوریت مجال تحقق داد و نھ بھ اسلامیت . 
ھمانطور کھ در نھضت مشروطھ ھم نھ مشروطھ تحقق یافت و نھ مشروعھ . و بلکھ استبداد و استعمار را بر سر کار 

روشی بسیار پیچیده تر و مالیخولیائی . و لذا در این ھر دو انقلاب پس از تشکیل حکومت ھمھ  آورد . و این بار بھ
  مجاھدانش کشتھ شدند . 

در نھضت مشروطھ تضاد و دعوا بین سلطنت و جمھوریت بود کھ ھر دو را نابود کرد و یک سلطنت استعماری و  -۵
ھم دعوا بین جمھوریت و ولایت فقیھ بود کھ  ۵٧می ایران در سال مزدور و مستبد را بر سر کار آورد . و در انقلاب اسلا

  جایگزین سلطنت شده بود و باز بھ ھمان فاجعھ در ابعادی وسیعتر انجامید کھ نھ جمھوریت محقق شد و نھ فقاھت . 

د در رأس شیخ فضل الله نوری کھ جانش را بر سر آرمانش گذاشت آیا لحظھ ای نیندیشید کھ چگونھ سلطنت می توان - ۶
یک حکومت مشروع قرار گیرد و چگونھ حکومت شرع می تواند شاه را تحمل کند ؟ این بود کھ شیخ شھید متھم بھ 

  ارتجاع و مخالفت با مشروطھ و طرفداری از محمّد علی شاه شد و خونش براستی ھدر شد . 
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ش آسانتر بود زیرا دیگر شاھی در کار امام خمینی ظھور دوباره شیخ فضل الله نوری در عصر ما بود کھ اینک کار -٧
نبود و تلاش کرد تا جمھوری اسلامی پدید آورد یعنی حکومت اسلامی کھ بھ رأی نمایندگان مردم برسد . آیا مردم ما 

  مؤمنان مخلص و عارف بودند کھ با رأی خود حکومت ناب اسلامی را پدید آورند ؟ 

گھبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان سعی شد تا مؤمن ترین ھر چند کھ با پیدایش نھادھائی مثل شورای ن - ٨
و مجتھدترین نمایندگان بھ مجلس راه یابند ولی از آنجا کھ حتی خود مراجع و مجتھدین ما ھم ھیچ تصوری از حکومت 

بسوی نفاق و  اسلامی در عصر جدید نداشتند و ھیچ ایدئولوژی عملی از اسلام مدرن نداشتند لذا جمھوری اسلامی ایران
شقاق رفت و امروزه شاھد این دو شقھ شدن بین جمھوریت و اسلامیت ھستیم کھ از این انشقاق آیا کدام مستبد دیگر و 

  استعمار دیگری رخ نماید .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٦ 
 

  نامھ ھفتاد و ھفتم: نشانھ مؤمن چیست؟ 

  

  ر گناه کبیره ای مرتکب شود الا دروغگوئی . حدیثی از پیامبر اکرم و امام صادق می فرماید کھ مؤمن ممکن است ھ -١

یعنی مؤمن کسی است کھ ھرگز دانستھ حقیقتی را تکذیب و انکار نمی کند و اگر چنین کند یا مؤمن نیست و یا  -٢
  ایمانش زائل و خدشھ دار می شود . چرا ؟ 

ولی ممکن نیست کھ دروغ بگوید ، اگر مؤمن امکان دارد کھ مرتکب زنا ، میگساری ، دزدی و یا حتی قتل نفس شود  -٣
  پس بایستی حقیقت ایمان بھ گونھ ای برتر و دقیقتر فھم شود و نیز معنای دروغگوئی و فرقش با سائر گناھان کبیره . 

ھمھ گناھان بزرگ در شرایط اضطراری و حال جنون و بیخودی از آدمی سرمی زند الا دروغگوئی کھ در عین آگاھی  -۴
  است . و اراده و اختیار 

  و می دانیم کھ دروغگوئی ام الفساد و مادر ھمھ گناھان است .  -۵

بنابراین کسی کھ بھ اراده خود و بھ عمد و آگاھی گناھی مرتکب شود مؤمن نیست و اگر باشد ایمانش زایل می شود .  -۶
  و دروغگوئی از این جملھ گناھان است . 
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  نامھ ھفتاد و ھشتم: کیستم من؟ 

  

  آتشفشانی ام در یک لحظھ مانده بھ انفجار کھ میلیونھا تن یخ و برف بر سرم ریختھ اند تا آرام گیرم .  من -١

من نعره ای خفقان گرفتھ ام کھ با دستانش جلوی دھانم را گرفتھ است و چون نعره بکشم طومار بشریت و بساط  -٢
  ل یارم عیان می شود . من صور اسرافیلم . کائنات در ھم پیچیده می شود و قیامت کبرا برپا می گردد و جما

  من نعره خداوند در عالم خاکم کھ اجازه فریاد ندارم .  -٣

  من تنھائی خدایم در میان خلق .  -۴

  عمریست کھ بھ حق باردارم و شبانھ روز در انتظار قابلھ ای کھ در زایمان یاریم دھد .  -۵

ت راز غیبت امام و کوری انسان نسبت بھ خدایش . در این ھجران انسان در فراق یار خودش یار می شود و اینس - ۶
است کھ اھل حق خود مظھر حق می شود و این معنای امامت در مذھب شیعھ است و راز غیبت امامش . اینست کھ ھمھ 

  منتظران عاشق و حقیقی نائبان اویند و تجلیاتی از نور حق و امامت . 

  غ فراق نکشیده است زیرا او را دیدار کرده است بھمراه پروردگارش . و در این دوران ھیچکس چون من دا -٧
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  نامھ ھفتاد و نھم: بسوی عدالت 

  

عدالت بمعنای برابری یا برابری صوری و فیزیکی و اقتصادی و رفتاری است و یا باطنی و روحانی . حالت اول از  -١
شده و بھ بن بست و ستمی برتر رسیده است . و اما برابری معنای عدالت در دو مکتب دموکراسی و سوسیالیزم تجربھ 

باطنی و روحی و ھویتی مستلزم تعلیم و تربیت عرفانی است تا آدمی ھمھ انسانھا را الھی ببیند یعنی خودش بایستی الھی 
بھ خدا و در  شده باشد . در اینصورت ھمھ از منظر خداوند نگریستھ می شوند و برابرند و ھر تفاوت و برتری ھم مربوط

  محضر اوست کھ مربوط بھ تقواست کھ امری باطنی است . 

انقلابات عدالت طلبانھ جوامع بشری در عصر جدید ثابت کرد کھ بھ زور و بواسطھ شرایط اقتصادی و سیاسی محض  -٢
  نمی توان برابری را در روابط افراد بشری حاکم نمود الا اینکھ بھ ستم شدیدتری می انجامد . 

عنی از طریق برابرسازی اقتصادی و سیاسی و فرھنگی و عقیدتی افراد یک جامعھ نمی توان آنھا را از تجاوز بھ ی -٣
  حقوق یکدیگر بازداشت . 

گاه کھ آحاد افراد یک جامعھ ھر یک بھ ھویت ذاتی و خودکفائی و عزّت نفس رسید و بی تائی خود را درک و ھر - ۴
  ت حاصل می شود و ظلم و تجاوز پایان می یابد . تصدیق نمود و بلکھ تقدیس کرد عدال

، بر جای خودش نشستھ باشد و بخودش راضی و کافی و قانع باشد و در خود (ع)عادل کسی است کھ بقول علی - ۵
  احساس وجود کند . و این مقام انسان عارف و متکی بھ ذات است .

فاوتھا نیست بلکھ قحطی وجود و بی بنیادی و بی ھویتی آنچھ کھ آدمھا را بھ تجاوز بھ حقوق یکدیگر سوق می دھد ت -۶
  روحی است کھ میل بھ آدمخواری را پدید می آورد . 

آدمی تا در خودش خدا را درک و تصدیق  نکرده باشد بی خود و بی وجود و قحطی زده و حریص است و آدمخوار تا  -٧
طمیع . اراده بھ ھمسان دیگری ( انسان برتر ) شدن شاید با بلعیدن دیگران احساس وجود کند بھ زور یا مکر و یا ت

  انگیزه ظلم است . 

ً عطش آدمخواری شدیدتر ھم می شود ھمانطور کھ در جوامع سوسیالیستی و  - ٨ با برابرسازی صوری آدمھا اتفاقا
شدیدتر می شود دموکراتیک خودنمائی می کند . آدمی بمیزانی کھ دیگری را شبیھ خود می یابد اتفاقاً میل بھ تصرف او 

تحت عنوان عشق . زیرا آدمی نسبت بھ کسی احساس عشق می کند کھ او را عین خودش می یابد . و لذا دعوی عشق 
  شیطانی ترین روش ظلم و آدمخواری است . برابری ابلیسی ترین روش ستم و آدمخواری است . 
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ن سازی . ھدف از ستم برابر شدن با دیگران بنابراین بی تائی صوری بھ عدالت نزدیکتر است تا مساوات و ھمسا - ٩
  است و لذا تقلید بستر ستمگری و ستم بری است . پس برابری حاصل ظلم است . 

عادلی جز عارف کامل نیست کھ بھ ذات خود رسیده است و در خود وجود روحانی و ابدی یافتھ و خدائی گردیده  -١٠
  است.

ھر چھ کھ برابری صوری و حقوق برابر بیشتر باشد جرم و جنایات در جامعھ ای کافر و بی خود و بی ھویت  -١١
مافیائی و شیطانی شدیدتر می شود و زندانھا و دیوانھ خانھ ھا بیشتر می گردد و مکرھا پیچیده تر می شود . و ستم ھا 

  ابلیسی تر و دقیق تر و لطیف تر می شود یعنی عاشقانھ تر و فلسفی تر و دینی تر و علمی تر . 

  تعلیم و تربیت عرفانی تنھا راه رسیدن بھ عدالت است .  -١٢

انسان بی وجود و بی ھویت و قحطی زده می خواھد از کسانی کھ با او برابرند برتر شود و بھ کسانی برسد و  -١٣
یت ھمسان کسانی شود کھ از او برترند . و این بستر ظلم است کھ با برابر شدن علاج نمی شود و بلکھ بھ جنون و جنا

  می گراید . 

  " جستجوی خود در دیگران " اساس ظلم است .  -١۴

  پس تا انسان در خویشتن بھ خود نرسد ھنوز ظالم است .  -١۵

ظلم حاصل گمشدگی ( ضلالت ) انسان است . پس تنھا راه نجات از ظلم مکتب معرفت نفس است کھ انسان را بھ  -١۶
  .  حق خود در خویشتن می رساند و خودکفا می کند

  پس عدالتی جز در عرفان نیست .  -١٧

انسان خود را با ھر کسی کھ مقایسھ کند دچار ظلم می شود پس قیاس منطق ظلم است . الا اینکھ انسان خود را با  -١٨
  خداوند قیاس کند و بسوی او حرکت کند تا شبیھ او شود کھ خود فرمود : از من اطاعت کنید تا چون من شوید . 

یک مفھوم و مقام عرفانی است نھ اقتصادی و سیاسی و امثالھم . کھ اگر حاصل شود آنگاه عدالت  پس عدالت -١٩
  اقتصادی و سیاسی ھم حاصل می شود . عدالت بمعنای برابری یک عدالت شیطانی و دجّالی است . 

  

  



٢٠٠ 
 

  نامھ ھشتادم: اخلاق مقربین و مخلصین 

  

شیعھ و سنی است ولی بس اندکند کھ آنرا درک می کنند : حسنات حدیثی از رسول اکرم وجود دارد کھ مورد قبول  - ١
الابرار سیئات المقربین . یعنی اعمال نیک مؤمنان نیکوکار برای مقربین درگاه حق عین گناه است . یعنی آنچھ کھ برای 

  مؤمنان بھ حساب خوبی ھا و محسنات می آید برای مقربین معصیت است و بدی . 

نانکھ در محضر پروردگارند و از خود فنا شده و بھ مقام اخلاص رسیده اند و خود مظھر اراده مقربین کیستند ؟ آ -٢
اویند . و البتھ اینان از راه نیکوکاری بھ این مقام رسیده اند و این غایت تقواست و کمال تقوا ھمانا گذشتن از خود است 

  بھ تمام و  کمال . 

ه حق است از خیر و شر فرا رفتھ است . و بلکھ اراده خداوند اعم از خیر بنابراین کسی کھ خودش نیست و محل اراد -٣
  و شر ، از وجود او صادر می شود کھ خیرش بھ مؤمنان می رسد و شرش بھ ظالمان . 

بھ ھمین دلیل نمی توان این انسانھای خالص و مقرّب را بھ محک خیر و شر مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد . زیرا  -۴
ول قرآن ، با خدای خود بی حساب شده اند و خداوند ھم با آنھا بی حساب است . پس در ھیچ محاسبھ ای نمی اینان بق

  گنجند زیرا از " من " خود پاک و فنا شده اند . قضاوت درباره اینان عین قضاوت درباره خداست . 

ی در حق و مظھر حق است عمل حسنھ عملی است کھ برای رضای خدا باشد نھ خود . ولی کسی کھ خود فنا - ۵
  خداپرستی او عین خودپرستی می نماید پس  حسنھ عین سیئھ می شود . 

این مخلصین امامان ھدایت خلق بر روی زمین ھستند و لذا اھل ھدایت بایستی در اطاعت بی چون و چرا نسبت بھ  -۶
  دچار تناقض و سوء ظن و گمراھی میشوند.  اینان باشند تا در مسیر توحید قرار گیرند و سالک سیر الی الله شوند وگرنھ

  خطاب بھ شیعیانش می فرماید کھ : از من تقلید مکنید کھ کافر می شوید .  (ع)بھ ھمین دلیل است کھ علی -٧

ابرار انسانھای خیرّ و ایثارگری را گویند کھ از منافع شخصی خود جھت خدمت بھ دیگران می گذرند و طبق کلام   -٨
ست داشتنی ترین چیزھا برای خدا انفاق می کنند . اینک بنگرید کھ اعمال این آدمھا را اگر مقربین درگاه قرآن کریم از دو

حق انجام دھند گناھکارند . در اینجا رازی بس دقیق و عمیق وجود دارد کھ اگر فھم نشود موجب گمراھی عظیم است و 
  چھ بسا منجر بھ کفری افتخار آمیز می شود . 
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ھ اعمال خیر و حسنھ است کھ احساس ھویت و خودیت می کند . در حقیقت کارگاه منیّت انسان کارھای آدمی بواسط -٩
  خوب اوست نگاه کنید کھ آدمھای خیرّ و ایثارگر دارای چھ کبر و غرور و منیتّی ھستند کھ در کافران یافت نمی شود . 

من " پاک شوند و در اراده خدا فنا گردند . و و مقربین بایستی مخلصین شوند و بھ توحید برسند یعنی از "  -١٠
نیکوکاری و حسنات در خلاف این حق است . مخلصین محل ظھور خیر و شرند کھ ھر دو از خداست . و لذا خداوند آنان 
را بواسطھ اعمالشان محاسبھ نمی کند و طبق کلام خدا ، این مخلصین در نزد خدا دارای اجری بی حساب ھستند (فوق 

  اینان مقیم در جنات نعیم ھستند از ھمین دنیا .  حساب) و

در قرآن کریم مکرراً آمده است کھ آدمی جز از طریق اعمالش اجر و جزا داده نمی شود . برخی می پندارند کھ  -١١
منظور اینست کھ در قیامت اعمالش در ترازو نھاده شده و اجر و جزا داده می شود یعنی می پندارند کھ اعمال آدمی 

زی مستقل از اجر و جزایش می باشد . و این سوء تفاھم و تحریفی عظیم در دین و معرفت دینی است . در آیھ مذکور چی
آشکارا آمده است کھ اعمال آدمی ھمان اجر و جزای اوست در این دنیا . ولی در آخرت باطن اوست کھ سنجیده می شود 

مال کوچک و بزرگ آدمی ھم یکبار دگر مجسم می شوند . ھر یعنی محتوا و ھویت نفسانی انسان . ھر چند کھ ھمھ اع
خود محصول اعمال اوست . ولی اجر و جزای اخروی از بابت نیتّ و نگاه  ،چند کھ نفس و روان و ھویت آدمی در وجھی

  می فرماید کھ آخرین میزان در قیامت ھمان عشق است . (ع)و اندیشھ و باور و منویات قلبی است . اینست کھ علی 

در حیات دنیا نیز اعمال آدمی معلول نیات و اندیشھ ھا و باورھا و احساسات اوست یعنی اجر و جزای باطن اوست .  -١٢
یعنی ظاھر آدمی محصول باطن اوست و جزای باطن اوست . اعمال زشت جزای نیات پلید است و اعمال نیکو اجر نیات 

  خوب است . 

. نیت خوب موجب عمل خوب می شود و عمل خوب متقابلاً نیت خوب را پروار  نیتّ و عمل رابطھ ای متقابل دارند -١٣
  می سازد . نیت و عمل بد ھم دارای اثر مشابھ ھستند و بدی را پروار می کنند . 

حسنات موجب تقرب الی الله است ولی آنکھ بھ مقام قرب الھی رسیده از خلفای خدا در میان خلق است در درجات .  -١۴
ر رحمت نیست بلکھ اسوه نعمت و قھاریت و اخلاص در دین است کھ اکثر مردمان آنرا شرّ می دانند . مثل و دیگر مظھ

  امامان ما کھ درست بھ ھمین دلیل ھمواره تنھا و غریب در خلق بودند تا غیبت کامل فرا رسید کھ بمعنای قھر خداست . 

با مردم داشتھ باشد این از گناھان و عیب و شرک  بنابراین اگر انسان مقرب و مخلص در دین رابطھ رحمانی -١۵
اوست. و لذا امام را نعمت الله می دانند . ھمانطور کھ پیامبران از مظاھر رحمت خدا برای خلق بودند و ختم نبوت یکی 
ھم  بھ ھمین معناست کھ دوره شرک در دین بھ پایان رسیده است و جز اخلاص پذیرفتھ نمی شود و لذا آخرالزّمان 

  رویاروئی کفر مطلق و دین خالص است . 



٢٠٢ 
 

رحم بھ شرک و کفر و نفاق و جھل و جنون مردم برای مخلصین گناه و معصیتی کبیر است . حال آنکھ عامھ  -١۶
  مردمان فقط رحمت و عطوفت و خدمت مادی را حسنات می دانند . این حسنات برای مقربین عین سیئات است . 

نا حمایت و تشویق او در گمراھی است بخصوص اگر این خدمت از جانب انسانی مخلص خدمت بھ انسانی گمراه ھما -١٧
  در دین باشد عین تھمت بر دین و معصیت بر خداست و ظلمی بر خویشتن . 

انسان مقرب و مخلص طبق کلام خدا در کتابش از ھر مسئولیتی در حیات دنیا نسبت بخویش و خانواده اش  -١٨
بھ او و خانواده اش رزق می دھد . یعنی ھیچ وظیفھ دنیوی ندارد و فقط بایستی تسلیم و مرید مبراست و این خداست کھ 

محض اراده خداوند باشد تا خداوند اراده اش را درباره ھر چیز و کسی از وجودش جاری سازد . و اصولاً مظھر دین 
و عداوت و آزار قرار می دھند و چھ بسا خالص و توحید ناب است کھ مردمان را خوش نمی آید و لذا او را مورد تھمت 

  بھ قتلش می رسانند . 

انسان مقرب و مخلص موجودی است کھ فقط کافیست کھ باشد . " بودن " تنھا وظیفھ و رسالت اوست . او مظھر  -١٩
وجود فی نفسھ و " ھستی در خویش " است . او نھ برای خویش است و نھ برای خویشان و مردمان . او فقط برای 
خداست تا دین خالص را آشکار کند . لذا تلاش برای خوشامد دیگران از گناھان کبیره اوست کھ مستوجب عذاب است . 
ھمچنین حق ندارد کھ برای خودش در چیزی تصرف کند ھر چند کھ امری حلال و پاک باشد . او حق ندارد بسوی رزق 

  برود بلکھ رزقش بسوی او می آید . 

ی و خدمت بھ دیگران بھ مثابھ رجعت بھ من و منیت است کھ بمعنای رجعت بھ شرک است . یعنی اراده بھ نیکوکار -٢٠
  ھر آنچھ کھ برای عامھ مردمان بھ مثابھ نیکوکاری و ثواب است برای مخلصین ، شرک است . 

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٣ 
 

  نامھ ھشتاد و یکم: محبّت ناپذیری (کفر قلبی) 

  

. و بھ عکس شدیداً میل دارد کھ دیگران و شقی ھمان محبتّ ناپذیری است دلگی آدم کافر یکی از برجستھ ترین ویژ -١
را مدیون خودش سازد . بھ چنین آدمی اگر لطفی کنی و یا ھدیھ ای بدھی تعادل روانی اش بھم می ریزد و دچار بی 

اش را بھ خداوند  خوابی می شود تا بھ گونھ ای آنرا جبران نماید و نابود سازد . چنین آدمی چگونھ می تواند ھستی
جبران کند تا مدیون خدا نباشد . این فرد اگر اھل دین ھم شود ھمھ اعمال و عباداتش بھ قصد تصفیھ حساب با خداست . 

  محبتّ غیرقابل فھم ترین و غیرقابل تحمل ترین چیزھا در نزد چنین انسانھائی است . این ھمان مغز کفر بشر است . 

ست بدارد مورد انتقام او واقع می شود زیرا در قبال این محبتّ دمادم احساس حقارت و ھر کھ چنین فرد شقی را دو -٢
نابودی می کند و آنرا اھانتی نابخشودنی می یابد . و برای پنھان ساختن این حقیقت ھمواره در بازار دعوی عشق و 

  ایثار می کند . او ھستی خود را ایثاری بھ خدا می داند . 

گ بلاوقفھ کافران با خدا کھ بھ آنان بی ھیچ حسابی حیات و ھستی بخشوده است . اینان با ھمھ و اینست دلیل جن -٣
نعمات الھی در زندگی خود عداوت می کنند و بیشترین عداوتشان با انبیاء و اولیای خداست کھ مظھر محبتّ و رحمت 

  خدایند . 

  اینان منطقی جز حساب و چھار عمل اصلی نمی دانند .  -۴

گی مادام العمرش ه نانش دھند. بھ کمتر از برد ای ی بر روزی کھ این محبّت ناپذیران بھ کسی لطفی کنند و لقمھوا - ۵
. اینان بھ کسی لطفی نمی کنند مگر اینکھ برایش دامی گسترده اند . اینان حتی با فرزندان خود نیز چنین وندشراضی نمی

عاطفی کفر بشری . چون بھ کافر محبتّ کنی او احساس می کند کھ بھ ھستند زیرا با خود چنین ھستند . و اینست معنای 
  تو محبّت کرده است و این مالیخولیای کفر است . 

  

  

  

  

  



٢٠٤ 
 

  نامھ ھشتاد و دوم: دوست داشتن چیست؟ 

  

وقتی چیزی را بی ھیچ حساب و کتاب و نفع و خاصیتی مادی زیبا ببینی و از وجود محض آن لذت ببری بی آنکھ میل  -١
  تملک آن داشتھ باشی یعنی بین تو و آن چیز دوستی و محبتّی برقرار شده است . بھ 

روابط غیر مادی ھمواره روابطی دوستانھ و محبتّ آمیزند کھ در آن ھیچ توقعی نیست . این ھمان ولایت و محبّت  -٢
می دھد و نور ھدایت است  خداوند است بھ انسان بواسطھ مخلوقاتش . این رابطھ ای الھی است کھ حضور خدا را نشان

  بسوی خداوند عالم . 

  دوست داشتن ، رابطھ بر اساس وجود محض است و نھ ماھیت و خواص و صفات مادی .  -٣

دوست داشتن ھمان معنویت انسان در رابطھ با جھان است و معنویتی جز این نیست کھ از آن ھیچ مادیتی حاصل نمی  -۴
  آید و مد نظر ھم نیست . 

داشتن محض بدون اراده بھ وصال ھمان رابطھ الھی انسان با جھان است و این امر بستر ھدایت انسان بسوی دوست  -۵
  خداست . 

دوست داشتن وجود محض چیزی ھمان دوست داشتن خداست . چون خدا وجود محض است . و این دوستی ھمان  - ۶
  ند . حضور او در دل انسان است کھ انسان را بسوی دیدار با خود می کشا

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٥ 
 

  نامھ ھشتاد و سوم: محفل انس و اعجازش 

  

ً جمعی را گویند کھ بر محور وجود عارفی گرد آمده و راز دل در میان می نھند کھ صاحب و  - ١ محفل انس اصطلاحا
شاھد و وکیل و کریم این محفل خود حضرت حق است بنا بھ آیھ ای از قرآن کھ چون سھ نفر جھت راز دل گرد آیند 

  می خداست و اگر پنج نفر گرد ھم آیند ششمی خداست و بیش از این نیست . چھار

  محفل انس گاه بھ حدی از وحدت و شوق عرفانی می رسد کھ سماع عرفانی درمی گیرد کھ محفل دیدار با خداست .  -٢

ی ھفت توی نفس این محفل ھمچون خانھ آئینھ ھاست کھ از ھر سوی ھمھ وجوه وجود آدمی را می نمایاند و ھر کس -٣
خود را می بیند و قیامتش برپا می شود در درجات . و سعادتمند کسی است کھ آنچھ را کھ از خود می بیند تصدیق و توبھ 

  می کند و بدبخت کسی است کھ انکار می کند . 

لقاء الله و محفل انس بھ مثابھ قیامت صغرائی است کھ می تواند سکوی عروج روحانی باشد برای اھل صدق و مقام  -۴
رستگاری ابدی از ھمین دنیا . اینان از مصادیق " السابقون " ھستند کھ بر قیامت سبقت جستھ اند و بھ مقام قرب الھی 

  رسیده اند و مقیم در جنات نعیم ھستند از ھمین دنیا . 

ھا و زشتی ھایش را در چنین محفلی ھر کسی ھمھ اعماق باطن خود را بھ تماشا می نشیند و وای بر آنکھ سیاھی  -۵
  انکار نموده و بھ سائر اعضای محفل نسبت می دھد . 

ھمھ وقایع بزرگ صدر اسلام کھ مسیر تاریخ بشریت را دگرگون کرد و قیامت پنجاه ھزار سالھ را آغاز نمود از محفل  -۶
ن محفل شش نفره است انس محمّد و علی و فاطمھ و حسن و حسین و سلمان رخ نمود از جملھ معراج محمّدی . این ھما

  کھ در قرآن ذکرش رفت . 

واقعھ بزرگ و تاریخ ساز دیگری کھ اینک ھفت قرن است کھ بشریت را از شراب عشق و عرفان و توحید سیراب  -٧
می کند محفل انس شمس و مولانا و سلطان ولد و حسام الدین و صلاح الدین و کیمیا خاتون در قونیھ بود کھ معراج 

  آورد و خورشید حقیقت را آشکار ساخت .  دیگری را پدید

ھیچکس بخودی خود چیزی نیست حتی اگر انسان کامل باشد ھیچ خاصیتی برای سائرین ایجاد نمی کند الا بواسطھ  -٨
  محفل انسی . 
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کل تاریخ معنویت و فرھنگ الھی بشر محصول چنین محافل انسی در طول تاریخ و در سراسر جھان بوده است . چند  -٩
  ر مؤمن صدیق اھل معرفت دل بھم دھند بشریت نجات می یابد . نف

ھر گاه کھ چند نفر کھ حداکثرش شش است گرد ھم آیند و برای خدا دل بھم دھند و اسرار دل عیان کنند و بر گرد  -١٠
  مرد حقی متحد شوند سرنوشت بشریت را تغییر می دھند و نور ھدایت خلق می شوند . 

ھ از چنین محافل انسی در طول تاریخ است کھ در ھر عصری در جائی و بواسطھ چند انسان تمدن بشری برخاست -١١
  صدیق تمدید و احیاء می شود و استمرار می یابد . 

  بیائیم محافل انس را در شھر و محلھ خود احیاء کنیم .  -١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٧ 
 

  نامھ ھشتاد و چھارم: راز حرمسراھای اسلامی !؟؟

  

مسراھای شاھان و خلفای جھان اسلام چگونھ حلال و متشرعانھ و اسلامیزه شده است ؟ بواسطھ آیا می دانید حر-١
  تحریف و تبدیل در یکی از آیات قرآن . 

خود و عورت و عصمت خود را محافظت کنید الا بر ھمسران منون خطاب بھ مؤمنان آمده است کھ: "در سوره مؤ - ٢
ستھایشان ترجمھ و تفسیر کرده اند. زیرا "یمین" بمعنای " را دلفظ "ایمانھم کسانی کھ مالک شد ایمانتان." در این آیھ

" بمعنای دستھایشان می شود حال آنکھ ایمانشان ھم بھ معنا نزدیکتر است و ھم بھ حقوق شرعی دست است و "ایمانھم
  و عدالت الھی و عصمت و عزّت بشری . 

و دینی انسانی بر انسان دیگر است کھ آن دو را محرم یکدیگر می مالکیت ایمانی در آیھ مذکور ھمان ولایت معنوی  -٣
سازد . و اگر زنی بھ دلخواه بخواھد بر چنین مردی حلال است و این ھمان " ھبھ " و ازدواج ھبھ ای در اسلام است کھ 

ھ چند بار در قرآن مورد بحث فقھا و علما و عرفا در طول تاریخ اسلام بوده است کھ برخاستھ از ھمین آیھ مذکور است ک
تکرار شده است و ابن عربی ھم در فتوحات مکیھ ھمین معنا را تصدیق نموده است . این آیھ بیان واضحی از متعھ یا 

  ازدواج موقت نیز ھست . 

ولی اکثر قریب بھ اتفاق ترجمھ ھا و تفاسیر رایج در جھان اسلام درباره آیھ مذکور " مالکیت بواسطھ دستھا " را  -۴
برده و کنیزک معنا نموده اند کھ نتیجھ حاصل از آن تحکیم برده داری ابدی در اسلام است کھ ھر اربابی می تواند  ھمان

بطور شرعی بھ برده و کنیز و نوکر خود تجاوز کند و او را بھ حرمسرای خود ملحق سازد . پس " ایمانھم " بمعنای 
  است و نھ اربابی .  ایمانشان است نھ دستھایشان . و منظور رابطھ ایمانی

در حالیکھ در جای دیگری در قرآن آشکارا بھ مردان ھشدار داده شده است کھ با کنیزکان مؤمنھ خود ازدواج کنند و  - ۵
  با آنان رابطھ نامشروع و غیر متعھدانھ نداشتھ باشند . و این ازدواج مترادف آزادی ھم ھست . 

کافرانھ ای ھم زنای با زیردستان را حلال کرده است و ھم برده داری را پس آیھ مورد بحث با چنان ترجمھ و تفسیر  -۶
ابدی و تصدیق نموده است آنھم بھ نام قرآن و اسلام تا حرمسراھا آباد شوند و متشرعانھ . و تا اشراف و شاھان و 

باری بوده است کھ ولایت ثروتمندان بتوانند با ھمھ زیردستان خود زنا کنند آنھم متشرعانھ . و این از نبوغ ملایان در
  ایمانی را حاکمیت استثماری قلمداد کرده اند با ھنر صرف و نحو . 



٢٠٨ 
 

در قرآن کریم ازدواج یک انسان مؤمن با کافر حرام است و ھمچنین در آیھ حجاب آشکارا امر حجاب مربوط بھ رابطھ  -٧
رابطھ با پدر و برادر کافر خود و زنان کافر زنان مؤمن با کافران است اعم از زن و مرد . یعنی یک زن مؤمن حتی در 

  ھر دو بایستی حجاب خود را ھمچون نامحرمان حفظ کند . ھمانطور کھ زنان و مردان مؤمن ھمچون خواھر و برادرند . 

با توجھ بھ این حقیقت اساسی در باب محرم و نامحرم بھتر می توان آیھ مورد بحث را درک نمود کھ این تھمتی بس  - ٨
بھ قرآن و خداست کھ یک نوکر یا کلفت بر صاحبش حلال است و صاحبش حق رابطھ جنسی با زیردست خود را ناحق 

  دارد استغفرالله !

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٩ 
 

  نامھ ھشتاد و پنجم: آیا کسی خواھان بھشت است؟ 

  

ھشت من نیست و ھمھ کند کھ آیا ھیچکس طالب بھ از بنی آدم سئوال مییاوند با گلادر حدیث قدسی می خوانیم کھ خد - ١
کسی ھست) باز ھم (آیا  "زند و "ھل من مزیدم کھ دوزخ کوس انالحق میمشتاق دوزخند.  تا آنجا کھ در قرآن شاھدی

  . گویدمی

ھ آیا نعمات پروردگار خود را نمیخواھید پرسد کرت ترجیع بندی خداوند از آدمی مین نیز شاھدیم کھ بصودرسوره رحم - ٢
  کنید . و جنت او را انکار می

براستی بس انگشت شمارند کسانی کھ جداً طالب جنت خدا باشند و عزت و لذت و حرمت و راحت و سلامت و محبّت  - ٣
  و عصمت را طلب کنند کھ ھمھ ارزشھای بھشتی ھستند . 

ا اکثراً آرمان اکثریت بشری پول و جاه و شھرت و خودنمائی است آنھم برای تحقیر دیگران و زجر ندارھا . پس آدمھ -۴
شکنجھ گرند و آدم شکنجھ گر از شکنجھ لذت می برد . و عیاشی ھای او ھم  جھت رسیدن بھ آرمانھای دوزخی است و  
آدمھا در عیاشی ھا و عشرتکده ھا براستی لذتی نمی برند بلکھ ھمھ غرق در زجر و عذابند و سعی می کنند این عذابھا 

  می گذرانند .  را تحمل کنند و لبخند بزنند کھ دارند خوش

آرامش و عزت و سکوت و راحت و سلامت و رحمت برای اکثر مردمان عین خفت و خواری و بیھوده گی و عذاب  - ۵
است و حوصلھ شان را سرمی برد . براستی کسی طالب بھشت خدا نیست و اینست کھ طبیعت خدا را کھ صورت بھشت 

  رده اند . است ویران و فاسد کرده اند و تبدیل بھ دوزخ صنعت ک

شاھدیم کھ فقط اھل علم و حکمت و ادب و معرفت است کھ در جستجوی یک زندگی بھشتی با توصیف قرآنی است :  -۶
باغ و نسیم و جوی آب و یار صدیق و ھمسر پاک . و لذا اکثر علما و عرفا در خلوت کوھساران و در دل طبیعت زندگی 

  می کنند. 

رفت است کھ قدر بھشت خدا را می داند و طلب می کند و تاب تحمل آنرا دارد و در این بدان معناست کھ فقط اھل مع -٧
  آن حوصلھ اش سرنمی رود . 

  است . یعنی طالبان معرفت نفس و عرفان .  (ع)رسول اکرم نیز می فرماید کھ : بھشت اجر طالبان علم علی  -٨
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ً نیازی است کھ از نفس اھل معرفت سر برمی آور -٩ د و این اجر آنھاست . یعنی آنھائی کھ سلامت و پس بھشت ذاتا
عزت و رشد و تعالی مردمان را می خواھند و از جھل و زجر مردمان زجر می کشند نھ کسانی کھ از زجر مردمان لذت 

  . یعنی آنھائی کھ برای تحقیر دیگران خود را ھم تباه می کنند . ی برند و از جھل آنھا برخوردارندم

ئی کھ در ھمین دنیا در دل طبیعت و ساده گی و صفا و پاکی زیست می کنند و از آن لذت می برند در حقیقت آنھا -١٠
  لایق بھشت اخروی ھم ھستند و اصلاً می توانند بھشت را تاب آورند . 

دو نوع استحقاق و توانائی است . آنکھ در دوزخ شھرھای کثیف و  ،بھشت و دوزخ دو نوع طبع و ھویت بشر است -١١
ی صنعتی لذت می برد در آخرت ھم بر دوزخ وارد می شود . اینست کھ خداوند می فرماید : ھر کھ در این دنیا در زندگ

  رحمت خداست در آخرت ھم در رحمت برتر است و ھر کھ در عذاب است در آخرت ھم عذابش شدیدتر است . 

اراده و طبیعت و عمل بشری نیستند . آدمی  بنابراین بھشت و دوزخ و اجر و عذاب پدیده ھائی فوق علیتّی و فوق -١٢
بھر چھ کھ می خواھد و دوست می دارد می رسد . بھشت و دوزخ دو نتیجھ طبیعی و علیتی اراده و نفس و طبع و اعمال 
بشر است . اینست کھ در قرآن کریم می خوانیم کھ دوزخیان صبورانھ بر آتش دوزخ می سوزند . زیرا خود چنین 

  چند کھ نمی دانستند آنچھ را کھ می خواھند ھمان دوزخ عذابھاست . خواستھ اند ھر 

فرق بین دنیا و آخرت در صورت نیست در سیرت است . فرق بین بھشت و دوزخ ھم در ماھیت و باطن و جوھره  -١٣
  چیزھاست . مثلاً سیبی کھ جان آفرین است و سیبی کھ قحطی زا و آتشین است و ھر دو ظاھراً ھمسان است . 

  بھشت و دوزخ اخروی عیان شده باطن انسان است .  -١۴

پس بھشت و دوزخ شناسی حاصل علم باطنی و معرفت نفس است وگرنھ ھیچکس برای خودش بد نمی خواھد و  -١۵
ھمھ عزت و لذت و سربلندی می خواھند ولی کافران وقتی بھ مقصود خود رسیدند احساس فریب می کنند و بقول معروف 

جا تر است و بچھ نیست . صورت ظاھری آرمان محقق شده است ولی خاصیتی آتشین و قحطی آور دارد . می بینند کھ 

. پس بھشت از آن عارفان است یعنی کسانی کھ دارای علم  (ع)بنابراین دوزخ محصول بی معرفتی است بقول علی 
اصل ظاھر پرستی است و فرمالیزم جوھری ھستند و صاحب بصیرت می باشند و بھ باطن امور نظر دارند . پس دوزخ ح

  چھ مادی و چھ دینی. نمازپرستی و پول پرستی عاقبت واحدی دارد . 
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  نامھ ھشتاد و ششم: دین رابطھ

  

اسلام دین مکتب اصالت رابطھ است و لذا مخالف رھبانیت و غارنشینی و ریاضت و انزواست . و البتھ مخالف مردم  -١
  پرستی ھم ھست بھمان شدت . 

بخش عمده ای از احکام الھی در قرآن مربوط بھ روابط اجتماعی مؤمنان است و اصلاح رابطھ با مردمان در سطوح  - ٢
  مختلف . پیوستن بھ مؤمنان و قطع رابطھ با کافران و منافقان حتی اگر عزیزان باشند . 

بر اساس رابطھ ممکن شده است  در اسلام حتی معراج پیامبرش کھ ظاھراً خصوصی ترین رابطھ انسان با خداست نیز - ٣

ً در ھمھ مراحل و اماکن معراج محمّدی حضور دارد : " ای علی ھر جا کھ من بودم تو بودی ھر (ع) و لذا علی ھم باطنا
چھ کھ من دیدم تو دیدی و ھر چھ کھ من شنیدم تو شنیدی . من و تو نور واحدیم . " این کلام پیامبر بھ علی است درباره 

  دیدار می کند . (ع) . و علاوه بر این پیامبر اسلام با پروردگارش در جمال علی واقعھ معراج 

اینست کھ اسلام دین عشق عرفانی است و خدایش از روابط بین مؤمنان آشکار می شود ھمانطور کھ در قرآن کریم  -۴
لقاءالله کھ برترین واقعھ دینی یعنی  –آمده است . و اینکھ " چون مؤمنی بھ دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود " 

  است از رابطھ بین دو انسان مخلص رخ می دھد . 

و مغز این حقیقت در ارادت عرفانی و رابطھ بین مراد و مرید رخ داده است کھ روح و اساس تشیع است تا آنجا کھ  - ۵
  الھی است .  –انیزم اجتماعی انسان بی امام را کافر می داند یعنی بی خدا . پس اسلام بھ زبان امروزین مکتب اوم
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  نامھ ھشتاد و ھفتم: درجات عبادت

  

اسلام تنھا دینی است کھ در آن تفکر و معرفت در جرگھ عبادات است و بلکھ برترین نوع عبادت تلقی می شود کھ :  -١
   -ساعتی تفکر برتر از ھفتاد سال عبادت است . علی 

و شرعی قابل طرح است کھ آیا براستی انسانھای اھل تفکر معنوی و معرفت  در اینجا یک مسئلھ بسیار جدی و عملی -٢
  نفس و علوم عرفانی از سائر احکام عبادی ھمچون نماز و حج مبرایند ؟ 

در قرآن می خوانیم کھ نماز ھدف نیست بلکھ وسیلھ است و ھدف از نماز رسیدن بھ مقام ذکر است کھ یاد قلبی  -٣

آمده است کھ  (ع)کھ ذکر برتر از نماز است . ھمانطور کھ در صدھا حدیث از رسول و علی خداست . و نیز آمده است 
تفکر در نفس خویشتن و جستجوی آیات الھی در عالم ھستی از نماز و ھر عبادتی برتر است . آیا این مفاھیم بدان 

  ت ؟ معناست کھ اھل ذکر و معرفت از نماز بی نیاز است زیرا بھ عبادتی برتر رسیده اس

بی تردید ذکر قلبی مقام حضور خدا در دل مؤمن است . حال اگر این انسان بھ نماز برخیزد و دست بسوی آسمان بلند  -۴
  کند دچار غفلت و نسیان و بلکھ معصیت نشده است ؟ بقول حافظ : آنچھ خود داشت زبیگانھ تمنا می کرد . 

ل ذاکر شد پس نماز اجابت شده است و بھ مقصود رسیده است و نماز برای بھ دل آوردن خدا از آسمان است . چون د -۵
  این مقام دائم الصلوة شدن است در قرآن . و دائم الصلوة شدن جز این معنائی ندارد . 

دل خود را عرش خدا  (ع)و اما این سئوال مطرح می شود کھ آیا کسانی ذاکرتر و خدائی تر از امامان بوده اند کھ علی  -۶
س چرا تا بھ آخر اقامھ صلوة می کردند ؟ پاسخ اینست کھ امامان صدر اسلام علاوه بر مقام امامت اوصیای می نامد . پ

پیامبر نیز بودند و مسئول تحکیم شریعت محمّدی در امت بودند . ولی در دوران غیبت امام ، چنین امری نیست . و تقیھّ 
صلحت سیاسی . یعنی باطنی شدن شریعت . و اینست کھ بھ عنوان اصل اول دین در دوره غیبت یک حقیقت است نھ م

  می فرماید کھ بزودی دورانی فرا می رسد کھ در مساجد جز منافقان رفت و آمد نمی کنند .  (ع)علی 

ولی اقامھ صلوة برای کسانی کھ بھ مقام ذکر قلبی نرسیده اند و قلوبشان خود بخود ذاکر نشده است بی شک واجب  -٧
ازار . و اینست کھ امام صادق می فرماید ھر کھ از تقیھ خارج شد از دین خارج شده است . و منظور است ولی نھ در ب

  در دوران غیبت امام است . 

بعلاوه عالمی کھ رسالت اجتماعی دارد و مقلدان و مریدانی را تحت تعلیم و تربیت خود دارد حسابش جداست . زیرا  - ٨
کھ نیازمند اقامھ صلوة می باشند و اقامھ صلوة سرآغاز ورود بھ دین خداست . و  ھمواره مردمانی در جامعھ وجود دارند
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تا زمانیکھ فردی حضور خداوند را در دل خود در نمی یابد و دلش ذاکر نیست نیازمند اقامھ صلوة است منتھی تحت 
  . ولایت و امامت یک انسان عارف کھ ذاکر است و امام نماز جماعت بایستی از ذاکرین باشد 

اصولاً انسان اھل معرفت نفس کھ خود قادر بھ استغراق در خویشتن و خواندن کتاب وجود خویش است حتماً بایستی  -٩
انسانی ذاکر باشد و بھ ذکر قلبی رسیده باشد و لذا تفکر او ھمان تفکری است کھ از ھر عبادتی از جملھ نماز برتر است 

  مغز نماز رسیده است کھ ھمان ذکر می باشد . چرا کھ او نماز را پشت سر نھاده است و بھ 

پس ھر فکر و خیال و اندیشھ گری دارای ماھیت عبادی نیست کھ برتر از نماز تلقی شود . آن فکر عرفانی و  -١٠
معرفت نفس است کھ برترین عبادات است چرا کھ سلوک الی الله در سمت ذات است تا مقام توحید و فنای ذات و وحدت 

ن مقام تفرید است و امامت . پس این تفکر ادامھ ھمان نماز است ھمانطور کھ نیت نماز تقرّب الی الله است وجود کھ ھما
  نیت تفکرات باطنی و مکاشفات درونی ھم توصّل با� است . 

ا علاوه بر این ماھیت نماز یک انسان ذاکر و واصل بکلی متفاوت از نماز یک انسان مؤمن و غیر ذاکر است . زیر -١١
نماز انسان غیر ذاکر نماز بر امام است و نماز انسان ذاکر ھم نماز بر مؤمنان است . ھمانطور کھ در قرآن کریم بوضوح 
آمده است کھ خدا بر محمّد و آل محمّد ( امامان و واصلان ) صلوة می کند پس ای مؤمنان شما ھم بر محمّد و آل او 

کند و امام بر مؤمنان . ھمانطور کھ در واقعھ معراج ھم آمده است کھ خداوند صلوة کنید . یعنی خداوند بر امام صلوة می 

(امام) است . در اینجا صلوة بمعنای ورود و تجلیّ است . اینست کھ رسول اکرم انسان بی امام  (ع)مشغول صلوة بر علی 
  ند آنرا نھی نموده است . را مبرای از صلوة خوانده است و نماز بی امام ھمان نماز سھوی و ریائی است کھ خداو

بنابراین صلوة ، ذکر قلبی و معرفت نفس ( سلوک باطنی ) سھ نوع و مرتبھ پیاپی از عبادت است . ذکر حاصل  -١٢
صلوة است و سلوک عرفانی ( معرفت نفس ) ھم محصول ذکر قلبی است . کھ غایت این عبادت ھمان مقام امامت و 

وصیف عباد الله المخلصین در قرآن است کھ مظھر اراده خدایند و از خود فنایند . توحید و فنای در ذات است کھ ھمان ت
پس آیا کسی کھ خودی ندارد و فنای در ذات حق است چھ نمازی می تواند داشت و اصلاً نمازش چھ معنائی دارد . ھیچ !  

  مگر اینکھ نمازش بر مؤمنان و مریدانش باشد . 

ذکر از اھم معارف دینی و اسلامی است کھ متأسفانھ بسیار بندرت توسط علمای فھم و درک عبودیت و نماز و  -١٣
  اسلامی اندیشیده شده است کھ این غفلتی عظیم و نسیانی نابخشودنی است . 

اینجانب حدود پانزده سال است کھ مدام در این باب مشغول تفکر و تحقیق بوده ام . و نماز را از بزرگترین اسرار و  -١۴
صھ معرفت دینی یافتھ ام کھ عارفان بواسطھ آن بھ دیدار حق رسیده اند و جاھلان و مقلدان دیوانھ شده اند . جادوی عر

عارفان در این مقام شھید گشتھ و جاھلان دست بھ قتل عارفان زده اند . بھترین نمونھ تاریخی از این دو نوع نماز ھمانا 

قلید در امر نماز مھلکترین امور در قلمرو دین بوده است و ھیچکس و ابن ملجم است . سھو و غفلت و بازی و ت (ع)علی
  چون بنده بھ یاری حق موفق بھ کشف و درک اعماق این حقیقت و فاجعھ نشده است . 
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پس بطور خلاصھ باید گفت کھ سھ نوع و درجھ از صلوٰة داریم : صلوة خداوند بر رسول و امامان دوران . صلوة  -١۵
و صلوة مؤمنان بر امامان . و صلوة بر امام عین صلوة بر خداوند است . و لذا مؤمن بی امام را  امامان بر مؤمنان .

  صلوة نیست و اگر باشد مصداق فویلٌ للمصلین است . 

صلوة بیواسطھ انسان بر خداوند ھمان واقعھ و مقام توحید و فنای ذات است و مقام امامت است و امامت مقام  -١۶
  خداست در ذات . صلوة یعنی ورود و تجلی و نھایتاً توحید و یگانگی .  – صلوة متقابل انسان

پرستش خداوند یا در ذھن انجام می شود یا در دل و یا در ذات . در ذھن ھمان اقامھ صلوة است . در دل ھمان ذکر  -١٧
ی شود کھ خود است و در ذات ھم عشق و فناست . فواصل بین ذھن و دل و ذات بواسطھ معرفت نفس طی طریق م

  عبادتی فوق عبادت است و بلکھ برترین عبادت است و خون عبادت است . 

بنابراین واضح شد کھ ذکر قلبی محصول و غایت صلوٰة است و سرآغاز حرکت بسوی ذات کھ این حرکت تماماً از  -١٨
س ھمان صلوة وادی ت است زیرا معرفت نفاپس روشن است کھ چرا معرفت از برترین عباد .جنس معرفت نفس است

  ذات حق ملحق و یگانھ می سازد .  بھذات است کھ خود فرد را 

خود اینجانب از حدود پانزده سال پیش کھ مشمول نزول روح گشتم صلوة را مھمترین موضوع دینی و عرفانی در  -١٩
ی شده بودم کھ ھمان واقعھ پیش خود یافتم کھ تا بھ امروز در آن تأمل و تحقیق کرده ام چرا کھ خود مشمول صلوٰة الھ

نزول روح در قلب و تن و جانم بود کھ البتھ این روح و صلوة بواسطھ خود امام زمان بر این بنده واقع شده بود و 
درست بھ ھمین دلیل در ھمان نخستین شبھای این واقعھ عظیم حضور امام زمان را درک نموده و ایشان را دیدار کردم و 

قی نمی شود چرا کھ امام زمان بقیة الله فی الارض می باشد یعنی ھمان حضور خدا بر زمین است این صلوٰتی باواسطھ تل
پس این نزول روح ھمان صلوة خداوند بر این بنده بود و لذا از آن پس بنده نیز بعنوان یک امر واجب وجودی بر خود 

اشتھ باشم ھمانطور کھ آنھا نیز برای درک و وظیفھ می دانستم کھ بر سایر مؤمنانی کھ در اطراف من بوده اند صلوة د
دریافت این روحی کھ بر من نازل شده بود می بایستی متقابلاً بر بنده صلوة می نمودند . و لذا آنانکھ از این صلوة متقابل 

  اباء کردند از دریافت روح الھی محروم گردیدند و ایمان خود را از دست دادند و بھ ظلمات افتادند . 

این حجت آشکار بھتر درک می کنیم کھ نھ نمازی بدون امام زنده موجب تقرب الی الله می شود و نھ معرفت با  -٢٠
نفسی حاصل می آید . و نماز بی امام ھمان پرستش ھوای نفس و ابتلای بھ ابلیس است ھمانطور کھ در قرآن آمده است 

  کھ محصولی جز ابن ملجم ندارد . و معرفت بدون چنین نمازی جز خیالبافی ھای مالیخولیائی نیست 

ً شیعیان مشکلی جز نماز بی امام ندارند و لذا  -٢١ پس می توان نتیجھ گرفت کھ امروزه مسلمین جھان و مخصوصا
مشمول فویلٌ للمصلین ھستند کھ ھمان نزول نعره و غضب خداست بر نمازگزاران بی امام و بی فکر و ذکر و اتفاقاً ھمین 

یشان بزرگترین دشمن ظھور امام زمان ھستند ھمانگونھ کھ در روایات آمده است و ابن عربی نیز جماعت برخلاف ادعا
علمای متشرع و رسمی فاقد معرفت را شقی ترین دشمن ظھور امام زمان دانستھ است و بیاد آوریم کھ با چھ حربھ ای 
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و مردمان جاھل را فریب دھند بیاد داریم کھ  در طول تاریخ حکام جور توانستھ اند امامان و عارفان را بھ قتل برسانند
خلفای بنی امیھ و بنی عباس فقط بواسطھ برپائی نمازھای جماعت توانستند امامان را بکشند ھمانطور کھ در صحرای 

  کربلا نیز بعد از قتل حسین و یارانش نماز جماعت برپا کردند این صلوة بھ ابلیس و ابلیس پرستی است . 
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  ؟تجلیّ چیست: نامھ ھشتاد و ھشتم

   

از اسمای الھی است بمعنای جلوه کردن و این نخستین اسم پروردگار در عرصھ خلقت جھان است زیرا  "جَلّ  " -١
  شناخت ھر چیزی شناخت جلوه ای از پروردگار است زیرا کل عالم ھستی تجلیّ ذات وحدانی اوست . 

ش بھ مثابھ درک ذات توحید و وحدت وجود است و نیز ھستھ مرکزی شناخت در اخص واژه ا "تجلیّ  "درک معنای  -٢
  شناسی توحیدی و ھستی شناسی و خداشناسی . و این شاه واژه معرفت دینی است . 

اکثر فلاسفھ و عرفای سخنگوی ما در این باب سخن فراوان گفتھ اند ولی در این سخن ھا واژه تجلیّ را براستی بھ  - ٣
فکنده و از فھم بشری دور و بیگانھ کرده اند بھ استثنای مولانا و حافظ عزیز ما . و نیز چند حدیثی از پشت بام آسمان 

  امامان در این باب موجود است کھ تنھا کلید معتبر فھم ما از این معناست . 

ی خواند و یا شعر وقتی زن آرایش می کند و یا ناز و عشوه می نماید در حقیقت جلوه می کند . وقتی مردی آوازی م -۴
  می سراید و یا تابلوئی خلق می کند در حقیقت جلوه می کند . 

  ھمھ اعمال و رفتارھای آدمی عرصھ جلوه گری اوست . سخن گفتن یک قلمرو دائم جلوه گری برای انسان است .  -۵

قدسی خداوند می پس تجلیّ تلاشی برای معرفی و آشکار کردن باطن نھان خویشتن است ھمانطور کھ در حدیث  -۶
فرماید کھ : چون دوست داشتم کھ خود را معرفی کنم دست بکار خلقت شدم و انسان را مقصود این کار قرار دادم . یعنی 

  شاھد بر ظھور و تجلیّ خویش . 

آنچھ کھ معروف بھ آثار بزرگ و جاودان تاریخ بشر است آن آثاری ھستند کھ بھ بھترین وجھی موفق بھ معرفی و  -٧
  . باطن خود را در اثری تجلیّ بخشد ر باطن خالق آن آثار شده اند یعنی نویسنده و یا نقاشی توانستھ بھتر از ھر کسیظھو

پس ماندگاری و عظمت ھر انسانی بستگی بھ قدرت تجلیّ او در زندگی دارد . ماندگاری پیام انبیای الھی دال بر تجلیّ  -٨
  آنھا در تاریخ است . 

ند خود را بھ دیگران معرفی کند ماندگارتر می شود و علاوه بر آن این آثار بھ دیگران ھم یاری می آنکھ بھتر بتوا -٩
  دھد تا بھتر و بیشتر تجلیّ کنند . 
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آیا براستی چھ کسی می تواند تمامیت باطن و روح و روان و حقیقت خویشتن را تجلیّ بخشد و بھ دیگران معرفی  -١٠
است و لذا قطب عالم امکان می شود و مسجود کائنات و کل جھان ھستی بھ تسخیر اراده  کند ؟ انسان کامل چنین انسانی

  او می آید . 

ً ذات خود را متجلیّ ساختھ است و عالم ھستی  -١١ خداوند عالم نخستین و تنھا کسی است کھ بھ تمام و کمال و مطلقا
  جلوه ذات اوست . 

  است و انسان ھم تجلیّ ذات اوست . پس انسان صورت ذات اوست . عالم ھستی لامتناھی تجلیّ صفات پروردگار  -١٢

از آنجا کھ ھر پدیده ای در جھان ھستی تجلیّ صفت یا صفاتی از خداوند است و صفات او حامل ذات او نیز ھست  -١٣
د بی پس ھر چیزی بھ تنھائی معرف تمام و کمال خداوند است و خداوند در ھر چیزی حاضر و ناظر است . پس خداون

نھایت بار و در بی نھایت صورت تجلیّ کرده و خود را آشکار نموده است . و این ھمھ ظھور و عرفات از برای انسان 
است زیرا انسان تجلیّ ذات مطلق و محض خداوند است یعنی ھمان خدای قبل از تجلیّ است کھ صورت یافتھ است و لذا 

ت . بنابراین انسان باید خودش را بشناسد تا از قلمرو ھو و ھویت پا انسان تجلیّ ھوی اوست این ھمان معنای خلافت اس
  بھ عرصھ اللھّیت نھد و ذات وحدانی او از انسان عیان شود و جمال پذیرد و این کمال مطلق تجلیّ است . 

ماً برترین علوم و بلکھ ذات ھر علمی است و پدیده شناسی و ھستی شناسی و معرفت شناسی تما "تجلیّ  "پس  -١۴
  تجلیّ شناسی است . 

ھمانی نیست و برابری نیست و اتحاد ھم نیست و ترادف و تشبیھ ھم نیست . شرح و توصیف  –تجلیّ مطلقاً این  -١۵
تجلیّ جز در سوره توحید قابل درک نمی باشد کھ قبلاً در سائر آثار بدان پرداختھ ایم . عالم ھستی سلسلھ مراتب تجلیّ ھو 

ترین درجھ اش انسان است . و انسان بمیزانی کھ عدم را در خویشتن می یابد استحقاق تجلیّ ھو از عدم است کھ کامل
  یافتھ است و جمال ذات حق از عدمش رخ می گشاید . و اینست انسان کامل !

تن چرا کھ خود فرموده است کھ انسان و جھان را از عدم آفریده است . پس انسان فقط بر آستانھ عدم عرفانی خویش -١۶
است کھ ھستی الھی خویش را بھ عنوان خلیفھ خدا و مظھر ذات او درمی یابد و نیز تجلیّ گوناگون پروردگار را در ھر 

  چیزی درک می کند . 

  می یابد تجلیّ وجود را می یابد .انسان بمیزانی کھ عدمیت را در جھان در -١٧

بھ عدم می رسد و از عدم ، وجود حق تجلیّ می  بھ بیان دیگر انسان سالک در جستجوی وجود خویشتن است کھ -١٨
  کند . 

  آنکھ عدم خود را نیافتھ است وجود نیافتھ است یعنی نور تجلیّ را نیافتھ است .  -١٩
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. و لذا فقط انسان عارف کھ از اقعھ تجلیّ خداوند از خورشید استمی فرماید کھ کسوف و (ص)حضرت رسول اکرم -٢٠
. ھمانطور کھ ق را در واقعھ کسوف دیدار می کنداره بر آستانھ عدم ایستاده است جمال حعدم ، وجود یافتھ است و ھمو

. زیرا ارم را عین جمال خاکی خودم یافتماین دیدار برای اینجانب بھ شخصھ رخ نموده است و عجب نبود کھ جمال پروردگ
دیدار می کند و خود ھوی ازل  مال الله راانسانی کھ بر آستانھ عدم قرار دارد در قلمرو ھو قرار دارد و از چشم ھو ج

ود دیدار می کند ولی صورت . و ھر کس او را بر صورت خورت خودش بھ آدم صورت بخشیده است. چرا کھ از صاست
ا با صورت در آتش دوزخ سرنگون خود ر ،کافران در قیامت کبرا و در روز لقاءالله . و اینست کھ بقول قرآنھاھوئی

می گویند ای کاش خاک می بودیم . زیرا درمی یابند کھ حقیقت جاودانی خویشتن را انکار کرده بودند کنند در حالیکھ می
کنند و از  و در واقع وجود خود را کافر بودند و با مقام خلافت اللھی خود عداوت می کردند پس صورت خود را نابود می

ت و در دوزخ از این کفر و انکار پاکشان می نماید و بار . ولی خداوند بسیار مھربان و بخشنده اسخود انتقام می ستانند
دگر ھستی شان می بخشد . زیرا دوزخ قلمرو درک و تجربھ عدم است و از این مقام است کھ وجودپذیر می شوند و تجلی 

  خداوند را پذیرا می گردند . 

ود بقا یافتھ اند و این خلقت جدید یا پس تجلیّ و علم تجلیّ مختص سالکان وادی فناست . یعنی آنانکھ از فنای خ -٢١
  تولد دوباره است کھ از وادی ھو برمی خیزد و اللھی می شود کھ : ھو الله احد !

را در نمی یابد و فیکون نمی شود . فیکون ھمان واقعھ تجلیّ  "کُن  "آدمی تا بر وادی ھو ( عدم ) وارد نشود امر  -٢٢
  است کھ از عدم رخ می نماید . 

یعنی بگو کھ ھو و الله یکی است یعنی عدم و وجود یکی است . تا این باور بھ یقین نرسد تجلّی  "ھو الله احد  قل " -٢٣

بنا شده است . پس تجلیّ  "قل ھو الله احد  "می فرماید کھ : عالم ھستی بر  (ص)رخ نمی دھد . و اینست کھ پیامبر اکرم 
  وم است !؟در قلمرو منطق ھمان ھو الله احد است . آیا مفھ
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  جبر و اختیار: نامھ ھشتاد و نھم

  

درباره جبر و اختیار یا قضا و قدر سئوال می کند کھ کدام حق است . علی از آن  (ع)روزی در محفلی فردی از علی  -١
می فرد می پرسد کھ بھ نظر تو کدام حق است . فرد می گوید ھر چھ کھ می نگرم جز جبر و قضای الھی نمی بینم . امام 

فرماید حق ھمین است . روزی دیگر فرد دیگری از امام ھمان سئوال را می کند و امام باز ھمان سئوال را از آن فرد می 
پرسد کھ بنظر تو کدام درست است و این فرد جدید می گوید کھ اختیار و قدر ! و امام می فرماید کھ حق ھمین است . آن 

مام پرسیده بود اعتراض می کند و بر امام اشکال می گیرد کھ : تو در جلسھ قبل فردی کھ در جلسھ قبل این سئوال را از ا
جبر و قضا را حق دانستی و این بار اختیار و قدر را . امام می فرماید کھ تو اھل جبری و این آقا ھم اھل اختیار است . 

کمت و عرفان و دین وجود دارد کھ حق او آن است و حق تو ھم اینست . در این ماجرا نکتھ ای بس کلیدی در قلمرو ح
اگر بکار آید بسیاری از معماھای فلسفی و عرفانی و دینی حل و فصل می شود از جملھ آیات بظاھر متناقضی کھ در قرآن 

  دیده می شوند . 

آنکھ نمی خواھد مسئول اعمال و سرنوشت خود و بھ خدایش پاسخگو باشد و فقط می خواھد مرید امیال بولھوسی  -٢
ی خود باشد و حتی بھ نفس خودش ھم در قبال عواقب اعمال پاسخگو نباشد در حقیقت آزادی اراده اش را برگزیده و ھا

جبر عاقبت اعمالش را . یعنی جبر ِ اختیار ! و این کافر نامیده می شود کھ اعمالش موجب مجبوریت اراده اش می گردد 
  . و بالاخره اراده اش بھ غل و زنجیر جبرھا می افتد 

و اما کسی کھ اراده اش را پیروی نمی کند و بلکھ آنرا تسلیم امر حق می سازد در نتیجھ اعمالش آزاد و مختار می  -٣
  شود و اراده اش در درون آزاد می گردد . و این اختیار ِ جبر است . 

راده اش را مجبور بھ حکم بنابراین آنکھ آزادی بی قید و شرط اراده اش را می خواھد مجبور می شود . ولی آنکھ ا -۴
  الھی می کند بھ آزادی و اختیار اراده می رسد . جبر اختیار و اختیار جبر !

پس کافر کسی است کھ اختیار را در خود تبدیل بھ جبر می کند و مؤمن ھم جبر را اختیار می کند . اولی ظاھراً مختار  -۵
  اطناً مختار . است و باطناً مجبور . و دومی ھم ظاھراً مجبور است و ب

و این یعنی آنکھ آدمی تماماً  "خداوند شما و اعمالتان را خلق کرده است  "خداوند در قرآن کریم می فرماید کھ  -۶
مخلوق و مفعول است و اختیاری در اعمالش ندارد و ھمھ اعمال بشری جریان خلق شدن او بدست خداست . پس اگر 

  باشد و بواسطھ اعمالش محاسبھ و مؤاخذه گردد ؟ چنین است چرا بایستی مسئول سرنوشت خود 
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و باز در قرآن کریم می خوانیم کھ : جزا داده نمی شوید الا با اعمالتان . یعنی اعمال آدمی اجر و عذاب امیال و افکار  -٧
  اوست . 

محل صدور اعمال اعمال آدمی معلول و مفعول امیال و افکار و نیات و باورھا و آرزوھای اوست . انسان نیکخواه  -٨
خیر است و انسان بدخواه ھم محل صدور اعمال شر است . خیر از اختیار است ھمانطور کھ بھ لحاظ لغت ھم از یک 
ریشھ اند . اعمالی کھ از روی شوق و عشق و اختیار انجام می شوند خیرند و اعمالی کھ از روی جبر و زور و اکراه و 

  ند شرند زیرا مجبورند . حرص و شھوت و عقده و عطش انجام می شو

مجبوریت و جباریت مخلوق و مفعول بدخواھی است و اختیار و آزادی ھم مخلوق نیکخواھی است . و این ھر دو  -٩
  مخلوق دو قانون الھی ھستند کھ در انسان عمل می کند . 

ه خود را بر حق ترجیح می آنکھ اراده حق را بر اراده خود ترجیح می دھد بھ خیر و اختیار می رسد و آنکھ اراد -١٠
  دھد بھ جبر و زور می رسد و عذاب . 

  پس انسان در مخلوقیت و مفعولیت خود نیز دارای حق انتخاب بین دو امر است : بین الامرین ! -١١

پس جبر و اختیار یا قضا و قدر دو نتیجھ است : اجر و جزا ! اختیار اجر انتخاب جبر است برای رضای خدا . و  -١٢
زای انتخاب اختیار است برای رضای خود . کھ یکی بھ بھشت و دیگری بھ دوزخ می رسد . در بھشت آدمی دارای جبر ج

اراده کن فیکون است کھ ھر چھ خواھد ھمان شود . ولی در دوزخ سراسر غل و زنجیر و زور و قحطی و عطش و فحش 
  و عذاب است و ناتوانی و مجبوریت . 

ھر کھ بخواھد ھدایت یا  "ولی بھ انتخاب بشر ! و لذا می فرماید  –قرآن  "ا ھدایت می کند این خداست کھ گمراه ی " -١٣
پس این دو آیھ امری واحد است . یعنی ھر کھ ھدایت را بخواھد خداوند ھدایتش می کند و ھر  –قرآن  "گمراه می شود 

  کھ گمراھی را بخواھد خداوند گمراھش می کند . 

یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم . ھیچکس چو مولانا بھ این ساده گی و کمال اختیار اینکھ گوئی این کنم  -١۴
  انسان را بیان و اثبات نکرده است . 

و اما در قرآن کریم آیھ اختیار آدمی چنان عیان و ساده است کھ بندرت ھیچ مفسری متوجھ اش می شود یعنی  -١۵
آنانکھ دعوی  "تند و خود را مفسرتر از خدا می پندارند . و آن اینست کھ : آنانکھ در قرآن بھ جستجوی نخود سیاه ھس

. این آیھ واضح ترین بیان اختیار و ابطال مشیت  "ایمان می کنند خداوند امتحانشان می کند تا بداند کھ صادقند یا نیستند 
ان راستگویند یا دروغگو ، بدان معنا ازلی بمعنای مجبوریت بشر است . خدا اگر پیشاپیش می دانست کھ آیا مدعیان ایم

می بود کھ انسان در انتخاب سرنوشت خود مشمول مشیت ازلی خدا است . ولی خدا تا آخرین لحظھ انتخاب نمی داند . بی 
تردید در این آیھ منظور ریاکاران و منافقان آگاه نیستند . زیرا خداوند بر اسرار قلوب ھمھ آگاه و بیناست . بلکھ در این 
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یھ منظور کسانی اند کھ دعوی ایمان کرده اند بھ زبان . ولی در عمل است کھ آدمی انتخاب جدّی و نھائی را بھ انجام می آ
رساند . در اینجا حتی خود فرد ادعا کننده ایمان ھم نمی داند کھ در لحظھ انتخاب عملی سرنوشت بین کفر و دین چھ 

ن نمی کند بلکھ رسوا می کند . پس در اینجا این جھل خداوند درباره انسان خواھد کرد . زیرا خداوند ریاکاران را امتحا
نیست بلکھ اختیار انسان است چون خود انسان ھم نمی داند کھ در عمل چھ خواھد کرد . در اینجا ھم مخلوق بودن اعمال 

ا کھ در دلش انتخاب کند بشری حضور دارد . ولی اراده و انتخاب انسان ، مخلوق و مفعول نیست بلکھ آدمی ھر چھ ر
  این انتخاب طبق اراده الھی بھ فعل می آید . 

. این  "کل جھان ھستی نمی تواند مرا در برگیرد ولی دل مؤمن می تواند  "در حدیث قدسی خداوند می فرماید کھ  -١۶
این اختیار و عظمت و وسعت و قدرت دل مؤمن حاصل انتخاب و اختیار اوست کھ خدا را بر خود ترجیح می دھد و 

انتخاب الھی بواسطھ دل آدمی دارای عظمت و حقی برتر از کل کائنات است و لذا کل کائنات مسخر وجود چنین انسانی 
  است . 

این تنھا خواستھ ای از بشر است کھ خداوند بی قید و شرط وعده بھ اجابتش  "بخواھید مرا تا اجابت کنم شما را  " -١٧
در دل انسانی است کھ از خدایش دعوت نموده است تا از او در خانھ وجود خویش پذیرائی نموده است و آن وارد شدن 

کند . و این منشأ اختیار انسان است اختیاری مطلق و خدایگونھ . زیرا در اینصورت است کھ انسان صاحب اختیار خداوند 
  می شود و خداوند اختیارش را بھ تمام و کمال بھ بنده اش وامی نھد . 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٢٢٢ 
 

  پیامبران محبتّ : نامھ نودم

  

دوست داشتن کسی برای خودش و نھ برای خویشتن : اینست حقیقت دوستی و محبت کھ غایتش عشق و فنای در  - ١
  محبوب است . و در غیر اینصورت چیزی جز نیاز و حرص و شھوت و آدمخواری و مالکیت نیست . 

ت کھ محبوب بخودی خود لایق دوست داشتھ شدن باشد یعنی و اما دوست داشتن کسی برای خودش مستلزم اینس -٢
  دارای قدر و ارزشی مطلق و ذاتی و جاودانھ باشد یعنی خدا باشد . 

و اینست کھ محک حقانیت و درستی ھر محبتی ھمانا محبت بھ خداست و محبت بھ غیر خدا ھم تحت الشعاع محبت بھ  - ٣
  خدا رخ می دھد . 

ر خدا ذاتاً محکوم بھ شکست است زیرا ھیچکس قدر این محبت را جز خدا درک نمی کند و و اینست کھ محبت بھ غی -۴
  لذا این محبت بھ سوء تفاھم و سوء استفاده منجر می شود و فروپاشی . 

و لذا فقط محبت بھ اولیای خداست کھ عاقبت بخیر است زیرا اینان حریم حب الھی ھستند و خود خداوند امر بھ دوست  -۵
اینان نموده است و می فرماید کھ اگر می خواھید کھ خدا شما را دوست بدارد شما ھم اولیای او را دوست بدارید داشتن 

  و اطاعتشان کنید . زیرا اطاعت خالصانھ تنھا نشانھ محبت راستین است . 

مال او را در مخلوقاتش آن محبّی کھ بھ لقای پروردگارش نائل می آید دیگر تاب تحمل اسارت در خاک را ندارد زیرا ج -۶
درمی یابد و دوست می دارد و مورد خیانت خلق قرار می گیرد و دلش بھ زخم کین و فساد خلق رنجور می شود . او نمی 
تواند نشانھ ھای پروردگار را در مخلوقاتش دوست ندارد بخصوص جمال انسانھا کھ بزرگترین نشانھ ھای خدایند . او 

تر است نمی یابد زیرا دل خلق از سنگ سختولی از جانب خلق جز جفا و خیانت و انتقام عاشق بر خدایش در خلق است 
. اینست کھ دل محبان الھی دریای خون زیرا در قبال آن احساس حقارت میکند ستاند از دل محب انتقام می یو چنین دل

ینی است کھ در خلق در کمین طآماج تیر عداوت شیادر زیراست و بدنشان بسوی رنجوری و مرگ می رود زیرا دمادم 
. لذا محبّان الھی یا بایستی منزوی و غارنشین شوند و یا بخدمت خلق مشغول بوده و رنج بکشند و عمری بیمار ھستند

  باشند و قلوب شقی مردمان را بھ نور محبت الھی شفا بخشند و خود بیمار گردند . 

این رسالت کسانی است کھ دیدارش کرده اند . اینان رسولان  محبت بھ اشقیاء رسالت محباّن الھی در جھان است . -٧
محبت الھی در میان شقی ترین مردمان ھستند . و این رسالت در آخرالزمان جز بواسطھ اشاعھ معرفت اثری ندارد و این 

مبران خداست . امر بر شقاوت و پلیدی اشقیاء می افزاید . و این شاقھ ترین رسالت است کھ بسیار شاقھ تر از رسالت پیا

می فرماید کھ در مؤمنان امّت من در آخرالزمان کسانی پدید می آیند کھ مقامشان در نزد  (ص)و اینست کھ پیامبر اسلام 
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خدا از پیامبران بنی اسرائیل برتر است . اینان رسولان معرفت و محبت ھستند و این کمال رسالت پیامبران سلف است 
و شریعت بوده است . چون شقاوت عین حماقت است کھ ذات کفر است و لذا با نور  زیرا معرفت و محبت دو ھدف دین

  محبت است کھ این کفر شفا می یابد ھر چند کھ خود محباّن رنجور می شوند . 

و اینست کھ محبت محبّان بھ شقی ترین مردمان است و مردم شقی کھ بھ ھمان میزان احمق ھم ھستند حق این محبت  -٨
و در قبال آن کینھ می کنند و انتقام می ستانند و در این انتقامجوئی است کھ قلب سخت تر از سنگشان منفجر  را درنیافتھ

می شود و این شقاوت برون افکنی می گردد و چھ بسا ممکن است محبّ را بھ قتل برساند . اینست کھ اشقیاء اول محبّان 
  را بھ قتل می رسانند و سپس قبرشان را می پرستند . 

  . کھ از بابت رسالت خود می پردازندبنابراین محبت محباّن بھ اشقیاء سراسر جانبازی است و این کمترین قیمتی است  -٩

از آنجا کھ انسان شقی خود را مطلقاً دوست داشتنی نمی یابد لذا بھ محبت بدگمان است و آنرا توطئھ می پندارد و بھ  -١٠
  ئی پلید می کند و محبت را بعنوان حربھ ای برعلیھ محبّ بکار می گیرد . آن تھمت ھا می زند و از آن استفاده ھا

شود ختم می (ص)است کھ کمال و غایت دین است و لذا نبوت در محمد  (ص)محبت بعنوان رسالت الھی ذات دین محمد  -١١

 (ص). و اینست کھ محمدو زان پس دین ھمان دین محبت است کھ عارفان بھ مثابھ اوصیای آن بھ اشاعھ دین می پردازند 
و طلایھ داران دین محمد محسوب حبیب الله نامیده شده است . و لذا در آخرالزمان فقط محبّان الھی ھستند کھ اوصیا 

  .شوند کھ بواسطھ محبت شقاوت را می شکنند و در آن بذر معرفت می کارند می
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  مسئلھ وحدت مسلمین : نامھ نود و یکم

  

سلامی از ھر حیث مغضوبترین و معذبترین جوامع بشری ھستند . چرا ؟ اگر ادعا داریم کھ اسلام امروزه جوامع ا -١
  کاملترین مذاھب است آیا این بدبختی و فلاکت و بحرانھا و برادرکشی و جنون و جنایت نشانھ کمال است؟ 

انند از خود مسلمانان است . اگر حضور اگر ابرقدرتھا بر اکثر جوامع اسلامی مسلط شده اند و علناً بر آن فرمان می ر -٢
  ابرقدرتھا را در جوامع اسلامی علت بدبختی ندانیم از نامسلمانی ماست کھ متأسفانھ چنین ھم ھست. 

سلطھ ابرقدرتھا بر سرنوشت مسلمانان معلول فاجعھ ای در نفوس جوامع اسلامی است کھ : ای مؤمنان بدانید از  -٣
  شماست کھ بر شماست !

اندیشھ و باور کافرانھ کھ ابرقدرتھا و امپریالیزم و صھیونیزم و کمونیزم را علت بدبختی خود می دانیم بر ذھن  ھمین -۴
  ھمھ رھبران جھان اسلام حاکم است و اینست بدبختی !

  براستی مشکل ما مسلمانان چیست ؟ نامسلمانی ! -۵

ده است ولی اندک بھبودی در استقلال و عزت مسلمین اینھمھ سازمانھا و اتحادیھ ھا بین کشورھای اسلامی پدید آم -۶
  حاصل نیامده و بدتر ھم شده است . این یعنی چھ ؟ 

  چرا لحظھ ای بخود نمی نگریم و علت این بدبختی ھا را در خود جستجو نمی کنیم ؟  -٧

  ا و برادرکشی ھا چیست ؟ می گویند علت اینھمھ بدبختی تفرقھ در میان مسلمانان است ؟ آری ! ولی علت این تفرقھ ھ -٨

شاھدیم کھ ابرقدرتھا برای صلح و آشتی دادن بین مسلمانان است کھ در منطقھ حضور یافتھ اند و لشکرکشی می کنند  -٩
  در فلسطین ، عراق ، یمن ، افغانستان ، پاکستان و ... . 

نان مھربانترند و لذا اکثر مسلمانان آنقدر کھ خود مسلمانان مشغول کشتار و آزار یکدیگرند ابرقدرتھا با مسلما -١٠
  آمریکا را ناجی خود یافتھ اند . راز آمریکاپرستی اکثر مسلمانان از چھ روست ؟ 

  چرا اکثر رھبران جھان اسلام پنھان و آشکار حامی و مرید آمریکا ھستند ؟  -١١
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اشکال و مرض مسلمانان چیست ؟ چرا مسلمانان بجان خود افتاده اند ؟ آیا این عذاب و غضب الھی نیست ؟ پس  -١٢
  گناھشان چیست ؟ پس حتماً بایستی مبتلا بھ گناھان بزرگی باشند کھ این عذاب آن است . این گناھان کدامند ؟ 

باید باور کنیم کھ ما مسلمانان دچار انحرافات و نفاق عظیم در اصول و مبانی دینی خود شده ایم کھ مفاسد موجود  -١٣
ول آن است . زنا و اعتیاد و رشوه و دزدی و ناامنی و اجنبی پرستی و برادرکشی و خفقان و بی در جوامع اسلامی معل

  اعتمادی و خیانت و خودکشی و ... جملگی معلول و عذابھا ھستند نھ گناھان . 

  گناھان کدامند ؟  -١۴

عبادی را اصول قرار داده ایم . گناه و جنونی بزرگتر از این نیست کھ اصول عملی دین را بھ نسیان سپرده و فروع  -١۵
و لذا ھمھ تفرقھ ھا و عداوتھا بین مسلمین وسواس جنون آمیز بر سر این جزئیات عبادی و عقیدتی است در حالیکھ 

  اعمال ھمھ ماھا ھمسان و کافرانھ و ظالمانھ است . عمل کافرانھ و عبادت مؤمنانھ ! و این یعنی نفاق آشکار !

و صدقھ را اصول دین خود کرده ایم . ربا را حلال کرده و نماز شب می خوانیم . شبانھ روز  صدق را زیر پا نھاده -١۶
فتوای ارتداد و الحاد مسلمانان را صادر می کنیم و از سوی دیگر کنفرانس وحدت تشکیل می دھیم . در مسابقھ با غرب 

غرب ھم غربی تر ھستیم و آنگاه غرب را جان می کنیم و مرگ بر آمریکا می گوئیم . در فن پرستی و قدرت طلبی از 
کافر و خود را مؤمن می خوانیم . دو تا عالم و روحانی چشم دیدن یکدیگر را ندارند و آنگاه مردم را دعوت بھ وحدت و 
تقوا می کنیم . بدینگونھ است کھ بر سر جزئیات شرعی و چھار حدیث اختلافی مثل مورچھ یکدیگر را بقتل می رسانیم و 

استشھادی می کنیم !؟ و ھمھ اینھا را توطئھ اجنبی می نامیم . آری ما براستی در توطئھ ای عظیم گرفتار آمده  عملیات
ایم و آن توطئھ ابلیس است کھ دین ما را چون پوستین وارونھ کرده است . براستی مردمی نامسلمانتر از مسلمانان بر 

در آسمانھا بھ حال امت محمد می گریند ! امتی کھ با پیامبر  روی زمین نیست . اینست مسئلھ ! اینست کھ ھمھ ملائک
خود چنان کرده کھ بنی اسرائیل با مسیح نکرد . اینست کھ مسلمانان ھمواره امامان خود را بھ قتل رسانیده اند تا اینکھ 

ھم بھ قتل برسانند .  او را بھ عالم غیب فرستاده و شبانھ روز دعای فرج می خوانند تا زودتر آشکار شود تا او را باز
  بایستی این مسلمانی و اسلام را واژگون سازیم تا مسلمان شویم ما واژگونسالاریم در دین . اینست مسئلھ ! 
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  محنت و محبتّ : نامھ نود و دوم

  

یک محبت خالص و حقیقی ھمواره قرین محنت و بلا و عداوت و کینھ مردمان بوده است چرا کھ محبت و خدمت  -١
یک  ،شود و مظنون و متھم واقع می گردد و در این ماجرا از اھالی محبت نیز از ھر صدھ و بی مزد و منّت درک نمیطرف

  . آنانکھ فقط برای خدا محبت می کنند بی اندک شرک و توقعی . باقی بماند و کافردل و شقی نگرددنفر شاید در این راه 

  و بسیار بندرت دوطرفھ بوده است .  محبت و دوستی حقیقی ھمواره امری یکطرفھ است -٢

چرا کھ اگر کسی را دوست بداری بدلیل اینکھ تو را دوست می دارد این تجارت است و نھ محبت . حال اگر کسی را  -٣
دوست بداری و خدمتش کنی کھ تو را دشمن می دارد بی تردید در نزد این فرد تماماً توطئھ محسوب می شود و یا لااقل 

  ق می پندارد . تو را یک احم

مسئلھ اینست کھ انسان شقی مطلقاً قادر بھ درک محبت حقیقی نیست و نیز اینکھ اھل محبت ھمواره اندکند ھمانطور  -۴
کھ خداوند نشانھ محبت حقیقی را عشق الھی قرار داده است . یعنی فقط اولیای الھی قادر بھ دوست داشتن و محبت 

تجارت و نیاز و شھوت و احساس مالکیت عاطفی ھستند و آنرا عشق می نامند  حقیقی ھستند و مابقی مردمان غرق در
و لذا ھر گاه کھ محبوب سرکشی کرد و پاسخگو نبود بناگاه عشق آتشین مبدل بھ کینھ ای ھزار سالھ می شود حتی در 

  عواطف خانوادگی در رابطھ والدین و فرزندان . 

ھم دوست بدارند زیرا انسانھا جملگی حامل جلوه ای از جمال پروردگارند و  فقط اولیای الھی می توانند سائر مردم را -۵
بوی روح دارند . لذا دوست داشتن مردم نتیجھ طبیعی حبّ الھی است . بنابراین انسان کافر محبت را نمی شناسد 

  ھمانطور کھ خدا را . 

زیرا بشر حامل صورت و روح خداست و خدا  کسی کھ خدا را دوست داشتھ باشد نمی تواند از بشر کینھ بھ دل گیرد -۶
  ھم بشر را دوست می دارد . محبت از جنس ایمان است و اشد ایمان است یعنی اخلاص . 

دل زنده می تواند دوست بدارد و دل بھ ایمان مخلصانھ زنده می شود و اکثر مردمان دارای دلی مرده اند و بقول قرآن  - ٧
اجر دین و غایت تقواست . آنکھ ھمھ را دوست می دارد در بھشت خداست از ھمین گوئی کھ دلی ندارند . و لذا عشق 

  دنیا . و این مقام اولیاست . 

در نزد عامھ بشری نیاز شھوانی و یا عادت در ھمزیستی و ابتلای نفسانی ، عشق نامیده می شود مثل عادت آدمی بھ  - ٨
  دکوراسیون منزل و یا حیوانات خانگی . 
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انی کھ بیشتر از تنھائی ھراس دارند و گریزانند بیشتر دعوی عشق می کنند و این وحشت از تنھائی را معمولاً کس -٩
  عشق می نامند . 

در حالیکھ عاشقان حقیقی ، عاشق تنھائی نیز ھستند زیرا در تنھائی با خدای خود خلوت می کنند و خداست کھ  -١٠
شت دارند در واقع از خدا گریزانند یعنی از منشأ عشق بیزارند . منشأ عشق است . در حالیکھ کسانی کھ از تنھائی وح

) اتفاقاً دشمنان عشق و محبت حقیقی ھستند ھمانطور کھ دشمن خدا نھائی کھ ھمیشھ عاشقند (ھرزه گیپس فراریان از ت
را دوست ندارد.  او خودش ،تواند بی مزد و منتّ کسی را دوست بدارد و خدمت کندن او ھستند. چطور آدم بی خدا میو دی

تواند خودش را دوست بدارد کھ دلش بھ نور خدا روشن باشد . و کسی کھ خود را دوست بدارد ھمھ را کمابیش کسی می
  دوست می دارد . و محنت این محبت او را بھ خدا نزدیکتر ساختھ و بھ دیدار حق نائل می سازد . 
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  مالیخولیای شدن: نامھ نود و سوم

 

  چ کس بھ قصد چیزی شدن آن چیز نشد الاّ مقلدی میمون وار و دیوانھ . ھی -١

ھر کس ھر چھ کھ شد بواسطھ این بود کھ بر کسی عاشق شد و بواسطھ این عشق برخی صفات و مقامات وجودی  - ٢
چکس بی محبوب را یافت و گاه از محبوب ھم فراتر رفت . این اصل امامت است چھ در امر ھدایت و چھ ضلالت . و ھی

  امام نیست . 

ھیچکس بھ قصد اینکھ عارف یا عالم یا قدیسی شود نشد الا منافقی دیوانھ . مگر اینکھ عاشق بر خدا شد و یا عاشق  -٣
بر کسی کھ عاشق بر خداست . این ھمان عشق بھ بودن محض است . این آن عشقی است کھ انسان را مقیم در خویشتن 

  می کند . 

دن محض خود شد عاشق بر خداست . و این فرد ھیچ تلاشی برای چیزی شدن ندارد زیرا بی نیاز ھر کھ عاشق بر بو -۴
است بواسطھ وجود محض بی ھیچ داشتن . ھر انسانی فقط نیازمند عاشق شدن است و برای اینکار کافی است نظری بر 

  خود کند . 

ابلیس است جھت بیگانھ سازی انسان از عرصھ دروغ و ریا و جنون و جنایات بشر است . شدن وسوسھ  "شدن" -۵
  خویشتن . 

انسان ذاتاً خلیفھ خدا ھست و کافیست کھ فقط بر خود نظر کند و بی نیاز گردد از ھر شدنی . شدن ھمان کافر شدن  -۶
  است . 

  ھر شدنی قلمرو بیگانھ و دیوانھ شدن است .  -٧

  ست . ھر شدنی تلاش برای جاودانھ شدن است و انسان جاودانھ ھ -٨

انسان ھمانست کھ باید باشد کافیست کھ بر خود نظر کند و خود را بشناسد و بیابد و در خود قرار گیرد . این مکتب  -٩
  اصالت معرفت است . 

انسان جز بازگشت بخویشتن ھیچ کار انسانی دیگری ندارد و مابقی تلاش ھایش جنونی و شیطانی است . انسان  -١٠
  کھ خودش باشد و بر جای خود باشد چون خلیفھ خداست . ھمھ چیز ھست فقط کافیست 
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  ھر شدنی جز پروار ساختن بیگانگی و دیوانگی خود نیست .  -١١

انسان کامل کسی است کھ فقط ھست و ھمین . و جز ھستی رسالت دیگری ندارد . و این مقام خلافت اللھی انسان  -١٢
  است . 

  ن مالیخولیائی ترین آنھاست . و از میان ھمھ انواع شدن ھا خوشبخت شد -١٣

ھر آنچھ کھ بلا و بدبختی نامیده می شود برای آنست کھ انسان بخود آید و بخود بازگردد و نظری بھ خود کند و از  -١۴
این نابودن نجات یابد کھ حاصل گریز از خویشتن است . شدن ھمان دیوانھ شدن است و بھ سرقت اجنھ و شیاطین 

  درآمدن . 

. و این ھمان عادل بودن است در مکتب نسان ھمان رسیدن بھ بودن محض است. و خود بودنبرای ا خوشبختی -١۵

  . (ع)علی

  و بدبختی جز اراده بھ خوشبخت شدن نیست . و این ھمان شاھراه ظلم و ضلالت و گمشدگی از خویشتن است .  -١۶

ستقیم سعادت و ھدایت . آیا راھی سریعتر و برای خوشبخت بودن کافیست کھ ھیچ کاری نکرد . و اینست صراط الم -١٧
  کوتاھتر از این ممکن است ؟ 
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  شکر من : نامھ نود و چھارم

  

خداوند بر این بنده حقیر لطفی کبیر فرمود تا دینش را در قوم ایرانی کھ عاشق ترین اقوام بشری بر اویند مردمی و  -١
بھ بیان و منطق مدرن آورم و آخرالزمانی سازم و از مصادره و امّی و بومی نمایم و نیز اسلامش را در عصر جدید 

اسارت نژادپرستی عربی برھانم و جھانی اش کنم . سپاس او را کھ مرا در این امر کبیر یاری فرمود و بھ پیروزی 
  رساند.

نی سازم و شریعت و سپاس او را کھ بمن این توفیق عظیم را عنایت فرمود کھ قرآنش را عرفانی کنم و عرفان را قرآ -٢
  و عرف را بھ حکمت آورم و حکمت و عرفان و قرآنش را مردمی و امروزی سازم . 

و سپاس دگر او را کھ نور حق بینی و بصیرت توحیدی ام بخشید تا حق را از باطل و شرک را از توحید و نیز معارف  -٣
  غیبی را از خرافھ تفکیک سازم . 

خودش نوری عطا فرمود کھ علم را از علم نمائی تشخیص دھم و عقل را از  و سپاسی دیگر اینکھ مرا از نزد -۴
  خیالبافی تمیز نمایم . 

  و سپاس دیگر اینکھ مرا حبّی از نزد خودش بخشید کھ عشق را از فسق و صدق را از ریا جدا سازم .  -۵

  از مساوات تفکیک سازم .  سپاس او را کھ مرا علم فرقان و نور قرآن بخشید تا خیر را از شر و توحید را -۶

و شکر و سپاسی دگر اینکھ مرا از خلق عالم بی نیاز کرد در ماده و معنا . و سپس مرا خدمتگزار مستضعفترین  -٧
  مردمان ساخت . 

و شکر دگر اینکھ مرا از شاکرانش قرار داد تا قدر نعماتش را بدانم و از کافران نباشم و بلاھایش را با دل و جان  -٨
  شوم و جز او و از او چیزی نیابم .  پذیرا

  و شکر دگر اینکھ ھرگز بمن مجال این را نداد تا بھ بازیھای دنیا مشغول شوم و لحظھ ای از او غافل گردم.  -٩

و شگر دگر اینکھ حُب مال و جاه و شکم و زیرشکم و نژاد و سروری و ریاست را در من کشت و دعاھایم را  -١٠
  اجابت فرمود . 
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شکر برترین اینکھ جمالش را بر من آشکار کرد تا درباره او و دینش بھ یقین برسم و بدینگونھ ریشھ شک و و  -١١
  وسوسھ را در من سوخت و مرا این رسالت عنایت فرمود کھ در آخرالزمان خلق او را بھ دیدار جمالش نوید دھم . 

  ه ساخت و مرا از غیر خودش بی نیاز فرمود. سپاس او را کھ بھترین نعماتش را در این دنیا نصیب این بند -١٢

  و شکر آخر اینکھ بیمارم فرمود تا دمادم با او باشم و بھ غیر او دل ندھم .  -١٣
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  معنای زیبائی: نامھ نود و پنجم

  

ھ وصال است کھ . و این ھمان اراده باراده بھ فناست در آن جمال زیبا نوعی حس و ،جمال شاھدِ  حسّ زیبائی در فردِ  -١
  کمالش فنای در محبوب است . 

دچار از دست رفتگی می شود کھ ھمان دلشدگی است و زدست  ،، چھ انسانی و چھ طبیعیبادل آدمی در قبال جمال زی -٢
  رفتن دل کھ منشأ حیات و ھستی می باشد . 

ید و این ھمان ظھور فناست و و زیبائی ھمان حضور و ظھور خداست کھ از ذات فنا رخ می گشا "خدا زیباست  " -٣
  آدمی را دعوت بھ فنا می کند فنای از خود . 

  تمام زشتی ھای آدمی از منیّت اوست و لذا زشتی جز در بشر دیده نمی شود و پدیده ھای بشری .  -۴

. زیرا  احساس فنا در قبال ھر چیز زیبائی ھمان احساس امحای من و منیت فرد است کھ ھمان امر بھ زیبا شدن است -۵
  انسان بی من انسان زیبا و خدایگونھ است . 

ور جمال او : جمع است و این ما ھمان جمع اولیای اویند بر مح "ما"نیست بلکھ  "من"، ھرگز دخدای قرآن و محم -۶
  !خدا و خلیفھ او

  نست راز جاذبھ اولیای او. . و ایدار کند فنا می شود از من خویشتن. و لذا زیبا می شود و دلرباو لذا ھر کھ خدا را دی -٧

و اما کسی لایق دیدار او می شود کھ عمری تمرین فنا کرده باشد در خدمت بھ خلق او کھ جز جفا نمی کنند بھ اھل  - ٨
. تا لایق دیدار با او عظیم خداست بھ اھل خدمت خالصانھ را در ھم می شکنند و این اجر "من"خدمت خالصانھ . و لذا 

  . لایق فنای فی الله . کھ اینست رستگاری ! "ما  "با زیبائی . لایق دیدار با شوند . لایق دیدار 

  آنکھ او را دید دیگر جز او نمی بیند و عاشق بر خلق اوست کھ حاملان جمال اویند .  -٩

. و اینست کھ محمد مصطفی می فرماید کھ در این دنیا سھ چیز در دل او محبوب شده است : نماز ، عطر و زنان  -١٠
  .نماز کھ واقعھ دیدار جمال اوست . عطری کھ بوی زلف اوست و زنان کھ مظاھری از جمال او در خاکند

اینست کھ اھل ھنر کھ چشم و گوش و ھوش او بھ زیبائی گشوده شده است حق ندارد بھ بازار رود . و اینست راز  -١١
  شغول تجارت زیبائی اویند . زیبابینی ، خدابینی است . تباھی و رسوائی و عذابھای عظیم این جماعت کھ اکثراً در بازار م
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اھل ھنر اگر اھل تقوا و معرفت و عصمت و قناعت و فقر و تزکیھ باشد بسیار سریعتر از سائر مردم بھ دیدار با  -١٢
محصنھ  پروردگار نائل می شود زیرا در نزدیکترین حد بھ او قرار گرفتھ است . بھ بازار رفتن اھل ھنر از ھزار زنای

  بدتر است . 

آنکھ او را دیدار کرد غیر او بر وی حرام و نامحرم می شود و لذا یکھ و تنھا می گردد و زیبا و پاک و قدوس و  -١٣
لطیف . و در این دنیای پر از جفا و شقاوت و گناه و ناپاکی و زشتی و تحت الشعاع نگاه اشقیاء رنجور می گردد خاصھ 

  ھم باشد و باید زشت ترین و ناپاکترین مردمان را بسوی زیبائی و پاکی رھنمون شود . اگر دارای رسالت اجتماعی 

 "را جھت دیدار با خدا بشارت دھند خداوند روح خود را بر ھر یک از مؤمنان کھ بخواھد نازل می کند تا مردمان" -١۴
ار جمال قدسی صاحب روح می این روح موجب روحانی شدن حواس و ھوش و بینائی آدمی شده کھ لایق دید –قرآن 

شود تا خبر این دیدار را بھ مردم برساند و آنان را بھ تقوا و لقای خداوند امیدوار کند و از قیامت بترساند . این واقعھ ای 
بود کھ بر این بنده رخ نمود و کل زندگیم را زیر و رو کرد و در مسیر حق قرار داد و در خدمت حق این دیدار را بکار 

 (ص)و لذا مکتب و آثار بنده بھ لحاظ اعتقادی بر محور قیامت و لقاءالله قرار دارد کھ اساس قرآن و دین محمد گرفت .
  است . 

سراسر آداب و راه و رسم زیبائی و زیبابینی و زیبائی پرستی است کھ خود  (ص)بنابراین دین خدا و خاصھ دین محمد -١۵

انون امت خویش است بھ لحاظ جمال . زیرا خداوند را در برترین تجلیّ دیدار در محور این زیبائی قرار دارد و ک(ص) محمد

دین زیبائی است و ھر کھ این حق را درک نکرد دین او را  (ص)نمود و تبدیل بھ زیباترین انسان تاریخ شد . دین محمد
  درک نکرده است . 

  

  

  

  

  

  

  



٢٣٤ 
 

  محبت و معرفت در نگاه ابن عربی : نامھ نود و ششم

  

ربی در فتوحاتش محبت و معرفت را از ھم تفکیک و تمیز داده است و نھایتاً می گوید کھ عارف ، محبّ نیست ابن ع - ١
و محبّ ھم عارف نمی تواند بود . و این از شیخ اکبر عجب ادعائی غیرتوحیدی و عوامانھ است و شاید ھم از جملھ دخل 

زه ای از جانب اشقیاء و منافقان در این تحریف درک نمی و تصرفات در این کتاب باشد کھ البتھ بعید است زیرا انگی
  شود. 

را در تضاد با بھ نظر می رسد معنا و توصیف ابن عربی از معرفت صرفاً معرفت ذھنی و فلسفی و کلامی است کھ آن - ٢
حب الھی جز . این قاعده درباره حب بین انسانھا درست است کھ اساساً حب شھوانی و کور است ولی محبت الھی می داند

ست و کارگاه عرفان تا قیامت بواسطھ معرفت ممکن نمی آید و کمال معرفت ھم شھود الھی است کھ منشأ غایت حب ھم ھ
. و حجت کاملھ بر این ادعا خود محمد ارد و آن شھود الھی است در درجات، منشأ واحدی دکبرا. پس محبت و معرفت

فت. عارف ولانا و حافظ ھستند کھ ھم از مظاھر محبت ھستند و ھم معرو عارفان بزرگ چون م (ع)مصطفی و ائمھ اطھار
یلسوف . فرق عارف و فرق عارف و عالم دینی در ھمین است. و فیعنی خدادیده و عاشق. پس عارف غیر عاشق نداریم

  است .  .  عارف کسی است کھ خداوند را در درجھ ای از تجلی دیدار کرده است پس عاشقنیز. فرق عارف و فقیھ نیز

ً فلسفی  -٣ عرفانی . این در فلسفھ ارسطو است کھ عشق و  –یونانی است نھ اسلامی  –این ادعای ابن عربی اساسا
حکمت در یکجا جمع نمی شوند . گوئی این اندیشھ ھنوز رسوبات آموزه ھای ابن رشد در مغز ابن عربی از دوره جوانی 

  اند . است کھ ابن رشد را ارسطوی جھان اسلام نامیده 
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  مفاسد دینی: نامھ نود وھفتم

  

شیطان با کافران آشکار و منکران دین خدا ھیچ سر و کاری ندارد و بلکھ این کافرانند کھ دربدر بھ جستجوی شیاطین  -١
  می روند و پشت درب دوزخ ازدحام کرده اند کھ زودتر وارد شوند و برای این ورود رشوه ھم می پردازند . 

  قط با داعیان ایمان و عرفان سر و کار دارد و برایشان نقشھ می کشد و مکرھا می نماید . شیطان ف -٢

از معروفترین مکرھای شیطان در دین خدا ایجاد شرک و سوء ظن بھ خداست کھ فرد اھل دین را بھ انواع مکرھا و  -٣
این مکرھا ایجاد خرافات است کھ بھ مثابھ تحریفات و تبدیل در احکام الھی می کشاند کھ یکی از مھلکترین و رایج ترین 

  نوعی مکر با خود خداست کھ آدمی را بھ دام اجنھ و شیاطین می اندازد . 

در تاریخ بشری بزرگترین جنون و جنایات در قلمرو مذھب خرافھ رخ نموده است و بزرگترین جنایتکاران مفتخر در  - ۴
کھ حکّام جباّر ھم برای اجرای اھداف خود از این افراد و گروھھا  تاریخ مذھبیون و مقدس مأبان خرافھ پرست بوده اند

  بھره جستھ اند . 

و اما سرفرازترین فرقھ مذھبی در تاریخ کھ بھ علم و خرد و حکمت و معرفت مشھور بوده است و بندرت بھ دام  -۵
اھدان بزرگ تاریخ اسلام از این خرافات افتاده است مذھب امامیھ است کھ اکثر علما و عرفا و حکیمان و ادیبان و مج

مذھب بوده اند ولی بھ دلیل خفقان و ترور حاکم بر مذھب امامیھ از جانب خلفای بنی عباس و مزدورانشان تقیھ ای 
سیاسی بر کل تاریخ شیعھ سایھ افکنده است . و لذا علما و متفکران سرشناس امامیھ مذھب خود را اسماً پنھان داشتھ و 

ی سنی خودنمائی کرده اند ولی آثار و سنت زندگیشان دال بر ایمان و عرفان امامیھ است مثل مولانا و در لباس فرقھ ھا
  عطار و سعدی و حافظ و غیره . 

و اما از دورانی کھ مذھب امامیھ از حیات زیرزمینی خارج شد و امکان بروز و ظھور یافت متأسفانھ فاجعھ ای  -۶
  افھ پرستی است . مرگبار بھمراه آن آغاز شد و آن خر

سیاسی آشکاری یافت و از لاک تقیھّ تاریخی خود خارج شد  –مذھب شیعھ از عصر صفویان امکان حیات اجتماعی  - ٧
ولی ھمین شاھان بھمراه این خدمت ، خیانتی بزرگ را ھم مرتکب شدند تا پایھ ھای حکومت خود را تحکیم و ابدی کنند 

  در متن و بطن روحانیت شیعھ در دربار بود .  و آن ایجاد خرافھ ای مدوّن و کلاسیک

فاجعھ دین حکومتی و حکومت دینی ھمواره یکی از تلخ ترین تجربیات بشر در ھمھ مذاھب بوده است کھ زشت ترین  - ٨
وجھ آن سرکوبی معارف توحیدی و اشاعھ باورھای مشرکانھ و خرافی در میان مردم بوده است زیرا اصولاً حکومتھای 
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بزرگتر از علمای صدیق برای خود سراغ ندارند و حال اگر حکومتی خود حامی دین باشد و دارای طبعی  جور دشمنی
  ظالمانھ باشد بایستی ذات آن دین را تحریف و تخدیر نماید تا در قدرت بماند . 

ن و عباسیان و دھھا حدیث جعلی در دربار امویا (ع)و امامان  (ص)می دانیم کھ بھ ازای ھر حدیث برحقی از رسول  - ٩
غزنویان و سلاجقھ بواسطھ ملایان درباری پدید آمد تا حق چنان با باطل درآمیزد کھ نفرت انگیز گردد . ولی این 
حکومتھای مذکور جملگی دشمنان آشکار و قسم خورده امامیھ و علویان بودند و لذا عداوت و تحریفشان اساساً در سنت 

است و دست اینان از متون اصلی معارف امامیھ کوتاه بود . ولی حکومت محمدی و احادیث نبوی خودنمائی کرده 
صفویان کھ شیعھ بودند و یا می نمایاندند با بسیج ھمھ علمای شیعھ دست بھ تحریف و تبدیل عظیمی در ماھیت مذھب 

و سنن  شیعھ زدند و دریائی از خرافات مکتوب و مستند را بصورت عرف و شرع و مقدسات وارد فرھنگ و معارف
  مردم شیعھ نمودند کھ تا بھ امروز ادامھ یافتھ است . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این خرافات بدست ملایانی کھ خود را آزاد و بر اریکھ قدرت یافتھ بودند ھزار چندان  -١٠
در تاریخ اسلام عمیق تر و وسیع تر و کاربردی تر شد و امروزه شاھد خرافی ترین جامعھ بشری بر روی زمین و بلکھ 

در کشورمان ھستیم و شاھد این فاجعھ مرگبار کھ اقتصادی مافیائی بر اساس این باورھا و عملیات خرافی در کشور پدید 
ھاست و تبدیل بھ یک حرفھ مخفی در سراسر کشور شده است کھ روز بھ روز بر  آمده است کھ پر درآمدترین تجارت

رت آور با انواع خرافات ھندی و انگلیسی عجین شده است و گاه در کلاسھائی کاسبکارانش افزوده می شود و بطرزی حی
آشکارا تدریس ھم می شود و فارغ التحصیلانش بر تجارت پر درآمد خرافھ وارد می شوند کھ بسیار پر درآمدتر از 

و اقتصادی می  پزشکی و مھندسی است . و چنین پدیده ای مختص کشور ماست کھ مھد بخش عمده ای از مفاسد اخلاقی
باشد کھ آشکارا مکتب جنون پرستی است کھ عقل و وجدان و اراده و ایمان مردم را تباه کرده و نیز مالشان را ھم غارت 

  می کند و گاه جانشان را می گیرد . 

ی صاحب قدرت اجرائی و آزاد ،ھا و فجایع حکومتھای دینی کھ در آن علمای راستین و متفکران آزادیکی از آفت -١١
شود و دیل در معارف و باورھای دینی را موجب میرسانھ ای نباشند بی تردید رشد خرافھ و تحریف و تب اتبیان و امکان

شیادان و دجالان تحت الشعاع حاکمیت دینی بھ اشد سوء استفاده می پردازند و برای توجیھ مظالم و کاستی ھا و بحرانھا 
و تبدیل کنند . و این موجب می شود کھ ھمھ مفاسد بنام دین قلمداد شود و  مجبورند تا مفاھیم و معارف دینی را تحریف

  علاوه بر این دین تحت عنوان دین نابود می شود و این اشد مکر شیطان در بشر است . 

بھرحال حکومت دینی در جوامعی کھ اکثریت آن مؤمنان صدیقی نباشند موجب براندازی دین در آن جوامع می شود  -١٢
ونھ اشد مفاسد و عذابھا و بحرانھا رخ می نماید و ھمھ ارزش ھای معنوی تباه می شود و این بزرگترین لطمھ و و بدینگ

خسارتی است کھ ممکن است بھ جامعھ ای وارد شود کھ تباھی حاصل از آن امر تاریخی است و در طی نسل ھا استمرار 
  می یابد . 
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  تعیّن صلوات محمدی: نامھ نود و ھشتم

   

این بمعنای  ") مؤمنانند .ھر پیامبری را خاندانی (آل) است و خاندان من (آل من"رماید ثی از رسول اکرم می فحدی -١

از خویشتن است . این بیان دیگری از حقیقت ختم نبوت ھم ھست کھ عین امامت است و امامت  (ص)نژادبراندازی محمد

. و لذا امامت در عرصھ غیبت امام زمان از ھر فردی استھم یک خودبرانداز قھار دیگری است و علی  (ع)از شجره علی
  . و عارفان آل محمد و علی ھستند . ت نفس رخ نماید کھ ھمان عارفانندو نسلی و قوم و نژادی می تواند در قلمرو معرف

ت و با محمد عارفان بی نژادان و تنھایان وادی وجود در تاریخ بشرند و ھر کھ نژاد را از خود برانداخت آل محمد اس -٢
  و آل او محشور است . 

و آل محمد ھم آل الله است چرا کھ محل نزول صلوات خداست کھ : اللھم صل علی محمد و آل محمد : یعنی خدایا بر  -٣
  محمد و آل او وارد شو !

تنھائی  و عارفان واصل است . زیرا عارفان محمدی ھستند زیرا بی نژادند . و ھر انسان (ص)پس صلوات بر محمد  -۴
کھ از نفس خود نژادزدائی کرده است محمدی است و مؤمن آل محمد است کھ مقامش در نزد خدا از پیامبران سلف برتر 

  .  (ص)است بقول محمد 
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  توشھ آخرت: نامھ نود و نھم

   

و نیز ھست آدمی در اواخر عمرش و دوران بازنشستگی اش ھر چھ کھ با خود در درون دارد ھمان توشھ آخرت ا -١
  یعنی حیات و ھستی پس از مرگش ھمان است کھ در دل اندوختھ است . 

دل آدمی چیست و چھ در چنتھ دارد ؟ مجموعھ ای از صفات و حالات و احساسات و عواطف و عشق و نفرتھا و  -٢
  ذای او . حسرتھا و امیدھا و شوق و اندوه و ھراس و دلتنگی و پشیمانی . اینست بقای انسان پس از مرگ و غ

دلی کھ با عقده ھا و حسرتھا و نفرتھا و کینھ ھا و حقارتھا و حسادتھا و نومیدی و ھراس می میرد بر قحطی وجود  -٣
  وارد می شود و این دوزخ است . 

دلی کھ با محبت بھ مردم و امید بخدا و بخشش دشمنان خود می میرد بر عرصھ رحمت و عزّت وارد می شود و این  - ۴
  .  بھشت است

و دلی کھ تھی از ھر محبت و نفرت است و از حیات دنیا ھیچ ارزش و معنائی ماندگار در خود ندارد و نگاھش بھ  -۵
  گذشتھ عبث و فریب خوردگی است بر برزخ وارد می شود و اکثر مردم اینگونھ اند . 

آخرت او گردد . البتھ ھوس ،  چھ خوبست کھ آدمی برای دل خود کاری کند و بتواند دلش را راضی سازد تا توشھ -۶
  غیر دل است و بسیاری را دلی نیست . دل جز بھ ایثار و از خود گذشتن راضی نمی شود . 
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  صراط المستقیم اجابت  :نامھ یکصدم

  

لامی . و این اسدار با خداوند در حیات دنیا نیستتر و رھائی بخش تر از شوق دیھیچ ایده، باور و آرمانی برتر و خلاّق -١
. و صراط المستقیم ھدایت و سعادت بشر است ھر چند کھ محقق ترینترین اندیشھ و احساس و تلاش است و توحیدی 

نگردد ولی کل ھویت و سرنوشت بشر را بھ عرصھ روشنائی می برد و دریائی از مشکلات انسان مدرن را حل و فصل 
طی ھم برای . و در این طلب ھیچ قید و شراجابت کنم شما رامرا بخواھید تا می کند چرا کھ خودش وعده کرده است کھ : 

. و ھر کھ دیدارش را بخواھد ھمھ رحمت ھا و نعمات و کرامات او را خواستھ است . این از آن اجابت قرار نداده است
ل ھ حلاّ خواستھ ھا و ایده ھا و مطالباتی است کھ خودبخود ایجاد شوق و عشق و جذبھ روحانی می کند کھ خود این جذب

سازد . طلب دیدار پروردگار مصداق دعای اجابت است کھ خود عشق حق زنده می ھزار درد بی درمان است زیرا دل را بھ
او بھ انسان تعلیم نموده است کھ : مرا بخواھید تا اجابت کنم شما را . و این توحیدی ترین و خالصانھ ترین دعاھاست و 

دعا ھمانا اخلاص است . و این ھمان حقی است کھ علمای شرع در طول تاریخ  لذا مستحق اجابت است زیرا شرط اجابت
از آن غافل بوده اند و بلکھ آنرا طرد و لعن نموده و لذا عارفان را مرتد و ملحد خوانده اند و عشق الھی را تماماً انکار 

  نموده اند کھ : بنده را چکار بھ عشق با خالق !؟

  لکھ ذھن و دل و زبان خود سازید تا رستگار شوید و مسلمان محمدی باشید . پس این خالصانھ ترین دعا را م

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٠ 
 

  معضلھ برابری زن و مرد : نامھ یکصد و یكم

  

برابری زن با مرد در حقوق انسانی البتھ امری بر حق و ضروری است و در ھیچ مکتب و مذھبی چون اسلام این  -١
حق طلاق ، حق کار و تجارت ، حق انتخاب عقیده و مذھب ، حق دریافت  حقوق تضمین نشده است : حق انتخاب ھمسر ،

حقوق از بابت بارداری و پرورش کودک و کار در خانھ ، حق آموزش و فعالیت اجتماعی و حق اجتھاد . و لذا بزرگترین 
  زنان تاریخ بشر در جھان اسلام پرورش یافتھ اند . 

ن عملاً چیزی جز مردواری زن و زن واری مرد نبوده است کھ جز ولی معضلھ برابری زن و مرد در جھان مدر -٢
انحطاط و فساد و اعتیاد و انحرافات جنسی و جنون و روسپی گری و برده گی مضاعف زن و فروپاشی خانواده حاصلی 

  دیگر نداشتھ است . 

. این انکار زن بودن زن  این برابری مشھور عملاً انھدام جنسیت زن است و بھ نابودی زن و زنانیت می انجامد -٣
  است. این غایت ظلم ممکن بھ زن است . 

در این برابری زن تبدیل بھ ابزار جنسی محض و بسیار ارزان شد و در حد یک برده جنسی سقوط کرد و زن فقط در  -۴
را در مفاسد و مفاسد و تبھکاری با مرد برابر شد . این برابری شیطانی ترین فلسفھ در تاریخ بشر بوده است کھ زنان 

  کفر و پلیدی مردان شریک ساختھ است و لذا آنان را از مردان بھ نفرت کشانیده است و بھ انتقام از آنان پرداختھ اند . 
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  رسالت خضروی من: نامھ یکصد و دوم

و اسرار الھی  در قرآن کریم در داستان خضر و موسی می خوانیم کھ موسی بھ امر خدا برای تعلیم و کسب علم لدنیّ -١
بھ نزد یکی از اولیای گمنام می رود کھ ھمان خضر است کھ از چشم و شعور مردم غایب است . و خضر با شرط 
صبوری و تسلیم و اطاعت بی چون و چرا موسی را بھ شاگردی و مریدی می پذیرد . و موسی بھمراه خضر براه می افتد 

وسی ھم باید یاریش دھد کھ جملھ آن اعمال خلاف شرع و عقل رایج و خضر در بین راھش دست بھ اعمالی می زند کھ م
است و بلکھ قصاص دارد . یکی سوراخ کردن کشتی مردم است دیگری کشتن یک جوان بی گناه است و سومی ھم آباد 
کردن یک خانھ خراب است کھ بی صاحب افتاده است . موسی از درک این اعمال خضر عاجز مانده و عھد می شکند و 
بالاخره او را ترک می کند بی آنکھ علم لدنیّ را کسب کرده باشد . ولی خضر قبل از رفتن موسی اسرار آن اعمالش را 
آشکار می کند . مردم بندری از آن کشتی ارتزاق می نمودند و آن کشتی در گرو حاکم جابر بود و لذا مردم بدین وسیلھ 

این اسارت و ستم را رفع نمود . و اما آن جوان کھ بدست خضر  تحت ظلم حاکم بودند . خضر با سوراخ کردن کشتی
کشتھ شد جوانی کافر بود کھ در آینده موجب گمراھی والدین مؤمن خود می شد . و آن خانھ خرابھ ھم در زیرزمین حامل 

ع می شد و گنجی نھان بود و آن گنج در حال عیان شدن بود کھ بھ سرقت بیگانگان می رفت و حق صاحبان آن خانھ ضای
  لذا با بالاتر بردن دیوار و تعمیر خرابھ آن گنج مصون ماند . 

شریعت انبیای الھی با باطن و اسرار مردم سر و کاری ندارد و لذا موسی ھم کھ خود یک پیامبر صاحب شریعت بود  -٢
ا برای حفاظت از از درک این امر عاجز بود ھر چند کھ این اسرار اساس و زیربنای حفظ شریعت ھاست و شریعت ھ

  حقوق بشر آمده اند . 

بنده نیز در مجموعھ آثارم ھمین اعمال خضر را منتھی در سطحی وسیع تر و جھانی انجام داده ام . تکنولوژی را کھ  - ٣
وسیلھ سلطھ جباران بر مردم است ناکار و بی خاصیت و رسوا ساختھ ام و این ھمان سوراخ کردن کشتی است کھ اسوه 

ست . ماھیت نژادپرستی را رسوا نموده ام کھ علت العلل کفر و ضلالت والدین است . و این ھمان بھ قتل تکنولوژی ا
رسانیدن آن جوان است . و اما تعمیر آن خانھ خرابھ و متروکھ ھمان احیای خانواده در عصر مدرن است کھ در حال 

انھدام را کشف نموده و بھ بازسازی خانواده ھای در ویرانی و متارکھ می باشد کھ بنده در آثارم اسرار این ویرانی و 
حال ویرانی و متارکھ شده پرداختھ ام . و این اسرار را از دستبرد غارتگران مصون داشتھ ام کھ آن ولایت زناشوئی و 

  عصمت است . 

ولی موسی خضر احیاگر و حافظ و برپاکننده باطن شریعت است شریعتی کھ بانی صورت بیرونی اش موسی است .  -۴
این حق را درنمی یابد و با آن در جدال می افتد . این ھمان جدال فقھا با عرفا می باشد کھ درک نمی کنند کھ فقھ و شرع 
بدون باطن از میان می رود ھمانطور کھ شریعت موسی بسرعت از میان و محتوا تھی گردید و تبدیل بھ اشد کفر و نفاق 

  نباشد عین نفاق است . شد . امروزه مذھبی کھ دارای خضر 
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  دعویھای عرفانی عصر ما : نامھ یکصد و سوم

  

وقتی کشف و شھود و معارف غیبی برخی از داعیان عرفان خودمان را مطالعھ می کنیم در حیرت می مانیم کھ  - ١
فاتی را براستی این مکاشفات و معارف غیبی چھ ربطی بھ زندگی واقعی خود آنھا داشتھ است و اگر اینھا چنین مکاش

نمی داشتند چھ فرقی با مردم عادی می داشتند . در حالیکھ مثلاً می بینیم کھ فلان عارف و علامھ حامل آنھمھ کشف و 
کرامات وقتی مریض می شود ھمان کاری را می کند کھ مردم عامی می کنند و بلکھ بواسطھ شھرتش برای معالجھ بھ 

حتی از مردم عادی ھم توکل کمتری دارد الا در الفاظ عارفانھ و  لم امکاناین ولی خدا و قطب عا .لندن و پاریس می رود
  اطوار زاھدانھ و نمایشی . 

آدمی در مواقع سختی ھاست کھ امتحان ادعاھایش را پس می دھد کھ بیماریھای صعب العلاج یکی از این امتحانات  -٢
بند و یا بلایا و نعمات و امتحانات الھی . کھ در ھر دو می باشند . در معارف قرآنی و اسلامی ما امراض یا بھ مثابھ عذا

. زیرا عذاب الھی طبق نص نبایستی واکنشی دیگر حاصل نماید حالت برای یک مؤمن اھل معرفت جز تسلیم و رضا
ن صریح قرآن قابل رفع نیست و بلایا ھم کھ بایستی با دل و جان پذیرفتھ شوند . پس فرق این علما و علامھ ھا و عارفا

  دوران ما با مردم جاھل در کجاست ؟ 

براستی این دعویھای عارفانھ و مکاشفات ماورای طبیعی چھ خاصیتی دارند ؟ بی تردید اگر حق باشند نمی توانند بر  - ٣
عمل واقعی اھلش بی اثر باشند . پس چیستند ؟ آیا جز ھذیان و توھمات و تلقین ھای روانی دوران کھولت و پیری و 

  مرض آلزایمر و اسکیزوفرنی چیز دیگری می توانند باشند ؟ و یا ادعاھای دروغ برای جلب مشتری و مرید . افسردگی و 

بخصوص برخی از این آقایان کھ غرب را کافر و نجس و شیطان می دانند ولی در قبال علوم و فنون و کالاھای غربی  -۴
  شیطانی است بجز بدحجابی اش ؟!خاشع و عابدند و بالاخره ما نفھمیدیم کھ چھ چیز غرب بد و 

کشف و شھودی کھ رابطھ مستقیم و معقول و محسوسی با زندگی آدمی نداشتھ باشد و فرد را در مسیر تحقق معارف  -۵
  توحیدی یاری ندھد اصولاً در ماھیتش باید شک کرد . 

ً درباره حیا -۶ ت انسان در جھان است و ھر معراج محمدی کھ کمال مکاشفات و مشاھدات عرفانی و غیبی است تماما
امری پیامی برای سعادت و رشد و تعالی انسان در حیات خاکی دارد و لحظھ بھ لحظھ آن برخاستھ از اعمال و راه و رسم 
زندگی پیامبر در حیات دنیا است و برای امتش نیز سراسر برکت و نور و ھدایت است . ولی مکاشفات اکثر این آقایان 

رت است و ھیچ ربطی بھ حقیقت دین و عرفان ندارد و جز نفاق و ضلالت مضاعف را ترویج نمی فقط بیانگر عقده حقا
  کند . براستی کھ دین محمد چھ مظلوم است بخصوص عرفان اسلامی . 
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و بدینگونھ است کھ عرفان در فرھنگ جامعھ ما امری ماورای زندگی و خارج از مسائل واقعی بشر است و لذا جز  -٧
ی و پلیدی را ترویج نکرده است و بلای جان شریعت و عقل است و مصیبتی فوق مصائب رنگارنگ خرافھ و شیاد

  جامعھ. 

و اینست کھ یکی بختک را مقام وصال عرفانی می پندارد و دیگری اختلالات عصبی اش را معراج روح می نامد و آن  - ٨
  را واقعھ تخلیھ روح تفسیر می کند و ... . یکی ویزویز مگس را صدای بال جبرئیل می خواند و دیگری خلسھ افیون
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  ؟ میزان چیست: نامھ یکصد و چھارم

  

آقائی بھ بنده نامھ ای داده بود بھ این مضمون کھ با مطالعھ برخی آثار جنابعالی در سایت بسیاری از مشکلات و بن  - ١
د . ولی متأسفانھ آثار شما بنیادھای باور دینی و بست ھای زندگی زناشوئی ما برطرف شده است کھ در حال فروپاشی بو

  ایمان را متزلزل و پوچ می سازد و اثری مخرب دارد و ... . 

نامھ این آقا بیان و اعترافی واضح از نفاق حاکم بر اندیشھ دینی در جامعھ ماست کھ دین را بھ فراسوی آسمان و  -٢
ً کافرانھ و ربا ئی و ریائی و فاسقانھ است و با نماز و روزه مشغول تأمین توشھ پسامرگ افکنده است . دنیایش تماما

آخرت است . معارف آثار ما موجب گشایش بن بست ھای زندگی کافرانھ این خانواده شده بود ولی در عوض باورھای 
  ت . منافقانھ اش را متزلزل کرده بود و کفر نھانش را باطل نموده بود و او می پنداشت کھ دینش متزلزل شده اس

ھمین تناقضی کھ این آقا بیان کرده نشان دھنده کل فاجعھ ای است کھ بر فرھنگ مذھبی ما حاکم می باشد . چگونھ  -٣
می تواند یک اندیشھ کافرانھ و خطرناک و مخرب (؟) موجب نجات یک زندگی زناشوئی شود و زن را تحت ولایت شوھر 

نماید ؟ الا اینکھ بنیادھای باورھای کافرانھ در لباس دین فروپاشیده آورد و بھ انجام وظایف اخلاقی و دینی اش تشویق 
  باشد و بوی مسلمانی پدید آمده باشد . 

این آقا متوجھ نیست کھ ھمان باورھای دینی منافقانھ او بود کھ زندگیش را بھ بن بست و فروپاشی کشانیده بود و  - ۴
آقا پس از نجات نگران از دست رفتن نفاق خویش است کھ چون آن باورھا شکستھ شد زندگیش نجات یافت . و این 

  احتمالاً نفاق درآمدزائی ھم بوده است . 

یکی از روحانیونی کھ عمری مشغول تبلیغ و اشاعھ دین در نسل جوان بود نیز مشابھ ھمین نکتھ را بھ بنده متذکر  -۵
اظ مبانی اعتقادی مسئلھ دار ( التقاطی ) است . می شد کھ : آثار شما برای نجات نسل جوان معجزه آسا است ولی بھ لح

بنده گفتم آیا شما در طول عمر فعالیت نجات بخش خود توانستید حتی یک جوان را از تباھی برھانید ؟ مسلماً خیر ! پس 
ھ را می بدانید کھ این شمائید کھ بھ لحاظ مبانی اعتقادی مسئلھ دار و التقاطی ھستید و دچار نفاق می باشید . چرا آئین

  شکنید . نفاق خود را بشکنید تا ھم خود نجات یابید و ھم مردم . 

براستی آیا نشانھ و حجت درستی یک اندیشھ و راه و روش چیست ؟ فرمولھای فلسفی و معادلات فقھی و اصول کلام  -۶
ین نیست . حجت است ؟ اگر چنین باشد کھ ھر فرد و گروه و مذھبی از منظر اعتقادات خودش برحق است . ولی چن

حقانیت یک اندیشھ و علم ھمانا نجات بخش بودن آن از اسارت تباھی و بدبختی و فساد و گناه است . آیا نھ اینست ؟ آیا 
حجتی برتر از تجربھ و عمل وجود دارد ؟ آیا قراردادھای فلسفی و کلامی و فقھی حقیقی تر از واقعیت ھاست . پس عقل 

  ؟ چیست ؟ چگونھ قضاوت می کنید 
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براستی این عقل است کھ در جامعھ ما و در میان مذھبیون و روحانیون ما اکثراً تعطیل است . اینست راز بدبختی  -٧
  جامعھ ما . و آثار ما جز عقلانی کردن دین و دینی کردن عقل نیست . و این امر دکانداران دین را بھ وحشت می اندازد . 
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  اتی در باب نمازنک: نامھ یکصد و پنجم

  

نماز اگر محصول مؤمنانھ و خودجوش و مشتاقانھ دین داری در زندگی نباشد امری حرام و شیطانی است و فقط در  -١
  خدمت پنھان داشتن کفر و گناھان است تا در خفا رشد کنند . 

  عرق خور راستگو بخدا نزدیکتر است تا نمازخوان دروغگو و تھمت زن .  -٢

  ان را از گناھان بازمی دارد و کافران را ترغیب بھ گناھان نموده و بھ جنون و جنایت می کشاند. نماز ، مؤمن -٣

  کند اگر نمازش را ترک گوید نیازی بھ قرص اعصاب نخواھد داشت.از می خواند و قرص اعصاب مصرف میآنکھ نم -۴

ر آتش دوزخ . و نشانھ اش افزایش نماز مؤمن اگر سجده بر رب و امام نباشد سجده بر شیطان است و ورود ب -۵
  اضطراب و وسواس ھا و بدبینی ھا و تھمت ھاست . 

خداوند بر امام نماز می کند و امام بر مؤمنان و مؤمنان ھم بر امام . این سلسلھ مراتب اقامھ صلوة است در منطق  -۶
  قرآن . غیر از این نماز شیطانی است و حاصلش فساد و تباھی و رسوائی . 
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  نشانھ عارف حق : نامھ یکصد و ششم

  

عارفان اھل نظرند و بقول حافظ شیرازی با نظری خاک را کیمیا می کنند و قلوب مرده را احیاء می سازند و  - ١
وجدانھای ھلاک شده را بیدار می کنند و با نظری کافری را مؤمن می سازند . اینست معجزه عارفان امت محمدی کھ از 

وسی برتر است و لذا مقامشان ھم در نزد خداوند از پیامبران سلف برتر است . اینان خلاء غیبت امام معجزات عیسی و م
زمان را جبران می کنند چرا کھ خود شعاعی از نور وجود امامند و آئینھ دیدار با امام زمان . وجودشان حضور امام است 

مانی ممکن نیست و تلاش برای دین داری جز بھ نفاق نمی و بدون ولایت یکی از این مردان خدا در آخرالزمان دین و ای
  رسد کھ اشد کفر است . 

جامعھ ایکھ عارفانش نیز غایب و مھجور و مطرودند غرق در ظلمت و تباھی است و ھر چھ بیشتر دین داری کند تباه  -٢
  تر و رسواتر است . 

ت کھ با نگاھی قلوب را تسخیر و تبدیل و پس واضح ترین نشان وجودی عارف برحق ھمانا اھل نظر بودن اوس -٣
منقلب و مؤمن می سازد . و کسی کھ این ویژه گی را نداشتھ باشد ھر معجزه دیگری کھ داشتھ باشد دجّالیت اوست و 

  یک شیاد است . 

ت کھ : بی امام ، کافر است . زیرا امام و عارف واصل نور ایمان اس (ص)و اینست معنای سخن حضرت رسول اکرم  - ۴
  کھ بر دل طالبان می تابد . 
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  افشای اسرار : نامھ یکصد و ھفتم

  

برخی بر ما اشکال می گیرند کھ گوئی اسرار خلایق را برملا کرده ایم و آبروی خلق خدا را برده ایم . چنین نیست .  -١
کھ عرصھ قیامت پنجاه ھزار انسان آخرالزمان خود برملا کننده اعماق نفس خویشتن است و این جبر آخرالزمانی است 

سالھ است . آنچھ کھ ما در آثارمان بھ انجام رسانیده ایم نھ رسوا کردن اسرار نھان خلق بلکھ خواندن و بیان نمودن و 
تعریف کردن این اسرار آشکار بھ زبان و منطق قرآن و حکمت توحیدی است . و این ھمان قرآنی و عرفانی کردن جھان 

  کلام خدا کھ : دین ھر آن جاریست . ما قرآن و اسلام و عرفان را بھ روز کرده ایم و مردمی .  مدرن است و تحقق این

و برخی دیگر نیز بر ما اشکال می گیرند کھ چرا اسرار الھی را آشکار کرده ایم و مکاشفات و مشاھدات ماورای  -٢
ر قرآن است و تحقق این کلام خدا کھ ای طبیعی خود را در دسترس ھمگان قرار داده ایم . این نیز یک حکم الھی د

مؤمنان آیات و رسالات الھی را کھ درک نموده اید بھ مردمان برسانید . و این مسئلھ مطلقاً نمی تواند دال بر خودپرستی 
ً برنمی تابد و جز تکفیر و ارتداد و آزار اجر  و شھرت طلبی باشد آنھم در جھان و جامعھ ای کھ این حرفھا را مطلقا

  گری نمی دھد . و ما این مشاھدات را حدود پانزده سال پنھان داشتیم . دی

این آثار در مجموع جز امر بمعروف و نھی از منکر چھ می تواند باشد و رسول خدا می فرماید کھ : خدا لعنت می  -٣
  است.  کند کسی را کھ حقیقتی را بداند و از مردم پنھان دارد . چنین کسی دوزخ را بر خود واجب کرده
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  حق ابطال  :نامھ یکصد و ھشتم

  

نیز یکی از ارکان عرفانی آثار بنده است کھ حق مفاسد و پلیدیھا و عذابھای این دوران را بر مبنای  "حق ابطال  " -١
معارف قرآنی و حکمت توحیدی آشکار ساختھ ام : حق ایدز ، حق اعتیاد ، حق جنگھا ، حق فروپاشی خانواده ھا ، حق 

نونھا و جنایت ھا ، حق استکبار و امپریالیزم ، حق خودکشی ، حق صنعت ، حق امراض و ... و نھایتاً حق باطل را . ج
  باطل ، حق ِ ناحقی است . پس ھمھ چیز برحق است : حق آمد و باطل رفت !

م اثبات کننده حق ھمانطور کھ شر صورتی دگر از خیر است و شیطان نیز مرید اراده حق درباره بشر است باطل ھ -٢
  کفر است ھمانطور کھ کفر ھم دارای حق است . 

آنکھ شر را ضد خیر می داند و شیطان را ضد خدا می خواند دچار شرکی عظیم و ایدئولوژیکی است کھ در لباس دین  -٣
می دھد و لذا  پنھان شده است . این ھمان ثنویت و دوگانھ پرستی است کھ خدا و شیطان را در نقطھ مقابل یکدیگر قرار
  جھان را بھ دو قلمرو خدائی و شیطانی تقسیم می کند و خود در این میانھ بھ نفاق و شقاق مبتلا می گردد . 

  آنکھ دوزخ و عذاب را رحمت برتر خداوند نفھمد اصلاً رحمت و محبت الھی را فھم نکرده است . اینست توحید ! -۴
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  آدمھای رابطھ من: نامھ یکصد و نھم

  

  . نائل می آیند و سپس پوچ شده و میروندھمھ آدمھا در رابطھ با این بنده بھ ھمھ آرزوھای محال و دست نیافتنی خود  -١

ھمھ آرزوھای دنیوی بشر سرابی ھستند کھ فقط از دور دلفریب و زیبا و ابدی بنظر می رسند و لذا بکام رسیده ترین  -٢
بھ تبھکارانی دیوانھ می شوند زیرا ھیچ انگیزه و آرمانی ندارند و لذا بھ  آدمھا پوچترین آدمھایند کھ چھ بسا مبدل

  ماجراجوئی دست می زنند . 

بنده ھمھ آرزوھای دنیوی آدمھا را بھ آنی محقق می سازم و آنگاه بطالت و فریب آنھا را آشکار می سازم و سپس  -٣
ھ زین پس فقط اندکی می مانند و مابقی می روند تا کام آنھا را دعوت بھ حقیقت و معرفت و زندگی برتر می کنم کھ البت

یافتگی خود را توسعھ دھند و بھ بازار بکشند و دکانی پدید آورند کھ البتھ رسوا شده و بھ عذابھائی عظیم دچار می 
  گردند. 

ر الی الله می حقیقت اینست کھ زندگی باعزّت و آرامش و سلامت و امنیت را فقط طالبان حق و معرفت و سالکان سی - ۴
توانند تحمل و حفظ کنند و مابقی مردم حوصلھ شان سرمی رود و چون آدم و حوا بھ بھانھ ای مضحک از بھشت بیرون 
می روند . این یک حقیقت حسی است ھمانطور کھ فقط انسان اھل تفکر و معنویت است کھ از آرامش و سکوت لذت می 

غوغا می رود و این ھمان دوزخ است کھ قرین جھل است و رسول اکرم  برد و در غیر اینصورت کلافھ می شود و بسوی
  فرمود کھ : فقط طالبان علم علی ھستند کھ لایق بھشت می باشند . یعنی اھالی معرفت نفس ( عرفان ) . 

پس خود وجود انسان عارف دربی از دربھای بھشت است و لذا ھمھ در قلمرو وجودی او احساس آرامش و امنیت  -۵
کنند ولی فقط با ورود بر وادی معرفت است کھ می توانند این بھشت را حفظ کنند و در آن بمانند . و مابقی بھ عداوت می 

و تھمت می رسند و می روند و دوباره بھ دوزخ جھل و کفر خود بازمی گردند ولی این بار در دوزخ ھم قرار نمی یابند و 
نده شده است و سوزش را درک می کند و لذا در این دوزخ بتدریج بھ احساس سوزش می کنند زیرا قلوبشان در بھشت ز

معرفت درباره وجود عارف می رسند و ایمان می آورند ولی این ایمان عذابشان را نفی نمی کند ولی می کاھد تا در 
. و این حاصل دوزخ پاک و بخشوده گردند و مؤمن از دنیا بروند . و این نتیجھ و عاقبت اکثر آدمھای رابطھ من است 

  محبت من بھ آنھاست . 

ینست کھ امر را بر آنان مشتبھ میزان شدت و قوت محبت من بھ ھر کسی بمیزان شقاوت و کفر و جھل اوست و ا -۶
  سازد و بسیاری را گمراه می کند و کوس انالحق می زنند و در این دعوی سقوط کرده و بیدار می شوند . می
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ب سخت تر از سنگ است کھ این شقاوت را می شکند و منفجر می کند و بقول قرآن این رسوخ محبت من در قلو -٧
  آنگاه نھرھای آب را می بینی کھ از اعماق سنگھا فوران می کند . 

اکثریت این آدمھا در تمام عمرشان حتی از عواطف جانوری در خانواده خود نیز محروم بوده اند یعنی از نژادھائی  -٨
ً در رجعت دوباره بھ دوزخ نژاد است کھ  بغایت شقی و کافرند ً چیزی بنام محبت را نمی شناسند . اینان عمدتا و مطلقا

محبت مرا کشف و درک و باور می کنند و ایمان می آورند . زیرا آنچھ کھ ایمان نامیده می شود در حقیقت ھمان محبت 
می شناسند و تصدیق نمی کنند . و ایمان برترین نعمت خداوند بھ بشر است . اکثر آدمھا نعمات الھی را تا از دست ندھند ن

  خدا بھ بشر است . 
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  راز بلاغت آثارم : نامھ یکصد و دھم

  

من پیام آور قیامت کبرا و لقاءالله ھستم و اینست محور پیام و رسالت آثار من : دعوت برای دیدار با خدا در ھمین  -١
  در عصر ما .  جھان و گزارش شرایط و علائم قیامت

و خود من نخستین کسی در این دورانم کھ قیامتم برپا شده و بھ دیدار پروردگارم نائل آمده ام و لذا دعوت من امری  -٢
حتمی و یقینی و شھودی و نقد و حی و حاضر و السّاعھ است و اینست راز بلاغت و رسوخ پیام و آثار بنده در قلوب 

  مخاطبان . 

و قیامت دیده و خدای دیده سخن گفتھ ام و لذا آثارم جملگی شھودی و بصری است و درکش نیازی من از بھشت دیده  - ٣
  بھ استدلال و سواد و علم و فلسفھ ندارد . 

ھر کھ خداوند را دیدار کرد جمال ذات انسان را دیدار کرده است و چون کلام بنده برآمده از این دیدار است پس تا ذات  - ۴
د . و اینست کھ کلام من رساترین و راسخ ترین و نوری ترین و نافذترین کلامی است کھ در کل مخاطبان رسوخ می کن

تاریخ بشر مدرن پدید آمده است . کلامی کھ از ذات برآمده و بر ذات می نشیند و لذا کلامی قیامت آفرین است و چشم ذات 
  را می گشاید و برای دیدار با جمال ذات مھیا می سازد . 
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  مقصود دین: نامھ یکصد و یازدھم

   

. پس علم بھ مثابھ اجر و حاصل "می کنند خداوند تعلیمشان می دھد آنان کھ تقوا پیشھ"در قرآن کریم می خوانیم کھ  -١
  تقواست . پس تقوای بدون علم اصلاً تقوا نیست بلکھ زھد ریائی است . 

ای دینی ما علم و حکمت و معرفت ارزشی ندارد و اگر ھم دارد متأسفانھ در اندیشھ غالب بر اکثریت روحانیون و علم -٢
ارزشی ثانویھ و حاشیھ ای است در حالیکھ در کل قرآن کریم و احادیث نبوی و علوی ، معرفت ھدف دین است و عبادت 

. یعنی  برتر محسوب می شود چرا کھ ھمانطور کھ خداوند در کتابش می فرماید انس و جن را نیافریده الا برای پرستش
پرستش ھدف خلقت انسان است و این پرستشی غریزی و کورکورانھ از جنس عشق ھای دنیوی و جنسی نیست . 
پرستش خدا جز بواسطھ معرفت درباره او ممکن نیست و مابقی ریاکاری و نفاق است . و اصلاً خدای نادیده ای کھ بھ 

. پس پرستش تماماً از جنس معرفت و شناخت انسان درباره اندازه کافی شناختھ نشده باشد چگونھ قابل پرستش می شود 
  خدا در عالم ھستی است . 

و تقوا کھ ھدف شریعت است خودبخود نمی تواند ارزشی یابد الا اینکھ منجر بھ علم و معرفت شود کھ بھ عشق الھی  -٣
و عرفان فقط زھد ریائی و منجر گردد و پرستش خالصانھ و عارفانھ حاصل آید . وگرنھ تقوای بدون علم و حکمت 

منافقانھ است و دعوی قداست در مقابل خداوند . پس تقوای بدون معرفت می تواند عین ابلیسیت شود . پس تقوا قرین 
  علم و عرفان است و جاھل را تقوائی نیست . 
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  سرّالاسرار زندگیم : نامھ یکصد و دوازدھم

  

رین نعمات دنیوی خداوند بھ خودم سخن بگویم بی تردید بیماری من است اگر بخواھم از بزرگترین و سرنوشت سازت -١
  کھ از بدو تولد تا بھ امروز با من بوده است بھ استثنای ده سال از زندگیم از حدود بیست سالگی تا سی سالگی . 

ن بگذارم بھ مثابھ وحی این بیماری کھ در طول عمرم مستمراً تغییر کمی و کیفی داشتھ و ھیچ نامی ھم نمی توانم بر آ -٢
بدن من بوده است و ھمواره مرا از دنیا و اھلش دور نموده و در مواقع سرنوشت ساز اصلاح و حراستم کرده است کھ 

  بدون آن حتماً بھ خطا می رفتم و چھ بسا گمراه می شدم . 

سال اخیر دائماً مرا بر مرز  این بیماری کھ در طول عمرم بتدریج حادتر و شدیدتر شده است بخصوص در طی این ده -٣
بین مرگ و زندگی نگاه داشتھ است تا آن خط بین بود و نبود را دریابم و بر آن مقیم باشم و مرزبان وجود و عدم شوم و 

  مظھر یگانگی بود و نبود . 

طی این سھ سال و علاوه بر این بھترین آثارم در شدیدترین و بدترین شرایط بیماری ام پدید آمده اند و بخصوص در  -۴
  اخیر مرا وادار نمود تا خودم را معرفی کنم و اسرار نھان زندگیم را برای مردم بازگو نمایم . 

  ھر چھ کھ بھ خداوند نزدیکتر شده ام و او را در خود یافتھ ام این بیماری ھم در من شدیدتر و مقیم تر شده است .  -۵

  حال مرا از ابتلای بھ مردم مصون داشت . این بیماری مرا بسوی مردم فرستاد و در عین  -۶

  این بیماری سنگ صبور من نیز بوده است در میان خلق و ملامت ھا و مصائب و خیانت ھا .  -٧

  این بیماری غیر خدا را از وجودم زدود .  -٨

  می کرد .  اگر بیمار نمی بودم نھ من تاب تحمل خلق را می داشتم و نھ کسی شھامت نزدیک شدن بھ من را پیدا -٩

این بیماری از کودکی تا چھل سالگی بصورت درد در من خودنمائی می کرد و از زمان دیدارم با او تبدیل بھ لرز و  -١٠
  تب شد کھ ادامھ دارد . 

بایستی این بیماری حیرت آور و جادوئی را حضور ربوبیتّ خداوند در تن و جانم بدانم و تجسّم بلی خداوند بھ این  -١١
عین بلای اوست کھ در خدمت بھ خلق رخ نموده است و لذا ھر گاه کھ از خلق او جدا می شوم این بیماری ھم از  بنده کھ
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من جدا می شود . پس این بیماری نشان عشق و علامت عھد بین من و اوست درباره خلق او . پس من چگونھ گویم این 
  درد را دوا کن ؟! 

  است و در دوزخ زیستن . و اینست راز تب من . خدمت بھ خلق مستلزم ورود در دوزخ  -١٢

ھر کھ او را دیدار کرد یا در جنت حضورش تا ابد می ماند و یا با او نرد عشق می بازد و برای رضای او جنت را  -١٣
رھا نموده و بھ دوزخ می رود تا خلق او را بسوی او بخواند و مشتاق دیدارش سازد . و من دومی را برگزیدم کھ سنت 

  مد و آل محمد است . این اساس عدل و امامت است کھ بر عشق استوار است . و این سیر حق است با حق و در خلق. مح

 ١٣٨٩و اینک پس از پانزده سال از دیدارش بھ غایت سیر حق در خلق رسیده ام و آخرین حرکت را در آغاز بھار  -١۴
ن عرصھ تقیھّ کامل است کھ بھ معنای پنھان شدن از چشم آغاز می کنم کھ ھمانا سیر حق است با حق و در حق . و ای

خلق است کھ ویژه دوران غیبت است . یعنی حضور در خلق ولی پنھان از چشم خلق . و این مذھب امامیھ است در 
عرصھ غیبت آخرالزمانی و این حق بودن محض امام است کھ در بیان فلسفی ھمان مرتبھ ھستی فی نفسھ است : ھستی 

و از خویش و برای خویش ! و این خویش ھمان خداست . این مقام توحید ظاھر و باطن است و مصداق این  در خویش
  شعر کھ حدود پانزده سال پیش بر قلم من جاری شد کھ اینک محقق می شود : 

  ای مھدی صاحب زمان بگذار و بگذر از زمان 

  شو غرق اندر لامکان صبّار شو صبّار شو 

  یب است اولیای او ھم باید غایب باشند . تا زمانیکھ امام غا

  و شاید این پایان بیماری من باشد . پایان حق پرستی من در خلق و خلق پرستی من در حق .  -١۵

اکثر دعاھای من بدرگاه حق بواسطھ بیماریھایم اجابت شده است . این بیماری من بود کھ مرا بھ خدا رسانید و باز  -١۶
باز در خلق چشم خدابینی ام بخشید و آنگاه مرا از خلق منزه ساخت و در خلق مقیم مقام خلافت بسوی خلق بازگردانید و 

 ٣٠تا  ١٣٨٨اسفند  ٢٠اللھی ام نمود . و این عرش تنھائی و احدیت و صمدیت است کھ در طی مدت یک چلھّ از 
  . ل محقق گردید بھ قدرت این بیماریدر شھر آم ١٣٨٩فروردین 

  تور محرکھ ھمھ مھاجرتھایم نیز بوده است . و نیز پالایشگاه روابط من با دیگران . این بیماری مو -١٧

شد و بصورت تب و لرزھائی عجیب  یوارد عرصھ جدید ١٣٧٢این بیماری با واقعھ نزول روح در دازگاره در سال  -١٨
و تب ھای حاصل از عروج  . لرزھای حاصل از نزول روحھ تب و لرزھای قلمرو پزشکی ندارددرآمد کھ ھیچ شباھتی ب

  روح . 
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مدتھا بطول انجامید تا حق و معنای این بیماری را بھ یقین دریابم و آن را با دل و جان پذیرا شوم و بلکھ بھ گونھ  -١٩
ای از آن می گریختم ھر چند نھ بھ شیوه پزشکی و درمانی رایج . و از باب این جھل و غفلت عذابھا کشیدم . ھر چند کھ 

م نیز عملاً ھمواره مرید اراده حق بودم و از این بابت او را سپاس و شکر می گویم کھ کفر و جھلم را تبدیل بھ در گریز
  نور ھدایت و ربوبیت من نمود . 

اینک بھ چاه غیب مھدی بازمی گردم این رجعت نیز بھ یاری بیماری ممکن شده است . تا زمانیکھ زمان ظھور  -٢٠
حق انسانی خود نشود ھر تلاشی برای ظھور خود یک ظلم و معصیت کبیر است ھمچون تلاش فرانرسد و بشریت پذیرای 

  جبری برای نجات جوامع بھ شیوه ھای تروریستی آنگونھ کھ در عصر جدید رایج بوده است . 

رم بذر امام و امامت وجود را یافتم و بر آستانھ ظھور موعود قرار گرفتم ولی ھنوز زود بود . ولی مجموعھ آثا -٢١
پایان می  فرھنگ عدالت و معرفت و امامت و نجات و ظھور را در بشریت می پراکند و این دوران غیبت را بزودی بھ

! ھنوز عصر تقیھ بھ پایان نیامده است . بیماریھای من حاصل اصرار من در نجات و ظھور قبل از برد . تا آن روز بدرود
  موعد بوده است .

ه خود الاخره خلق را بھ حق وانھادم و از عرش خلافت خلق فرود آمدم و بازنشستگی باشکوو بدینگونھ است کھ ب -٢٢
ی خود کفایت می کند و این پیوستم آنجا کھ ھستی بخودی خود در خود و برا "ھستی محض"را آغاز نمودم و بھ مقام 

جای او نشستھ بودم و زین پس او است کھ مقام پروردگار در عرصھ قبل از خلق جھان است . تاکنون من بر  "ھو"مقام 
  : یا من ھو !ای من است و من بھ ھو پیوستھ استبر ج

آری می بینم کھ آتش نفس مردم از وجودم در حال رخت بربستن است و تب چندین سالھ ام در حال فروکش کردن  -٢٣
  است . 

کتابی دگر است و برای نخستین بار  است کھ "مبانی ھستی شناسی عرفانی "از برکات این چلھّ نگارش کتاب  دیگر -٢۴
شود کھ در حقیقت قیامت مدرن تبیین می منطقو بر مصادیق قرآنی آنھم بزبان عامیانھ  –یک کیھان شناسی عرفانی 

  شناسی است در زمین و زمان و جھان امروز . 

  

  

  

  



٢٥٧ 
 

  جھان بینی قرآنی  :نامھ یکصد و سیزدھم

. حتی خلاء ھم نبود یعنی جائی نبودھانی و انسانی نبود . ھیچ چیزی نبود و زمانی بود کھ زمان نبود زیرا مکانی و ج -١
  ولی خدا بود . 

درک وجود خداوند فقط و فقط در چنین موقعیتی کھ برحسب شناخت محسوس بشری مترادف عدم است شناختی  - ٢
  حقیقی است . 

شود بھ حضور و وجود خداوند نزدیک پس انسان از حیث شناخت محسوس خویشتن بمیزانی کھ بھ عدم نزدیک می  -٣
می شود و اینست کھ در قاموس عرفان اسلامی جستجوی خداوند و سیر الی الله را عین سیر وادی فنا نامیده اند . و 
گوئی کھ خدا عین فناست . یعنی وجود حقیقی و مطلق عین عدم می نماید در منظر شعور محسوس بشری . و این 

  منطق توحیدی و عرفان اسلامی .  یگانگی بود و نبود است در

و پرواضح است کھ این یگانگی بود و نبود مطلقاً بمعنای تساوی وجود و عدم نیست . بلکھ بدان معناست کھ وجود  -۴
در ازل بھ گونھ ای بود کھ ذھن محسوس بشری آنرا عدم می پندارد در حالیکھ ھستی محسوس چیزی جز تجربھ و درک 

  ست و نابودن ھم ممکن نیست . انسان از نابود شدن نی

  یعنی انسان بمیزانی کھ بھ عدم نزدیک می شود بھ وجود فوق حسّی و مطلق و یکدانھ و ازل و ابد نزدیک می شود .  -۵

یعنی وجود الھی و حقیقی و مطلق و یگانھ و جاوید کھ برتر از کون و فساد و تغییر و تبدیل است و فوق زمان و  -۶
لمرو شناخت محسوس و ذھنی بشر بھ عدم می ماند ولی عدم نیست بلکھ از درب عدم رخ می ورای مکان است در ق

  نماید . و این اساس منطق دینی و اخلاقی و عرفانی و معنوی بشر است . 

نامیده می شود کھ قلمرو تباھی و فریب و ستم بشر است  "دنیا  "در قاموس مذھب و از جملھ اسلام و قرآن آنچھ کھ  -٧
عرصھ ادراک محسوس است و ھمھ محسوسات بشری کھ دین پیامبران الھی امر بھ پرھیز از آن نموده است کھ ھمان 

می باشد کھ اساس و محور ھمھ شریعت ھا و اخلاق دینی است یعنی پرھیز از جھان  "تقوا  "این امر موسوم بھ 
ھمان دعوت بھ تقرّب الی الله می باشد محسوسات و شناخت محسوس و قضاوتھا و باورھا و آرزوھای محسوس . و این 

و سیر وادی فنا کھ ھمان نبرد برعلیھ حس پرستی و شناخت حسّی است . نبرد برعلیھ آنچھ کھ در قلمرو ادراک حسی 
  بشر وجود نامیده می شود ولی وجودی مجازی و فریبنده است کھ محکوم بھ عدم می باشد . 

طق و شناخت و علوم محسوس است و این اساس معرفت شناسی دینی و پس تقوای عرفانی ھمان نبرد برعلیھ من -٨
  اسلامی می باشد . 
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و اما این جھان و ھستی محسوس بشری چیست کھ بایستی نسبت بھ آن تقوا پیشھ کرد تا بسوی ھستی مطلق و  -٩
یات حقیقی پس از مرگ حقیقی ھدایت شد . زیرا قرآن کریم می فرماید کھ حیات دنیا بازی و بازیچھ ای بیش نیست و ح

  آغاز می شود کھ حیاتی فوق محسوس است . 

خداوند در ازل وجود غیر موجود داشت و ھمچون ایده محض بود یعنی وجود مطلق بھ مانند یک احساس محض  -١٠
بودن و ھمین . ولی اراده کرد کھ وجودش را موجودیت بخشد و خود را عیان و محسوس سازد و معرفی نماید . و 

  گونھ بود کھ جھان محسوس و عالم طبیعت و کائنات و ھفت آسمان را خلق نمود تا از بطن و متن آن آشکار شود . بدین

پس کائنات یعنی جھان محسوس اسباب ظھور خداست . ولی آدمی بھ دام این اسباب افتاده و آنرا می پرستد و ھدف  -١١
  جھان تقوا پیشھ کند . از این جھان را فراموش می کند مگر اینکھ نسبت بھ این 

و اما انسان در این جھان چکاره است ؟ انسان ھمان کانون و ظرف ظھور خداوند در جھان است و این ھمان مقام  -١٢
  خلافت اللھی انسان است یعنی جانشینی خدا در انسان و انسان بر جای خدا . 

و بشناسد و بشناساند . و این مقصود خدا از  پس انسان رسالت دارد تا خداوند را از وجود خویشتن آشکار کند -١٣
خلقت عالم و آدم است و ھدف دین او نیز ھمین است . یعنی انسان براساس احکام دین خداست کھ می تواند محل ظھور 

  خدا شود . 

ق طبق کلام الھی در قرآن آشکارا درک می کنیم کھ خدا و انسان در یک رابطھ وجودی و بر اساس یک یاری و عش -١۴
  و ھمکاری متقابل است کھ مقصود خداوند از خلق جھان را محقق می سازند : یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را !

پس رسالت ویژه انسان تلاش جھت ظھور خداوند از خویشتن است . یعنی انسان فقط بھ این مقصود خلق شده است  -١۵
ا   . انی و نباتی و جمادی او محسوب میشودنسان است و حیات حیوو مابقی فعالیتھا و آرزوھای بشری مادون شأن انسانی ِ

پس ھر راه و رسم و تلاش و عملی کھ در مسیر این مقصود الھی نباشد کفر و گمراھی و ظلم و گناه محسوب می  -١۶
  شود و در دنیا و آخرت موجب خسران و عذاب است و قلمرو پیدایش دوزخ می باشد . 

کارخانھ ای است کھ انسان بواسطھ آن موفق بھ ظھور خداوند از خویشتن می شود و لذا پس کل کائنات اسباب و  -١٧
ھمھ قوانین ذاتی در جھان ھستی بر این امر استوار است و انسانی کھ در این راه نباشد با قوانین حاکم بر جھان ھستی 

  .  در تضاد می افتد و دچار زجر و ھلاکت می شود و این ضلالت و ظلم و معصیت است

ً بھ تسخیر انسان درآورده است تا بھ یاری آن بتواند بھ  -١٨ در قرآن درک می کنیم کھ خداوند کل جھان ھستی را ذاتا
مقام خلافت اللھی برسد و مظھر پروردگار باشد . بنابراین انسانی کھ در این راه نباشد نھ تنھا جھان ھستی از تسخیر 

  یر و دام جھان می افتد و ھلاک می شود و این ابتلای بھ دوزخ جھان است. اراده اش خارج می شود بلکھ خودش بھ تسخ
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آنچھ کھ دین اسلام را بھ کمال و ختم نبوت رسانیده است ھمین تحقق امر خلافت انسان و خدا در جھان است کھ  -١٩
  امامت نامیده می شود . و لذا امامت دین آخرالزمان و کمال و مقصود دین خداست . 

خداست یا یگانگی خالق و مخلوق . و لذا  –خدا از انسان ھمان حقیقت توحید است کھ بمعنای یگانگی انسان ظھور  -٢٠
  توحید گوھره ذاتی دین خداست . 

ھم  "نبود  "کھ خداست و  "بود  "بیان معرفت شناسانھ توحید ھمانا یگانگی بود و نبود است کھ ذکرش رفت .  -٢١
  انسان است . 

  نشستن بود بر جای نبود است یا ظھور وجود از عدم . ھم  "خلافت" -٢٢

عدالت کھ اساس امامت است ھمانطور کھ عدل و امامت دو رکن مذھب تشیع و اسلام علوی است بمعنای واقعھ  -٢٣
ً در مسیر ظلم  ظھور خدا از انسان است و تلاش انسان برای تحقق این واقعھ . و لذا انسانی کھ در این راه نباشد طبعا

رار می گیرد زیرا بھ ھستی خود ظلم می کند و حق وجود خود را انکار و پایمال می نماید و تن بھ حیات حیوانی و نباتی ق
  و جمادی می دھد . و این کفر است کھ بمعنای انکار این حق الھی انسان است . 

ف الھی در انسان شود و انسان را از ھر ایده یا عمل ، ھر فرد یا گروه و ھر پدیده و جریانی کھ مانع تحقق این ھد -٢۴
  این راه باز دارد در قلمرو ظلم و ظلمت قرار دارد و دشمن خدا و انسان است . 

انسان تنھا موجود حامل روح خداست . اگر این روح در تن خویش قرار گیرد و با تن یگانھ شود مقام امامت رخ  -٢۵
  تن و روح ھم می باشد . نموده است . و اینست عدل وجودی کھ بمعنای تعادل 

پس ھر آنچھ کھ روح آدمی را از خویشتن خویش او بیگانھ سازد عنصری ضد انسانی و ضد الھی است و این عین  -٢۶
  ظلم است . 

پس ھر فرد یا گروه و اندیشھ و جریان و عملی ھم کھ موجب از خودبیگانگی انسان شود ظلم بھ انسان کرده است  -٢٧
  انسان است . و کافر و خصم خدا و 

انسان ذاتاً خلیفھ خداست یعنی بر جای خدا نشستھ است بشرط اینکھ در خویشتن قرار گیرد و با خدایش یگانھ شود  -٢٨
  کھ عین یگانگی با خویشتن است . 

ھر آنچھ انسان را از خویشتن غافل سازد موجب گمراھی و ظلم است . بازگشت بخویشتن خویش ھمان رجعت  -٢٩
  و حرکت در مسیر عدالت است . بسوی خداست 
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ھر ایده و عمل و فرد یا گروھی کھ مردم را بھ ذلتّ و اسارت و ریا بکشاند و وادار بھ دروغ و خیانت کند ظالم و  -٣٠
  کافر است . 

ھر جریانی کھ آزادی اندیشھ و استقلال عمل را از مردم سلب نماید ظالم است زیرا روح مردم را بھ بند می کشد و  -٣١
  ادار بھ از خودبیگانگی می کند کھ ھمان دروغ و ریا و خیانت است بخویشتن . و

اندیشھ و احساس دو بال پرواز روح است . ھر چھ کھ آزادی و استقلال اندیشھ و احساس مردم را بھ بند کشد ظلم  -٣٢
  و کفر است . 

و نظام جھان ھستی و حیات خویشتن ھمسو و آدمی یا باید خود امام باشد و یا در خدمت امام باشد تا با قوانین  -٣٣
  موافق گردد و صالح شود یعنی بھ صلح با ھستی برسد کھ ھمان صلح و اتحاد با خداوند است . 

پرستش خدائی کھ در بیرون از وجود انسان است اساس مذھب کفر و شرک و نفاق است و این بدترین ظلم پنھان  -٣۴
  در لباس دین است . 

  صد کسب امور دنیوی اساس ظلم عمومی بشر بخویشتن است . خودفروشی بق -٣۵

  ھر کھ دیگران را بھ خودفروشی بکشاند ظالم است .  -٣۶

  ھر کھ عقیده خود را بھ دیگران تحمیل کند ظالم است زیرا او را از خود بیگانھ کرده و از خدایش دور نموده است .  -٣٧

بودن . و ھر کھ موجب بی خودی مردم گردد و مردم را بھ دروغ و ریا عادل بودن یعنی خود بودن و با خود یگانھ  -٣٨
  بکشاند ظالم است بخصوص کھ این تلاش تحت عنوان دین باشد کھ اشد ستم است . 

اگر دروغ و ریا ، ام الفساد و محور و اساس ھمھ گناھان است بدلیل آن است کھ انسان را از خود بیگانھ می سازد  -٣٩
  ی کند و ظالم می سازد و از خدا بیگانھ می کند . و از عدالت دور م

دنیاپرستی علت العلل دروغ و ریا و از خودبیگانگی انسان است و لذا اساس مظالم است . و لذا ھمھ مکاتب و  -۴٠
  جریانات دنیاپرست در قلمرو ظلم و کفر قرار دارند . 

  است . پرستش علوم محسوس ( فنی ) اساس دیگری از ظلم و کفر بشر  -۴١

تنھا علمی کھ موجب عدالت و ھدایت بشر است علم معرفت نفس می باشد زیرا ذھن بشر را از اسارت علوم  -۴٢
  محسوس نجات می دھد . 



٢٦١ 
 

معرفت نفس ، ذھنیت محسوس بشر را بھ آستانھ عدم می رساند و از این آستان است کھ آدمی با حواس خود بھ  -۴٣
  آید . درک وجود مطلق فوق محسوس نائل می 

تنھا صورت و موجود جاودانھ در جھان محسوسات کھ غایت و ھدف و کمال کائنات است ھمانا صورت انسان است  -۴۴
  کھ ظرف ظھور جمال خداست . 

و در عین حال ھمھ حواس بشری نیز در صورت او جای دارد و صورت انسان صورت حواس او نیز ھست پس  -۴۵
نا رسیدن بھ ارزش و جمال ذاتی منشأ این حواس است کھ جمال انسان است کھ تنھا ارزش جاوید محسوسات بشری ھما

  محل تجلی جمال خداست . 

  پس جمال انسان کھ قلمرو عشق است قلمرو تحقق کمال عدالت نیز ھست یعنی عشق کارگاه کمال عدل است .  -۴۶

  انھ تحقق عدل و امامت است . این عشق در عین حال ھمان عشق حواس و غایت درک حسی انسان است کھ آست -۴٧

پس عدل و امامت در جریان عشق بھ جمال انسانی رخ می دھد کھ مظھر پروردگار است ھمچون عشق بھ جمال  -۴٨

  و امامان و اولیاء و عرفای حقھ .  (ع)و علی  (ص)محمد 

است عین مبارزه برای مبارزه برای حفظ و حراست از عزّت و شرف و الوھیت وجود خویشتن کھ قلمرو ظھور حق  -۴٩
  عدالت است . 

و یاری دادن بھ طالبان این عدالت نیز عدالتی دگر و برتر است کھ معلول عدل وجودی در خویش است . زیرا  -۵٠
انسانی کھ خود بھ درجھ ای از عدالت وجودی خود نرسیده باشد در جریان نبرد برعلیھ ظلم دیگران بھ دام ظلم می افتد و 

ظلم قرار می گیرد . ھر چند کھ نبرد برعلیھ ظلم وجودی و ظلم جامعھ در ھمھ حال جریانی واحد است  چھ بسا در خدمت
یعنی کسی کھ برعلیھ ظلم وجودی خود نبرد می کند ظالمان بھ نبرد برعلیھ او برمی خیزند زیرا ظلم جریانی واحد است 

ارت ظلم برھاند حلقھ ای از کارگاه ظلم جھانی را چون نفس بشری امری واحد و جھانی است . ھر کھ نفس خود را از اس
پاره کرده و این عدل را بھ جھانیان می رساند . ھر کھ عرش خدا را در وجود خود برپا کند قیامت دوران خود را برپا می 

  کند و بشریت را بسوی خدایش بھ جھش و جنبش وامی دارد . 

  از اسارت جبرھای بیرونی ھمان تلاش برای عدالت است . تلاش برای معنویت و الحاق بھ خویشتن و رھائی  -۵١

و تلاش برای معرفی عدالت و حق انسان و بخود آوردن مردمان و ترغیب آنھا در رھائی از اسارتھای بیرونی و  -۵٢
  مادی برترین و اساسی ترین جھاد برای احیای عدالت و حقیقت انسان است . 
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عرفت نفس ھم اساس عدالت نظری است و این دو بدون یکدیگر بھ  عدالت پس تقوا اساس عدالت عملی است و م -۵٣
  منجر نمی شود . 

تقوا یعنی پرھیز از دنیا و اسارتھای دنیوی و تقرب بمعنای بازگشت بخویشتن خویش دو روی واقعھ عدالت و  -۵۴
  حقیقت انسان است . 

  فتد . پس آزادی و تقوا دو روی حقیقت عدالت است . انسان بی تقوا در آزادیھای خود بھ دام دنیا و مظالم می ا -۵۵

اگر وجود آدمی بھ استقلال نرسد و در سمت استقلال و خودکفائی نباشد از آزادی بعنوان سقوط در جبرھا بھره می  -۵۶
  جوید . 

  و استقلال در عمل جز بواسطھ تقوا ممکن نمی شود .  -۵٧

  رفانی و وجودی اش . عدالت ھمان وقوع فردانیت است در معنای ع -۵٨

انسان تا فرد نشود عادل نمی شود یعنی بر جای خویشتن قرار نمی گیرد و خودش نمی شود . انسان بی خود انسان  -۵٩
  تجاوزکار و ظالم است و ظلم پذیر . 

ت آزادی و استقلال ھمان احدیت و صمدیت ذات انسان است . و این دو روی واقعھ عدالت است کھ وقوع موجودی -۶٠
  الھی انسان است . 

وجود الھی در منظر ادراک محسوس بشری عین عدم می نماید پس عدالت کھ وقوع خلافت انسان بر جای  خداست  -۶١
بمعنای استقرار آدمی بر عرش عدم است و عدم پذیری . و این عدالت است بمعنای تعادل وجود و عدم یا یگانگی بود و 

  نبود . 

نسان از اسارت جھان محسوسات است و رسیدن بھ وجودی مستقل از ھستی مادی جھان کھ آزادی بمعنای آزادی ا -۶٢
  مقام استقلال است و وقوع عدالت و الحاق بھ ذات ھستی و استقرار بر عرش وجود الھی . 

ش فقط در چنین راستا و براساس چنین حقیقتی است کھ رزق حلال حاصل می آید . پس نان حلال ھم معلول تلا -۶٣
  سان در آزادی از اسارتھاست .ان

عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز معلول این عدالت وجودی است زیرا فقط موحدین وجودی ھستند کھ با ھم برابر و  -۶۴
  برادرند زیرا یگانھ اند . انسان تا یگانھ نشود وجود نمی یابد و تا وجود نیابد عادل نمی شود . 
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  وجود خداوند  در باب اثبات: نامھ یکصد و چھاردھم

  

ھر چند کھ با ھزاران دلیل و حجت عقلی و نقلی و علمی و روحی و تجربی و مصلحتی و فلسفی می توان وجود  - ١
خداوند را بھ اثبات رسانید ولی مجموعھ ھمھ این دلایل نمی تواند ذره ای باور قلبی و روحی نسبت بھ خداوند حاصل 

  یقین برساند .  نماید و انسان را با او مربوط سازد و بھ

  سخت ترین جنبھ از خداباوری مربوط بھ وجود خداوند قبل از عالم ھستی و وجود انسان در جھان است .  -٢

خداوند ، جان است ، روح است ، وجود است ، حضور است و حس ھستی است و بودن مطلق است در عرصھ قبل از  -٣
ر ھستی آدمی بھ قلمرو ظھور و جمال آمده است کھ اولیای او خلقت عالم و آدم . کھ این وجود محض در عرصھ خلقت د

  این قلمرو ھستند در درجات تجلیّ . 

جان اراده کرد کھ جاندار شود . روح اراده کرد تا مجسم شود . ھستی اراده کرد تا ھستی دار شود . وجود اراده کرد  -۴
ا خودآ شود . و این چنین بود کھ وجود از ذات عدم سر تا موجود شود . بود اراده کرد تا بودآ شود . خود اراده کرد ت

  برآورد و آدم شد . 

خداوند جبران خسران و فلاکت و مرگ و نیستی انسان در جھان است و نیز جبران تنھائی و بخود وانھادگی . و این  -۵
  وجھ از وجود خداوند یک ضرورت و واجب وجودی برای انسان است و بھ نوعی یک مصلحت ذاتی . 

پس طبیعی است کھ تنھاترین انسانھا کھ در شدیدترین مھلکھ گرفتار می آیند بیش از دیگران دم از خدا می زنند و  -۶
  ضرورت وجود خدا را درک می کنند . 

خداوند حاصل درک و تجربھ انسان از مرگ و نیستی است . یعنی آنانکھ شدیدتر با مرگ و نیستی دست و پنجھ نرم  -٧
  ند را بھتر درمی یابند و یا بھ ضرورت وجود او آگاھترند . کرده اند خداو

خداوند ھرگز در مواقع خوشی و امنیت با کسی ارتباط برقرار نکرده است و نیز ھیچ انسانی ھم در چنین مواقعی  -٨
  خداوند را طلب نمی کند کھ طلبی جدّی و ذاتی باشد . 

نابودی می کنیم . یعنی خداوند از حس نابودی انسان پیدا می وقتی از ذات انسان سخن می گوئیم سخن از احساس  -٩
  شود و مطلوب می گردد . 

  آگاھی است .  –آگاھی عین خدا  –آگاھی و فنا  –خداوند معلول نابودی انسان است . یعنی مرگ  -١٠
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بقای محسوس در عین حال توصیف خداوند عین توصیف فناست و خود خداوند است کھ خودش را از جھان ماده و  -١١
  منزه نموده است . 

  یعنی خداوند عین فناست کھ وجود دارد یعنی وجودی فنائی است و بودِ نبود .  -١٢

ھر چند کھ در کتب آسمانی ھمھ صفات محسوس متعلق بھ خداست و خداوند خالق ھمھ صفات جھان و جھانیان  -١٣
  کھ در موجودات است . است ولی خودش بھ لحاظ وجودی دارای صفات نیست از جنس صفاتی 

ھمھ موجودات جلوه ای از وجود اویند ولی خود او نیستند و لذا او در بی نھایت جلوه آشکار می شود و دو بار ھم  -١۴
بھ یک جلوه واحد آشکار نمی شود و بر ھر کسی ھم بھ نوع دیگری جلوه می کند و بر یک فرد ھم در یک جلوه دو بار 

  رخ نمی گشاید . 

عارفان واصل ھر یک جلوه ای منحصر بفرد از کمال قدسی اویند و دو عارف زندگانی و سیر و سلوک  و لذا -١۵
ھمسانی نداشتھ است ھمانطور کھ دو تن از امامان ما بھ یک نوع نبوده اند و ھر یک دارای ھویتی منحصر بفرد خویش 

  ھستند . 

ک از موجودات عالم نیز لامتناھی و مطلق است و این فقط جھان ھستی نیست کھ لامتناھی و مطلق است بلکھ ھر ی -١۶
  بدان دلیل است کھ جھان قلمرو ظھور وجود مطلق یعنی خداوند است . 

س خداوند در . پرا می بیند و سپس خود آن چیز را می فرماید کھ در ھر چیزی نخست خداوند ع)(ھمانطور کھ علی -١٧
ین نقاب بواسطھ نگاه عارف کشف کھ ا.ھ مثابھ نقابی بر رخ اوستوجودی بنماید و گوئی ھر مبی نھایت تجلی رخ می

  . میشود

جھان ھستی حجاب روی اوست و انسان این رسالت را دارد کھ این حجاب را کشف نماید . و این کشف حجاب  -١٨
  چیزی جز جریان نبرد انسان با جھان محسوسات در نفس خویشتن نیست تا حجاب نگاه آدمی بھ کنار رود . 

و اما در میان ھمھ انواع حجابھای نگاه آدمی ، بزرگترین و قوی ترین و جادوئی ترین حجابھا ھمان نژاد است کھ  -١٩
  بر اساس رابطھ جنسی با جنس مخالف استوار است . ھمسر ، فرزندان و والدین سھ وجھ از این حجاب می باشند . 

سلاطین نژادبراندازی از خویشتن می باشند کھ کاملترین و  اینست کھ ھمھ انبیاء و اولیای الھی و عارفان بزرگ -٢٠

  است کھ در ھر سھ وجھ از نژاد براندازی پیروز شده است .  (ع)اولین این سلاطین ھمانا ابراھیم 

اصولاً ھیچ قدرت معنوی و روحی و ھیچ نبوغ علمی و دینی و یا ھنری و ادبی و فلسفی از انسانی برنخاستھ است  -٢١
  نبرد او بر علیھ نژاد در نفس خویشتن بوده است و این یک سنت الھی در بشر در کل تاریخ می باشد . الا حاصل 
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  آنکھ از نژاد برخاست بھ نزاد پیوست .  -٢٢

بھ بیان دیگر آنچھ کھ در بشر موسوم بھ عشق است بزرگترین حجاب نگاه او در دیدار با جمال پروردگار است .  -٢٣
ژادپرستی است کھ برخاستھ از خودپرستی است . و خداوند در گذشتن مطلق از خود موفق بھ زیرا ھمھ عشق ھا از ن

  خلق جھان و انسان شده است . پس فقط انسان خدایگونھ و از خود گذشتھ قادر بھ درک و دیدار با اوست . 

  حتی قدرتھای مادی و دنیوی نیز محصول از خود گذشتگی ھای مادی و دنیوی است .  -٢۴

  قدرت عاطفی و قلبی انسان حاصل از خود گذشتگی عاطفی و قلبی است .  -٢۵

  قدرت علمی و دینی انسان حاصل از خود گذشتگی اقتدار علمی و دینی است .  -٢۶

  و اما آنکھ از خود عرفانی و روحانی خود نیز گذشت مظھر حق در جھان می شود .  -٢٧

شانھ عشق است و انسان بایستی عاشق باشد تا از خود بگذرد و این عموماً پنداشتھ می شود کھ از خود گذشتگی ن -٢٨
خطاست . بلکھ انسان بمیزان از خود گذشتگی اش عاشق می شود . عشق اجر از خود گذشتن است و اجری برتر از این 

کمال این نیست . و رستگاری یعنی عشق . و این ھمان عشق بھ خدا است کھ از ذات از خود برخاستگی رخ می نماید کھ 
  از خود برخاستگی منجر بھ دیدار با او می شود کھ کمال این دیدار ھمانا دیدار با او در صورت خویشتن است . 

یعنی آدمی چون از خود می گذرد بھ حق خود کھ خداست می رسد . زیرا خود آدمی حاصل از خود گذشتن خداست .  -٢٩

نسان است ! آن خودی کھ در از خود گذشتن رخ می نماید و نھ در می گوید : خدا ، خودِ خود ا (ع)و اینست کھ علی 
خودپرستی کھ بصورت پرستش ھمسر و نژاد آشکار می شود . زیرا ھمسر تو نفس تو است و نژاد تو استمرار تاریخی 

  نفس توست . 

ن ھمھ عدالت ھمھ حقارتھای انسان از خودپرستی اوست و ھمھ عظمت ھای او حاصل از خود گذشتن است . و ای -٣٠
است کھ بھ عشق می انجامد . عشق فرزند عدالت وجودی انسان است . و عبادتی جز اجرای عدالت نیست کھ ھمان از 
خود گذشتن است . و بدینگونھ خداوند بھ لحاظ وجودی اثبات می شود آنھم اثباتی جمالی و شھودی . انسان خودپرست 

  ھمھ عذابھا و تردیدھاست بخصوص خودپرست نمازخوان و متشرع .  انسان بی خداست و ایده خدا در نزد او کانون

کھ سلطان عدل است عبارت است از بر جای خود قرار گرفتن و خود شدن . و انسان در  (ع)عدالت در منطق علی  -٣١
 جریان از خود برخاستن و از خود گذشتن است کھ بھ خود می رسد و در جای خود کھ عرش خداست قرار می گیرد و

  خلیفھ خدا می شود زیرا خدا ھمان خود ذاتی انسان است . 
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و اینست کھ انسانھای خودپرست جملھ از خودبیگانھ و دیوانھ ھستند و بیزار از خود و فراری از خود و پناھنده در  -٣٢
  دیگران تحت عنوان دروغین عشق . 

می فرماید کھ خدا  (ع)د ھمانطور کھ علی پس خداوند فقط در وجود عادلان عارف و عاشق است کھ اثبات می شو -٣٣
  جز در وجود من شناختھ و پرستیده نمی شود . 

پس راه و روش اثبات وجود خدا اجرای عدالت در خویشتن است . و آدمی جز برای این حق خلق نشده است و  -٣۴
  آنکھ بر این حق نیست آدم نیست و حیوانی ظالم است و دیوانھ . 

دگذشتگی خداست و چون انسان جانشین خداست پس باید از خود بگذرد تا بھ خود الھی خود انسان حاصل از خو -٣۵
  برسد و انسان شود . و اینست کھ انسان خواه ناخواه از خود می گذرد چون ذاتاً خلیفھ خداست . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٧ 
 

  عرفان و عدالت: نامھ یکصد و پانزدھم

  

قوا را تعلیم می دھد و فرقان و حکمت و معرفت عطا می نماید . از این کلام در قرآن کریم می خوانیم کھ خداوند اھل ت -١
خداوند درک می کنیم کھ ھمواره ایمان و تقوا قرین علم و معرفت است و بالعکس . یعنی مؤمن جاھل و یا عالم کافر و 

فر و فاسق دیدیم بایستی در فاسق نداریم . یعنی اگر مؤمنی جاھل دیدیم باید در ایمانش شک کنیم و یا اگر عالمی کا
  علمش تردید نمائیم . 

و از میان ھمھ علوم و معارف ھمانا معرفت نفس و عرفان برترین ھاست . و آدمی بمیزان علم و آگاھی و عرفانش  -٢
  درباره خودش متعھد و مسئول می شود و این تعھدی ذاتی و الھی است و از آن راه گریزی نیست . 

فتش درباره خویشتن است کھ بار ھستی می کشد و بھ خدایش متعھد می گردد زیرا خودشناسی انسان بمیزان معر - ٣
ھمواره بھ خداشناسی وجودی و شھودی منجر می شود و انسان بمیزانی کھ خدا را در خود می شناسد بھ او متعھد می 

  گردد . 

شرک ورزی تو را چنان عذاب می کنم کھ  اینست کھ خداوند بھ رسول و اولیای خود می فرماید کھ اگر خطا کنی و -۴
  ھیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم . 

چھ بسا آنچھ کھ برای مردمان عادی خیرات و ثواب و حسنات است برای عارف عین معصیت و شرک و ظلم است  - ۵
  مثل دعا کردن و ترحّم و خدمت دنیوی بھ مردم و اصرار در ھدایت دیگران . 

باشد زیرا ھیچ نقص و ستم و کمبودی در کار جھان و مردمان نمی بیند و ھر چھ می بیند حق  عارف بایستی راضی -۶
  است و عین عدالت است و لذا دعا کردن حتی برای مردم عین معصیت و شرک و بلکھ ستم است . 

بایستی  معرفت نفس تنھا علمی است کھ بھ خداشناسی وجودی در حیات و ھستی خویشتن می انجامد و لذا عارف -٧
تسلیم و راضی بھ اراده خداوند باشد و حیات و ھستی خود را تماماً بھ او وانھد و مرید محض گردد و تن و جان و اراده 
خود را ظرف اراده حق کند و در اراده نفسانی خود منفعل باشد و برای خود ھیچ نخواھد الا آنچھ او خواھد و تسلیم ھر 

ردد و با ھیچ چیزی جدال نکند و اصرار نورزد و در ھر رابطھ ای حق را بھ دیگران آن چیزی باشد کھ بر او واقع می گ
  دھد و من خود را فنای ھوی ذات نماید و مظھر ھو گردد کھ این مقام امامت ذات است . 

ی کمال معرفت نفس کھ حاصل کمال تقواست ھمانا دیدار با پروردگار بھ جمال خویشتن است و این مقام وصال عرفان - ٨
  است و چنین عارفی قطب عالم امکان است در عصر خویش . 
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تقوا در قلمرو شریعت خویشتن داری در حدود احکام است ولی انسان عارف بایستی از تقوا فرا رود و از تمامیت  -٩
  خود بگذرد کھ این مقام اخلاص است کھ قلمرو ظھور عرفان نفس می باشد . 

فرماید می (ع)ن شرک است و او بایستی از حدود آن خروج کند ھمانطور کھ علیبرای انسان عارف تقوای شرعی عی -١٠
.این ا غایت خودداری از خود گذشتن استکھ حقوق اسلام را بھ غایت برسانید و از آنجا برای خدا خروج کنید . زیر

  خروج از شریعت و ورود بھ طریقت است بسوی حقیقت وجود کھ خداوند است . 

  .  (ع)محور از خود گذشتن ھمانا گذشتن از نژاد و خاندان خویش است ھمچون ابراھیم و اما اساس و  -١١

ھر چند کھ در آخرالزمان ھر کھ از نژاد خود نگذرد نژادش و خانمان و خاندانش بر سرش می شکند ھمانطور کھ  -١٢
  امروزه شاھد فروپاشی خانواده در سراسر جھان ھستیم . 

  د می گذرد خود را می شناسد و خدایش را در خود می یابد و مظھر اراده حق می شود . انسان بمیزانی کھ از خو -١٣

پس اساس طریقت عرفانی گذشتن از نژاد خویش است از پس و پیش و روبرو . یعنی از والدین و فرزندان و  -١۴
  ھمسر . و این اصل دین حنیف ابراھیم است کھ در اسلام محمدی بھ غایت رسیده است . 

  از خود گذشتن ، ایثار نیست بلکھ عدالت است . زیرا نژادپرستی اساس ھر ستمی است و محور ھر کفر و معصیتی.  -١۵

پس اصل و اساس از خود گذشتن ھمانا گذشتن از عواطف و تعلقات خانوادگی است و این اساس ظلم ستیزی در  -١۶
دپرستی ام الفساد و ذات ھر معصیت است و باعث ھر نفس خویشتن و بنیاد عدالت است و گوھره عرفان عملی . زیرا نژا

  ستم و گناه و تجاوزی . 

) است . بخصوص کھ این نژادپرستی لباس دین و شرع بھ تن کند دپرستی بزرگترین خصم نزادپرستی (خداپرستینژا -١٧
  کھ اساس نفاق و ستم است . 

انسانی و حکومت عدل امام زمانی آن جامعھ ای است بھ لحاظ اجتماعی و تاریخی ھم جامعھ آرمانی و مدینھ فاضلھ  -١٨
کھ در آن نژادپرستی و ھمسرپرستی و فرزندپرستی نابود شده باشد و خانواده علوی پدید آمده باشد کھ ھمان خانواده 

  ابراھیمی است . 

اساس یعنی عشق ھای درون نژادی و خانوادگی اساس ھر کفر و ستم و معصیتی است ھمانطور کھ این عشق  -١٩
  ھبوط آدم و حوا از بھشت ازلی گردید و موجب عداوت تاریخی بین زن و مرد شد . 
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مارکس و انگلس بدرستی کشف نمودند کھ خانواده کانون ھر ستمی است ولی پنداشتند کھ بھ جبر می توان خانواده  -٢٠
سفھ الحادی . این تناقض عظیم عقیدتی را منحل نمود و عدالت را برپا کرد آنھم بھ جبر تاریخی و اقتصادی و بر اساس فل

  علت العلل فروپاشی و ناکامی سوسیالیزم مارکسیستی بوده است . 

  جز بھ عشق عرفانی آنھم عرفان علوی و طریقت ابراھیمی ھیچ عدالتی در جھان ممکن نخواھد شد .  -٢١

فت . یعنی جز از راه معرفت نفس و فقط بھ عشق نزاد می توان از اسارت و جبر و ستم بی پایان نژاد رھائی یا -٢٢
  عرفان عملی ھیچ راه نجاتی برای بشر نیست . 
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  روحانیت و جامعھ : نامھ یکصد و شانزدھم

  

ً فرھنگی بود و انگیزه ھای اقتصادی و طبق -١ اتی در آن بسیار اندک و سطحی انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب تماما
فرھنگی انقلاب ھم مسئلھ بی حجابی و بی عفتی در جامعھ ایران بود کھ در سالھای قبل از  . و محوری ترین انگیزهبود

انقلاب بواسطھ رشد ناگھانی جامعھ شھری و بالا رفتن قیمت نفت و رشد رفاه شھری و رسوخ فرھنگ غربی شدیداً 
  خودنمائی می کرد . 

. و اگر امام خمینی بھ رھبری انقلاب رسید نیز بھ دبو ۵٧ال در واقع غیرت جنسی مھمترین عنصر فرھنگ انقلاب س -٢
ھمین دلیل بود کھ ایشان درست بواسطھ غیرت جنسی بود کھ برعلیھ شاه شورید . یکبار برعلیھ مشارکت زنان در 
انتخابات بود کھ از اصول انقلاب سفید محسوب می شد و دیگر قانون کاپیتولاسیون بود کھ آنھم مربوط بھ مصونیت 

ً مربوط بھ عیاشی نظامیان آمریکا در ایراآمریکائ ن بود کھ ناموس مردم را تھدید یان بھ لحاظ قضائی بود کھ اساسا
  . میکرد

پس انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب ناموسی و غیورانھ برعلیھ بی حجابی و بی عفتی زنان بود و مابقی امور بر  -٣
ب می شد لااقل از نظر رھبری انقلاب و روحانیونی کھ در اطراف محور ھمین امر قرار داشت و یا اموری ثانویھ محسو

  ایشان بودند . 

و نیز بھ یاد داریم کھ محور ھمھ منازعات سالھای اول پیروزی انقلاب امر حجاب بود کھ تا بھ امروز ادامھ یافتھ است  -۴
  لف خارج کشور بوده است . و سوژه ھمھ تبلیغات انتخاباتی در داخل کشور و محور ھمھ تبلیغات گروھھای مخا

گوئی انقلاب شده بود کھ ھمھ زنان دوباره چادری و بلکھ با نقاب شوند و ھمھ مردان ھم ریش بگذارند . و لذا چادر  -۵
و ریش میزان ایدئولوژیک انقلاب گردید و ھر چھ بی چادر و بی ریش از عرصھ انقلاب و قدرت و بلکھ ھمھ فعالیتھای 

  ارج شد . اجتماعی و اقتصادی خ

ولی اینک پس از سی سال حتی پاسداران انقلاب کھ پاسدار اسلام ناب بودند کھ با نماد چادر و ریش معین می شد  - ۶
صورت خود را با تیغ اصلاح می کنند و روحانیون ما اطراف و بالا و پائین صورت خود را سھ تیغھ اصلاح و آرایش می 

ن با مانتو بیرون می آیند و آرایش می کنند و سوار دوچرخھ می شوند و کنند و حتی زنان بیت بسیاری از روحانیو
  اسکی می کنند و ... . 

زنان با چادر در صف مقدم حضور داشتند اینک پس از سی سال زنان  ۵٧و  ۵۶ھمانطور کھ در تظاھرات سالھای  -٧
  .  بی حجاب در صف مقدم تظاھرات ضد انقلاب حضور یافتھ اند و جانفشانی می کنند
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امروزه کشور ما بھ لحاظ مفاسد اخلاقی و جنسی در خیابان و خانھ و اینترنت و بحرانھای زناشوئی و خانواده گی  - ٨
  یکی از بدترین کشورھای جھان تلقی می شود بخصوص در جھان اسلام کھ مقام اول را دارد . 

واده ، نتیجھ کاملاً وارونھ داده است . و این یعنی سی سال مبارزه بی امان برای حجاب و عفتّ و اخلاق و ثبات خان -٩
  بدان معناست کھ انقلاب ما شکست خورده است . چرا ؟ 

ھزینھ اقتصادی و انرژی انسانی صرف شده جھت احیای عفت و اخلاق و حیا و غیرت و معنویت در کشور ما حرف  -١٠
صاص داده است و رسانھ ھای ما شبانھ روز در اول را می زند و بیشترین انرژی کشور را در طی این سی سال بخود اخت

این راستا فعالیت کرده اند و آموزش و پرورش ھم در ھمین جھت برنامھ ریزی شده اند و نیروی انتظامی ھم بھ تمام و 
کمال در خدمت این امر بوده است و دستگاه قضائی ھم مستمراً تعزیر نموده است . ولی امروزه مطالبھ درجھ اول اکثریت 

  ریب بھ اتفاق زنان ما آزادی حجاب و رابطھ زن و مرد است . چرا چنین شده است ؟ ق

این واضح است کھ جامعھ امروز ما بھ لحاظ عقیدتی و ایمانی از سی سال پیش بسیار بی ھویت تر و کافرتر و  -١١
  لامذھب تر شده است و پدیده دین ستیزی رخ نموده است کھ بی سابقھ بوده است . 

بدان معناست کھ نظام ما در امر تعلیم و تربیت کاملاً شکست خورده است یعنی روحانیت ما کھ در حاکمیت است  این -١٢
در امر اشاعھ دین و امر بمعروف و نھی از منکر کھ رسالت اوست شکست خورده است . زیرا ما امروزه شاھد یک 

ر ھر امری شکست می خوردیم لااقل می بایستی در نسل ضد دین ھستیم ھمان نسلی کھ پرورده انقلاب است . ما اگر د
  امر عفت عمومی سربلند می بودیم . 

جامعھ ایرانی قبل از انقلاب بھ لحاظ اخلاقی و ناموسی یکی از بھترین جوامع لااقل در جھان اسلام بود . و امروزه  -١٣
لط است و وای بھ روزی کھ این یکی از بدترین در جھان اسلام است علیرغم اینکھ ھنوز حاکمیت قھار شرعی مس

  حاکمیت از میان برود و نھان ھا آشکار شود . 

اگر ھمھ گناھان را بھ گردن ماھواره و اینترنت و زمانھ بگذاریم بایستی سائر کشورھا ھم بھ ھمین نسبت فاسد شده  -١۴
  باشند در حالیکھ حاکمیت قھار شرعی ندارند و ما داریم . 

ھمانا مقایسھ جامعھ امروز ما با قبل از انقلاب است کھ حاکمیت شرع نبود و امکانات فساد و بھترین میزان قضاوت  -١۵
عیاشی برای ھمگان وجود داشت ولی پدیده فساد اخلاقی فقط در یکی دو شھر آشکارا بھ چشم می آمد آنھم در مناطق 

ھا تبدیل بھ بحران ھمگانی در خانواده خاصی از شھرھا . و امروزه مفاسد اخلاقی و جنسی و بزھکاری تا اعماق روستا
ھا شده است و در اکثر خانواده ھا لااقل یک نفر بزھکار و بیمار جنسی و روانی یا معتاد وجود دارد و طلاق در ھمھ 

  خاندانھا حضور دارد . و می دانیم کھ اعتیاد و طلاق دو تا از نتایج درجھ اول فساد اخلاقی و جنسی است . 
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تقصیر را بھ گردن زمانھ و رسانھ ھای جھانی بگذاریم کھ آسانترین کار است و بمعنای پذیرش نابودی  اگر بخواھیم -١۶
و تسلیم در قبال تباھی است . در غیر اینصورت بایستی تقصیر را بھ گردن روحانیت شیعی انداخت کھ ارکان نظام ما را 

  می کنند .  تشکیل داده اند و در ھمھ امور مستقیماً نظارت دارند و رھبری

بھرحال روحانیت ما نتوانستھ است در عصر ماھواره و رایانھ و ارتباطات جھانی جامعھ ما را بسوی عقلانیت و  -١٧
  تقوا و دین محوری و سلامت و وجدان ھدایت نماید . آیا نھ اینست ؟ 

لس اسلامی و نظارتھای چند یک ملت اسلامی با یک انقلاب اسلامی و قانون اساسی اسلامی و رھبری اسلامی و مج -١٨
جانبھ اسلامی و قوای قضائی و قانون گزاری اسلامی با دولتمردان اسلامی و رسانھ ھای اسلامی و آموزش و پرورش 
اسلامی چرا عاقبت را بھ چنین ورطھ ای کشانیده است کھ غربی ھا بھ ما درس اسلام شناسی می دھند و ما را سرزنش 

  می کنند ؟ 

ناست کھ روحانیت ما قادر بھ درک درست از اسلام و قرآن و سنت و جھان مدرن نیست . در غیر این بدان مع -١٩
  اینصورت باید قبول کنیم کھ اسلام دین منسوخ شده است و بکار جھان مدرن نمی آید . 

حانیت ما از سائر مفاسد و بحرانھا سخن نمی گوئیم . اخلاق و عفت و غیرت حداقل چیزی است کھ در تخصص رو -٢٠
  است کھ باید بھ جامعھ تعلیم شود و جامعھ را تربیت کند . 

   صل و اساس شریعت و مبنای ھمھ گوئیم اخلاق جنسی ا علمی و اقتصادی و سیاسی سخن نمی ما از اخلاق -٢١
. ھمانطور کھ بدون حضور یک روحانی رسالت روحانیت بوده است و لاغیر ھای عملیھ است و فقط در تخصص و ھلرسا

  مراسم ازدواج رسمیت نمی یابد و معتبر نیست حتی در خانواده ھای لامذھب و ضد دین .  

اخلاق جنسی در رأس و محور امر بمعروف و نھی از منکر قرار داشتھ است . پس چرا اوضاع چنین است . در  -٢٢
تبلیغات دینی و اخلاقی ھم در جھان  حالیکھ قوای قضائی و انتظامی ھم در این امر با تمام قوا ھزینھ کرده اند . و رکورد

  و بلکھ در تاریخ جھان شکستھ شده است و ھمھ رسانھ ھا در خدمت روحانیت است . 

پس عیب و اشکال از معرفت دینی و اسلام شناسی و توان معنوی و ایمانی روحانیت ماست : ضعف معرفت ،  -٢٣
ھاد و جھان شناسی مدرن و ضعف رھبری و مدیریت ضعف معنویت و ایمان و ضعف بلاغت و رسائی پیام و ضعف اجت

  کلان در روحانیت ما . اینست مسئلھ !

در غیر اینصورت بایست پذیرفت کھ دوران تاریخی اسلام بسر آمده است و عمر مفید شریعت بھ پایان رسیده است  -٢۴
رق خون شود و عده قلیلی نجات و بایستی جھان در مفاسد غرق شود تا امام زمان ظھور کند و ھمھ را بکشد و جھان غ

یابند کھ مسلماً از شیعیان نخواھند بود و شاید از کمونیست ھا و ھندوھا یا آفریقائی ھا باشند و شاید ھم آمریکائی ھا بھ 
  اجر اینکھ لااقل بھ نام خدا و رسول گناه نمی کنند و گناه خود را گردن می گیرند . 
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از ھر حیث ثابت کرد کھ روحانیت رسمی شیعھ استحقاق رھبری و ھدایت مردم  تجربھ تلخ سی سالھ انقلاب اسلامی -٢۵
را ندارد و خودش نیز امروزه دچار استحالھ و انحرافی عظیم است و بسرعت بسوی علوم غربی می رود . پس بایستی تا 

ا سازد و خود را از درون دیرتر نشده در اصول و مبانی خود تجدید نظر کند و انقلابی در دستگاه معرفت شناسی خود برپ
  متحول کند تا از نابودی حتمی نجات یابد وگرنھ از حیات تاریخی ساقط می شود . 

اگر بخواھیم ھمھ این تقصیرھا را بھ گردن رھبر انقلاب بیندازیم باز ھم بھ خطا رفتھ ایم زیرا شخص رھبر فقط  -٢۶
رھبری و ھدایت معنوی و اخلاقی و اجتماعی مراجع تقلید و رھبری کلان سیاسی نظام را برعھده دارد و اکثر مردم تحت 

علمای دینی قرار دارند . پس مسئلھ رھبری نیست بلکھ مسئلھ جامعھ روحانیت ماست . اگر جامعھ روحانیت ما بخود 
ازد نیاید و خود را بھ لحاظ معرفت شناسی و ایدئولوژی و جھان بینی و اسلام شناسی و قرآن فھمی متحول و منقلب نس

خودش زودتر از جامعھ نابود می شود . این اجتھاد است کھ در روحانیت ما نابود شده است و لذا رھبری معنوی و 
  ھدایت روحانی وجود ندارد و مردم ما بی صاحب مانده و لذا تحت رھبری تمدن غرب در حال از دست رفتن ھستند . 
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  عرفان من: نامھ یکصد و ھفدھم

  

از بنده سئوال می شود کھ عرفان شما از چھ نوع و مکتب و مذھبی است و پیرو کدام مسلک عرفانی ھستی و مکرراً  - ١
  الی آخر . 

پاسخ اینست : از میان ھمھ حکیمان و عارفان شرق و غرب و جھان میانھ و شیعھ از قدما و متأخرین کسی را نمی  -٢
ای بشری را عیان و بیان کرده باشد آنھم بھ ساده ترین زبان و شناسم کھ جز بنده عرفان نفوس آحاد و طبقات و گروھھ

  آنھم در مقولات جاری و معاصر حیات انسان . 

ھره ای سائر عارفان حداکثر درباره عرفان سخن گفتھ اند آنھم بزبان بس فنی کھ جز متخصصین فلسفھ از آن ب -٣
افعال و احوال انسان معاصر بیان کرده ام آنھم آئینھ وار و . ولی بنده خود عرفان وجود انسان را بھ زبان صفات و ندارند

  بصری . 

  اگر معرفت نفس اصل و مقصود عرفان است جز در آثار بنده معرفت نفس نصیب کسی نمی شود .  -۴

در میان عارفان بزرگ فقط مولوی است کھ در مثنوی از عرفان نفس سخن گفتھ است آنھم بھ زبان شعر و استعاره و  - ۵
  و کنایھ و کلی گوئی و آنھم عمدتاً عرفان نفس عارفان و بزرگان دین را بیان کرده است و نھ عامھ مردم .  رمز

از مجموعھ دائرة المعارفی آثار ابن عربی ھم ذره ای عرفان نفس نصیب کسی نمی شود . آثار ایشان فقط درباره  -۶
ھم بدون مطالعھ این آثار ھدایت می شدند و اصولاً نیازی بھ علوم و علائم و مقامات و معارف اولیای الھی است کھ آنھا 

  مطالعھ ندارند . آثار ابن عربی فقط بکار علما و عرفا می آید و نھ سالکان مبتدی . 

عرفان بنده بیانگر سیر و سلوک روحانی انبیاء و اولیاء و علما تا طبقات عامھ بشری از قدیم تا بھ امروز می باشد و - ٧
  ینده بشر را ھم پیش روی می نھد . حتی عرفان آ

عرفان بنده عرفان زندگی و واقعیت ھای روزمره است و لذا نیازی بھ تمثیل ندارد . عرفان من عرفان کل تاریخ بشر  - ٨
  از آغاز تا پایان است . عرفان من عرفان رئالیستی است . 

 حیات خود ندارد . زیرا قرآن فقط در آثار بندهزین پس معرفت و معنویت و ھدایت بشری جز آثار بنده غذائی برای  -٩
  وارد حیات انسان مدرن شده است .
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عرفان من در عین رئالیستی بودن ، متافیزیکی ترین عرفانھا نیز ھست زیرا داعیھ لقاءاللھی دارد آنھم در حیات  -١٠
  دنیا و آنھم بھ چشم سر . 

  عرفان من تنھا عرفان قرآنی در آخرالزمان است .  -١١

  فقط عرفان من است کھ عرفان است مابقی فقط درباره عرفان است .  -١٢

  عرفان من تماماً از خود من است و من حجّت آنم .  -١٣
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  پاسخ بھ سئوالات پراکنده : نامھ یکصد و ھجدھم

  

ی توانی راه سعادت شما خودتان بھ اعتراف خودتان در ھمھ امور زندگی یک شکست خورده کاملی . پس چگونھ م –س 
  و پیروزی را بھ دیگران نشان دھی و ھدایتشان کنی ؟

من یک شکست خورده کاملم زیرا برای خودم در این دنیا ھیچ نخواستھ ام . من راھی را برگزیدم کھ شکست آنرا  –ج 
ی خود پیروز ھستم در این دنیا برای شخص خودم پیشاپیش می دیدم و انتخاب کردم چون دیدم در ھمھ خواستھ ھای دنیو

لذا دست از ھمھ امیال شخصی و دنیوی خود کشیدم و زندگی برتری را گزیدم کھ می دانستم محال است . من بطرزی 
ناممکن زیستھ ام و ناممکن ترین چیزھا را یافتھ ام . خدا را . پس من پیروزترین انسان دورانم . بھ ھمین دلیل راه 

الب سعادت باشد . من بھ ھمھ آرزوھای خود در حیات دنیا یا رسیدم و یا تا یک سعادت را می دانم بشرط آنکھ کسی ط
. ی شودقدمی آن قرار گرفتم و سپس از آن گذشتم زیرا دیدم کھ زندگی برتر از آن است کھ صرف این آرزوھای حقیر دنیو

شکست بزرگتر و  بنابراین من بزرگترین شکست خورده جھانم کھ بر این شکست خود مفتخرم و خوشبخت . ولی
تراژیکتر من درباره مردم بوده است کھ نتوانستم در محدوده عمرم برخی از آنان را آنگونھ کھ می خواستم بھ سعادت و 
سلامت معنوی برسانم . ھر چند کھ خود آنھا تا ھمین حد ھم بسیار راضی ھستند و تجربھ ارتباط با مرا بزرگترین شانس 

کھ بھ عداوت با من برخاستند . و اما این شکست معنوی و آرمانی من کھ از عشق من بھ  زندگی خود می دانند حتی آنان
مردم بوده است پیروزی برتری نصیبم کرده است و آن مکاشفات و مشاھدات عرفانی و ماورای طبیعی من بوده است 

از بابت ھر شکستی بھ  بخصوص دیدار جمالی با حق کھ جملگی اجر این تلاش و جبران آن شکست بوده است . پس من
پیروزی برتری در آرمان برتری رسیده ام کھ چھ بسا در مخیلھ من ھم نمی گنجیده است . بنابراین من پیروزترین انسان 
دورانم . حتی بھ لحاظ دنیوی ھم برخورداری من از زندگی بسیار بیشتر و برتر از اکثر مردمان بوده است ولی من در 

نده ام و رھایش کرده ام . من بھ ارزش ھا و حقایقی بس برتر از آنچھ کھ در خیال من می ھیچ برخورداری دنیوی نما
گنجیده رسیده ام . من در رھائی و ھدایت مردم بسیار تعجیل داشتم و آرمان خواه بودم و لذا در مرحلھ ای دچار یأس 

افزودم و از خداوند طلب مغفرت نمودم . گشتم و ھمین امر موجب تشدید بیماری ام شد کھ بسرعت بخود آمدم و بر صبرم 
ھر آرمانی بمیزان حقانیت و عظمتش نیازمند صبر است و شتاب در آن موجب فساد و تباھی می شود و اصل آن حق را 
بدنام می سازد . کھ این خود گناھی نابخشودنی است . مثل ھمین چیزی کھ مسئولین کشور ما از آغاز انقلاب مرتکب 

  شدند . 

ھیم و ارزش ھا و حقایقی را کھ شما پیش روی انسان امروز می نھید حتی مورد قبول اکثریت علمای دینی و مفا –س 
اسلامی ھم نیست نھ از نوع سنتی و نھ مدرن و روشنفکرش . درحالیکھ شما دم از معارف توحیدی می زنی . اینھمھ 

وحانیون و روشنفکران اسلامی از کجاست ؟ اکثر آنھا تفاوت و تضاد بین اسلام شما و اسلامیت حاکم بر اکثریت علما و ر
شما را متھم بھ بدعت می کنند . آیا شما پاسخی بھ این مسئلھ داده اید ؟ حتی عرفان رایج در جامعھ نیز شدیداً مورد نقد 
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اقبت این و نفی شماست . بنابراین اندیشھ شما در جامعھ ما بکلی منزوی و مطرود است از جانب عالم و عامی . شما ع
  تنازع فکری را چھ می بینید ؟ 

ھمانطور کھ بارھا گفتھ ام یقین دارم کھ اسلام و تشیع و دین و معنویت و عرفان و اخلاقی کھ بنده تبیین کرده ام کھ  –ج 
 تماماً ریشھ در محکمات قرآنی دارد بزودی مورد قبول عالم و عامی قرار خواھد گرفت زیرا سائر اندیشھ ھا در بن بست
و انحطاط و رسوائی خود قرار دارند و جان می کنند و فقط آثار بنده راه نجات آنھا از این بن بست است . این تضاد و 
انکاری ھم کھ می گوئید امری طبیعی است و در قبال ھر اندیشھ و مکاشفھ ای نو رخ می دھد . فقط مجموعھ آثار بنده 

ن پاسخ داده و راه حل ارائھ کرده است . ھمھ کسانی کھ آثارم را است کھ بھ ھمھ مسائل و بن بست ھای انسان مدر
مطالعھ می کنند قلباً تصدیق می کنند و مدتی طول می کشد کھ این تصدیق بر زبان آید . و این مدت ھم بیش از ده سال 

حقیقت کرده است  نخواھد بود . ھمھ کسانی کھ انکار کرده اند بالاخره تصدیق کرده اند . کسی کھ کل زندگیش را وقف
پشیمان نخواھد شد و شکست نخواھد خورد و بھ باطل نخواھد کشید . تفاوت دین و اسلام و عرفان بنده از دیگران 
اینست کھ من از راه تحقیق و فطرت و در خودم بھ حقیقت رسیده ام نھ از راه وراثت و تاریخ و اخبار . من از کفر بھ 

تھ ام و از خود بھ خدا رسیده ام و آنگاه با قرآن روبرو شدم و دیدم کھ حق است و دین رسیده ام از نیستی ، ھستی یاف
انبیاء و اولیاء را درک کردم آنھم بگونھ ای کھ سابقھ نداشتھ است . من ھمھ چیز را از اول کشف کردم . اینست کھ کلام 

  من دلنشین است چون از دل و ذاتم برآمده است . 

  ھیچ خطائی ھم وجود دارد کھ احساس کنید کھ نیاز بھ اصلاح و تکمیل داشتھ باشد؟ آیا در مجموعھ آثارتان  -س

ھر اثری از من اصلاح و تکمیل و تعالی اثر قبلی است و لذا مجموعھ آثارم چون زنجیره ای بھم متصل است و  –ج 
کند ھرگز رخ نداده است ھمچون پلھ ھای یک نردبان است . ولی خطائی کھ اصول و ارکان معرفت و دین را خدشھ دار 

ولی اعتراف دارم کھ در نقل قولھا فقط مضمون را بیان کرده ام و گاه در امور خبری و تاریخی و توضیح فنیّ دچار 
اشتباھات سھوی شده ام و ھمچنین بدلیل تندنویسی و عدم بازخوانی اشتباھات ادبی و انشائی ھم رخ نموده است . کھ 

مور را نیافتھ ام . ولی ھمھ این نوع اشتباھات و غفلت ھا کمترین اثری در درک حقایق بنده ھرگز مجال اصلاح این ا
  اصولی ندارد . ھمھ این اشکالات در یک ویراستاری برطرف می شوند . 

  گی شما بعنوان یک نویسنده چیست ؟ ژوی –س 

م نخورده ام و ھرگز خودم را سانسور بعنوان یک نویسنده ، کسی بوده ام کھ ھرگز قلم خود را نفروختھ ام و نان قل –ج 
نکرده ام و ھرگز برای جامعھ و شرایط موجود ننوشتھ ام و جز تعلیم و تربیت خودم قصد دیگری از نوشتن نداشتھ ام و 
لذا آثارم اخباری و اطلاعاتی نیست بلکھ مکاشفھ ای است و اندیشیدن و حق جوئی را تعلیم می دھد . آثارم بمعنای واقعی 

علیم می دھد اطلاعات نمی دھد نصیحت و مشاوره نمی دھد مکاشفھ و فھمیدن را می آموزد آنھم گام بھ گام بھمراه کلمھ ت
ھستند من بسیار بندرت اطلاعات و مکاشفات گذشتھ خود را نوشتھ ام . آثارم  "حال  "نویسنده اش . آثارم محصول 

  شفھ گرانھ را . خودشناسی را تعلیم می دھد و تفکر صادقانھ و خلاق و مکا
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  آیا شما برای خوانندگان خودتان ھیچ ترتیب مطالعاتی برای آثارتان پیشنھاد می کنید ؟  –س 

خیر ! با اینکھ ھر اثری ادامھ تکاملی اثر قبلی است ولی ادامھ علیتی و اخباری نیست و لذا بنده در ھر اثری و  –ج 
 اگر ده رسالھ درباره صدق نوشتھ ام ھر یک از وجھی دیگر و درباره ھر موضوعی از صفر آغاز کرده ام . و لذا مثلاً 

نگاھی دگر است . ولی اگر کسی علاقھ بھ ترتیب مطالعاتی آثارم داشتھ باشد پیشنھاد می کنم بھ ترتیب تاریخ نگارش 
ھستند و من در آغاز  مطالعھ کند ھر چند اگر چنین ھم نکنید ھیچ عیبی ندارد . زیرا آثارم بسیار کودکانھ و الفبائی و ذاتی

ھر کتابی ھمچون یک کودک بھ موضوع نگریستھ ام و بتدریج رشد یافتھ ام . آثارم قلمرو رشد من است و مزرعھ 
خودشناسی و نمودار زندگانی معنوی من است . مجموعھ آثارم بھ مثابھ گفتگوی من با خویشتن است . من با ھیچ ایده و 

. فقط می دانستم کھ می خواھم فلان چیز را فھم کنم و کتابی را تحت عنوان آن چیز پیش فرضی کتابی را آغاز نکرده ام 
آغاز کرده ام و بلکھ چھ بسا در پایان ھر کتابی عنوانش را دانستھ و نوشتھ ام . آثارم اندیشیدن با صدای بلند است و یا 

است . قلم ، پیر و مراد و رب من بوده  "قلم علمّ الانسان بال "مکتوب اندیشیدن است . مجموعھ آثارم از مصادیق آشکار 
  است . 

می گویند آثار و نیز شخصیت شما دارای یک تناقض بزرگ است و آن اینکھ در آن واحد شدیداً سنتی و شدیداً ضد  –س 
  سنت ھستید . این تناقض از کجاست و آیا درست است ؟ 

. انسانی الفبائی کھ در پایان جھان زندگی می کند . من من یک سنتی پسامدرن ھستم . یک بنیادگرای آخرالزمانی  –ج 
  ازلیت را در ابدیت تعین بخشیده ام و ابدیت را در ازلیت تأویل کرده ام . 

شما افکار وحدت وجودی را بھ مسائل روزمره زندگی بشر مدرن کشانیده اید آنھم با بیانی عامیانھ کھ این می تواند  –س 
سوء استفاده از معرفت توحیدی دامن زند و اسرار را بدست نامحرمان اندازد . در این باره بھ لامذھبی و اباحھ گری و 

  چھ نظری دارید ؟ 

تا بھ اینجا کھ بنده عملاً شاھد بوده ام افراد لامذھب و لاابالی تحت تأثیر آثارم بھ مذھب و اخلاق گرایش یافتھ اند و  –ج 
پاشی مذھب شرک و نفاق می شود کھ این خدمتی بزرگ بھ دین و مردم نھ بعکس . ولی این آثار موجب رسوائی و فرو

  است و کفر بی ریا را بر جای نفاق می نشاند کھ ھمسایھ ایمان است . پس جھشی در خدمت دین است . 

  شدیدترین مخالفان آثار شما چھ کسانی ھستند و شدیدترین موافقان شما ؟  –س 

. جستجوگران حقیقت و مستضعفین یدترین مخالفان من و آثارم ھستند، شدعینولوژی پرستان چھ علمی و چھ شرتک –ج 
  و دوستداران صداقت و آنانکھ ھنوز دلھایشان نمرده است بیشترین موافقان من ھستند . 

  شما جدی ترین مخاطبان خود را در چھ جماعتی جستجو می کنید و انتظار دارید ؟  –س 
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  ز در روحانیونی کھ ھنوز درد دین دارند و در لباس و القاب خود نمرده اند .  در عشاق دل شکستھ و تنھا . و نی –ج 

  آیا شما برای خودتان رسالت ویژه ای قائلید ؟ در حالیکھ نبوت و رسالت ھر دو ختم شده است ؟  –س 

مارش پیچیده شده اولاً اینکھ نبوت و رسالت بھ کمال خود رسیده است و نھ اینکھ بھ پایان رسیده و تمام شده و طو –ج 
باشد . نبوت ھا و رسالتھای انبیاء و اولیای الھی ھمچنان در مؤمنان جاریست کھ حجت کاملھ آن نبوت محمدی و امامت 

. دند اگر برحق باشنعلوی است . یعنی ھمھ نبوتھا و رسالتھای عرصھ آخرالزمان بھ تصدیق و تثبیت دین محمد می انجام
انی از نوع عرفانی است و نھ آسمانی و جبرائیلی . ھمانطور کھ پیامبر اسلام فرموده ولی این نبوت و رسالت آخرالزم

است کھ : زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من می رسند ! اینان رسولان آخرالزمانند یعنی عارفان ! و 
ومی ھستند . و اما ھر عارفی بستھ بھ اینان احیاء گران دین محمد و تبیین کنندگان معارف قرآنی بھ زبان ھر دوران و ق

نوع سیر و سلوک و یافتھ ھای عرفانی خود دارای رسالتی ویژه است و رسالت ویژه بنده بشارت خلق برای دیدار با 
خداست طبق این آیھ از قرآن کریم کھ : خداوند روح را بھمراه ملائک بر ھر یک از مؤمنان کھ بخواھد فرود می آورد تا 

رای روز دیدار با خدا بشارت و تنذیر کنند . و این نزول روح کھ منجر بھ دیدار تجلیاتی از حضرت حق بوده مردمان را ب
است برای بنده این رسالت ویژه را پدید آورده است کھ در محور ھمھ انواع دیگر رسالتھای بنده قرار دارد از جملھ 

رآن و اتمام حجت بر کافرترین مردم و یاری مستضعفین و احیای عرفانی شریعت و اخلاق و تبیین آخرالزمانی دین و ق
  احیای دین خالص . 

آیا براستی شما ادعای معراج و لقاءالله دارید و خداوند را دیدار کرده اید ؟ زیرا روایات بسیاری وجود دارد کھ  –س 
  دیدار با خدا در این دنیا را محال و کذب می داند ؟ 

نقیض بسیاری وجود دارد و نمی توان فقط بھ یک دستھ از آنھا اعتماد کرد و مابقی را در این باره روایات ضد و  –ج 

دیدار با خدا را در حیات دنیا ممکن و بلکھ برای مؤمنان لازم می داند . از حضرت رسول  (ع)تکذیب نمود . امام علی 
دق چندین حدیث کاذب جعل شده است و اکرم نیز روایات متناقضی نقل شده است . و می دانیم کھ بھ ازای ھر حدیثی صا

تعداد احادیثی کھ بھ پیامبر اسلام منسوب است آشکارا اثبات می کند کھ بخش عمده ای از آنھا جعلی است زیرا پیامبر 
اسلام اگر تمام عمرش را ھم فقط سخن می گفت و ھیچ کار دیگری نمی کرد نمی توانست اینقدر سخن گفتھ باشد . ولی 

ده است نمی تواند احادیثی را کھ این امر را تکذیب می کند تصدیق کند آنھم در بیداری . و آنھم چندین بار . آنکھ دیدار کر
بخصوص اینکھ حوادث و حالات مربوط بھ این دیدار کھ در روایات دینی وارد شده است نیز با تجربھ این بنده کاملاً 

م کھ : کسی خداوند را دیدار نمی کند الا اینکھ بمیرد . و برای بنده خوانائی دارد . مثلاً این حدیث منسوب بھ پیامبر اسلا
قبل و بعد ھر دیداری موتی کامل رخ نموده است و دوباره زنده گشتھ ام . و این ھمان قیامت صغرا می باشد . بی تردید 

ق در قیامت کبرا ممکن این دیدارھا ھمان دیدار نشانھ ھای کبیر خداوند است و دیدار جمال ذات مطلق واحده حضرت ح
) بر بندگان مخلص خود رخ می نماید و بزرگترین دھھا حدیث خداوند در مخلوقاتش (آیات می شود . و می دانیم کھ طبق
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مخلوق و آیھ خدا ھم انسان است و لذا دیدار خداوند با جمال انسانی برترین نوع دیدار با او در عالم خاک است ھمانطور 
  ز در معراجش خداوند را بھ جمال علی وار دیدار فرمود . کھ حضرت رسول اکرم نی

  برخی معتقدند کھ بیان این مشاھدات غیبی برای عامھ مردم معصیت دارد و نادرست است . نظر شما چیست ؟  –س 

ولی نظر خداوند مھمتر از نظر برخی از علما است چونکھ خود او در کتابش تصریح کرده است کھ روح را بھمراه  –ج 
لائک بر برخی مؤمنانش نازل می کند تا مردم را بھ دیدار با خدا ترغیب و تشویق و تنذیر کنند . و این آشکارا بیان م

رسالتی واجب است . و فقط کسی می تواند دارای چنین رسالت یقینی باشد کھ خود او را دیدار کرده باشد . و این برای 
الت و ابلاغ غفلت کردم و از این بابت عذابھا کشیدم تا بالاخره آنرا بھ بنده محقق است و تازه حدود ده سال در این رس

ھمگان از طریق آثارم ابلاغ کردم . و بعلاوه باز ھم در آیھ دیگری آمده است کھ مؤمنان بایستی آیات و بینات الھی را بھ 
. پس مؤمنان حتی بھ قیمت  مردم ابلاغ کنند . پس معضلھ حفظ اسرار غیبی یک باور من درآوردی و خلاف قرآن است

جان خود بایستی مشاھدات غیبی خود را برای احیای دین خدا و دعوت بھ خداوند و نھ دعوت بخود ، بیان کنند و این 
  عین امر بمعروف است کھ از واجبات است . 

یژه ای است و چرا آیا دیدارھای شما بر چھ مبنا و اصول معرفتی و قرآنی استوار است و ھر یک دارای چھ پیام و –س 
چند بار دیدار کرده اید و این دیدارھا بھ چھ صورتی بوده و چھ حکمتی داشتھ است و در زندگی شما چھ اثری بر جای 

  نھاده است ؟ 

تمام زندگی من متأثر از این دیدار و محصول اسرار و حکمت ھای آن بوده است و خود من ھم بتدریج تا بھ امروز  –ج 
حقایق و اسرار این دیدارھا پی برده و ھنوز بھ کنھ آن نرسیده ام و محور ھمھ تفکراتم را تشکیل داده بر جنبھ ھائی از 

است . زیرا واقعھ ای بزرگتر از این ممکن نیست کھ برای انسانی رخ دھد . و بنده بدلیل سھل انگاریھایم در قبال این 
اد و معلمی در این راه نداشتھ ام و خود حضرت حق ھم دیدارھا بسیار عذاب کشیده ام کھ حق بوده است زیرا ھیچ مر

ھرگز بطور مستقیم و بیواسطھ درباره مسائل مختلف با من سخن نگفتھ است الا در چند مورد مشخص . ھمانطور کھ 
ی گفتم قبل و بعد ھر دیداری دچار موت کامل شده ام و این موتھا تن و جان مرا تحلیل داده و رنجور ساختھ است بگونھ ا

کھ حدود پانزده سال است کھ یک پایم در دنیا و پای دیگرم در آخرت است و روزی چند بار شھادت می گویم زیرا مرگ 
را در یک لحظھ ای خود می یابم . و براستی مرگ در دھان من چون عسل شیرین است و بھ مرگ چون کودکی بھ پستان 

از نتایج این دیدارھا بوده است . مجموعھ آثارم نتیجھ دیگر این  مادر نیازمندم و برایش لحظھ شماری می کنم . این یکی
دیدارھاست و یقین موجود در آن حاصل ھمین امر است . مرگ لحظھ ای از من جدا و دور نیست . من پس از آن دیدارھا 

م و در آتش جز دیدار دیگر آرزوی دیگری نداشتھ ام ولی افسوس کھ بیش از ده سال است کھ در فراق بال بال می زن
فراقش براستی می سوزم . پس از این دیدارھا ھمھ از من گریختند چون جن از بسم الله . و کل خاندانم رفتند و عدو شدند 
ً با من نمی بود نمی توانستم زندگی را پس از آن  و من تک و تنھا گشتم . و اگر این مرگ و بیماری مرگ آور دائما

ت خود ھم بپردازم و غمخوار و یاور مردم درمانده باشم و از جانب آنھا ھم زخمھا و دیدارھا تاب آورم و تازه بھ رسال
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خیانت ھا بجان بخرم . اینھا ھمھ مافات آن دیدارھائی است کھ لایقش نبودم . این رسالت و بیماری شاید مرا لایق آن 
ی آورم کھ پس از آن دیدارھا ھنوز ھم چھ دیدارھا سازد ودر قیامت کبرا شرمنده و روسیاه روی او نباشم . وقتی بھ یاد م

زندگی شرک باری داشتھ ام نمی توانم خودم را عفو کنم . بھ ھمین دلیل ھمواره این بیماری و تب سوزان را سپاس می 
دارم و جرأت شکایت ندارم . پس از دیدارش خیلی بی غیرتی کردم و اجازه دادم کھ خلایق ھر چھ می خواھند با من 

ن حقی نداشتم و لذا این رحم من بھ مردم موجب ھدایت آنھا ھم نشد و اینک توبھ کرده ام تا درباره او غیرت بکنند و چنی
بیشتری داشتھ باشم . بخدا سوگند کھ رسالت مؤمنان آخرالزمان ھزاران بار شاقھ تر از پیامبران گذشتھ است و بیھوده 

م مؤمنان امت من در نزد خدا برتر از پیامبران بنی اسرائیل است . نیست کھ پیامبر اسلام می فرماید کھ در آخرالزمان مقا
رسالت بدون پشتوانھ وحی مستقیم جبرائیلی ھر لحظھ مردن و زنده شدن است ھر چند کھ این رسالت پشتوانھ ای برتر 

  دارد و آن لقاءالله است . 

سالھا بعد از یاد بردم و در چھل سالگی پس از  یکبار او را در پنج سالگی در شبھای قدر رمضان در خواب دیدم کھ البتھ
نزول روح بناگاه در مقابل آئینھ او را در خواب کودکی ام بھ یاد آوردم کھ ھمان خود من در جمال چھل سالگی ام بوده 
ر است ولی من او را خدا می دانستم و در این امر شکی نداشتم کھ بمن شرابی تلخ نوشانید . پس از واقعھ نزول روح د

طی دو سال او را سھ بار در ھوشیاری و بیداری دیدار کردم ولی سالھا طول کشید کھ باور کنم کھ براستی او را دیده ام . 
این ناباوری مربوط بھ استحقاق خود من بود و احساس می کردم کھ بھتر است بھ روی خودم نیاورم و سخنی ھم بھ 

او را در سیمای دختری جوان دیدم بر نقش کوھستان کھ بمن لبخندی زد کسی نگویم و نگفتم تا حدود ده سال . بار اول 
کھ تا ذاتم را شکوفا کرد . این لبخند مظھر مطلق زیبائی و محبت و لطف و شادی و زندگی و تأئید بود و ھمین یک لبخند 

بودم و  "یا علی  "ر ذکر آنقدر ارزش داشت کھ ھزار بار بمیرم . این نخستین دیدار بیداری در حالی رخ نمود کھ غرق د
مذکور بودم نھ ذاکر . زیرا بی اختیار  "یا علی  "در راه دازگاره در طوفان برف راه می پیمودم . در واقع اساساً بھ ذکر 

نعره می زدم . دیوانھ وار . کھ بناگاه پیرزالی را دیدم در مسیر راھم کھ بمن اشاره کرد کھ بھ آن کوه بنگرم و نگریستم و 
. آن لبخند بھ تنھائی آنقدر ھست کھ بگویم زندگی سراسر درد و رنج من ارزش زیستن داشتھ است . سوگند می دیدم 

خورم ھمھ رنجھائی را کھ ھمھ انبیاء و اولیای الھی کشیده اند من بھ تنھائی کشیده ام و او شاھد است کھ راست می 
کھ من کشیده ام استخوانھای مرا نرم کرده و ذرات وجودم  گویم . و اینکھ ھنوز زنده ام بزرگترین معجزات است . باری

یاری ام نمی کرد نابوده شده بودم بکلی . و اما درباره آن پیرمرد ھنوز ھم بھ (ع) را بھ نعره افکنده است . اگر خود علی 

سر راھم پیدا شده است بی . بھرحال او بارھا بر  (ع)می نامم و گاه خضر  (ع)یقین نمی دانم کھ بود . گاه او را امام زمان 

 (ع)ھیچ کلامی . ولی ھر دیداری با او نوری از حکمت و معرفت را برایم بھ ارمغان آورده است . ولی یکبار امام زمان 
  را بھ یقین دیدار کردم از روبرو و در بیداری یک نیمھ شب کھ البتھ این ھمان نبود . 

آن روز در نیمھ شبی واقعھ عروج روح من رخ نمود کھ دیدم فرشتھ ای این نخستین دیدار کھ در شبھای قدر بود فردای  
از آسمان چون تیر بر قلبم فرود آمد و از آن سوی ذاتم بسوی آسمان رجعت نمود و روحم را با خود  "ھو  "بصورت 

و جانم را تنھا  برد بھ نزد خود او . فردای آن روز احساس کردم کھ دلی در میان ندارم و روح از من رخت بربستھ و تن
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گذاشتھ است . این واقعھ را در قرآن خواندم و تصدیق نمودم . ھمانطور کھ نزول روح بھ قدر ھزار ماه است عروج روح 
ھم بقدر ھزار سال است در بیان قرآنی . و براستی با نزول روح من بھ اندازه ھزار ماه پیر شدم بھ ناگاه در یک شب . و 

نواده و دوستانم مرا نمی شناختند و از من می گریختند . ولی عروج روح حدود یکسال پس فردایش ھیچیک از افراد خا

می فرماید کھ فقط دو سال از  (ع)از نزول روح بر من بھ اندازه ھزار سال طول کشید و این عین واقعیت است کھ علی 
  خدا کوچکتر است . 

بود زیرا غرق در ذکر او بودم . زیرا دیدار دوم  (ع)خود علی  شاید ھم آن پیرزالی کھ دیدم کھ مرا متوجھ آن ماھرو نمود
. کھ این جمالی کاملاً دگر بود کھ از آسمان قبلھ  "یا محمد  "من حدود یکسال بعد با دیدار رسول خدا ھمراه شد و با ذکر 

ن ابر بھاری می گریستم رخ نمود و بال کشان بسوی من آمد و بر سینھ ام وارد شد و من بھ خاک افتادم و تا ساعتھا چو
  و ناخودآگاه در سجده بودم و در فراق رویش بال بال می زدم . چھ اینک من خود حجاب روی او شده بودم . 

او در من و من مھجور زروی او . این جمال نیز بانوئی بود مظھر عصمت و طھارت و قداست و سبوحیت . جمالی تماماً 
بائی ھای کل کائنات بود . گوئی آن عروج روح او را بسوی من فراخوانده بود . نوری کھ کل آسمان بود و جامع ھمھ زی

ود و این مظھر این ھمان ھو بود کھ او را برایم آورده بود . این ھر دو جمال یکی بودند و نبودند . آن مظھر عشق ب
  .  "قدوس"بود و این تجلی  "حبیب"قداست . آن تجلی 

مشھد مقدس رخ نمود مصادف با کسوف بزرگ دوران کھ مرکزش خراسان بود . و  و اما سومین دیدار یکسال بعد در
این جمالی کھ خود خود من بود حاصل رویاروئی ماه و خورشید بود . در حالیکھ آن جمال اولی قمری بود زیرا آنرا 

تاب رخ نمود و لذا ھمواره در ماه می دیدم پس از واقعھ نزول روح . و جمال دومی در لحظھ نخستین تشعشع طلوع آف
شمسی بود . و سومین حاصل رویاروئی و تداخل ماه و خورشید بود . و من این واقعھ تداخل ماه و خورشید را دو سال 
قبل در رؤیائی دیده بودم کھ تعبیر شد در بیداری . می دانم کھ سخن گفتن از او و جمالش آنھم بھ این آسانی شاید 

می کند فریادش را بھ جھانیان  گریزی ندارم . چگونھ است کھ کسی کرمی را کشف معصیتی باشد کبیر کھ از آن راه
رساند و من خالق جھان را دیده و ساکت بمانم و دم برنیاورم جدای رسالت چھ باشد و چھ نباشد . رسالت در ذات این می

قیقتی را بداند و از مردم پنھان واقعھ نھفتھ است . ھمانطور کھ خود رسول خدا می فرماید کھ لعنت خداست بر کسی کھ ح
دارد . و چھ حقیقتی برتر از دیدار با خود حق . و چھ امر بمعروفی برتر و واجب تر از ابلاغ جمال حق . و چھ رسالتی 
ً مشمول حال حقایقی است کھ دیگران نمی دانند و تو می دانی . و در  مقدس تر از چنین ابلاغی . امر بمعروف اساسا

م کھ ای مؤمنان آنچھ را کھ خداوند بھ شما رسانده است بھ مردم برسانید . و اتفاقاً این دیدارھا اجرھای قرآن می خوانی
  امربمعروف و نھی از منکرھائی بود کھ عمری با مردمان و خاصھ فامیل خود داشتم و جفاھا کشیده بودم . 

شمسی بود کھ خود را دیدم با تاجی  ٧۵یا  ٧۴ سومین تجلیّ حق بھ جمال خود من بود در واقعھ کسوف کھ بھ گمانم سال
از خورشید و شنلی از نور کھ از آسمان تا روی زمین کشیده می شد با قامت تمام . درک بنده اینست کھ کاملترین تجلی 
حق برای ھر انسانی در صورت خود اوست چرا کھ او آدمی را از صورت خودش آفریده است . و نظر بنده اینست کھ در 
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کند و اینست کھ کافران خود را در آن دیدار با خودش دیدار می کبرا ھم ھر انسانی جمال خداوند را در صورت قیامت
گویند کھ ای کاش خاک می بودیم یعنی آفریده نمی شدیم کھ اینھمھ بر خود معصیت صورت در آتش دوزخ می افکنند و می

  کردیم . کردیم و در حقیقت حق خود را انکار نمودیم و بر خود ظلم 

پس از این سومین دیدار بود کھ دچار بیماری حیرت آوری شدم کھ تاکنون در اشکال گوناگونی ادامھ یافتھ است . این 
سومین دیدارم در روز چھلم اقامت من در یکی از خاندانھای بغایت ظلمانی در مشھد رخ داد کھ پس از صدھا حجت 

یک نفر ھم ایمان نیاورد و توبھ نکرد . و این دیدار دقایقی قبل از خروج آشکار کھ بر اھالی این خاندان آشکار شد حتی 
  من از این خانھ رخ داد در اوج یأس و اندوه من از ضلالت ھولناک این خاندان کھ در ظلم اسوه ای بی مثال بودند . 

بر جای او کھ یکسال بعد  در حقیقت در دومین دیدار واقعھ خلافت آغاز شد یعنی او در من و بر جای من نشست و من ھم
  در سومین دیدار رخ نمود . 

او خود در کتابش وعده نموده کھ از مستضعفترین بندگانش برای خود خلفائی برگزیند و من براستی ضعیفترین بندگان او 
سان آدم در این دورانم : فقیرترین ، بیمارترین ، تنھاترین و پردشمن ترین انسان روی زمین . بخصوص کھ نزدیکترین ک

عدوترین باشند . پس این دیدارھا برای من یک واجب وجودی بود . چون بی او چگونھ می توانستم باشم . ھر کس 
محتاج دیدارش گردد او را خواھد دید . خود او گفتھ است ھر کھ او را بجوید و بخواند خواھد یافت . ھر کھ او را ندیده 

  من بھ ھمھ مردمان جھان.  بی تردید نخواستھ است . اینست پیام رسالت

و خلاصھ اینکھ دین اسلام دین لقاءالله در حیات دنیاست و جز این ھیچ تفاوت و مزیتّ دیگری بر سائر ادیان ندارد . و 
  کسی کھ این حق را درک و باور نکند مسلمان محمدی نیست . اینست مغز رسالت بنده !

ید و این را نقیصھ ای بر عرفان شما می دانند . و در عین حال برخی معتقدند کھ جنابعالی یک عارف سیاسی ھست –س 
کسی نمی تواند دریابد کھ شما بھ لحاظ سیاسی از کدام جناح در جھان معاصر پشتیبانی می کنید و پیرو چھ مکتب سیاسی 

  خاصی ھستید و در درون کشورمان حامی چھ جریانی می باشید . 

 –زیرا در فرھنگ ما عرفان ھمواره با نوعی عافیت طلبی و انزوای اجتماعی  از بابت این اتھام بسیار خوشحالم –ج 
سیاسی قرین بوده است . آری عرفان بنده دارای مواضع اجتماعی و سیاسی و جھانی نیز ھست و مگر می توان دم از 

. بنده از نوجوانی با عرفان بمعنای شناخت ذاتی انسان و جھان زد ولی در مسائل حیاتی بشر بی تفاوت و بی موضع بود 
مسائل مبارزاتی و عقیدتی و اجتماعی و سیاسی آشنا بوده و فعالیت می کردم و بارھا جانم بھ خطر افتاد . اصلاً عرفان و 
خداشناسی من ریشھ در عشق بھ عدالت و مردم و مبارزه اجتماعی دارد منتھی من از ھمان آغاز برای عدالت و سعادت 

ئل بودم و لذا نتوانستم با ھیچ یک از جریانات سیاسی موجود ھمکاری رسمی داشتھ باشم ولی در مردم مقامی بس والا قا
کل جریان مبارزه عدالت طلبانھ حضوری فعال داشتم ولی با پیروزی انقلاب چون جنگ بر سر قدرت درگرفت من بکلی 

ا مخالف جناحی باشم . در آن دوران بس کنار کشیدم و حاضر نشدم در این حمام خون برادرکشی مشارکت کنم و طرفدار ی
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سیاه سالھای نخست انقلاب من شبانھ روز غرق در خون دل بودم و مرگبارترین دوران زندگی ام تلقی می شود . چون 
می دیدم کھ یاران و دوستان سابق من اینک بر روی یکدیگر مسلسل می گشایند و یکدیگر را محاکمھ می کنند و می 

دوره خونین سیاه در حد توانم تلاش کردم کھ این برادرکشی را کاھش دھم . بھترین و پاکترین و  کشند . بنده در آن
باھوش ترین جوانان ما در آن سالھا یا بدست یکدیگر کشتھ شدند و یا در جبھھ جنگ تحمیلی . و این خسران عظیم در 

ر است . بنده در مبارزات اجتماعی بھ کشور ما ھرگز جبران نشده است و آثارش ھویداست و چون آتشی زیر خاکست
جستجوی حقیقت و عدالت و تعالی جامعھ بودم و نھ مقادیری مطالبات اقتصادی و سیاسی و اقتداری . و لذا با پیروزی 
انقلاب انقلابیگری بنده پایان یافت و من بھ راه دیگری رفتم ولی ھمچون شاھدی بر سرنوشت انقلاب بوده ام و آنرا رصد 

و گزارش نموده ام کھ در آثارم ھویداست . من پس از نومیدی از انقلاب و عدالت در جامعھ بسوی انقلاب و  کرده ام
عدالت درونی خود حرکت کردم زیرا بوضوح می دیدم کھ بزرگترین نقص جامعھ و انقلاب ما فقدان معنا و حق عدالت و 

ت زیرا فاقد انسانھای عادل در ارکان رھبری و اجرائی مسلمانی بعنوان یک حجت زنده است . جامعھ ما بسوی عدالت نرف
کشور بود و اصلاً عدالت فاقد ھر تعریفی مسلم و بدیھی بود و توصیف ھمگان از عدالت ھمان مساوات و دموکراسی 

ذا این غربی بود کھ دارای ذاتی ظلمانی است . عدالت حتی در اندیشھ ایدئولوگھای انقلاب ما ھم فراتر از مساوات نبود و ل
مساوات اساس حمام خون شد چون ھمھ مردم می خواستند رھبر باشند چون ھمھ با ھم برابرند !؟ اصلاً واژه و اصطلاح 
جمھوری اسلامی اساس ھمھ ناکامیھای انقلاب بوده است . انقلاب ما یا می بایستی بھ یک حکومت اسلامی منجر می شد 

اقض لاینحل است و دردی بی درمان . بنده بطور فردی رھبر انقلاب و یا یک جمھوری عرفی . جمھوری اسلامی یک تن
را بسیار دوست داشتھ ام ولی راه و رسم رھبری ایشان را ھرگز دوست نداشتم و بنظر من این رھبری یکی از علل 

بری را از اساسی ھمھ بدبختی ھای سالھای نخست پیروزی بود کھ تا بھ امروز ادامھ دارد . امام خمینی بسرعت زمام رھ
دست داد . ایشان اگر در ھمان آغاز یک شورای رھبری با حضور نمایندگان ھمھ جریانات مبارزاتی و سیاسی و مذھبی 
و نژادی تشکیل می داد و کشور را بدست آن شورا می سپرد کار بھ حمام خون نمی کشید کھ آثارش تا بھ امروز ھمچون 

ن و فساد آفریده است و جامعھ را از ھر حیث بھ وضعی بسیار بدتر از قبل صدھا بحرا ،استخوانی لای زخم وجدان جامعھ
از انقلاب کشانیده است کھ اکثر مردم یاد ایام قبل از انقلاب را پاس می دارند و حتی از شاه قدردانی می کنند . اصلاً این 

حدت داخلی می بود چنین جنگی رخ تفرقھ و جنگ داخلی بود کھ صدام و آمریکا را ترغیب بھ حملھ نظامی نمود . اگر و
نمی داد و یا بسرعت بھ نفع ایران پایان می یافت . این شکست انقلاب است . ما شکست خورده ایم باید بپذیریم تا جامعھ 
را بازآفرینی کنیم و نجات دھیم وگرنھ بسوی فروپاشی و سرنوشتی سیاه خواھیم رفت کھ تصورش ھم مرگبار است زیرا 

ه دعوت از آمریکا برای نجات کشور است چون عراق و افغانستان و پاکستان . این بود شمھ ای از در آنصورت دور
  دیدگاه سیاسی بنده . 

  چھ بود و نیز عوامل شکست انقلاب ؟  ۵٧بنظر جنابعالی عوامل اصلی بیداری مردم ایران و پیروزی انقلاب  –س 

وھھای آگاه و ایثارگر بود کھ مردم را بیدار کرد تا سرنوشت پر واضح است . مبارزه عدالت طلبانھ افراد و گر –ج 
بھتری را برای خود رقم زنند . فقط یکی از این افراد و گروھھا امام خمینی و روحانیت مبارز بود . اگر روحانیت انقلابی 

فتند در ھدایت بھ رھبری امام خمینی تمام علت بیداری و پیروزی بود پس چرا پس از پیروزی کھ رھبری را بدست گر
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جامعھ فلج شدند و اندکی بعد ایشان علناً استعفای خود را اعلان کرد و خود را تنھا و بیکس خواند کھ حتی یک سخنگوی 
رسمی ھم ندارد . ایشان فقط درباره جنگ نبود کھ جام زھر را نوشیدند بلکھ در ھمھ امور بسرعت بھ بن بست رسیدند و 

بدست فرصت طلبان یا افراد خام و غیرانقلابی وانھادند . کسی یا گروھی کھ توانستھ رھبری را رھا کرده و کشور را 
باشد یک تنھ ملتی را بیدار کرده و بھ پیروزی برساند می تواند ھدایت و رھبری کند . از صادق ھدایت و فروغ فرخزاد و 

یف نژاد و رضائی ھا و حمید اشرف جلال آل احمد و محمد تقی شریعتی و پسرش تا گروھھای چریکی و افرادی چون حن
و صمد بھرنگی و بھروز و اشرف دھقانی و گروھھای کوچکتری چون فدائیان اسلام و فرقان و آرمان خلق و گروه 
گلسرخی تا روحانیونی چون سعیدی و غفاری و طالقانی و منتظری یکایک در بیداری و پیروزی ملت نقش داشتند و امام 

. ھمچنین گروھھای سیاسی ه سال قبل آغاز کرده بوداد طراز اول بود کھ مبارزه اش را از پانزدخمینی ھم یکی از این افر
. اصلاً مثل کنفدراسیون جھانی دانشجویان و دانشجوئی خارج از کشور در پیروزی انقلاب نقشی بس تعیین کننده داشتند
ر بود کھ در پاریس گرد او جمع آمدند و او رھبری و شھرت امام خمینی مدیون ھمین افراد و گروھھا در خارج از کشو

را یاری و مشاوره دادند و بھ مردم ایران و جھانیان شناساندند . مثلاً گروه نھضت آزادی و اتحادیھ انجمن ھای اسلامی 
 در خارج از کشور در معرفی و شھرت امام خمینی نقشی درجھ اول را ایفا نمودند و لقب امام را بھ ایشان دادند سالھا

قبل از پیروزی انقلاب . این لطفی بھ امام خمینی نیست کھ ھمھ چیز را بھ ایشان نسبت دھیم در اینصورت بایستی ھمھ 
 "ماھی سیاه کوچولو  "شکست ھا را ھم بھ ایشان بسپاریم و محکومشان سازیم . مثلاً ھمین صمد بھرنگی با داستان 

مھ گلسرخی در بیداری وجدان ملی ما سرنوشت ساز بود . نقشی بس شگرف در بیداری نسل جوان داشت و یا محاک
دفاعیات مھدی رضائی و مقاومت و شھادت او نیز در انقلابی کردن نسل جوان ما از صد موعظھ انقلابی روحانیون ما 

د . و نیز مرگ نمحسوب می شو ۵٧مؤثرتر بود . اینھا و امثال اینھا عوامل اصلی بیداری و پیروزی ملت ما در سال 
دکتر شریعتی نقطھ انفجار انقلاب است . ھمچنین اخراج امام خمینی از نجف در انفجار عاطفی مردم نقشی بزرگ ایفا 
نمود . تبدیل امام خمینی بھ ھمھ چیز انقلاب سیاستی نابخردانھ و ضد انقلابی بوده است و جفائی بھ خود ایشان . این یک 

تی مبرا می کند . توقع ملت ما از امام خمینی بسیار برتر از توان ایشان بت پرستی آشکار است کھ ملت را از ھر مسئولی
بود و این امر بسرعت بین مردم موجب پیدایش یأس و بدبینی و بلکھ عداوت برعلیھ ایشان و انقلاب گردید . آن 

نامیدند زودتر  "امام  "را  بزرگنمائی و بت سازی اصلاً بھ نفع ایشان و انقلاب تمام نشد و اتفاقاً نخستین کسانی کھ ایشان
از دیگران برعلیھ ایشان تیغ کشیدند مثل جریان نھضت آزادی . انجمن حجتیھ قصد داشت کھ ایشان را خود امام زمان 
معرفی کند کھ ایشان زیر بار نرفتند و این توطئھ را خنثی نمودند . ھمھ کسانی کھ در امام کردن ایشان اصرار داشتند 

و امام زمان  (ع)نبود و مردم ما از ایشان توقعی ھمچون علی  "امام  "د . حقیقت این بود کھ ایشان ریگی بھ کفش داشتن
را داشتند . و ھمین یک مسئلھ منشأ فتنھ ھای عظیمی گردید کھ تا بھ امروز ادامھ دارد . نگاه کنید در نزاع بین دو جناح 

شتر خط امامی است . ھر دو معتقد بھ احیای راه امام ھستند و در سال گذشتھ نبرد بر سر این بوده است کھ کدام جناح بی
پشت سر امام پنھان شده اند و ھنوز از امام جھت مقاصد خصوصی و حزبی بھره می برند . درست بھ ھمین دلیل ما در 

ند و ھر کس و آن دوره نقدی بر امام خمینی نوشتیم تا این حربھ را از ھر دو طرف بگیریم تا در مقابل مردم بی نقاب شو
ھ مفاسد بھ حساب ایشان رقم جریانی حرف خودش را بزند و مردم را بازی ندھد و روح ایشان را ھم نلرزاند تا ھم

. این بت سازی بر محور امام خمینی یکی از مھمترین عوامل فساد و فتنھ و فرصت طلبی و جنون و جنایت و نخورد
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دل بودند و بھ اعتراف خودشان ھمھ اطرافیانشان موجب اغفال و فریب  غارت کشور بوده است . امام خمینی بسیار ساده
ایشان شدند و از ایشان سوء استفاده ھا کردند . این ھمھ حاصل آن بت سازی و امام سازی بود کھ دکتر یزدی یکی از 

از سالھای قبل از  قدیمی ترین این فریبکاران در آمریکا بود کھ کمترین باوری بھ امامت ایشان نداشت ولی ایشان را
انقلاب ، امام می نامید و این لقب را اشاعھ می داد . ایشان ھمین معاملھ را با دکتر شریعتی و آثارش نمود و سالھا 
پیروان شریعتی را بھ دور خود و سازمان خود جمع می کرد ولی بھ محض مرگ ایشان اعلان کرد کھ شریعتی التقاط 

رسیده بود . و سرمایھ گذاری ایشان بر روی امام خمینی متمرکز شده بود . و دیدیم دارد زیرا بوی قدرت بھ مشامشان 
پس از انقلاب با امام خمینی ھم معاملھ ای مشابھ نمودند . و دیدیم کھ بر محور امام خمینی پرستی و دکتر شریعتی 

بین خمینی و شریعتی از بزرگترین پرستی چھ جنونھا و جنایاتی رخ داد بھ نام آنھا . تفرقھ و نفاق و شقاق انداختن 
توطئھ ھائی بوده کھ از آغاز تاکنون ملت ما را بھ تباھی کشیده است . این کیش شخصیت و بت پرستی کھ تا بھ امروز 
ادامھ دارد سرطانی است کھ مغز انقلاب ما را از درون پوک و تباه ساختھ است و ملت را بجان یکدیگر انداختھ است تا 

ا مصادره کند . آنانکھ بھر نیتّی بین امام خمینی و دکتر شریعتی و پیروانشان نفاق و عداوت افکندند ثروت و قدرت ر
بزرگترین ضربھ را بر قلب ملت و انقلاب فرود آوردند و بزرگترین خیانت ھا را مرتکب شدند . زیرا وحدت ملی ما را دو 

وز ادامھ یافتھ است و لذا نسل جوان ما بکلی از دین و انقلاب شقھ کردند بین دو نسل پیر و جوان . و این شقاق تا بھ امر
و روحانیت بیزار گشتھ است . وحدت بین علم و دین و سنت و مدرنیتھ و حوزه و دانشگاه محصول عمری تلاش دکتر 

دیگر شریعتی و پدرش بود کھ از مھمترین عوامل بیداری و پیروزی انقلاب محسوب می شود . و دشمنان ملت ما یکبار 
این دو را بجان ھم انداختند و انقلاب ما را ھنوز پیروز نشده بھ حمام خون داخلی کشانیدند و وحدت ملی را نابود ساختند 
. از جملھ کسانی کھ بھر نیتّی در این خیانت و نفاق ملی پیشگام بودند مھندس بازرگان و مرتضی مطھری بودند کھ 

را در محاکمھ عقیدتی دکتر شریعتی صادر کردند کھ این بیانیھ بدست ساواک در دوستانی نزدیک بودند و نخستین بیانیھ 
سراسر کشور انتشار یافت و می دانیم کھ مرحوم مطھری چقدر تلاش کرد تا امام خمینی را وادار بھ صدور فتوای ارتداد 

. این طرز فکر بیمارگونھ و  برعلیھ دکتر شریعتی کند آنھم سالھای قبل از انقلاب در حالیکھ شریعتی در زندان بود
غیرمنصفانھ و بلکھ بخیلانھ و غیرمؤمنانھ پس از انقلاب از عوامل نخستین نفاق و شقاق ملی بود تحت عنوان دفاع از 
اسلام ناب محمدی !؟ نتیجھ این عمل ناحق و بنظر ما شیطانی این شده کھ امروز ھیچ نشانی از اسلام محمدی در کشور 

در نمازھا و حجابھای اجباری و نمادین . بنده سخت بر این باورم کھ اگر مرحوم مطھری زنده می  مشاھده نمی شود الا
فلسفی در کشور بودند  –ماند بھمراه بازرگان بھ امام خمینی پشت می کرد زیرا این دو بزرگترین سخنگویان اسلام علمی 

م است زیرا پیروان این دو مرحوم در طی این سی سال کھ بنیاد التقاط و شرک و نفاقی است کھ تا بھ امروز بر کشور حاک
بر کل ارکان کشور حاکم بوده اند منتھی در لباس مبدلّ . این دو، متخصص در اسلامیزه کردن فرھنگ و تمدن غرب 
 بودند یکی بھ زبان علمی و فنی و دیگری بھ زبان فلسفی و تحلیلی . این ھمان اسلام آمریکائی بود کھ بر انقلاب مسلط

شد . این غرب زده گی پنھان علت العلل شکست انقلاب ماست . فلسفھ زده گی مرحوم مطھری و علم زده گی مرحوم 
بازرگان کھ در الفاظ اسلامی پنھان بود و جانماز آب می کشید ریشھ نفاق ملی ماست کھ ھمھ ارزش ھا و آرمانھای 

ز اسلام جز حجاب و نماز نمادین چیزی باقی نمانده کھ اسلامی را در کشور از درون پوچ و مسخره ساخت . و امروز ا
آنھم در حال از دست رفتن است و لذا مسئولین را یکبار دگر بھ تلاش ھای مذبوحانھ واداشتھ است تا این آخرین سنگر 
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صولی و اسلام را بھ زور ھم کھ شده حراست نمایند . ولی دیگر دیر است . مگر اینکھ بھ یک بیداری و تجدید نظر کلی ا
  انقلابی و اسلامی برسیم و دست بکار یک انقلاب راستین فرھنگی شویم . 

و عجبا کھ براساس  "کیست و ... (ع)؟ ھیچکس نمی داند کھ علیھیچکس نمی داند اسلام چیست"امام خمینی می گفت کھ 
ال در تلویزیون سخنرانی . و عجب تر اینکھ ایشان ده سیعنی اسلام و تشیع حکومت برپا شداین پدیده بغایت مجھول 

داشت و جز از مسائل روزمره سیاسی سخن نگفت و ھرگز اسلام و تشیع را بھ لحاظ اصولی تبیین نکرد و ھرگز سخنی 
از آن اسلام و تشیع مد نظر خودشان بر زبان نراند . و اینست کھ بھ نام ایشان می توان ھر کاری کرد زیرا اصول و 

مره ایشان ھم دریائی از مواضع ضد و نقیض وجود دارد کھ ھر کسی گوشھ ای از آن را بنیادی ندارد و در سخنان روز
بھ نفع خودش بکار می گیرد . و براستی امروزه موضوعی مبھم تر از اسلام در کشور ما وجود ندارد . دکتر شریعتی دو 

بارزه اینست کھ ھمھ کارھا را کنار سال قبل از رحلتش در جمعی گفتھ بود کھ مبرم ترین مسئلھ امروز و این دوره از م
بگذاریم و تکلیف اسلام و مسلمانی را بصورت یک ایدئولوژی معین کنیم . ایشان این نیاز حیاتی را بخوبی درک کرده 
بود ولی متأسفانھ مسئولین کشور ھنوز بھ این نیاز حیاتی نرسیده اند و لذا دست بھرکاری کھ می زنند فاجعھ می آفرینند 

اسم اسلام ناب محمدی ! امام خمینی براستی می گفت کھ ھیچکس نمی داند کھ اسلام چیست . در واقع ملت ما بھ آنھم بھ 
چیزی رأی دادند کھ نمی دانستند چیست و لذا اینک پشیمانند نھ تنھا از انقلاب بلکھ ھولناکتر از آن یعنی از اسلام . از 

ھم نیست کھ دانستھ شود . وقتی فقاھت ما درباره اکثریت قریب بھ چیزی کھ ھنوز ھم نمی دانند چیست . و گوئی قرار 
اتفاق مسائل و پدیده ھای عصر جدید ھیچ حرفی برای گفتن ندارد معلوم است کھ ھیچکس نمی داند کھ اسلام چیست . 

و ما در  پس علت العلل شکست انقلاب اسلامی ایران فقدان ایدئولوژی مدون اسلامی برای انسان و جھان مدرن است .
طی این سی سال مشغول بھ ھمین امر عظیم بوده ایم و مجموعھ آثارمان را بطور رایگان در سایت در اختیار مردم و 
مسئولین قرار داده ایم کھ متأسفانھ پیاپی فیلتر شده است . پس براستی در این کشور کسی میل ندارد بداند کھ اسلام 

م داشتھ باشد بدعت گزار و مرتد تلقی می شود . مسئولین و علما و چیست و ھر کس ھم کھ تبیین نوینی از اسلا
روحانیون ما ھم نھ خود بھ مردم می گویند کھ اسلام چیست و نھ بھ کسی چنین اجازه ای می دھند . پس باید بھ این 

شد کھ چیست  نتیجھ رسید کھ اسلام چیزی است کھ خیرش فقط در اینست کھ ھیچکس نداند کھ چیست زیرا ھر گاه معلوم
آنگاه دیگر بکار نمی آید و باید رفت بھ سراغ کاخ سفید و حکومت اسلامی را ھم تعطیل کرد . و اسلام را ھم بھ خود 

فلسفی مرحوم بازرگان و مطھری  –امام زمان وانھاد تا خودش بیاید و پیاده اش کند . بیائیم باور کنیم کھ اسلام فنی 
ملت نھاده شد و پاسخش جز نفاق و شقاق و فساد و دزدی و فحشاء و بی  بمدت سی سال بھ آزمون سرنوشت یک

ھویتی و اسلام ستیزی ملی نبوده است . پس بخود رحم کنیم و دست از این اصرار بکشیم و معلم حقیقی انقلاب یعنی 
رھنگ شریعتی بود کھ دکتر شریعتی را بھ انقلاب فراخوانیم تا انقلاب از این بی ھویتی نجات یابد . اعتراف کنیم کھ ف

انقلاب کرد . از اندیشھ مطھری ھیچ بوئی از انقلاب بھ مشام نمی آید زیرا دل و روح ندارد ھمانطور کھ ایشان دشمن 
اعتقادات قلبی بود و لذا شریعتی را فریبکار می خواند و فقط اسلام فلسفی خودش را اسلام ناب می دانست و بس . 

شت بھ انقلاب و اسلام انقلابی است . مرحوم بازرگان و مطھری ، امام خمینی را اغفال رجعت بھ شریعتی تنھا راه بازگ
کردند و نسبت بھ شریعتی سخت بدبین نمودند و حاصل کار این شد کھ امام خمینی از چشم و دل بخش عظیمی از جوانان 
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ان ھم بھ او پشت کردند . و حمام خون انقلابی افتاد و پایھ ھای رھبریش ویران شد و تک و تنھا گردید زیرا ھمین آقای
برپا شد و جنگ عراق ھم مزید بر علت گردید و اصول و اھداف انقلاب بھ نسیان سپرده شد زیرا کشور بواسطھ این دو 

  جنگ تبدیل بھ حکومت نظامی شد و اکثر جوانان پاک این کشور از میان رفتند . 

کومت علی برپا شد و عشق ھم خاص جوانان است و برپا کننده این و کلام آخر اینکھ انقلاب اسلامی ایران بھ عشق ح
عشق در دل نسل جوان کسی جز دکتر شریعتی و پدرش نبود . پس معلم انقلاب ما شریعتی است نھ مطھری . بھ ھمین 

انقلاب دلیل در تظاھرات حتی یک عکس مطھری ھم دیده نمی شد . آنانکھ شریعتی را از رھبری انقلاب جدا کردند رھبر 
را ھم از مردم جدا کردند . و آن شد کھ شد . و پیشگامان این جدائی ھم کسانی چون بازرگان و مطھری و بنی صدر و 
قطب زاده و یزدی و پیروانشان بودند . و آنگاه نبرد بر سر تصاحب قدرت بین این اھل نفاق . کھ البتھ خونھایش را 

ھا . و بدینگونھ نسل جوان ما از انقلاب تھی شد و این شد کھ می بینیم . جوانان انقلابی پرداختند در شھرھا و جبھھ 
غربی امتحانش را در این سی سال پس داد و رسوا شد و  –نھایتاً اینکھ اسلام جاھلانھ و مشرکانھ و نژادپرستانھ عربی 

حاصل شده است و بزودی رخ اینک نوبت اسلام عارفانھ و مخلصانھ و توحیدی است . و این بھ بھای خون پاکان انقلاب 
  خواھد نمود ولی پس از یک تجربھ بی ریای کافرانھ کھ عمرش طولانی نخواھد بود . 

  بنظر جنابعالی بزرگترین انحراف ایدئولوژیک نظام و مسئولین و فرھنگ عامھ ما چیست ؟  –س 

ین بر جای یکدیگر . مثلاً امر یکی واژگونسازی کل ساختار دین است بمعنای تغییر دادن اصول و فروع عملی د –ج 
صدق را کھ نخستین اصل عملی دین است تبدیل بھ امری فرعی و مستحبی نموده و بلکھ اصلاً انکار کرده است و بلکھ 
کذب و ریا و دروغھای مصلحتی را تبدیل بھ یکی از اصول دین ساختھ است و در عوض صلوة را از اصول دین نموده 

دالت عوض شده است . عبادت کھ امری فردی است تبدیل بھ حکم اجتماعی شده ولی عدالت است . یعنی جای عبادت و ع
مسئلھ ای خصوصی تلقی می شود . ربا حکمی قانونی شده و شبانھ روز در رسانھ ملی تبلیغ می شود ولی حجاب 

و فرع یا علت و  خصوصی مردم تبدیل بھ حکمی حکومتی گشتھ است و این عین واژگونسالاری دینی است کھ جای اصل
معلول را عوض کرده است . عبادت اجباری جایگزین فقدان عدالت اجتماعی شده است . آنچھ کھ باید بواسطھ حکومت 
در جامعھ جاری شود احکام اسلام است و نھ فروعات مستحبی اھل ایمان . حجاب کامل امری عبادی بین مؤمن و خداوند 

با امام خود سامان می دھد و حتی شوھرش حق دخالت اجباری ندارد تا چھ رسد است و زن مؤمن این امور را در رابطھ 
بھ مأموران حکومت . حکومت اسلامی داریم نھ حکومت ایمانی . در کشور ما بدون اینکھ ابتدائی ترین احکام اسلامی 

و نھادینھ شده باشد . جامعھ جاری شده باشد تلاش می شود کھ جامعھ ایمانی خودنمائی کند . ایمان یعنی اسلامی کھ قلبی 
ای کھ در ربا غرق است نمی تواند ایمان را بازتاب دھد الا بھ ریا و جبر و نفاق . ما اسلام شناس نداریم و اسلام در 
کشور ما ناشناختھ است . در کشور ما اسلام ھمان پوستین وارونھ است . در ھیچ جای دنیا بھ اندازه کشور ما اسلام 

لوم واقع نگشتھ است . اسلام ، نماز و روزه و چادر نیست این ایمان است کھ حاصل تحقق اسلام در تحریف نشده و مظ
جامعھ است . اسلام یعنی فقدان ربا و ریاکاری سازمان یافتھ و رشوه و رانت خواری حکومتی و احیای آزادی اندیشھ و 

ور اقتصادی و سیاسی و فرھنگی برای آحاد مردم . بیان و امر بمعروف و نھی از منکر . اسلام یعنی فرصت برابر در ام
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وقتی فروع نمایشی دین جای اصول عملی دین را بگیرد بازار کذابان و دزدان و اشرار رونق می گیرد و منافقان بھ 
قدرت می رسند . و لذا در کشور ما رباخواری شرعی و روسپی گری شرعی و دزدی شرعی نھادینھ شده است . مھریھ 

یکی از صور این روسپی گری شرعی است کھ نھادینھ شده است . رانت خواری ھم یک دزدی شرعی و  ھای نجومی
نھادینھ شده می باشد . وقتی دین ابزار بھ قدرت رسیدن شود شمر مبادرت بھ قتل امام حسین می کند آنھم بھ جرم 

اژگونسالارانھ بھ دین بود کھ از ھمان خارجی و مرتد و آنگاه دو رکعت نماز شکر ھم می خواند . بدلیل ھمین نگرش و
آغاز انقلاب اشرار و تبھکاران لباس دین بر تن کردند و وزیر و وکیل شدند و لذا ما امروزه با یک کفر مقدس روبرو 
ھستیم . کفری کھ در لباس دین چنان پنھان شده و با آن یکی گردیده است کھ حتی خودش ھم ماھیت اولیھ خود را 

امر بر او مشتبھ گردیده است و کوس انالحق می زند . این اسلام نیست بلکھ نژادپرستی عربی است کھ  فراموش نموده و

می توان یک شبھ حجت الاسلام و صدیقھ کبرا شد . این عرب زده گی (ع) می پندارد با بر تن کردن لباس پیامبر و فاطمھ 
ط و نفاق بین عرب و غرب است . این دعوای بین کفر و منشأ غرب زده گی است و آنچھ کھ بر جامعھ ما حاکم است التقا

دین نیست بلکھ دعوای بین عرب زده گی و غرب زده گی است . دعوای بین حجاب و بی حجابی ھم دعوای بین دو 
سلیقھ است دعوای بین کفر و نفاق است . وقتی یک خانواده چادری و یک خانواده بی حجاب بر سر مھریھ ھای نجومی 

ل ھستند معلوم است کھ دعوا بر سر دین نیست بلکھ دعوا بر سر انتخاب دو نوع کفر است : کفر عربی و کفر متحد القو
غربی ! کفر آشکار و کفر پنھان ! و از آنجا کھ نفاق عذاب آور و جانکاه است جامعھ دیگر تاب تحمل ادامھ این نفاق را 

می فرماید کھ مؤمن ممکن است ھر  (ع)ن خفقان . امام صادق ندارد و دست بدامان آمریکا می شود تا نجاتش دھد از ای
گناھی مرتکب شود ولی دروغ نمی گوید . پس میزان ایمان نھ چادر و ریش و نماز و عبا است بلکھ صدق و بی ریائی 

ستی است . و این ھمان چیزی است کھ در جامعھ ما کیمیاست . وقتی مردی بخواھد زن غیرمؤمنھ خود را چادری کند بای
ھزینھ کلانی بپردازد کھ تا پایان عمر ادامھ می یابد . ھمھ ھزینھ ھای کمرشکن مادی و معنوی کھ در طی سی سال بر 
جامعھ ما تحمیل شده است حاصل مؤمن نمائی اجباری مردم است . مھریھ ھای نجومی و آمار طلاق یکی از این ھزینھ 

م در باور و قلوب مردم است و بیزاری مردم نسبت بھ رھبران دینی و ھاست . ولی مھلکترین ھزینھ ھا ھمانا نابودی اسلا
روحانیت . و آنھائی ھم کھ ھنوز نسبت بھ اسلام بدبین نشده اند دیگر اسلام روحانیت را قبول ندارند و اینست راز 

آستانھ پیروزی و  پیدایش انواع فرقھ ھای ضالھ در عصر ما . عصر اسلام عربی بھ پایان رسیده است و اسلام علوی بر
شکوفائی است . و این است تنھا دستاورد برحق و پیروزی ماندگار معنوی کھ پس از سی سال انقلاب اسلامی عاید شده 

  است . صبح بسیار نزدیک است ! طلوع محبت محمدی و عدالت علوی مبارک باد!

سلام فلسفی مطھری و یارانش و اسلام اسلام عربی روحانیت ما بھمراه اسلام غربی مھندس بازرگان و پیروانش و ا
دیالکتیکی و طبی و سیاسی و دموکراتیک و ... جملھ در طی این سی سال امتحانش را پس داد و در حال پیوستن بھ 
تاریخ است . انقلاب اسلامی ایران ھزینھ ای بود کھ ملت ما برای کشف و درک و تصدیق اسلام ناب محمدی پرداخت : 

عرفان کھ در راه است : اسلام قرآن و فرقان و انسان ! پس شکست انقلاب اسلامی اساس پیروزی اسلام عشق و عدل و 
  آن است کھ پیش روست . 
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امروزه در جامعھ ما و بلکھ در سراسر جھان افرادی تحت عنوان ناجی و موعود و یا نائب و نماینده مھدی و  –س 
مع می کنند و عاقبت بعنوان افرادی شیاد و دجال و یا بیمار مسیح دعوی می کنند کھ مردم بسیاری را ھم دور خود ج

  روانی رسوا می شوند . این چھ پدیده ای است ؟ 

این نیز از علائم ظھور است کھ در روایات ما آمده است و دارای چند حقیقت است . یکی اینکھ دانشگاه امام  –ج 
مدرن بھ ناجی را نشان می دھد و نومیدی اش از وعده  شناسی و مھدی شناسی و خودشناسی است . دوم اینکھ نیاز بشر

ھای علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی کھ در جھان ما حاکم است . و علاوه بر این جدای باورھا و احساسات دینی ، کل 
کم جھان امروز نیازمند یک رھبر الھی و عادل و حکیم است کھ بشریت را رھبری و ھدایت کند و این یک نیاز سیاسی حا

بر کل جھان می باشد تا جھان را از تفرقھ و جنگ و انھدام مصون دارد . و مسئلھ دیگر کھ جنبھ روانی دارد کھ 
برخاستھ از گرایشات و احساسات عرفانی جدیدی است کھ در سراسر جھان پدید آمده و مستمراً شدیدتر می شود کھ 

بر حقیقت ذاتی قیامت در نفس بشر است . یعنی ظھور  دارای حقی عظیم است کھ در آثارمان تشریح شده است و دال
علائم ماورای طبیعی در انسان و جھان موجب شده کھ ھر کسی با نخستین نشانھ غیبی احساس خدائی و پیغمبری و 
مھدویت کند . این وضع بتدریج در بشر تعدیل می شود و معرفت بشریت عمیق تر می گردد و امام شناسی تکامل می یابد 

مام برحق شناختھ شود . و رسانھ ھا بایستی این وقایع را بی دخل و تصرف و تحریف بھ اطلاع عموم برسانند تا تا ا
فریبکاریھا بھ حداقل برسد . بھرحال آدمی تا این دعویھای ناقص و جعلی و کذائی را درک و تجربھ نکند امام حق را 

بی اش بدام فریب دیگران می افتد ولی درک و تجربھ این درک نمی کند و قدرش را نمی داند . آدمی بمیزان خودفری
مدعیان دروغین در خودشناسی افراد اثر شگرف دارد و منجر بھ بیداری می شود و رگ و ریشھ ھای باورھای خرافی 
ھم آشکار می گردد و از میان می رود کھ این امر از ضروریات شناخت امام است . بھرحال حساسیت جامعھ نسبت بھ 

دعویھا ھم جنبھ مثبت دارد و ھم منفی . کھ جنبھ مثبت آن ارجح است . آدمی از طریق شیطان شناسی بھ خداشناسی این 
می رسد و لذا شناخت این دجالھا برای شناخت امام امری واجب است . از این منظر ظھور این دجّالھا بر حق است و 

. فریب خوردن در جستجوی حق اگر صادقانھ باشد بھ رشد و  فریبکاریھای آنان در مردم نیز امری سازنده و خلاّق است
تعالی معنوی و عرفانی کمکی ارزنده می کند . کسی کھ در جستجوی امام است بایستی این رنجھا را بر خود ھموار سازد 

امر از . خود بنده در ایام جوانی بھ جستجوی یک پیر و مراد عرفانی بارھا بھ مھلکھ افتادم و نجات یافتم و این 
گرانبھاترین تجربیات دینی و معنوی من در زندگیست کھ ھمواره بکارم آمده است . جستجوی امام یا یک پیر معنوی 
ارزنده ترین جستجوھای بشر در زندگیست کھ برکات عظیمی بھمراه دارد اگر صادقانھ باشد و نھ سوداگرانھ . بنده در این 

و دیدار کردم . ھر کھ دعوی می کند کھ در این جستجو تباه و نابود شده است جستجو بود کھ خداوند را بھ عینھ شناختم 
دروغ می گوید . او بھ دام نفس اماره و مکاره خود افتاده است و در جستجوی حق نبوده است . خود خداوند می فرماید 

تجو کردم و یافتم . آنانکھ می : ھر کھ جستجو کرد مرا یافت مرا ! و راست می گوید خداوند مھربان . زیرا من او را جس
  گویند در جستجوی حق زندگی خود را باختھ اند دروغ می گویند زیرا خود خداوند حافظ و حامی طالبان حقیقت است . 

  بنظر شما علت العلل ھمھ بدبختی ھای جامعھ و نظام ما در یک کلمھ چیست ؟  –س 
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  سلام ناب محمدی نامیده می شود . التقاط و نفاق بین عرب زده گی و غرب زده گی کھ ا –ج 

  انقلاب اسلامی ایران بھ لحاظ مبانی فلسفی از چھ مکتبی پیروی کرده است ؟ –س 

فلسفھ صدرائی ! ھمانطور کھ می دانیم رھبر انقلاب بھ لحاظ فلسفی یک صدرائی بسیار متعصب بود و بھ ھمین دلیل  –ج 
او ھم کھ شاگرد علامھ طباطبائی بود پیرو فلسفھ ملاصدرا بود .  مرحوم مطھری و آثارش را شش دانگ تصدیق کرد زیرا

و اصلاً نبرد عقیدتی مطھری با شریعتی کھ تا بھ امروز بین پیروانش جریان دارد نبرد فلسفھ و بخصوص فلسفھ صدرائی 
لوطینی است . و برعلیھ نگرش عرفانی است . و فلسفھ ملاصدرا در یک کلام تلبیس اسلامی بر کالبد فلسفھ یونانی و ف

بھتر است بگوئیم لباس عربی بر منطق یونانی است . التقاط عرب زده گی و غرب زده گی حاکم بر نظام ما ھم ادامھ 
تاریخی ھمین وراثت شوم است کھ از فارابی تا بوعلی و ملاصدرا تا علامھ طباطبائی تداوم داشتھ است . فلسفھ و منطق 

د چیزی از آب درمی آید کھ موسوم بھ فلسفھ اسلامی است کھ بانیانش فارابی و بوعلی یونانی کھ بھ زبان عربی تبیین شو
و ملاصدرا ھستند . و بیھوده نیست کھ در دو تا از ارکان و اصول اسلامی کاملاً رسوا ھستند یعنی در امر امامت و معاد 

اریخ می نامید و این سخن مرحوم مطھری کھ ھیچ حرف فلسفھ پسندانھ ای ندارند . دکتر شریعتی فلاسفھ را پفیوزھای ت
را زخمی ساخت و این زخم تا بھ امروز در بطن نظام فکری حاکم بر کشور ما تداوم داشتھ است . نبرد بین اسلام ابوذری 
و اسلام ابوعلی سینائی ذات ھمھ مناقشات فکری انقلاب ما از آغاز تاکنون بوده است کھ بصورت نبرد بین اندیشھ 

طھری در عصر ما خودنمائی کرده است . عاقبت فلسفھ صدرائی در عرصھ عمل اجتماعی و سیاسی پوست شریعتی و م
انداختن عربیت این فلسفھ است کھ لباس آن است و آنچھ کھ می ماند یونانیت آن است کھ ساختار نھان این فلسفھ می 

اقبتِ این راه و رسم را آشکار می سازند کھ باشد . دکتر سروش و پیروانش کھ واضح ترین بلندگوی این فلسفھ بودند ع
ھمانا انکار قرآن و اسلام است و پرستش تمام عیار تمدن یونانی . انقلاب اسلامی ایران قربانی فلسفھ ملاصدرا شد کھ 
ً التقاطی بود . فلسفھ ای کھ داعیھ حکمت شیعی دارد ولی برای معاد و امامت ھیچ جایگاه بنیادینی در  فلسفھ ای تماما

فلسفھ خود ندارد و این دو امر را بھ حاشیھ دستگاه فلسفی خود می راند یک فلسفھ منافق است در ذاتش . کسی کھ 
آشکارا ایمان را شناخت فلسفی نامیده است دچار مالیخولیاست . این فکر در دکتر سروش ھم اعتراف شده است . ایشان 

  قبت ھر چھ غیرفلسفی بود انکار کرد از جملھ حقانیت قرآن را . نخست ایمان امّی را یک تعصب و توحش کور نامید و عا

  آیا ملاصدرا فردی منافق بود ؟  –س 

بھ لحاظ فلسفی آری . ولی بھ لحاظ عقیدتی و ایمان فردی مؤمن بود . ھمانطور کھ مثلاً نیچھ بھ لحاظ فلسفی یک  –ج 
ی کھ بنی عباس و بخصوص شخص مأمون بھ اسلام ملحد است ولی در زندگی چون قدیس زیستھ است . بزرگترین خیانت

و تشیع نمود کھ تا بھ امروز ادامھ دارد این بود کھ فلسفھ یونانی را در لباس عربی بھ جای حکمت اسلامی بھ مسلمانان 
غالب نمود . این یونان زده گی فلسفی حتی در عارف بزرگی چون ابن عربی ھم خودنمائی می کند و دستگاه معظم 

عرفانی او را آلوده کرده است . ولی ملاصدرا عارف نیست بلکھ فیلسوفی است کھ مشرب عرفانی دارد و تماماً  –فلسفی 
پیرو فلوطین است و از حکمت علوی بھره ای ناچیز و بس سطحی برده است زیرا حکمت علوی مکتب اصالت وجود 
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ھ نور معرفت است . در حالیکھ در فلسفھ نیست بلکھ اصالت معرفت است . در حکمت علوی خداوند موجود نیست بلک
فلوطین و اشراق سھروردی کھ استادان ملاصدرا ھستند نور یک پدیده کیھانی و شرقی است نھ نور عرفانی . الھیات 
ملاصدرا ھمچون بوعلی سینا ھمان الھیات ارسطو است کھ بوعلی تمام عمرش مشغول مطالعھ و تفسیر آن بود . 

داشناسی قرآنی و محمدی و علوی نیست و این ھمان الھیات حاکم بر فلسفھ اسلامی است کھ خداشناسی ملاصدرا یک خ
بر حوزه ھای دینی ما ھم فرمان می راند . و بیھوده ھم نیست کھ ھمواره برخی از علما و فقھای حوزه حضور فلسفھ را 

راستی حقیقت دارد . ملاصدرا در تفسیری در مدرسھ ھای دینی تحریم می کرده اند و آنرا نجس می دانستند . این نجسی ب
کھ بر کتاب اصول کافی نوشت تلاش کرد تا این نقصان و التقاط و نفاق عظیم را در اسفارش جبران کند ولی متأسفانھ 
این تفسیرش مطلقاً مورد توجھ قرار نگرفت . فلسفھ ای کھ نتواند شریعت و احکام فقھی را تبیین اصولی نماید فلسفھ ای 

و اسلامی نمی تواند باشد . در کجای فلسفھ ملاصدرا و در اسفارش شریعت و فقاھت محلی از اعراب دارد . فلسفھ دینی 
اسلامی بایستی بر فلسفھ شریعت بنا شده باشد و ساختار فلسفی اش را احکام و اصول عملی دین تشکیل دھد و بسوی 

معاد بصورت سر بار فلسفی در حاشیھ جا می ماند و  معارف توحیدی تأویل گردد . در غیر اینصورت معلوم است کھ
امامت امری سھل و ممتنع می شود در حالیکھ غایت فلسفھ اسلامی بایستی بھ امامت برسد کھ الوھیت کیھانی است . 
منطق ذاتی فلسفھ ملاصدرا دیالکتیک است و بیھوده نیست کھ عدالت را بر تضاد بنا می کند ھمانطور کھ افلاطون و 

و کرده اند . فلسفھ ملاصدرا توحیدی نیست دیالکتیکی است . کسی کھ علناً در اسفارش ، ایمان را ھمان فلسفھ می ارسط
خواند و تخلقوا باخلاق الله را ھمان فیلسوف شدن می داند یک بیمار است . ملاصدرا بانی غرب زده گی در تفکر شیعی 

ن فکری اش حاکم است کھ بھ شقاق و نفاق رسیده است . اندیشھ است و اساس التقاطی کھ امروزه بر کشور ما و رھبرا
  او بزرگترین مفسده ایدئولوژیکی ماست . 

ولی خود شما ھم در آثارتان از لفظ و معنای دیالکتیک بسیار بھره برده اید و وحدت اضداد را اساس شناخت  –س 
  شناسی خود قرار داده اید . 

معارف و مفاھیم توحیدی را در بیان منطق علیتی و فلسفی و علوم غربی آورده ام اصلاً چنین نیست . بنده بھ عمد  –ج 
تا نشان دھم کھ در این نظام فکری توحید محلی از اعراب ندارد و تماماً دوگانھ و جمع ضدین تداعی می شود نھ اینکھ 

دانستھ ام . ھمانطور کھ بارھا نشان داده  بنده بھ این امر اعتقاد داشتھ باشم بلکھ این تناقض را رسوا کرده ام و ناکار آمد
  ام کھ چگونھ در اندیشھ غربی یگانگی مترادف مساوات پنداشتھ می شود و این اساس تباھی اندیشھ یونانی است . 

  آیا شما در جدال بین مطھری و شریعتی ، حق را بھ شریعتی می دھید ؟  –س 

د . مجموعھ آثار شریعتی فت و مجال نیافت کھ بھ اصل مسئلھ بپردازخیر ! دکتر شریعتی در آغاز سن کمال از دنیا ر –ج 
. انھ الا الله بود کھ از دنیا رفتاست و او ھرگز بھ الا الله نرسید و خودش ھم اذعان دارد . او بر آست "لا الھ"جستجوی 

ود ولی مرحوم مطھری شریعتی کامل نبود ولی صادق بود و مخلص و عاشق توحید . او دچار التقاط در جھان بینی نب
براستی دچار التقاط عظیمی در نگرش بود . و عجبا کھ خود را در آئینھ شریعتی می دید و عیب خود را بھ او نسبت می 
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داد و او را التقاطی می نامید . مرحوم مطھری یک فلسفھ زده افراطی بود و آنقدر کھ نسبت بھ ملاصدرا و بوعلی تعصب 
نداشت . ولی شریعتی عاشق محمد و علی بود و بیماری یونانی زده گی را در فلسفھ داشت نسبت بھ محمد و علی 

اسلامی کشف کرده بود و آنرا خطری مھلک می دانست و تشخیص او برحق بود و دیدیم کھ این فلسفھ زده گی چھ بلائی 
انسانی کھ ھمان فلسفھ یونانی در بر سر انقلاب ما آورد . امروزه بھ تازه گی مسئولین نظام ما متوجھ شده اند کھ علوم 

عصر جدید است چھ آفت و فسادی است . ولی متأسفانھ بھ کنھ این آفت آگاه نیستند و با این مرض تاریخی و اسلام سوز 
ً سیاسی می شود کھ در آغاز انقلاب ھم شد و حاصل معکوس ببار آورد . مگر می شود  برخوردی بس سطحی و صرفا

د . پس نمی شود با آثار مطھری علوم انسانی را اسلامی نمود . غربی کردن غیر اسلامی مرض را با مرض درمان کر
کردن است . دکتر شریعتی از جملھ انگشت شمار متفکرانی است کھ آفت فلسفھ زده گی و یونان زده گی را در ذات فلسفھ 

ف الھی ما این کار را بھ انجام ھای اسلامی کشف کرده بود ھر چند کھ مجال نیافت کھ علاجش نماید . ولی بھ لط
  رسانیدیم . 

نظر شما درباره آزادی در کشور ما چیست ؟ آیا بزرگترین مشکل ما بھ زعم بسیاری ، فقدان آزادی عقیده و بیان  –س 
  است ؟ 

رار آزادی عقیده و بیان تا ھمین حدی ھم کھ از آغاز انقلاب تاکنون وجود داشتھ است سراسر مورد سوء استفاده ق –ج 
گرفتھ است و تبدیل بھ آزادی فحاشی و تھمت و توطئھ و براندازی و فتنھ و فساد شده است . بزرگترین علت ھمھ 
نابسامانیھا فقدان عدالت است نھ آزادی . یعنی مشارکت دادن ھمھ نیروھا در اداره کشور . آن بخش از آزادی ھم کھ زیر 

آزادی ھم از حدی فراتر نمی توان رفت . پس از در تی عدالت نباشد پا نھاده شده حاصل فقدان عدالت است . زیرا وق
پیروزی انقلاب فقط گروه خاص و عقیده و حزب خاصی کل قدرت را بدست گرفت و مابقی جریانات حذف شدند و این 

اجتماعی اساس بی عدالتی بوده است کھ تا بھ امروز ادامھ داشتھ و بلکھ شدیدتر ھم شده است . بخش عظیمی از مفاسد 
و اقتصادی و اخلاقی ھم حاصل این بی عدالتی است . آزادی معلول عدالت است . وقتی عدالت نباشد آزادی جز تولید 
فحشاء و ناامنی نمی کند . اینست بزرگترین مسئلھ جامعھ ما . و چون عدالت باشد آزادی بر امنیت می افزاید . و علاوه 

الت است چرا کھ آدمی از طریق بیان اعتقاداتش جایگاه اجتماعی خود را معین بر این آزادی بیان و عقیده اصل اول عد
  می کند تا در آن قرار گیرد . پس بدون آزادی بیان و عقیده ، عدالتی ھم ممکن نیست .

شما دموکراسی را نفی و انکار می کنید پس چھ نظامی را بھ لحاظ حاکمیت پیشنھاد می کنید کھ برتر از دموکراسی  –س 
  اشد ؟ ب

در جھان سرمایھ داری  "حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت  "بنده می گویم دموکراسی طبق تعریفش یعنی  –ج 
امکان تحقق ندارد ھمانطور کھ تحقق ھم نیافتھ است . دموکراسی ھای حاکم بر جھان مدرن ، حکومت اقلیتی کوچک 

ش را تأمین کند و توسعھ بخشد . این ھمان برده داری مدرن است کھ بھ اکثریت جامعھ فقط آنقدر حق می دھد کھ حکومت
ً نمی تواند بستر عدالت و  است . تا عدالت محقق نشود دموکراسی ھم ممکن نمی آید . و مساوات اقتصادی لزوما
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 دموکراسی باشد ھمانطور کھ مثلاً در یک خانواده مساوات اقتصادی برقرار است ولی عدالت برقرار نیست و دموکراسی
ھم برقرار نیست . پس عدالت و دموکراسی معلول تعلیم و تربیت معنوی و عرفانی است . جامعھ ای کھ اکثر مردمش 
دارای ھویت ذاتی و الھی باشند تن بھ ھیچ ظلمی نمی دھند و صاحبان قدرتھای بزرگ خودبخود فرومی پاشند و زمینھ 

ست . دیدیم کھ در شوروی مساوات اقتصادی پدید آمد ولی رشد و تداوم ندارند . پس عدالت معلول معرفت و ایمان ا
عدالت پدید نیامد و دموکراسی رخ نداد . آدمی تا زمانیکھ در خودش بھ حق خود نرسیده باشد ظالم است . تا زمانیکھ ھر 

موکراسی کسی حق خود را در نزد دیگران می بیند ظالم است . پس بنده مخالف دموکراسی نیستم بلکھ معتقدم کھ این د
  یک توطئھ شیطانی است .  و کھ از آن دم می زنند دروغین است

بنظر شما بزرگترین مشکل جوامع اسلامی چیست کھ معذبترین و بحرانی ترین جوامع بشری ھستند ؟ و چھ راه  –س 
  حلی پیش روی می نھید ؟ 

تقادی آنھاست تا دست از این نفاق بزرگترین مشکل جوامع اسلامی و کلاً جھان سوم نفاق و ریای فرھنگی و اع –ج 
نکشند از اینھمھ عذابھا رھائی ندارند . بایستی یا رومی روم شوند و یا زنگی زنگ . یا ظاھر و باطن غربی شوند و یا 
صادقانھ بھ دعویھای اعتقادی خود عمل کنند و دست از تقلید از غرب بردارند . جوامع اسلامی الگوی پیشرفت ندارند 

ق ھستند . بزرگترین مشکل جوامع اسلامی و جھان سوم بی ھویتی و سرگردانی عقیدتی آنھاست . اینھمھ زیرا در نفا
 –عذاب ھم برای آن است کھ دست از ریا و نفاق بردارند . ژاپن این کار را کرد و بسرعت تبدیل بھ یک ابرقدرت علمی 

ظاھر و باطن کافر و غربی شد . انسان مدرن تا اقتصادی در جھان شد و یکی از امن ترین کشورھای جھان است زیرا 
صادقانھ کافر نشود بھ ایمانی فطری و یقینی نمی رسد و نجات نمی یابد . درست بھ ھمین دلیل است کھ امروزه معنوی 
ترین و مؤمن ترین مردم جھان در غرب و خاصھ آمریکا ھستند . در آمریکا مردمان یا رومی روم ھستند و یا زنگی 

ھ ھمین دلیل عرفان اسلامی را غربی ھا عمیق تر از مسلمانان و ایرانیان درک می کنند . پدیده غرب زده گی و زنگ . ب
  آمریکا زده گی مردم ما اساساً بھ ھمین دلیل بی ریائی فرھنگی حاکم در آن دیار است کھ ما فاقد آن ھستیم . 

مدنی عصر جدید است مثل  بلکھ مقدسات زندگیشما اموری را تحریم کرده اید کھ امروزه از بدیھیات و  –س 
، تعلیم و تربیت اجباری ، دانش پزشکی ، بیمھ و بانک و تکنولوژی . سئوال اینست کھ آیا اولاً میزان شرعی دموکراسی

  و دینی این اجتھاد چیست ؟ و ثانیاً با این تحریم کل زندگی جوامع مدرن فرومی پاشد و اصلاً عملی نیست . 

دینی بنده در این تحریم ھمانا عقل و تجربھ و شریعت است . شریعت ھر امر کذبی را تحریم کرده است و ذات میزان  –ج 
این امور کذب است و بشر مدرن بھ دروغ بودن آنھا واقف شده است ولی شھامت انکار و اعترافش را ندارد . کسی کھ 

بنده آمد . بھ او گفتم از فردا سعی کن دروغ مگوئی  بھ پایان زندگیش رسیده بود و قصد خودکشی داشت بھ مشورت نزد
تا زندگی تو از این دوزخ خارج شود . او گفت : اگر دروغگوئی را ترک کنم نابود می شوم . او حاضر بھ خودکشی بود 
 ولی حاضر بھ ترک دروغگوئی نبود . آیا مسئلھ روشن است ؟ آنکھ می گوید با ترک امور دوزخی تمدن مدرن نابود می

شود شیطان است زیرا ھمین امور است کھ بشر مدرن را بسوی نابودی کشانیده است و بالاتر از نابودی نیست . حجت 
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دیگر بر حقانیت این تحریم ھا تجربھ عملی خود بنده در زندگی است درباره خودم و برخی دیگر . ما کردیم و دیدیم کھ نھ 
. پس این اجتھادھا بر عقل و تجربھ و شرع استوار است و نیز شھامت و  تنھا نابود نشدیم بلکھ از نابودی نجات یافتیم

صداقت و مسئولیت . و ھمچنین جھادی کبیر ! اجتھاد از جھاد است . بنابراین ما دین جدیدی نیاورده ایم بلکھ اسلام را 
ید نمی آید بلکھ از جھاد رخ بھ روز کرده ایم و بھ قیمت جھادی با تمام حیات و ھستی خود . اجتھاد از درس و مدرسھ پد

  می نماید . جھاد با خویشتن و جھاد با زمانھ . 

  برخی از علمای شرع شما را اھل باطن می دانند و پیرو مذھب باطنیھ . پاسخ شما چیست ؟  –س 

اینھمھ اگر باطنیھ بودم درباره اینھمھ مسائل ظاھری و دنیوی بھ بحث و تحقیق و اجتھاد نمی پرداختم و درباره  –ج 
اموری کھ علمای شرع سکوت پیشھ کرده اند سخن نمی گفتم . اتفاقاً خود این آقایان بھ اتھام باطنی گری مستحق ترند کھ 
دین را در پستوی حوزه ھا مخفی کرده اند و جز امور عبادی حکم دیگری ندارند و امور عبادی اموری باطنی ھستند . 

. بنده برای نخستین بار در عصر جدید شریعت را بھ قلمرو معرفت کشانیده ام حال قضاوت کنید کھ چھ کسی باطنیھ است 
و احیاء کرده ام . باطنیھ اصلاً با شریعت کاری ندارد . این اتھامات از افلاس و بی عملی و بخل و ترس از تعطیلی دکان 

اً بازار دین و شریعت را رونق بخشیده دین فروشی است ھر چند کھ این دکانھا پیشاپیش در حال تعطیلی بودند و بنده اتفاق
ً ھمھ از جھل است . بھ تجربھ معلوم شده ھمھ این  ام کھ آنھا ھم می توانند مشغول کار شوند . پس این اتھامات نھایتا
 اتھامات اتفاقاً بھ خود تھمت زنندگان برمی گردد و صفات خود را بھ بنده نسبت می دھند . آثار بنده آئینھ تمام نمای ھمھ

عقاید و آرای دینی و فلسفی و اجتماعی است . حق و ابطال ھمھ مذاھب و مکاتب در آثارم آشکار است . آنانکھ در باور 
خود صادقند بھ یاری آثارم احیاء می شوند و مابقی باطل و پوچ می گردند . بھ ھمین دلیل این گروه دوم آثار مرا 

  نیھیلیستی می نامند . 

ً ثبت کنید منتشر کرده اید آیا احتمال تحریف و تبدیل و سرقت آثارتان را نمی  شما آثارتان را قبل –س  از اینکھ رسما
  دھید ؟ 

خیر ! آثار بنده از جنس ذکر است و خداوند خودش وعده کرده کھ حافظ ذکر است . آثارم بدست مردم رسیده است و  –ج 
  مردم بھترین حافظ و امانتدار ھستند . 

  یکی از آثارتان را بھ مردم توصیھ کنید آن کدام است ؟  اگر بخواھید فقط –س 

  کھ بھ مثابھ تدوین کلان الھیات قرآنی بھ زبان امروز است .  "مبانی ھستی شناسی عرفانی  "آخرین اثرم یعنی  –ج 

  

  پایان                                                                                                          


